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 بسم الله الرحمن الرحیم
 داستان

ش موفق ایهپاسخ تماسا در هکارتراکم علت  ها برایم تماس گرفت؛ اما من بهبار

 نشدم.

بایلم  همرتب ب  داد.می smsمو

 هاز اندواش هرسيد، اما صدا و زمزممی نظر هلذا برایش تماس گرفتم، ابتدا آرام ب

 درونی عميقی حکایت داشت.

 د انجاميد؟هکجا خوا هبا آرامی از من پرسيد: جناب شيخ! مسيرمان پس از مرگ، ب

یم، می گفتم: شگفتا! یم، سپس محشور خوامی هی زندهوانگمير یم شد و از آن هشو

 یم شتافت و ...هخوا هدیدار الل هپس ب

 .!ه! باورم نميشهسخنانم را قطع نمود و با استرس گفت: باورم نميش

یافتم ک ۀاز شيو و مقالات روی ا هخواندن برخی کتاب هاین جوان ب هسخنانش در

 هامر را بر وی مشتب هاست ک هرسی داشتدر انترنت دستا هبرخی سایت هیا ب هآورد

ایی هبسا با افراد لائيک خيال گفتگو ه، یا چاندهو او را از مسير منحرف کرد هساخت

 است. ه، مغلوب افکار آنان گشتهی بودهو چون از دانش و علم ت هداشت

 کنی؟نمی وی گفتم: فرزندم! چرا باور هلذا ب

در مورد زندگانی دنيا و آخرت  هکام هشد اییهگفت: جناب شيخ! وارد برخی از سایت

ا هبر آن هایی کهباور هام، لذا ب هکنند و با افرادی در این موضوع گفتگو کردمی بحث

 هشت، دوزخ، پل صراط، حساب، کيفر و... بهام، از قبيل: ب هو بزرگ شد هتربيت شد

 ستند؟هایی هباور هچا هاین هکام هفرو رفت هاندیش
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در مورد آن  هپرداز ک هبحث و گفتگو ب هآرام باش، و در موضوعی بگفتم: فرزندم!  

 ﴾عِلۡم   ۦوَلََ تَقۡفُ مَا ليَسَۡ لكََ بهِِ ﴿فرماید: می خداوند هی داری. چنان کهگآعلم و 
 .«یهاز آن ناآگا هروی مکن ک هاز چيزی دنبال» .[93]الإسراء: 

در آن فن و  هک اندهپرداخت هبحث و مناقش هبسا افرادی در موضوعی ب هچ

و کار بر  هدچار سردرگمی و استرس قرار گرفت هو در نتيج هی نداشتهموضوع، علم و آگا

ی هآنان قصد گمرا هک اندهدر تيررس افرادی قرار گرفت هو در نتيج هگشت هآنان مشتب

یب فکر و اندیش  .اندهرا داشتاش هو تخر

ینش ما هفرزندم! عقيد  هست و روان آدمی جز با آن بو باور توحيد، اصل و اساس آفر

 هدین اسلام، رو ب هگروندگان ب هبينی کمی کند، از این رونمی آرامش دست پيدا

ا، مخترعين ههمردم، در ميان آنان اساتيد دانشگا ۀبر عام هش، و علاوهکا هن اندافزایش

یران ب  .خورند!می چشم هبزرگ، سفرا و وز

 هل آن بها هی گرایش پيدا کنند کدین هاین افراد ب هک هچيزی باعث شد هچ

این کار  هکسی آنان را وادار ب هشت، دوزخ، حساب و کيفر معتقدند؟ بدون این کهب

یافت جزا و پاداشی در قبال ورودشان ب هیا آنان را ب هنمود یباند؟! هدر  .این دین بفر

قطعا این چيزی جز توحيد و فطرت، و آرامش روان و راحتی درون و اطمينان قلب 

 د بود.هخوان

یدهخداوند  ، سپس مادرمان را پدید هم ما را از یک جنس، یعنی از پدرمان آدم آفر

ان را آباد هاست، تا این ج هساخت هرا از این دو نفر پراکندا هو پس از آن سایر انسان هآورد

م داشتای کنيم، با مردم خوشرفتاری کنيم، و زندگی
ّ
یم و  هشاد و خر باشيم، و باز بمير

با  کافی از  هزند هردو
ّ
یم، و در این مورد دلایلی در حد یم، مورد حساب و کتاب قرار گير شو

 عقل و نقل وجود دارد.

فرِطش،  هداد تا جایی کمی سخنانم گوش فرا هتمام ب هجوان، با توج
ُ
در اثر سکوت م

ر چند هاست، از این رو،  هدنبال کارش رفت هو ب هتلفنش را خاموش کرد هگمان بردم ک

 ؟هی؟ درستهدمی گفتم: گوشمی وی ه، ببار

 گوش
ّ
 .یش بود!اههداد و غرق در اندیشمی او نيز با آرامش تام

یداد هکتابی نياز دارند ک هاو و امثال وی ب هشدم ک هلذا من متوج ای هدر مورد رو

ید، از این رو ب هقيامت سخن گفت بان روز سخن بگو نگارش این کتاب  هو در عين حال با ز

 ان آخرت( اقدام نمودم.هپيش روی تان است، )جدر  هک
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د. هت رضای خود قرار دهدر ج هآن رو سودمند، مفيد و خالصان هم کهخوامی هاز الل

 آمين.

یفی  محمد بن عبدالرحمن العر

یاض هاستاد دانشگا  ملک سعود ر

 و ادیان هدکترا در عقيد

 ان اسلامهعلمای ج هعضو اتحادی

 اسلامیی اههانی رسانهعضو سازمان ج

 یئت عالی رشد و ترقی بشریهعضو 

 ـ .ه 4191 هذوالحج 3



 
 

 

 

 

 ان آخرت ... چرا؟هج

مرسلین، وعلی آله ـمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والـالحمدلله رب العال

 باحسان الی یوم الدین، وبعد: من تبعهممیامین، وـاصحابه الغر الالطیبین، و

جزا و  هميرند و سپس برای روزی کا میهانسان هادیان اتفاق دارند مبنی بر این ک ۀمه

شوند؛ در آن روز ستمکار، کيفر ستمگری و می هپاداش اعمالشان را بيابند، برانگيخت

یافتاش نيکوکار، پاداش نيکوکاری  پایان مسير نيست.کند. بنابراین، زندگی دنيا می را در

مۡ نََعَۡلُ ﴿فرماید: می خداوند
َ
ِينَ أ ْ  ٱلَّذ ْ وعََمِلوُا َّٰلحََِّٰتِ ءَامَنُوا فِِ  ٱلمُۡفۡسِدِينَ كَ  ٱلصذ

رۡضِ 
َ
مۡ نََۡعَلُ  ٱلۡۡ

َ
ارِ كَ  ٱلمُۡتذقيَِ أ فُجذ

آیا )با حکمت و عدالت ما سازگار » .[12]ص:  ﴾٢٨ٱلۡ

کاران )و فساد همچون تباهند، هدمی انجام هایستای شهآورند و کارمی ایمان هاست( کسانی را ک

یم؟ و یا این ک هپيشگان در زمين( ب یمهیزگاران را با بزهپر هشمار آور  ؟«کاران برابر دار

َّٰلكَِ عََلَ ﴿ فرماید:می و نيز ِ قلُۡ بلََََّٰ وَرَبِِّ لََبُۡعَثُُذ ثُمذ لََنُبَذؤُنذ بمَِا عَمِلتُۡمۡۚۡ وَذَ  ﴾يسَِير  ٱللّذ
ند گردید! بگو: چنين نيست هنخوا هو برانگيخت هرگز زنده هپندارند کمی کافران» .[1]التغابن: 

ید، بمی هک  هایی کهید شد، و سپس از آن چيزهخوا هو برانگيخت هپروردگارم سوگند! زند هپندار

 .«و آسان است هند کرد. و این کار برای خدا سادهاید با خبرتان خوا هکردمی

ر کس بعث و حساب را هروز آخرت، یکی از ارکان ایمان است و  ه، ایمان بتهاز این ج

 است. هخداوند بزرگ کافر شد هتکذیب نماید، او ب

ِينَ ﴿ فرماید:می خداوند ونَ عَن سَبيِلِ  ٱلَّذ ِ يصَُدُّ ِ  وَهُم اوَيَبۡغُونَهَا عِوجَ   ٱللّذ  بٱِلۡأٓخِرَة
داشتند، و )بر می خدا باز ه)مردمان را ( از را هکمان کسانی ه» .[14]الأعراف:  ﴾٤٥كََّٰفرُِونَ 

 
ّ
  ایهکردند، و در دلمی ایجادا ها و مانعهراستای خداشناسی سد

ّ
ا هو گمانا همردمان شک

 هند، و آنانی کهخدا را کج و نادرست نشان د هانداختند تا آنان را منحرف سازند و بدیشان( رامی

یدند )و بمی آخرت کفر هب  .«دیگر ایمان نداشتند(ان هج هورز
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 بنابراین،

 ؟هآخرت یعنی چ هایمان ب 

 مرگ چيست؟ 

 افتد؟می اتفاقی هدر قبر چ 

 ستند؟ه هحوض و ميزان چ 

 ؟هاعمال یعنی چ ۀپل صراط و نام 

 یژگی  شت و دوزخ کدامند؟هی باهو

 ند هوضعيتی خوا هچا هند بود؟ در آن روز، انسانهاموری خوا هی آخرت چاهشگفتی

 داشت؟

 یت خوا هچ  یم کرد؟هزمانی در آخرت پروردگارمان را رؤ

 

یمهان آخرت همقصد ج هبا ما باش تا ب  مسفر شو

 



 
 

 

 

 

 باشيم؟ هروز آخرت ایمان داشت هچرا ب

ان دیگری باشد، از هپس از زندگی دنيا، ج هاست ک هخواست خداوند چنين بود

یداد  هک هو بر ما واجب گردانيد هکرد هبا وقوعش ما را موعظو  هما خبر داد های آن بهرو

 کنيم. هو خود را برای آن روز آماد هآن ایمان داشت هب

یرا یادآوری روز آخرت، انسان را وادار ب و  هکرد هانجام اعمال و کردار نيک و پسندید هز

بر  ۀبنماید و او را از انجام ستمگری و غلمی درونی را از آدمی سلب ۀرهاسترس و دل

 دارد.می ضعفا و مستمندان برحذر

َّٰزيِنَ وَنضََعُ ﴿فرماید: می خداوند هچنان ک فلَََ تُظۡلمَُ  ٱلۡقيََِّٰمَةِ لِِوَۡمِ  ٱلۡقسِۡطَ  ٱلمَۡوَ
تيَۡنَا خَرۡدَل   مِِنۡ  حَبذة   مثِۡقَالَ  كََنَ  وَإِن ا  شَيۡ  نَفۡسر 

َ
اء: ي]الأنب ﴾٤٧حََّٰسِبيَِ  بنَِا وَكَفََّٰ  بهَِا   أ

 بهیم نهو ما ترازوی عدل وداد را در روز قيامت خوا» .[11
ً
ین ستمییچ کسی کمه هاد، و اصلا  تر

 ه( باشد، آن را حاضر و آمادهخردلی )کار نيک یا بدی انجام گرفت ۀدان ۀانداز هشود، و اگر بنمی

یم )و سزا و جزای آن رامی مال و ما حسابرس و حسابگر )اع هد بود کهخوا هیم( و بسندهدمی ساز

 .«ا( باشيمهاقوال شما انسان

وَقدَۡ خَابَ مَنۡ حََلََ  ٱلۡقَيُّومِ  للِۡحَِِ  ٱلوۡجُُوهُ وعََنتَِ ﴿ است: هدیگری فرمود ۀو در آی
یدان، و گردانند اههره( چۀمهدر آن روز )» .[444: ه]ط ﴾١١١اظُلۡم   و  هدر برابر خداوندِ باقی و جاو

رنِشمی مچون اسيران( خضوع و خشوعهان )هبانِ جهنگ
ُ
)در آن  هبرند، و کسی کمی کنند و ک

 از نجات و ثواب( هرهببی بارِ( کفر )دنيای خود( را بر دوش کشد، نااميد )از لطف خدا و هروز کول

 .«گرددمی

یش را هر کس بر برادرش ستمی روا داشتهفرماید: می در حدیثی ج آن حضرت ، آبرو

یخت برایش  ه، پس باید امروز از او حلالی بطلبد، پيش از این کهیا مالی از او برداشت هر

عوض ستمش از  هباشد، ب هم یا دیناری باقی نماند، در آن روز اگر عمل نيکی داشتهدر
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بر وی ستم روا  هان کسی کهز گناباشد، ا هشود و اگر عمل نيکی نداشتمی هآن برداشت

 .1شودمی و بر او تحميل هشد هرداشتاست، ب هداشت

رستاخيز  هب هکند، اما کسی کمی رستاخيز، از فساد و الحاد نيز جلوگيری هایمان ب

 است: هخداوند فرمود هآید. چنان کنمی ایمان ندارد، از انجام اعمال زشت و منکر باز

ِينَ وَإِنذ ﴿ ِ لََ يُ  ٱلَّذ رََّٰطِ عَنِ  ٱلۡأٓخِرَةِ ؤۡمِنُونَ ب  هکسانی ک» .[11]المؤمنون:  ﴾٧٤لنَََّٰكِبُونَ  ٱلصِِ

 .«ستنده)راست( منحرف  هآخرت ایمان ندارند، از را هب

یبا نمود همچنين ایمان به و در برابر مصایب و  هروز رستاخيز، اخلاق آدمی را ز

 است، حسرت هاز دست داد هآنچنماید و بر می صبر و شکيبایی هاو را وادار ب اهسختی

یافت هداند کمی خورد؛ چوننمی  کند. می در برابر آن، در روز رستاخيز پاداش بزرگی را در

شود نمی و مصيبتی یگرفتار هچ گونیهمسلمان، دچار »فرماید: می ج رسول خدا

 شیپا هب هک یخار یبخشد. حتمی انش راها، گناهآن ۀليوس هخداوند ب هکنیمگر ا

 .2«خلدمی

                                           
بانی خداوند بر بندگانش این است کهصحيح بخاری. یکی از موارد رحمت و م -1 در ميان اختلاف  هر

 راضی شود. هو ستمدید هکند تا ستمگر مورد عفو قرار گرفتمی کنندگان صلح و آشتی بر قرار

یرهحضرت ابو هچنان ک  هبودیم ک هنشست ج است: ما در محضر رسول خدا هروایت کرد س هر

ر گردید. اصحاب هپيشينش ظا ایهدندان هآمد تا جایی ک هخند هب ج ان آن حضرتهناگ

زانو  هخداوند ب هخندید: فرمود: دو نفر از امت من در پيشگامی ه! برای چهپرسيد: یا رسول الل

ید: می و یکی از آن دو نفر اندهافتاد حق برادرت را فرماید: می خدایا! حقم را از برادرم بگير. خداوندگو

است،  هم چيزی باقی نماندایهد: خدایا! از نيکیهدمی . او جوابهای، بدهدر حقش ستم کرد هک

ید: خدایا! از گنامی برادرش از اشک جاری  ج نگام چشمان پيامبرهانم بر دوش او بگذار! در این هگو

 شود. هان دیگران بر دوش آنان گذاشتهمردم نياز دارند تا گنا هوز، روزی است کشدند و فرمود: آن ر

ید: چشمانت را بالا بگير و نگامی صاحب حق هخداوند ب هگاآن  بالا هش را بهکن، او نگا هگو

ید: خدایا! کاخمی اندازد ومی ید آراست هبينم کمی ی از طلاایهگو  اه، خدایا! این کاخاندهشد هبا مروار

ید: اینمی هاللستند؟ هید هکدام پيامبر، یا کدام راستگو و یا کدام ش همتعلق ب  ها متعلق بهگو

ید: خدایا! چمی ا را بپردازد. آن فردهقيمت آن هستند کهکسی  ا را هتواند قيمت اینمی کسی هگو

ید: تومی هبپردازد؟ الل ید: با می چيزی؟ هچ هد: بهدمی توانی! او جوابمی گو بخشيدنت از گو

ید: خدایا! برادرم را بخشيدم. اللمی او هبرادرت. آن گا ید: حالا دست برادرت را بگير و او را می هگو گو

فرمود: از خدا بترسيد و صلح و آشتی را در ميانتان برقرار  جرسول خدا  هشت گردان. آن گاهوارد ب

یرا الل  کند.می یدر روز رستاخيز در ميان مؤمنان صلح و آشت هنمایيد؛ ز

 بخاری. -2
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کند می و جنایتش اعتراف هگنا هباشد، ب هروز رستاخيز ایمان داشت هب هکسی ک

 د تا خود را از آن پاک گرداند.هخوامی و

یی در برابر محاسب ۀصحاب  ارت نفس بودند.هو ط هبزرگوار الگوی نيکو

 داستان

 هانداخت و او را ب هقلبش وسوس هشيطان ب هبود ک ج ماعز، یکی از یاران پيامبر

یب داد، لذا با او خلوت نمود و شيطان شخص سوم آنان قرار گرفت و  هکنيز یکی از انصار فر

ین نمود تا این که  مرتکب زنا شدند.  هر کدام را برای دیگری مز

ود را مورد و خ هنمود هوقتی ماعز از این جنایت فارغ شد و شيطان از او کنار رفت، گری

یش تنگ آمد تا جایی ک هترسيد و دنيا ب هملامت و سرزنش قرار داد و از عذاب الل  هرو

و  هآمد و در برابرش ایستادا هنزد طبيب دل هآزرد؛ لذا بمی قلبش را هتنفر و انزجار آن گنا

یاد زدمی احساس هازگرمای آنچ  و گفت:  هکرد، فر

نکرد. باز  هاو توج هب ج مرا پاک گردان. آن حضرتاست،  هزنا کرد 1! دورترها رسول اللی

برتو! برگرد  یوا»فرمود:  ج پيامبر ! مرا پاک گردان.ها رسول اللیتی دیگر آمد و گفت: هاز ج

  .«کن هو توب هآمرزش بخوا هو از الل

! مرا ها رسول اللیآمد و عرض نمود:  هدور شد و دو مرتب ید: ماعز اندکیگومی یراو

 .«کن هو توب هآمرزش بخوا هاز اللبر تو برگرد و  یوا»فرمود:  ج از رسول خداپاک گردان. ب

 را تکرار فرمود.  همان جملهارم هدور رفت و بار چ یباز او مقدار اندک

 یو همردم جواب دادند ک ؟«است هوانید یا ویآ»فرمود:  ج رسول خدا هن کیتا ا

انش را هبرخاست و د یمرد هآن گا ؟«است هديا شراب نوشیآ»د: يست. پرسين هوانید

. یگفت: آر ؟«یاها تو زنا کردیآ»فرمود:  هاستشمام نکرد، آن گا یاز و یشراب ید، و بویيبو

 هکام ه، با زنی چنان عمل حرامی را انجام داده؟ گفت: بلهدانی زنا یعنی چمی پرسيد: آیا

 د.هدمی حلال آن عمل را انجام هفرد با زنش از را

م پاکم گردانی. آن هخوامی ی؟ گفت:هخوامی هفرمود: با این سخنت چ ج آن حضرت

 جان داد. هدستور داد تا رجمش کند و در نتيج ج حضرت

                                           
 هو فاصل هبسيار دور بود ه، از خوف و ترس اللهارتکاب گنا ۀدر لحظ همنظور از دورتر خودش است ک -1

 است. هداشت
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با برخی از یارانش، از کنار محل وی رد  ج چون از نماز و دفنش فارغ شدند، رسول خدا

 هاین نگا هیند: بگومی و هار نظر نمودهدر مورد وی اظ هشد، از دو نفر از یارانش شنيد ک

ا همانند سگ هبود، اما خودش آن را فاش کرد تا این ک هان نمودهکنيد، خداوند رازش را پن

 سنگسار گردید.

تپش  هرد شد کای هاز کنار الاغ مرد هاندکی خاموش شد تا این ک ج آن حضرت

 بود. هپایش بلند شد هبود تا جایی ک هو باد کرد هآفتاب آن را سوخت

یم. فرمود:  هفرمود: آن دو نفر کجایند؟ آن دو جواب دادند ک ج آن حضرت ما حاضر

ید! آن دو گفتند: یا رسول الل ۀفرود آیيد و از لاش  ه! خدا تو را ببخشاید، چهاین الاغ بخور

 تواند از این الاغ بخورد؟ می کسی

این  ۀشالان شما در مورد برادرتان گفتيد: از خوردن لا هرا ک هفرمود: آنچ ج رسول خدا

 همهاگر در ميان کل امت تقسيم شود،  هاست ک هکردای هبود، او چنان توب ترالاغ سخت

ای هرهجانم در دست اوست، او اینک در ن هذاتی ک هکند. سوگند بمی را کفایت

 رود.می شت فروهب

ید، اما  هکای هحال ماعز، آری، او زنا کرد و پرد هپس خوشا ب بين او و خداوند بود را در

کرد ای هفارغ شد، لذت آن از بين رفت و حسرتش باقی ماند، ولی چنان توب هوقتی از گنا

 کند.می را کفایت همهاگر در ميان کل امت تقسيم گردد،  هک

 در پایان...

و او را از  هکند تا امانت را حفاظت نمودمی و روز قيامت، انسان را وادار هالل هایمان ب

یا باز ِ إنِذمَا يَعۡمُرُ مَسََّٰجِدَ ﴿ فرماید:می خداوند هدارد، چنان کمی ر ِ  ٱللّذ ِ مَنۡ ءَامَنَ ب  ٱللّذ
قاَمَ  ٱلۡأٓخِرِ  ٱلِۡوَۡمِ وَ 

َ
ةَ وَأ لوََّٰ ةَ وَءَاتََ  ٱلصذ كَوَّٰ َ  وَلمَۡ يََۡشَ إلَِذ  ٱلزذ ن يكَُونوُاْ  ٱللّذ

َ
وْلَٰٓئكَِ أ

ُ
فَعَسََٰٓ أ

کسی حق دارد مساجد خد را )با تعمير یا عبادت( ا هتن» .[42: ة]التوب ﴾١٨ٱلمُۡهۡتَدِينَ مِنَ 

باید بخواند و زکات  هباشد و نماز را چنان ک هخدا و روز قيامت ایمان داشت هب هآبادان سازد ک

 .«یافتگان باشند هرا ۀد و جز از خدا نترسد. اميد است چنين کسانی از زمرهرا بد

 روشنگری...

 روز رستاخيز،  هایمان ب

  آرامش دنيا ۀمای

 و سعادت آخرت است.



 
 

 

 

 

 قيامت

 پيش روی ماست و ما آن را هگردد: یکی آن کمی دو چيز اطلاق هقيامت، ب

 اندازد. می وحشت هموجودات را ب ۀمهافتد و می یک بار اتفاق هبينيم. دوم آن کمی

 کبری.بنابراین، قيامت بر دو نوع است: قيامت صغری و قيامت 

 قيامت صغری

یژ یرا ای هقيامت صغری، یک قيامت و رستاخيز و ر کس بميرد، قيامتش هاست، ز

پا  شود. می بر

یند: قيامت، قيامت، قطعا قيامت می است: هگفت هبن شعب همغير هچنان ک ر هگو

 کس، مرگ اوست.

 یاست: افراد هدر حدیثی آن را بيان کرد هحضرت عایش هقبامت صغری آن است ک

شود؟ می بر پا یامت کيدند: قيپرسمی آمدند ومی جاکرم  ینان نزد نبينش هیاز باد خشن

بماند،  هن شخص، زندیاگر ا»فرمود: ا میهن آنیکوچکتر هکردن ب هبا نگا جرسول خدا 

پا خوایامت شما براير شود، قيپ هن کیقبل از ا  .1«د شدهتان بر

ین فرد از شما هیعنی قبل از این ک ید و این می مگی شماهپير شود،  این کوچکتر مير

ین فردی خوا  ميرد.می هد بود کهکوچک از ميان شما آخر

 قيامت کبری

یابد و خداوند می قيامت کبری، رستاخيز عمومی است و با آن زندگی دنيا پایان

 گرداند.می هشت و دوزخ زندهبندگان را برای حساب و جزا و ب

                                           
 .هعلی متفق -1
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یم، از  ثُمذ ﴿ فرماید:می و همت صغری و کبری یاد نمودر دو قياهخداوند در قرآن کر
مَاتهَُ 
َ
قۡبَََهُ  ۥأ

َ
هُ  ٢١ۥفَأ نشَََ

َ
 ميراند و وارد گورشمی بعد او را» .[11-14]عبس:  ﴾٢٢ۥثُمذ إذَِا شَاءَٓ أ

 .«گرداندمی هر وقت خواست او را زندهگرداند. * سپس می

مَاتهَُ ﴿ مراد از
َ
  قيامت صغری است. ﴾أ
هُ ﴿ و مراد از نشَََ

َ
 بعث و نشور برای قيامت کبری است. ﴾أ

یيم.می اینک ما از قيامت صغری، یعنی مرگ سخن  گو

 درگوشی...

 کند، هر کس خود را برای قيامت صغری آماده

 شود.می قيامت کبری برایش آسان

 قيامت صغری

 آن هموجودات ب ۀمهقيامت صغری، یعنی مرگ و جدا شدن روح از جسد است و 

پند و اندرز  ۀموجودات در این مورد اخبار و اسراری دارند و زمان احتضار، مایرسند و می

 است.

 د بود؟هخوا هپس وضعيت مردم در وقت احتضار چگون 

 است؟ هدر کام مرگ چگون هافراد افتاد ایهداستان 

 چيست؟ هو سوء خاتم هعلامات حسن خاتم 

 حقيقت روح چيست؟ 



 ان آخرتهج           24

 

 این مرگ است

یری هک اندهگقت یر سليمان قرار  هگرانمای داود، وز داشت و چون وفات کرد، وز

 گرفت. 

یرش، چاشتگا هروزی سليمان ب مردی وارد  هبود ک هدر مجلسش نشست هاتفاق وز

 شد و سلام گفت. 

یر نگا هآن مرد با سليمان سخن گفت و با تندی ب یر سراسيممی هآن وز شد و  هکرد. وز

 سخت ترسيد.

یر ب اینک از نزد تو بيرون  هسليمان گفت: این مرد ک هوقتی آن مرد بيرون شد، وز

ولناک داشت و مرا ترسانيد! سليمان همنظری  هک هالل هکسی بود؟ سوگند ب هرفت، چ

 بود.  هبود و نزد من آمد هصورت انسان در آورد هخود را ب هگفت: این ملک الموت بود ک

یر سراسيم  خاطر خدا از تو هافتاد و گفت: ای پيامبر خدا! ب هگری هشد و ب هوز

ند ه هتا مرا ب همکان دور دستی ببرد، دستور بد هی تا مرا بهباد دستور د هم تا بهخوامی

 ببرد. 

 ندوستان ببرد.ه هباد دستور داد تا او را ب هسليمان ب

ید.  هب هميشهنزد سليمان آمد تا مثل  هروز بعد ملک الموت ب سليمان سلام گو

 کردی؟ هاو نگا هرساندی، چرا با تندی بسليمان پرسيد: دیروز دوست مرا ت

ر، هبعد از ظ هبود ک هنزد تو آمدم و خداوند دستور داد ه، من بهگفت: دیروز چاشتگا

 هنزد تو بود، تعجب کردم. سليمان پرسيد: آن گا هب هند بگيرم و از این کهجان او را در 

منتظرم است، لذا  هکند رفتم، او را آنجا دیدم ه هر بهچکار کردی؟ گفت: چون بعد از ظ

 جانش را گرفتم.

ی و مبارز
ّ
ین تحد  همخلوقات را ب هاست ک هطلبی از جانب الل هآری، مرگ بزرگتر

 طلبد.می همبارز هو ب هچالش کشيد

ِي ٱلمَۡوۡتَ قلُۡ إنِذ ﴿ ونَ مِنۡهُ فإَنِذهُ  ٱلَّذ َّٰلمِِ  ۥتفَرُِّ  ٱلۡغَيۡبِ مُلََّٰقيِكُمۡ  ثُمذ ترَُدُّونَ إلَََِّٰ عَ
هََّٰدَةِ وَ   مرگی ک» [2: ة]الجمع ﴾٨فَيُنبَِئُِكُم بمَِا كُنتُمۡ تَعۡمَلوُنَ  ٱلشذ

ً
 از آن هبگو: قطعا

یارویمی ید، سرانجام با شما رو یز سوی کسی هیابد، بعد از آن بمی گردد و شما را درمی گر

ید کمی هبرگرداند  .«گرداندمی راید باخبهکرد هاست، و شما را از آنچ هآگاان و آشکار هاز پن هشو
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یران، بزرگان و افتادگان، ثروتمندان و فقيران، حتی هپادشا بانان و وز ان و امرا، در

تا  اندهمگی ناتوان گشتهفرشتگان با عظمت و شياطين و جنيان، حيوانات و پرندگان، 

 در برابر این تحدی و چالش مقاومت کنند.

ْ قلُۡ فَ ﴿ نفُسِكُمُ  ٱدۡرءَُوا
َ
  .[432]آل عمران:  ﴾كُنتُمۡ صََّٰدِقيَِ  إنِ ٱلمَۡوۡتَ عَنۡ أ

ید اگر راست» یيدمی بگو: پس مرگ را از خود بدور دار  .«گو

مُ ﴿ يۡنَمَا تكَُونوُاْ يدُۡركِكُّ
َ
شَيذدَة   وَلوَۡ كُنتُمۡ فِِ برُُوج   ٱلمَۡوۡتُ أ   .[12]النساء:  ﴾مُّ

ین  ایهدر برج هیابد، اگر چمی ر کجا باشيد، مرگ شما را دره» محکم و استوار جایگز

 .«باشيد

بازان؟ کجایند پادشا  یان و سر  شان؟ ۀو مرتب هان و جاهکجایند لشکر

 کجایند فرمان روایان فارس و حاکمان روم؟

 بران؟ کجایند تجار و بازرگانان؟ کجایند طبيبان و پزشکان؟هکجایند ر

ـــ  أ ـــی ال  ـــی عل ـــهأت ـــر  ل ـــر لا م  م
 

 

ــــی  فــــوا و ــــان ال ــــوم مــــا  ــــانوا   حت
 

لــ   و  ومــن مِل ــ  صـار مــا  ــان مــن م 
 

 

 وســـ ان   الطیـــ   مــــا ح ـــی عـــن  یـــا  
 

 

یا چنان داوری هباز گشتی ندارد، تا جایی ک هاست ک همگان چنان امری آمدهبر »  گو

 .«اندهقبلا وجودی نداشت هکردند ک

لک و پادشا»
ُ
 آلود از خيال و گمان سخنفرد خواب  هماند کمی ی چنانهو م

یدمی  .«گو

 آغاز...

 ان آخرت است.هج هورود ب همرگ، درواز
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 ی احتضار و در افتادن در کام مرگاههلحظ

دام آن  هموجودات ب ۀمهاحتضار و بيرون آمدن روح، شگفت انگيز است،  ۀلحظ

 شوند. می گرفتار

 .است! هکرد ها را تيرهمرگ آن هی با صفایی کاهزندگی هچ

 .است! هرا ناکام گذاشتا هرگ آن، اما ماندهتلاش کرد هی کایهقدم هچ

 است؟ هآیا پدران و نياکان را در ننوردید

بود  است؟ هدوستی را قطع نکرد ۀو رشت هآیا دوستان را نر

 است؟ هو کودکان را یتيم نکرد هآیا زنان را بيو

 هی شگفت انگيزی را تجرباههنگام احتضار و بيرون آمدن روح، صحنه همردم ب

 .!اندهکرد

 ج پيامبرمان، محمدمرگ 
 شدتاش روز بيماری هالوداع بازگشت، روز ب ةاز حج ج رسول خدا هپس از آن ک

بان هگرفت، و وی با جملاتی کمی  ان را وداعهانداخت، جمی هیی کاههآورد و نگامی بر ز

 گفت.می

 آن حضرت
ّ
خواست با مردم می ترک دنيا یقين پيدا کرد، هشدید شد و ب ج وقتی تب

فضل بن عباس دستور داد تا مردم را گرد  هفظی کند. بنابراین، سرش را بست و بخداحا

یف برد هبا کمک فضل ب ج آورد. مردم جمع شدند و آن حضرت و بالای  همسجد تشر

 منبر رفت و پس از حمد و ثنای خداوند فرمود: 

 ن جاروم و پس از این شما مرا در ایمی اما بعد، ای مردم! من دارم از ميان شما»

یان هر کسی را کهباشيد،  هبينيد. آگانمی زدم، این پشت من است و از  همن بر پشتش تاز

بردارد و اگر ام، این مال من است، از آن  هآن قصاص بگيرد، و اگر مال کسی را برداشت

یخت ید کهآبروی کسی را ر یش را بگيرد. کسی نگو یم است و عوض خو  هام، پس این آبرو

یرا کينمی تو عداو همن از کين مانا هو بغض از شأن و اخلاق بدور است.  هترسم، ز

ین شما نزد من کسی است ک یافت نماید، اگر حقی بر من دارد یا  همحبوبتر حقش را در
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یرا من  هبر کسی ستم نکرد هز گردم کم در حالی نزد خداوند باهخوامی حلالم کند؛ ز

 .1«باشم

 ج هبيماری وفات رسول الل
ت تب، جسم آن حضرتروز  هروز ب

ّ
کرد، اما با می را ضعيفتر و رنجورتر ج بيماری و شد

کرد. تا این می آمد و نماز را برای مردم برگزارمی مسجد هآورد و بمی این حال بر خود فشار

شدت  هشد، در حالی کاش هکرد و وارد خان هنماز مغرب را برای مردم اقام هروز جمع هک

بر روی  ج ن نمودند و آن حضرتهبود. لذا برایش رختخوابی پ هاوج خود رسيد هبيماری ب

 آن خوابيد. 

بيماری او را بسيار  همين رختخواب قرار داشتند تا این کهبر  هپيوست ج رسول خدا

 بود. هو بيماری وفاتش شدت یافت هضعيف و رنجور کرد

 هب ج بودند و منتظر امامشان بودند تا آن حضرت همردم برای نماز عشا جمع شد
یف بياورد و برایشان نماز را اقام ت بيماری پيامبر هکند. در حالی ک همسجد تشر

ّ
را  ج شد

 هبود. تلاش کرد تا از رختخوابش بلند شود، اما نتوانست و از رفتن ب هم شکستهدر 

 کردند: نماز است، نماز است.می مسجد تاخير کرد. برخی از مردم صدا

؟ آنان اندهصدای آنان را شنيد و از اطرافيانش پرسيد: آیا مردم نماز خواند جپيامبر

 ! آنان منتظر شمایند. هپاسخ دادند: خير، یا رسول الل

 یگذارد تا از رختخواب بر خيزد. فرمود: طشت آبنمی حرارت بدنش هکرد و دید ک هنگا

یختند.می آب جآب آوردند. و از آن بر بدن آن حضرت  د. طشتیاوريم بیبرا  ر

کافی است و آنان نيز توقف  هنمود ک هبدنش سرد شد با دستش اشار هک ینگامهو 

شد.  یوشهیب دچار هکرد، خواست بلند شود، کمی کردند. چون مقداری احساس نشاط

ر، آنان منتظر شما يا مردم نماز خواندند؟ جواب دادند: خیوش آمد، فرمود: آه هب یوقت

 ستند. ه

بار ج هاللرسول   آب ج آب خواست و غسل نمود و آنان بر آن حضرت هدو
یختند تا این کمی خواست بلند  یمقداری احساس نشاط و شادابی نمود. اما وقت هر

 هوش آمد، اولين سوالی که هب یبعد، وقت هوش شد. چند لحظهیبار دوم، ب یشود، برا

نماز  یم براهستند. و مردم هشما  منتظرا هر، آنيد: خيا مردم نماز خواندند؟ گفتیآد:يپرس

                                           
یعلی. -1  معجم الکبير طبرانی و مسند ابو
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ید. و آب سرد را بر  جعشا در مسجد، منتظر آن حضرت  بودند. فرمود: طشت آبی بياور

یختند تا این کمی بدنش یختند. و چون هر وش هبی مهخواست بر خيزد، باز می آب فراوان ر

اضطراب و شان دچار ایهکردند و قلبمی هاو نگا هباش هخانواد هشد، در حالی ک

دیدگانشان اشکبار بود و مردم در مسجد در انتظار و مشتاق دیدار امامشان بودند. با تکبير 

یند و   وش بود.هبی پيامبر هبروند. حال آن ک هرکوع و سجد هاو ب همراهاو تکبير گو

؟ گفتند: اندهوش آمد و پرسيد: آیا مردم نماز خوانده هب ج اندکی بعد آن حضرت

دت بيماری بدنش  هبرند. در حالی کمی سر ه! آنان در انتظار شما بهاللخير، یا رسول 
ّ
ش

 بود. هم شکستهرا در 

مين بدن دین هبا  هبود در حالی ک هآری، بيماری بدن مبارکش را سخت رنجور گردانيد

لذت عبادت و سختی  هبود. بدنی ک هاد کردهو برای رب العالمين ج هخدا را یاری رساند

و  هایش از شدت قيام و ایستادن در نماز شکاف برداشتهپا هبود. بدنی ک هروزگار را چشيد

بود و  هخدا مورد آزار و اذیت قرار گرفت هو در را هکرد هش از خوف خداوند گریایهچشم

 بود. هشد هو گرسن هتشن

ند. بلال کفرستاد تا نماز را برگزار  س رکرا نزد ابوب یسکوقتی حال و ضعش را دید، 

جلو رفت تا نماز را برگزار نماید در حالی  ج گفت و ابوبکر در محراب پيامبر هاقام برای نماز

شنيدند و با این وصف نماز عشا نمی ، مردم صدای ابوبکر راهاز شدت ناراحتی و گری هک

 پایان رسيد. هب

شدند، و ابوبکر چند روزی نماز را برای می ا جمعهباز مردم برای نماز فجر و دیگر نماز

 مچنان در رختخوابش قرار داشت.ه ج کرد و رسول خدامی ن برگزارآنا

 نماز جماعت

 ج آن حضرت هفرا رسيد، مقداری نشاط ب هر یا عصر روز دوشنبهچون نماز ظ
 مسجد برود. هکمک آن دو ب هبود، لذا از عباس و علی خواست تا ب هدست یافت

ای هافتاد و پرد هرا هآن دو بخورد، با کمک می ایش بر زمين کِشهپا هلذا در حالی ک

 و مشغول نمازند. هنمود هنماز را اقام هبين او و مسجد بود را بالا گرفت و مردم را دید ک هک

کرد در حالی می هآنان نگا هگزارند. بمی و نماز هایستادا هدر صف هیارانش را دید ک

مدیدی را با این  ایه. مدتنداهایستاد هدر برابر الل هی پاکيزایهو بدن اههرهآنان با چ هک

یدگان و نخبگان ب است. چقدر از  همنشين بودهو  هاد کرده، و با آنان جهنماز ایستاد هبرگز

 هم روزهاتفاق  هب ها را کهو چقدر از روز اندهو بيدار ماند هرا او با آنان پاس داشتا هشب
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و با وی  اندهو شکيبا ماند هایستادگی کردا هم در برابر سختیهبسيار با  هو چ اندهگرفت

ل و برادارنشان هبسيار برای یاری دین خدا از ا هو چ اندهدعا و زاری پرداخت هب هخالصان

در ای هو عد هدیار باقی شتافت ه! برخی باندها کردهو وطن و دوستانشان را ر اندهجدا شد

 است.  هیرفتیچ تغيير و دگرگونی صورت نپذهبرند، ولی در آنان می انتظار آن بسر

بسيار آنان  هشتابد، چمی دیار ابدی هکند و بمی اهآنان را ر هک هاینک آن روز فرا رسيد

یق نمود  .است! هرا برای این سفر تشو

 هوقتی آنان را مشغول نماز دید، خوشش آمد و تبسم بر لبانش نشست، تا حدی ک

رختخوابش باز  هپایين آورد و برا  هپرد هقرار گرفت، آن گا هاز ماای هبسان پاراش هرهچ

ین و مط ۀنگام فرشتهگشت. در این  ین روحی کهمرگ از آسمان فرود آمد تا پاکتر  هرتر

ید  است را قبض نماید. هشد هآفر

 ج سکرات موت پيامبر
 آغاز و روح با جسد دچار کشمکش شدند. ج سکرات موت آن حضرت

ید:می هحضرت ام المومنين عایش  گو

ین لحظات عمرش دیدم، در حال را در ج رسول خدا ش رو ي، پیظرف آب هک یآخر

د، و در آن حال يشکیصورتش م هرد و بکیش را وارد آن ظرف میاهداشت و دست

 هدر آنجا حضور داشت و گری ه. فاطم«داردا هیمانا مرگ، سخته ،لا اله الا الله»گفت: یم

کرد و فرمود:  هفاطم هرو ب ج بر مصيبت پدرم! آن حضرت گفت: وایمی کرد ومی

 دستاش هرهمن نيز بر چ .«د آمدهسراغ پدرت نخوا هبعد ب هب مصيبتی از امروز»

من  هبلک هن»گفت: می ج کردم. رسول خدامی دعااش بودیهکشيدم و برای بمی

 .«مهخوامی ، ميکائيل و اسرافيل رای جبرائيلهمراهی رفيق اعلی، همراه

بان تن هوقتی نفسش ب هگاآن گی آمد و سکرات مرگ سخت گردید، جملاتی را بر ز

بان آورد و هبرایش ا هآورد و با آن جملات دنيا را وداع گفت. سخنانی را ک ميت داشت بر ز

 از شرک برحذر داشت و فرمود:

َذُوا قُبُ » هَُودَ وَالنهصَارىَ اتَّه ُ الْي نيبِيَائهِِمي مَسَاجِدَ لعََنَ اللَّه
َ
ود و نصارا را هیخداوند » .1«ورَ أ

 .«قرار دادند خود را مسجد یايند، آنان قبور انبکلعنت 

                                           
 بخاری. -1
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تَده » م   عَََ  اللِ  غَضَبُ  اشي َذُوا قوَي نيبِيَائهِِمي  قُبُورَ  اتَّه
َ
قبور  هخداوند بر قومی ک» 1.«مَسَاجِدَ  أ

 .«است ه، سخت خشمگين شداندهانبيای خود را مساجد قرار داد

ین جملاتی ک بان آورد این بود ک هو نيز از آخر لََةَ،» فرمود: هبر ز لََةَ، الصه  وَمَا الصه
ييمَانكُُمي  مَلكََتي 

َ
یر دستانتان رحم کنيد» ،«أ ید، و بر ز پا دار ید، نماز نماز را بر پا دار  .«نماز را بر

 دنيا را وداع گفت. مادر و پدر و جانم فدای او باد. هآن گا

رب العالمين در حالی از دنيا رحلت فرمود آری، سرور رسولان و امام متقيان و حبيب 

بود، در حالی از دنيا  هنرنجاندای هبود، و کسی را با جمل هیچ کسی ستمی روا نداشتهبر  هک

 هسوی الل همردم را ب هبود. بلک هنکرد هآلود هخود را با مال حرام، غيبت و گنا هرفت ک

 نماز و عبادت خداوند فرا هرا ب کرد و مردممی خواند و اميدوار رحمت پروردگارشمی فرا

 کرد.می یهخواند و از شرک و بت پرستی نمی

یبا فرمود هخداوند در توصيف پيامبرمان چ   مِنِۡ  لقََدۡ جَاءَٓكُمۡ رسَُولر ﴿ است: هز
نفُسِكُمۡ 

َ
ِ  عَليَۡكُم حَريِص   عَنتُِّمۡ  مَا عَليَۡهِ  عَزِيز   أ : ة]التوب ﴾١٢٨رذحِيمر  رءَُوفر  ٱلمُۡؤۡمنِيَِ ب

یتان آمد ها( بهگمان پيغمبری، از خود شما )انسانبی» .[412 درد و رنج و  هگونرهاست.  هسو

 هورزد و اصرار بمی شما عشق هآید. بمی شما برسد، بر او سخت و گران هب هبلا و مصيبتی ک

ت و لطف فراوان و بسيار م هدایت شما دارد، و نسبت به
ّ
بان استهمؤمنان دارای محب  .«ر

 س وفات سيدنا عمر
یم تا با خليفمی همنور ۀمدین هم بهبا  دیدار کنيم، کسی  س راشد، حضرت عمر ۀرو

مجوسيان را  ۀآتشکد هاد کرد. کسی کهج هخاطر الل هدین خدا را یاری نمود و ب هک

از بردگان و نجاران و  هدر دل کفار نشست. ابولؤلؤ مجوسی کاش هخاموش کرد، کين

 دل شد. هب هبيشتر کين همهکرد، از می بود و سنگ آسيا درست هنگران مدینهآ

بگيرد. روزی حضرت  س گشت تا انتقامش را از عمرمی دنبال فرصتی هاین کافر ب

م آسيابی هاگر بخواای هگفت هکام هدید. از وی پرسيد: شنيد هاو را در مسير را س عمر

کرد و گفت:  هعمر نگا هترش بای هرهبا چ هکند؟ آن بردمی با باد کار هکنم کمی درست

 هل مغرب و مشرق از آن باخبر شوند. آن گاها هکنم کمی برایت چنان آسيابی درست

 کند.می دیدهمرگ ت همرا ب هکرد و گفت: این برد هیارانش نگا هسيدنا عمر ب

                                           
 .(114/ 1) مالک موطأ -1
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 هضرب هت کهر جهاز  هدرست کرد ک هافتاد و شمشيری دو لب هرا هب هلذا آن برد

شمشير  ۀیا با ضرب هرآگين نمود کهرساند و نيز آن شمشير را زمی قتل هرا ببزند، طرف 

 د.هجان دا هشود یا در اثر نفوذ سم هکشت

یکی شب آمد و برای کشتن عمر خود را در یکی از گوش هآن گا ی مسجد اههدر تار

عمر وارد مسجد شد ومردم  هناگا هبود ک هان کردهخود را در آنجا ن هان کرد. او پيوستهپن

 سازد.  هرا برای نماز فجر متنب

شد و عمر برای امامت جلو رفت و تکبير گفت. وقتی قراءت را شروع  هنماز گفت ۀاقام

ت کوتاهوی  هکرد، مجوسی ب
ّ
 ۀوارد کرد، ضربوی  هرا ب هضرب هی سهجوم آورد و در مد

یر نافش اصابت کرد. عمر  هسوم ب ۀلو و ضربهپ هدوم ب ۀو ضرب هسين هاول ب ز

یاد برآورد و نقش زمين گشت، در حالی ک مۡرُ ﴿ کرد:می را تکرار هاین آی هفر
َ
ِ وَكََنَ أ  ٱللّذ

قۡدُورًا اقَدَر    هو باید ب دقيقی است ۀروی حساب و برنام هموارهو فرمان خدا » .[92]الأحزاب:  ﴾مذ

 .«اجرا در آید ۀمرحل

مجوسی با  ۀعبدالرحمن بن عوف جلو رفت و نماز مردم را کامل کرد، اما برد

بيد تا رامی مهشمشيرش صفوف مسلمانان را در در  هموار کند، کهش را برای فرار هکو

 فت نفر آنان جان دادند.هو  هخورد هنفر ضرب هسيزد هنتيج

 هجوم و ضربهر کسی نزدیک بياید او را نيز مورد ه هشمشيرش را بالا گرفت ک هآن گا

مجوسی  ۀوی نزدیک شد و چادر کلفتی را بر وی انداخت، برد هفردی ب هد. ناگاهقرار د

را بر خود وارد کرد و ای هاست، ضرب هدستگير شد هگردید ک هشد و چون متوج هسراسيم

رد. هخونش فوار
ُ
 زد و م

مردم  همنتقل گردید در حالی کاش هخان هبود، ب هوش شدهبی هعمر در حالی ک

 هطلوع خورشد حضرت عمر ب هرفتند. نزدیک بمی هدنبالش را هکردند و بمی هگری

 وش آمد. ه

 آیا مردم نماز خواندند؟

از آنان  هی انداخت و نخستين سوالی کهاطرافيانش نگا هوش آمد، به هوقتی عمر ب

یا اميرالمؤمنين. گفت:  هادند: بلپرسيد، گفت: آیا مردم نماز خواندند؟ جواب د

 ، اسلامی بدون نماز وجود ندارد.هالحمدلل
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 هآب خواست و وضو گرفت و خواست برخيزد و نماز بخواند، اما نتوانست. آن گا هآن گا

و نماز بخواند، اما خون از بدنش جاری  هداد هرا گرفت تا بر او تکی هدست پسرش، عبدالل

 شد. 

ید: بمی هعبدالل ا سوگند من دستم را بر زخمش قرار دادم، اما شکاف زخم خد هگو

 بست و نماز صبح را خواند، سپس فرمود:ای هش را با پارچایهبود، لذا زخم ترقعمي

مجوسی  ۀقتل رساند؟ ابن عباس جواب داد: برد هکسی مرا ب های ابن عباس! ببين چ

خودش را نيز  هقرار داد و آن گا هرا نيز مورد حمل هجوم قرار داد و جمعی از صحابهترا مورد 

در حضور  هکقاتل من فردی است  هکقتل رساند. عمر گفت: خدا را سپاسگزارم  هب

تواند با من طرح دعوا باشد، نمی هبرای خدا انجام داد هکای هسجد کخدا، حتی با ی

  .نماید

و  هدمع هب اههآیا ضرب هکند، و بنگرد ک هعمر را معاین ایهپزشک آمد تا جراحت

یر نافش ا هیا خير؟ وقتی حضرت عمر آب نوشيد، آب هیش اصابت کرداههرود از زخم ز

آیند، لذا شير می بيرون هخون باشند کا هشاید این هبيرون آمدند، پزشک گمان برد ک

یر نافش بيرون آمدند. ها را سر کشد، شيرهخواست، وقتی عمر شير  ا از زخم ز

یچ غذا و آبی را هو شکمش  هکرد هبدن وی را پار ی شمشيراههضرب هپزشک پی برد ک

 دارد.نمی هنگ

یرا ب هلذا رو ب گمانم امروز  هعمر کرد و گفت: یا امير المومنين! وصيت بفرمایيد؛ ز

یی و می د آمد. عمر با کمال نيروی ایمانی گفت: راستهسراغت خوا هیا فردا مرگ ب گو

 ردم.کنمی گفتی سخنت را باورمی اگر چيزی جز این

راس ایستادن هول و هبود، از می ، اگر تمام دنيا مال منهالل هسپس گفت: سوگند ب

 دادم.می ه، آن را فدیهدر برابر الل

یف و مدح ابن عباس از حضرت عمر  تعر

مشتاق و علاقمند دیدار  هعمر را شنيد ک ۀوقتی ابن عباس سخنان متواضعان

 خدا رسول ایآ د،هد ويکن ىجزا تو هب ندخداو ،ىگفت را نیا هچ خداوند است، گفت: اگر

 دند،يترس ىم هکم در هک ىوقت را مسلمانان و نید خداوند هک بود، هننمود دعا ج

ت تو توسط
ّ
ت ۀیما اسلامت ،ىآورد اسلام هک ىوقت و بخشد، عز

ّ
اسلام  با و بود، عز

 و ،ىنمود جرته هنیمد ىسوهب و دند،یگرد ارکآش اصحابش و ج خدا رسول تو،

 نکيمشر نبرد در ج خدا رسول هک ىا هکمعر چیه از آن از بعد بود، فتح ۀیجرتت ماه
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 ىحال در ج خدا رسول آن از بعد. ىدینگرد بیغا د،یورز کشر فلان و فلان روز در

 با رأی و نظرت را ج خدا رسول هفيخل ىو از بعد و بود، ىراض تو از هک نمود وفات

 هديگردان ىرو هک را ىسک بود، هآورد ىرو هک ىسک با ، وىنمود مساعدت و ىاری

 آن از بعد. دندیگرد اسلام داخل ىناخوش و ىخوش هب مردم هک ىطور ،ىزد بود

 مردم بر ىترهب لکش هب آن از بعد. بود ىراض تو از هک درگذشت ىحال در هفيخل

 و رد،ک جمع را اموال تو توسط نمود. و آباد را اهرهش تو توسط خداوند و ،ىشد ىوال

 ىفراخ و نید در هتوسع هخانواد ره بر تو توسط خداوند و ساخت، نابود را دشمن تو توسط

 .!باشد کمبار تیبرا نیا و د،يگردان ادتهش را با اتهخاتم آن از بعد و آورد، شانرزق در

 د،یهد ىم بیفر را او هک است یسک مغرور سوگند، خدا هب: گفت عمر هگاآن

  ىا: گفت آن از بعد
 ّ
 ؟هىد ىم ادتهش میبرا خداوند نزد امتيق روز ایآ !هعبدالل

 هدست همردم دست هتوست. آن گا ش از آنِ یستا ا،یبار خدا: گفت س عمر ،ىبل: گفت

 کردند.می و با او خداحافظی هآمدند و او را مورد ستایش قرار دادمی

 نصيحت بر بستر مرگ

 همراهآمد و گفت: شادمان باش ای عمر!  س نزد حضرت عمر هنگام جوانی بهدر این 

 هدست گرفتی و عدالت کردی و سپس ب هبودی و سپس امارت را ب هو یار رسول الل

یم این است کهش  هیم برابر باشند، ناهو بدی اهنيکی هادت رسيدی. عمر گفت: آرزو

 ی. هگنا هباشم و ن هاجری داشت

یزان بود، فرمود: این جوان را بوقتی آن جوان برخاست و رفت، ازار شلوارش بر زم  هين آو

 هی بهاز باب نصيحت و خيرخوا س نزد من بازگردانيد، جوان بازگشت و حضرت عمر

یباتر و برای تقوا و خداترسی  یرا این کار برای نظافت لباست ز وی گفت: ازارت را بالا بزن، ز

 تر است.هپروردگارت ب

ت یافت و گا س درد عمر هآن گا
ّ
ید: می س شد. ابن عمرمی شوهبی هگا هشد گو

یم گذاشتم، وقتی بهبی پدرم وش آمد، گفت: سرم را بر ه هوش شد و من سرش را بر زانو

بار یم گذاشتم و وقتی بهبی هزمين بگذار، باز دو وش آمد، ه هوش شد و من سرش را بر زانو

د؟ گفت: گفت: سرم را بر زمين بگذار، من گفت: پدرجان! مگر زمين با سرم یکسان نيستن

قبرم  هجان دادم، زود مرا ب هر گاهرا بر خاک بينداز، شاید خداوند بر من رحم کند و ام هرهچ

یرا اگر این کار برایم خير است، مرا بدانجا ید، ز ید و اگر بد است مرا از گردنمی ببر تان ایهبر

ید.می پایين  گذار
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 و بخشش قرار نگيرد.گفت: وای بر عمر، وای بر مادر عمر، اگر مورد عفو  هآن گا

سش ب هآن گا
 
ت گرفت و در این  هنف

ّ
تنگی افتاد و حالت احتضار و سکرات برایش شد

 دفن گردید. س و ابوبکر ج هنگام روحش پرواز نمود و در کنار دو یارش، رسول الله

 هاست. ب هدرود گفت، اما در حقيقت فردی مانند او نمرد هدنيا را ب س آری، عمر

ید، قراءت قرآن و گری انجام عمل نيک و یش از ترس خداوند، اههرفع درجات مبادرت ورز

 ادش درجات او را بالاهشوند و جمی مدم اوهایش یار و هستند، نمازهمدم و رفيق او هدر قبر 

 طولانی استراحت ایهکرد، اما در آخرت مدت هبرد، اندکی خود را در دنيا خستمی

 کند.می

 ۀآنان مژد هب هک هنفری قرار داد هد هز جملرا ا س حضرت عمر ج رسول خدا

 است.  هشت رسيدهب

ید: می در حدیثی جپيامبر  هستم. در آنجا چشمم بهشت هدر ب هکدم یخواب د»گو

است؟  یسک هن قصر، مال چیدم: ايگرفت. پرسمی ، وضوینار قصرک هکافتاد  یزن

رت عمر افتادم. پس پشت ياد غياست. ب س )فرشتگان( گفتند: از آنِ عمر بن خطاب

ا یرسول خدا! آ یافتاد و گفت: ا هیگر هن سخنان، بیدن ايبا شن س . عمر«ردم و رفتمک

 م؟!یآمی رتيغ هم بهدر مورد تو 

 س هابوبکر
 گفتند: طبيباش هشدت گرفت، خانواداش بيمار بود و بيماری س هحضرت ابوبکر

یم، اما او انکار کرد و چون فرشتگان مرگ می یاد برآورد، آور بر بالينش حاضر شدند، فر

ید: اینمی کجاست طبيبتان؟ اگر راست  .!ا برگرداندرا هگو

بير  س عامر بن ز
بير ین لحظ س عامر بن ز  ی عمرش را سپریاههبر رختخواب مرگ قرار داشت و آخر

 هنگام صدای مؤذن را شنيد کهکردند، در این می هدر پيرامون او گریاش هکرد و خانوادمی

بود و در وضعيتی  هرسيد هحنجر هروحش ب هگفت، در حالی کمی برای نماز مغرب اذان

ید. گفتند: کجا هسخت و دشوار قرار داشت، ب روی؟ می اطرافيانش گفت: دستم را بگير

 مسجد هتو در این وضعيت قرار داری ب همسجد. آنان گفتند: با این ک هگفت: ب

مؤذن را بشنوم و او را اجابت نکنم. دستم را  ، صدایه، سبحان اللهروی؟ گفت: بلمی
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ید، آن گا  همسجد بردند، یک رکعت با امام خواند و در سجد هدو نفر او را گرفتند و ب هبگير

 جان داد.

ر کس نماز بخواند و بر اطاعت پروردگارش صبر هجان داد، پس  هآری، وی در سجد

 کند.می خير هرا باش هنماید، خداوند خاتم

 س عبدالرحمن بن اسود
کردند تا می خوردند و آرزومی حسرت نگام مرگ و جدایی از اعمال صالح،ه هنيکان ب

افزونتری را  ایهو حسنات و نيکی هبيشتری را بر گرفت ۀشد و توشمی طولانیشان زندگی

 کردند.می هبرای خود اندوخت

کنی، می هد: چرا گریکرد، گفتنمی هدر حالت احتضار گری س عبدالرحمن بن اسود

خاشع و  هو در برابر اللای هد و تقوا داشتهای، و ز هتو عبادت فراوان اندوخت هدر حالی ک

کنم، لذا می هگری هسوگند! من در فراق نماز و روز هالل هگفت: ب ای؟هفروتنی کرد

 جان داد. هخواند تا این کمی قرآن هپيوست

ید الرقاشی  یز

ید! اگر بميری چمی و هافتاد هگری هوقتی مرگش فرا رسيد، ب کسی  هگفت: ای یز

 هد؟ آن گاهخوامی انت آمرزشهکسی برای گنا هگيرد؟ و چمی هخواند و روزمی برایت نماز

بان آورد و جان داد.هش  ادتين را بر ز

 خير بگرداند. آمين. همان را ب ۀیم تا خاتمهخوامی هاز الل

 اندرز...

ِينَ ﴿ َّٰهُمُ  ٱلَّذ ْ طَيِبِيَِ يَقُولوُنَ سَلََّٰم  عَليَۡكُمُ  ٱلمَۡلَٰٓئكَِةُ تَتَوَفذى بمَِا كُنتُمۡ  ٱلَۡۡنذةَ  ٱدۡخُلوُا
 .[91]النحل:  ﴾٣٢تَعۡمَلوُنَ 

گيرند در حالی می نگام مرگ( فرشتگان جانشان راه ه)ب هی کایهمانهیزگاران،( ه)پر»

یند: درودتان باد!می ستند. )فرشتگان(ه و شادان هپاکيز هک  ه)در امان خدایيد( ب گو

  .«شت در آیيدهب هاید بهکردمی هک اییهخاطر کار
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 نگام احتضاره هایشان بهاندرز

یر،  هبين پادشا هک همانگونهشود، نمی مرگ برای بزرگ و کوچک تفاوتی قایل و وز

 د بود.هبازرگان و امير امتيازی قایل نخوا

 .اندهایی داشتهنگام مرگ و احتضار اندرزه هان بهپادشا

 ارون الرشيده

ر کرد ۀو کر هدر زمين حکمرانی نمود هوی کسی بود ک
ُ
باز و نظامی پ بود،  هخاکی را از سر

 کرد: می ا را چنين خطابهکرد و آنمی ها نگاهابر هو ب هسرش را بالا گرفت هکسی ک

بباری سوگند  هر جایی کهباشی،  هخواست هر جایی کهند بباری یا در چين، یا در هدر 

ید هر جا که! هالل هب  ای. هبباری، در مملکت من بار

آن  هب هبيابان رفت و با مردی ملاقات کرد ک هارون الرشيد برای شکار بهروزی 

 .هارون گفت: مرا پندی دهگفتند. می لولهب

ارون ه؟ اندهتا پدرت کجا رفت هارون! پدران و نياکانت از زمان رسول اللهگفت: ای 

شان. ایهارون گفت: این است کاخهشان کجاست؟ ایهگفت: کاخلول ه. باندهگفت: مرد

 ایشان.هایشان کجاست؟ گفت: این است قبرهلول پرسيد: قبرهب

سودی  هایشان چهایشان، پس این قصرهایشان است و این قبرهلول گفت: این قصرهب

 است؟ هایشان داشتهبرای قبر

 لول گفت: ه. بهبد هایت ادامهاندرز هم بهنوز هارون گفت: راست گفتی. ه

 الــــــدنیا واســــــع  في ك صــــــور امــــــا
 

ــــ كولیــــ   ــــر   موت یتســــ ـبعــــد ال
 

 قبرت پس از مرگ نيز فراخ هستند، ولی ای کاش کهت در دنيا فراخ و وسيع ایهکاخ»

 .«شدمی

لول ه. بهبد هایت ادامهاندرز هم بهنوز هافتاد و گفت:  هگری هارون بهنگام هدر این 

 گفت:

ــــــــأهــــــــ   ــــــــو   ن  مل ــــــــ    
 

 

ـــــــرت ســـــــ ین و ـــــــان مـــــــا ا مِّ  وع 
 

 ری ألـــیل ال ـــر لایــ   ـــ  حـــی  ـ ســ

 

 

 تســــــه  بعــــــد  عــــــن  ــــــ  هــــــ او
 

 .«باشی هرا بسر بردای و عمر طولانی هکسری شد ایهتو مالک گنج هگيرم ک»
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این امور مورد باز  ۀمهو آیا از  د بودهسوی قبر نخواهبای هر موجود زندهولی آیا سرانجام »

 ؟«ی گرفتهخواست قرار نخوا

 .هارون الرشيد گفت: بله

ارون از شکار بازگشت و بيمار شد و بر رختخوابش افتاد و چند روزی نگذشت و ه هآن گا

 هدهسراغش آمد. وقتی در حالت احتضار قرار گرفت و سکرات مرگ را مشا همرگ ب

یاد برآورد و بمی ید.هان و نگهماندفر هکرد، فر  بانانش گفت: لشکرم را گرد آور

یانش با شمشير ۀمه یاد بودند و قابل حصر و ه ها و زرهلشکر ایشان گرد آمدند، آن قدر ز

ا هآن هی او قرار داشتند. وقتی چشمش بهمگی تحت قيادت و فرماندهشمار نبودند و 

لک و پادشا هکرد و گفت: ای کسی ک هافتاد، گری
ُ
یر نيست، بر کسی زوال پذاش یهم

 تمام شد، رحم کن.اش یهپادشا هک

ی هپادشا هک هجان باخت. وقتی این خليف هکرد تا این کمی هگری هپيوست هآن گا

یرانش با او  هکوچکی گذاشت ۀدنيا را در اختيار داشت، وفات کرد و در حفر  همراهشد، وز

منشين نشدند، غذایی با او دفن نکردند، و رختخوابی برایش همنشينانش با او هنشدند و 

 نياز نکرد.بی او رااش ی و داراییهن نکردند و پادشاهپ

 عبدالملک بن مروان

د شمی وشهبی ، عبدالملک بن مروان فرا رسيد، از شدت سکراتهوقتی مرگ خليف

کاخش،  ۀی اتاقش را باز کنند. از پنجراههتنگی افتاد، دستور داد تا پنجر هش بایهو نفس

 شست و بر دیوارمی راا هلباس هکرد ک هدهمشااش همرد فقير و غسالی را در مغاز

 گذاشت تا خشک شوند. می

بودم، ای می افتاد و گفت: ای کاش من غسالی هگری هنگام عبدالملک بهدر این 

بودم، ای کاش چيزی از امير المؤمنين می بودم، ای کاش من حمالیمی اش من نجاریک

ین تسليم کرد. هجان ب هشد و آن گانمی نصيبم  جان آفر

آنان را خدمت  هدر آن خدمتگزارانی نيست ک هیی منتقل شدند کاههخان هآری، ب

یرانی نيست ک هنيست کای هل و خانوادهکنند، و ا با آنان  هآنان را گرامی دارند، و وز

 منشينی و شب نشينی کنند. ه

منشينشان اعمال و طرف حسابشان، ه هیی منتقل شدند کاههخان هب

 د بود.هیشان خوااههصحيف
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َّٰم  ﴿ ین ستمی ب» .[13]فصلت:  ﴾لِلِۡعَبيِدِ  وَمَا رَبُّكَ بظَِلذ  بندگان هو پروردگار تو کمتر

 .«کندینم

آنان رزق و روزی فراوان عطا  هخداوند ب هدیگر از بندگان وجود دارند کای هدست

یدهاست، اما از آماد هآنان بخشيد هو صحت و تندرستی ب هنمود تا  اندهگيری غفلت ورز

و آنان را بر عمل  هو جمعشان را متفرق نمود هسراغشان آمد هان مرگ بهناگ هاین ک

دنيا باز  هتا ب انده، آرزو کرداندهمرگ قرار گرفت ۀچون در آستاناست. و  هزشتشان گرفت

برای  ه، بلکهل و خانوادهبرای تجارت و ثروت اندوزی، یا برای ملاقات با ا هم نهگردند، آن 

حکم  هاصلاح احوال و اوضاع خود و خشنود گرداندن خدای مقتدر و متعال، اما الل

 ند گشت.هزندگی باز نخوا هرگز آنان به هاست ک هفرمود

 احتضار ایهانواع دیگری از حالت

حب دنيا  ه، کسانی کاندکارانهغافلان و تبا هکاران، و انبوهنافرمانان و گنا ها گروهینا

و  هراس بودهول و هاست، لذا سکرات مرگ برایشان عذاب و پر  هانداخت هبر آنان سيطر

یدگار جليل فاصل  است. هانداخت هميان آنان و آفر

ا او هو طول آرزو همشغول بود دنيای خود هب هیکی از این افراد ک هاست ک هقرطبی آورد

یفت گردد، می گيرد و جانکندن برایش سختمی است، وقتی در حالت احتضار قرار هرا فر

یند: بگو: می و هآیند تا با او خداحافظی نمودمی دور او گرد هفرزندانش ب لاإله الا »گو

یاد«الله بارمی هزند و نالمی . اما وی فر  را تکرار « اللهلاإله الا» ۀآنان کلم هکند. دو

یادمی ید: فلان منزل را این گونمی زند ومی کنند، ولی او فر درست کنيد و در فلان  هگو

ید و از فلان مغاز ید، و پيوست هباغ این درخت را بکار ید تا می چنين هاین چيز را بردار گو

 د.هدمی جان هاین ک

رد و باغ و مغاز
ُ
ببرند و حسرتش برای او باقی  هرهبا ها کرد تا وارثانش از آنهرا ر هآری، م

 بماند.
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 خوارمی داستان فرد

ید: مردی کمی ابن قيم منشين شراب خواران بود در حالت احتضار قرار گرفت، ه هگو

او نزدیک شد و  هو چون زمان جدا شدن روح از جسدش فرار رسيد، یکی از اطرافيانش ب

 .«لاإله الا الله» گفت: فلانی! بگو:

بانش سنگين شد. باز دوستش کلم همتغير شداش هرهاما چ را  هو رنگش عوض و ز

... هی انداخت و گفت: فلانی! نه. اما او نگا«لاإله الا الله» تکرار نمود و گفت: ای فلان! بگو:

این  ه... اول تو بنوش سپس من من نوشم، اول تو بنوش سپس من من نوشم، و پيوستهن

یدگارش سپرد هرا ب جان هکرد تا این کمی را تکرار هجمل  .!1آفر

 بسر هخانمی عمرش را در همحمد بن مغيث فردی فاسق و شراب خوار بود و پيوست

ست گردید، یکی از اش مرگش فرا رسيد و توانایی ۀبرد. وقتی بيمار شد و لحظمی
ُ
س

ایت بایستی؟ هتوانی بر پامی است؟ آیا هاطرافيانش از وی پرسيد: آیا رمقی در بدنت ماند

 گفتی:می بر خدا! کاش هبروم! آن فرد گفت: پنا هخانمی توانم تامی مه: آری، اگر بخواگفت

 هافتاد و گفت: این بر من غالب شد هگری هآن مرد ب همسجد بروم! آن گا هتوانم تا بمی

 رگزهاست و من  هبر آن عادت کرد هر فردی از روزگار آن چيزی است کهاست، نصيب 

 .2مسجد بروم هب هکام هعادت نداشت

ید: مردی، مرگش فرا رسيد، اطرافيانش کلممی ابن ابی رواد او  هرا ب لاإله الا الله ۀگو

بانش سنگين  هکردند، اما بين او و گفتن این کلممی تلقين حایل شد و گفتن آن بر ز

 هش بایهانداختند، چون نفسمی هیاد الل هکردند و او را بمی را تکرار هگردید، آنان کلم

یاد بر آورد و گفت: من ب هشمار رد. هکافرم و آنگا لا إله الا الله هافتاد، فر
ُ
یادی زد و م  فر

ید: وقتی او را دفن کردیم، در مورد او از امی ان گفتند: وی شراب لش پرسيدم، آنهگو

 .3است هخوار بود

 هالل هبا هشتیو زا هناروایی ۀو سرچشما هاز مادر خباثت ه، و بلکهالل هب هاز سوء خاتم

یم، چرا کمی هپنا ر هگردد و می ر کسی در دنيا شراب بنوشد، در آخرت از آن محرومه هبر
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بنوشاند. گفتند: یا رسول  طی   الخبا است تا او را از  هکس در دنيا شراب بنوشد، بر الل

 .1«دوزخيان ۀعرق و عصار»چيست؟ فرمود:  طی   الخبا ! هالل

 کند و خداوند او را ببخشاید. هتوب قبل از مرگش همگر این ک

 ند شد.هنگام مرگ گرفتار بلا و مصيبت خواه هستند، بهگرفتار موسيقی  هاما آنان ک

 بی نمازان

ستند، فرق ميان کفر و اسلام، نماز هنمازان، جنایتکارن بزرگ و دست یاران شيطان بی

 بود. دهخوا هنگام مرگ سخت و رسوا کننده هنمازان ببی است، و وضعيت

ید: یکی از گنامی ابن قيم کاران در حالت احتضار قرار گرفت، اطرافيانش داد و هگو

یاد سر داد  او تلقين هرا ب لا إله الا الله ۀانداختند و کلممی هیاد الل هو او را ب هفر

یخت و چون بيرون آمدن روحش فرا رسيد، با صدای بلند می کردند. اما او اشکمی ر

یاد بر آورد و گفت:  یم؟ لاإله اله اللهفر د داشت؟! یاد هسودی برایم خوا هچ لا إله الا الله بگو

 .2جان سپرد هنماز بخوانم، آن گا هلیک بار برای ال هندارم ک

 است، آرزوی مرگ کند؟ هدوی رسي هب هخاطر ضرر جانی یا مالی ک هانسان ب هست کهآیا جایز 

 هشاید ب هداند کنمی آرزوی مرگ کند، چون او هبرای چنين فردی جایز نيست ک

از آن  همناسب است تا دعای مأثوری ک هباشد؟ بلکای دنبال این سختی وی، آسانی

بان آورد.  هنقل شد ج حضرت  است را بر ز

شود، می آن گرفتار هب هک یبتيخاطر مص هاز شما ب یکچ یه»فرمود:  ج رسول خدا

نفع  هب یزندگ هک یا! تا زمانید: خداین ندارد، بگویجز اای هند. اما اگر چارکمرگ ن یآرزو

 .«رانينفع من است مرا بم همرگ ب هک ینگامهدار و  هنگ همن است، مرا زند

ند و قبل از فرا رسيدن آن، برای آمدنش کمرگ ن یاز شما آرزو یکچ یه»و نيز فرمود: 

یرا دعا   هن چيزی جز خير بشود و عمر انسامی انسان بميرد، عملش قطع هر گاهنکند؛ ز

  .3«افزایدنمی وی

 بيان ...

 نيک یا بد وی تأثير دارد... ۀعمل انسان، نيک یا بد، در خاتم
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 مرگ هایمان ب

ر هبر  هاین جامی بسيار بزرگ است ک هگردد کمی هر کس در مرگ بيندیشد، متوجه

شت یا هب هزند و بندگان را از زندگی دنيا بمی یا در حرکت است، دور هایستاد هکس ک

 .برد!می دوزخ

ین  هو ای کاش ک یباتر مرگ فقط محروم گردانيدن و جدایی اجسام و فراموش کردن ز

آمد، اما مرگ نمی در این صورت مرگ مشکل بزرگی بشمار هبود، کمی اهو روزا هشب

پس از مرگ  هشود و مصيبت بزرگ آن است کمی در آن وارد ر فرده هاست کای هدرواز

 د:هدمی روی

َّٰت  ﴿ در » .[11]القمر:  ﴾وسَُعُر   ضَلََّٰل   فِِ ﴿ .«اهرهو نا هدر باغ» .[41]القمر:  ﴾وَنَهَر   فِِ جَنذ

 .«ی و عذابهگمرا

بر  هد بود کهبر چيزی خوا هبند ۀاغلب، خاتم همقتضای عدالت خداوند این است ک

یست  هو روز هذکر و نماز و صدق هباش ر کس در زندگیهاست، پس  هو زندگی کرد هآن ز

ر کس از اعمال خير، روی هد بود، و ها خواهبا نيکیاش هاست، خاتم هغال داشتاشت

 .باشد! هبدی داشت ۀخاتم هرود کمی است، بيم آن هو اعراض نمود هبرتافت

 ؟مرگ چيست

مند و هفمی موجودات، اعم از جن، انس و حيوان آن را هچيزی است ک همرگ یگان

یف طولانی و شرح و تفصيل ندارد. هنيازی ب  تعر

یف مرگ ب  ، جدا شدن روح از جسد است.هطور خلاص هبنابراین، تعر

 با جدا شدن از جسم، یا در نعمت بسر هرود، بلکنمی مچنين روح با مرگ از بينه

 ی این نعمت و عذاب مخصوص روحهگيرد و گامی قرار همورد عذاب و شکنج برد یامی

 گيرند.می قرار هر دو مورد انعام و اکرام یا عذاب و شکنجهی روح و جسد هشود و گامی

 ۀمهنابودی  هاین است ک همرگ، متضمن ایمان داشتن ب هایمان داشتن ب

 چشد. هر نفسی باید طعم مرگ را بهمخلوقات، امری قطعی و یقينی است و 

ء  هَالكِ  إلَِذ وجَۡهَهُ ﴿ فرماید:می خداوند چيز جز دات او  همه» .[22]القصص:  ﴾كُُُّ شََۡ

 .«شودمی فانی و نابود
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 مَنۡ عَليَۡهَا فاَن  ﴿است:  هو نيز فرمود
كۡرَامِ وَ  لَۡۡلََّٰلِ ٱوَيَبۡقَََّٰ وجَۡهُ رَبِكَِ ذُو  ٢٦كُُُّ  ﴾٢٧ٱلِۡۡ

گردند. * و می ستند، دستخوش فناهبر روی زمين  هکسانی ک ۀمها و هچيز ۀمه» .[11-13]الرحمن: 

 .«ماند و بسمی ا ذات پروردگار با عظمت و ارجمند توهتن

 مرگ ار ۀرکسی مزه» .[424]آل عمران:  ﴾ٱلمَۡوۡتِ  ذَائٓقَِةُ  كُُُّ نَفۡس  ﴿ است: هو نيز فرمود

 .«چشدمی

ید: رسول خدامی ابن عباس معبودی  هبرم کمی هعزتت پنا هخدایا! ب»فرمود:  گو

 .1«ميرندمی ميری و جن و انسنمی هکستی هغير از تو نيست، تو ذاتی 

 است. هشد همرگ سپرد ۀفرشت همرگ ب

 مرگ کيست؟ ۀفرشت «ملک الموت»

است،  هاو سپرد هخداوند ب هدارد کای هر یکی از فرشتگان خدای رحمن، وظيفه

مأمور باران و اسرافيل، مسئول  ۀجبرئيل، مأمور آوردن وحی و ميکائيل، فرشت هچنان ک

 ستند.هو برخی دیگر مأمور مرگ ا ههدميدن در صور است و برخی مأمور کو

یم فرمود لَكُ ﴿: است هخداوند در قرآن کر َّٰكُم مذ ِي ٱلمَۡوۡتِ قلُۡ يَتَوَفذى ِ  ٱلَّذ َ ب كُمۡ ثُمذ وُكُِِ
است،  هشد هبر شما گماشت همرگ ک ۀبگو: فرشت» .[44: ة]السجد ﴾١١إلَََِّٰ رَبِكُِمۡ ترُجَۡعُونَ 

 هسوی پروردگارتان بازگرداند هگيرد، سپس بمی آید و( جان شما رامی سراغتان ه)ب

یدمی  .«شو

ٰٓ إذَِا ﴿ است: همکارانی وجود دارد. خداوند در این مورد فرمودهمرگ  ۀبرای فرشت حَتَّذ
حَدَكُمُ 

َ
تۡهُ رسُُلنَُا وَهُمۡ لََ يُفَرِطُِونَ  ٱلمَۡوتُۡ جَاءَٓ أ و چون مرگ یکی از » .[34]الأنعام:  ﴾توَفَذ

 .«کنندنمی یهگيرند، و کوتامی شما فرا رسيد، فرستادگان ما جان او را

 .2«..نشيند.می آید و بر بالينشمی ÷مرگ  ۀفرشت هآن گا»فرمود:  ج رسول خدا

ر کدام هکند. لذا نمی مرگ، روح آدمی را قبل از فرا رسيدن آن قبض ۀفرشت هیچ گاه

از  هگردد و نمی هآن اضاف هب هپایان برساند، ن هباید آن را ب هاجل مشخصی دارد ک

 شود.می آن کم

                                           
 بخاری. -1
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ن تَمُوتَ إلَِذ بإِذِۡنِ ﴿: فرمایدمی خداوند
َ
ِ وَمَا كََنَ لِِفَۡس  أ لَ   اكتََِّٰب   ٱللّذ ؤَجذ ]آل  ﴾مُّ

 در  هبميرد مگر ب هیچ کسی را نسزد کهو » .[414عمران: 
ً
فرمان خدا و خداوند وقت آن را دقيقا

ص و محدودی ثبت و ضبط کرد
ّ
ت مشخ

ّ
 .«است همد

 هانسان در شکم مادرش قرار گرفت هگردد کمی و ثبت هاین اجل انسان زمانی نوشت

 است: هدر حدیث آمد هک هاست، آن گون

ل روز هشود. سپس تا چمی ل روز در رحم مادر، جمعهاز شما مدت چ یکر ه ۀنطف»

 لی، تبدیگوشت هپار هگر، بیل روز دهد. و بعد از چیآمی در هل خون بستکش هگر، بید

 ز، مأموريار چهنوشتن چ هفرستد و او را بمی راای ه، خداوند، فرشتهشود. آن گامی

 .«سیا سعادتش را بنوید: عمل، رزق، اجل و شقاوت یگومی ند. وکمی

 رسدمی داند اجلش کجا فرانمی یچ کسه

اذَا وَمَا تدَۡريِ نَفۡسر ﴿ فرماید:می خداوند ا   تكَۡسِبُ  مذ يِِ  نَفۡسُ   تدَۡريِ وَمَا غَد 
َ
 بأِ

رۡض  
َ
َ  إنِذ  تَمُوتُۚۡ  أ  چيز فراچنگ هفردا چداند نمی یچ کسیهو » .[91]لقمان:  ﴾عَليِم  خَبيُِ  ٱللّذ

 خدا آگامی در کدام سرزمينی هداند کنمی یچ کسیهآورد، و می
ً
 .«و باخبر است هميرد. قطعا

را در جایی قبض ای هد بندهخداوند تبارک و تعالی بخوا هر گاه»فرمود:  ج رسول خدا

 .1«کندمی در آنجا برایش نيازی پيداروح کند، 

شنود، می ری راهاست، چقدر انسان نام ش هدهمشاو این یک امری ملموس و قابل 

در آنجا  هاست ک هروزی بدانجا برود، اما خداوند در ازل مقدر نمود هکند کنمی ولی فکر

علاج، تجارت یا کاری دیگر او را  خاطر هرسد، بمی بميرد، لذا وقتی زمان مرگش فرا

 کند.می برد و در آنجا روحش را قبضمی بدانجا

 گیادآوری مر

 .2«کثرت یاد کنيد هرا ب –یعنی مرگ  –ا هلذت ۀضم کننده»فرمود:  ج آن حضرت

ام گذاشت و هدستش را بر شان ج هد: رسول اللیگومی ببن عمر  هعبدالل

 . «نک یگذر، زندگها ریا مانند مسافر و يدر دن»فرمود: 
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 شب شد، منتظر صبح نباش. و هک ینگامهگفت: می بد: ابن عمر یگومی یراو

 هره، بیماريزمان ب یصبح شد، منتظر شب نباش. و از وقت صحت، برا هک ینگامه

 .1نک یمرگ ات، آمادگ ی، براین در دوران زندگيمچنهن. ک یبردار

 معنای ناگوار دانستن دیدار با خداست؟ هآیا ناگوار دانستن مرگ، ب

 پرسيد. ج در این مورد از رسول خدا ل هحضرت عایش

باشد،  هر کس دیدار با خدا را دوست داشته»چنين پاسخ دادند:  ج آن حضرت 

را ناگوار بداند، خداوند نيز  هر کس دیدار با اللهپسندد، و می خداوند نيز دیدار با او را نيز

ید: من گفتم: یا رسول اللمی ل هداند. عایشمی دیدار با او را ناگوار ! منظور ناگوار هگو

 ج پسندیم! آن حضرتنمی دانيم و آن رامی رگ را ناگوارما م ۀمهدانستن مرگ است؟ 
 همژد هشت و خشنودی اللهرحمت، ب همومن ب هر گاه هنيست، بلک هفرمود: این گون

 هعذاب و ناراضی الل هفرد کافر ب هر گاهشود و می هشود، مشتاق دیدار و لقای الل هداد

 .2«داندمی را ناگوار هد، دیدار اللشو هداد همژد

 يت...واقع

 فرا رسيدن مرگ یقين دارند،  هبسياری ب

 .اندکنند، اندکمی هبرای آن خود را آماد هاما آنان ک
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 آمادگی برای مرگ

یرا تردیدی نيست ک هخود را قبل از فرا رسيدن مرگ آماد هباید بند مرگ بر ما  هکند، ز

و فرصتی برایش د هدنمی لتهرا م هآورد و بندمی جومهآید و بر بزرگ و کوچک می فرود

 تر کند. هکند تا حال و وضعش را بنمی مهفرا

 بنابراین،

 کند؟می هخود را برای مرگ آماد هانسان چگون 

 اعمال سودمند پس از مرگ کدامند؟ 

 درآمد

 ی است برای اصلاح فرد پس از مرگ.هو عمل صالح را هتوب

حَدَكُمُ ﴿فرماید: می خداوند
َ
تََِ أ
ۡ
ن يأَ

َ
ا رَزَقۡنََّٰكُم مِِن قَبۡلِ أ ْ مِن مذ نفقُِوا

َ
 ٱلمَۡوتُۡ وَأ

جَل  
َ
رۡتنَِِٓ إلََِٰٓ أ خذ

َ
قَ  قَرِيب   فَيَقُولَ ربَِِ لوَۡلََٓ أ دذ صذ

َ
كُن فَأ

َ
َّٰلحِِيَ  مِِنَ  وَأ وَلنَ يؤَُخِِرَ  ١٠ٱلصذ

 ُ ۚۡ وَ  ٱللّذ جَلهَُا
َ
ُ نَفۡسًا إذَِا جَاءَٓ أ ایی هو از چيز» .[44-41]المنافقون:  ﴾١١خَبيُِ  بمَِا تَعۡمَلوُنَ  ٱللّذ

مرگ یکی از شما  هو احسان کنيد، پيش از آن ک هبذل و بخشش و صدقایم هشما داد هب هک

ید: پروردگارا! چ ت کمی مرا بمی هدر رسد و بگو
ّ
بگذاری تا ام هتأخير اندازی و زند هشود اگر مد

 هرگز مرگ کسی را بهصالحان و خوبان شوم؟! * خداوند  ۀاز زمر هنتيج م و درهبد هاحسان و صدق

 آگا هاجلش فرا رسيد هنگامی کهاندازد نمی تأخير
ً
 هایی است کهاز کار هباشد. خداوند کاملا

 .«یدهدمی انجام

پنج چيز را قبل از پنج چيز غنيمت بدان، جوانی را قبل از پيری، »فرمود:  جرسول خدا

از بيماری، توانگری را قبل از فقر، فراغت را قبل از کار و زندگی را قبل از  سلامتی را قبل

 .1«مرگ

 ند بودهپس از مرگ نيز سودآور خوا هاعمالی ک

تلاش کردن در تربيت فرزندان، تا افراد نيک و صالحی ببار آیند و پس از مرگش برای 

او دعا کنند و نيز کوشش در فراگيری علوم مفيد و سودمند و نشر کردن آن و صدقات 

 است: هآوری نمودگی این موارد را در این حدیث جمعمه ج رسول خدا هک هجاری

                                           
 حاکم با سند صحيح. روایت مستدرک -1



 47    ان آخرتهج

 

، علمی هجاری ۀگردد: صدقمی چيز قطع هسانسان بميرد، عمل او جز از  هر گاه»

 .1«رگش برای او دعای خير کندپس از م همفيد و سودمند باشد، و فرزند نيک ک هک

گردد، چيزی می فرد مسلمان ملحق هپس از مرگ، ب هک هیکی از صدقات جاری

 است: هدر این حدیث وارد شد هاست ک

آن را  هد، علمی است کگردمی مؤمن ملحق هپس از مرگ، ب هیکی از اعمال ک»

 هآن را برجا گذاشت هاست، یا فرزند صالح و نيکی ک هو نشرش کرد هدیگران آموخت هب

یمی ک و یا  هاست، یا مسجدی ساخت هارث گذاشت هآن را ب هاست، یا قرآن کر

، و یا هری را روان ساختهاست، یا ن هآن را برای مسافران بنا نمود هساختمانی ک

وی  هپس از مرگش ب هکاست،  هر حيات و صحتش بيرون آوردآن را د هکای هصدق

 .2«شودمی ملحق

 هنوشتن وصيت نام

 هکند، نوشتن وصيت ناممی هانسان خود را برای مرگ آماد هیکی دیگر از مواردی ک

 هنماید، چنان ک هکند تا بخشی از مالش را صدق هانسان توصی هاست، و سنت است ک

و رسول  اندهنمود هارم مالشان توصیهچ هرخی دیگر بیک سوم و ب هب هبرخی از صحاب

 است:  هخدا فرمود

یک سوم اموالتان  هنگام مرگتان به هب هاست ک هشما داد هرا ب هخداوند این اجاز»

 .3«گردد هاعمال نيکتان افزود هد و بکني هنمایيد تا آن را صدق هتوصی

رِئ   حَق   مَا» فرمود: ج و نيز رسول خدا ، امي لِم  ء   لَُ  مُسي ني  يرُِيدُ  شََي
َ
 يبَِيتُ  فِيهِ، يوُصَِ  أ

، ِ تُوبَة   وَوصَِيهتهُُ  إلِّه  لَْيلتَيَْي  هقصد وصيتی داشت هبرای مسلمان روا نيست ک» 4،«عِنيدَهُ  مَكي

یسد و آن را در نزد خود نگ هباشد و دو شب بيشتر بخوابد، مگر این ک  .«دارد هوصيتش را بنو

ید: از زمانی کمی س بن عمر هعبدالل ام، هشنيد ج این حدیث را از رسول خدا هگو

 هو نزد خود نگ هرا نوشتخودم  ۀوصيت نام هاست، مگر این ک هیچ شبی بر من نگذشته

 .5امهداشت

                                           
 صحيح مسلم. -1

 با سند حسن. هسنن ابن ماج -2

 با سند حسن. هسنن ابن ماج -3

 صحيح مسلم. -4

 .هالجماع هروا -5
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 مرگ با روح ۀرابط

در بدن انسان قرار دارد، اختلاف دارند. روح موجودی سبک و  هعلما در مورد روح ک

یان دارد، و حيات ا هاعضای بدن مانند خون در رگدر  هاست ک هزند یتون جر و روغن در ز

س یک چيز و مسکن آنان بدن است، و  هآن وابست هبدن ب
 
ف
 
 هر گاهاست، و نيز روح و ن

 رسد.می روح از بدن جدا شود، زندگی آدمی بسر

ی و جدای ۀمنزل هميرد، و مرگ ارواح بنمی روح مخلوق است، اما با جدا شدن از جسم

 پس از، از بين رفتن جسد باقی هشوند، بلکنمی از اجساد است، اما نابودا هبيرون آمدن آن

 برند.می مانند و یا در نعمت و یا عذاب بسرمی

 حقيقت...

 پسندد، می نيز دیدار او را هرا بپسندد، الل هر کس دیدار الله

 داند.می را ناگوارنيز دیدار او  هرا ناگوار بداند، الل هر کس دیدار اللهو 
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 احکام ميت

ا و علایم مرگ برای ههدانش و پيشرفت علوم پزشکی، نشانبا گسترش  هامروز

 کنند.می مرگش یقين هو ب هحاضران روشن گشت

ميرد، بنابراین، لازم است تا می پزشکی ایههی انسان بدور از پزشک و دستگاهاما گا

است، متمایز  هوش شدهبی هبا کسی ک هردی مرگ را بشناسد تا فرد ماههانسان نشان

 گردد.

یژهبنابراین، مرگ، احکام شرعی و مسائل فق بر مسلمان دانستن این  هدارد کای هی و

 مسائل و علایم و کيفيت غسل و دفن لازم است.

 بنابراین،

 علایم مرگ کدامند؟ 

 ت چگون
ّ
 است؟ هغسل و کفن مي

 ت چگون
ّ
 است؟ هکيفيت نماز و دفت مي

 ی مرگاههنشان

 عبارتند از:ا هگردند و برخی از آنمی رهبر ميت ظا هیی دارد کاههمرگ نشان

 یا چشم بهشدن چشم هخير دور  هچيزی ب هکند کمی هبالای خود نگا ها، گو

 است. هرفت

 راست یا چپ. هکج شدن بينی ب 

 .سست شدن فک پایين در اثر سست شدن اعضای بدن در اغلب 

 .سرد شدن جسم در اغلب 

 .سکون قلب و باز ماندن ضربات آن 

و وقوع آن  هر گردید، دليل بر مرگ بودهظاا هاز آنای هاین علامات یا پار هر گاهبنابراین، 

 نزدیک است.

 سوی قبرستانهب هبردن جناز

 ج هقبرستان ببرند. رسول الل هو ب هیز نمودهرا زود تج هجناز همستحب است ک
گذارند، می شانیاههشان یشود و مردان آن را بر رویم هآماد هجناز هک ینگامه»فرمود: 

فغان و  هباشد، ب ید. اگر شخص ناصالحیببر د: مرا زودتریگومی باشد، يکیاگر شخص ن
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ر هو فغانش را بجز انسان،  هن آید؟ ایبرمی جاکبر من، مرا  ید: وایگومی د ویآمی در هنال

 .1«افتندمی وشهیبشنوند، بآن را ا هشنود. و اگر انسانمی گریز ديچ

دفنش اقدام نمایيند. چنان  هو ب هیز نمودهميت را زود تج همچنين سنت است که

یرا اگر نيک است، پس او را  هیز و تدفين جنازهدر تج»رسول خدا فرمود:  هک شتاب کنيد، ز

ید و اگر غير از این است، پس چيز بدی رمی سوی خير هب  تان پایينایها از گردنبر

یدمی  .2«گذار

 کنندمی یهمراهچيز ميت را  هس

ورزد، از قبيل: جمع مال، می تمامهو ا هميت دادهبرخی امور ا هباش انسان در زندگی

ید اثاث و کالا، ب  همچنين به. هخوب، منزل و مسکن مرف ایهدست آوردن ماشين هخر

کار  هد، چهدمی ميتهکارش نيز ا هدارد و بمی خاصی مبذول هتوج هزن، فرزند و خانواد

 خوبی باشد یا کار بدی.

کند، اموالش از قبيل: ماشين و... می یهمراهچيز او را  هانسان بميرد، س هر گاهاما 

است یا بد.  هنيک بود هاز قبيل برادران و فرزندان، و عملش، اعم از این کاش هخانواد

یکی با اومی کنند، دو مورد بازمی وقتی او را دفن  ماند.می گردند و

ماند و در قبر با او می گردند و عمل با او باقیمی و مال و دوستان باز هل و خانوادهآری، ا

 دو تا باز هکند، آن گامی یهمراهچيز ميت را  هس»فرمود:  ج شود. رسول خدامی داخل

ل و مال ها هکنند و آن گامی یهمراهل، مال و عمل او را هماند: امی گردند و یکی باقیمی

 .3«ماندمی گردند و عمل باقیمی ازب

 حيات برزخی منتقل هشود، از حيات دنيا بمی روح ميت از بدن جدا همين که

 شود.می

 است؟ ه؟ اوضاع و احوال ساکنان قبور چگونهبنابراین، حيات برزخی یعنی چ

 یم کرد.هدر این مورد بحث خوا هدر صفحات آیند هیاری الل هب

 ...هوقف

یغاااا...  ای در

 کنندمی از ما پشت هیم کهدمی ميتهاموری ا هما در دنيا ب

                                           
 صحيح بخاری. -1

 صحيح مسلم. -2

 صحيح مسلم. -3
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یم.می شود، غفلتمی همراهدر قبر با ما  هو از آنچ  ورز
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 عالم برزخ

یند، چنان کمی برزخ حد فاصل ميان دو چيز را یای شور و  هگو خداوند در مورد در

ین فرمود یای شور و » .[11من: ]الرح ﴾٢٠يَبۡغيَِانِ  لَذ  بيَۡنَهُمَا برَۡزَخر ﴿است:  هشير یعنی بين در

ین حایلی قرار دادیم ک  .«م مخلوط نشوندهبا  هشير

است و  هانداخت هان آخرت فاصلهبين دنيا و ج هبنابراین، عالم برزخ حایلی است ک

در قبر دفن شود یا  هنامند، اعم از این کمی شدن را برزخ هميان مرگ انسان تا زند ۀفاصل

یا  هسوخت  او را بخوردیا ...ای هغرق شود و یا درندشود یا در در

شوند در این می همردگان زند هر کس بميرد، او در عالم برزخ قرار دارد و تا روزی کهپس 

حَدَهُمُ ﴿فرماید: می برد. خداوندمی عالم بسر
َ
ٰٓ إذَِا جَاءَٓ أ  ٩٩ٱرجِۡعُونِ قاَلَ ربَِِ  ٱلمَۡوتُۡ حَتَّذ

ا فِ  عۡمَلُ صََّٰلحِ 
َ
ٓ أ هَا كََمَِة  هُوَ قاَئٓلِهَُا  وَمِن وَرَائٓهِِم برَۡزَخ  إلَََِّٰ يوَمِۡ لعََلَِِ ۚۡ إنِذ ٓ يمَا ترََكۡتُۚۡ كََلذ
ید: می رسد،می مرگ یکی از آنان فرا هو زمانی ک» .[411-33]المؤمنون:  ﴾١٠٠يُبۡعَثُونَ  گو

از  هی را کایهفرصتبکنم و ای هکار شایست هدنيا( باز گرانيد. * تا این ک هپروردگارا! مرا )ب

بان هبازگشتی وجود ندارد(. این سخنی است ک هرگز راه! )هجبران نمایم. نام هدست داد  او بر ز

 «شوندمی هبرانگيخت هان برزخ است تا روزی کهراند. در پيش روی ایشان جمی

 قبر

 هبرد، و از زمانی کمی تا روز قيامت در آن بسر هقبر، منزل و مسکن انسان است ک

شت و او را در زمين دفن کرد، انسان با قبر آشنا شد
ُ
 است. هفرزند آدم، برادرش را ک

یارت قبور پند و اندرزه هنيکان ب و  هگيرند و چشمانشان اشکبار شدمی نگام ز

یرامی شان نرم و فروتنایهدل  ند کرد. هروزی در آن سکونت خوا هدانند کمی گردد؛ ز

 بنابراین،

 ؟هقبر یعنی چ 

 د بود؟هخوا هسان در آن چگونحال ان 

 یم؟ هاست تا ب هما دستور داد هب جچرا پيامبر یارت قبور برو  ز
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 داستان

یز در تشييع جناز  هیکی از بستگانش حضور یافت و پس از آن ک ۀعمر بن عبدالعز

 مردم کرد و گفت:  هميت را دفن کردند، رو ب

یز!  پرسی با نمی آیا از منای مردم! قبر مرا صدا زد و گفت: ای عمر بن عبدالعز

یدم، بدنا هرفتار کردم؟ گفتم: بلی، گفت: کفن هدوستان چگون ا هکردم، خون هرا پارا هرا در

 را خوردم.ا هرا مکيدم و گوشت

ا هبدن چکار کردم؟ گفتم: بلی، گفت: کف دست ایها و مفصلهپرسی با پيوندنمی آیا

ا هو قدما ها و ساقها و زانوه، و مفاصل راناهها از شانا رها و عضدها را از عضدها و بازوهرا از بازو

 .مدیگر جدا کردم!هرا از 

یز ب هگاآن مانا بقای دنيا اندک هباشيد،  هافتاد و گفت: آگا هگری هعمر بن عبدالعز

یب خوردمیاش هشود و زندمی پيراش است و جوانی کسی  هميرد، بنابراین، مغرور و فر

یب شود. دنيا دچار هب هاست ک  غرور و فر

با ا ها را بنا کردند، خاک با اجساد آنان و کرمهرهمدائن و ش هکجایند ساکنان زمين ک

 منظم بسر ایه، فرشهگسترد ایهکردند، آنان در دنيا بر تخت هشان چایها و استخوانهبند

وقتی  داشتند!میشان گرامی هل و خانوادهو ا هبردند، خدمتگزاران، آنان را خدمت کردمی

یشان نزدیک اههایشان چقدر با خانهگذری آنان را صدا بزن، ببين قبرمی از کنار آنان

 هاست و از فقير بپرس از فقرش چ هماند هچاش هاز سرمای هاست، از ثروتمندشان بپرس ک

 .است؟! هماند

بان اشيای  هبا آن ب هگفتند، و از چشمانشان کمی با آن سخن هشان بپرس کایهاز ز

یستند، و از پوستا میهدیدنی و لذت یبا و بدناههرهنازک، چ ایهنگر نرمشان  ایهی ز

یبا نابود شد ایهچکار کردند؟ رنگا هبا آنا هکرم هبپرس ک ، هشد هخوردا ه، گوشتهز

و و  هر شده، اعضا ظاهشد هشکستا ه، گردنه، محاسن از بين رفتها خاک گشتههرهچ

 .اندهم شکستهمفاصل در

 هالل هشان کجایند؟ سوگند بایهو گنجا ههدمتگزاران و بردگانشان کجایند؟ سرمایخ

برایشان فرشی نگسترانيدند و بالشت و متکایی تدارک ندیدند! آیا آنان در منازل  هک

یر زمين بسر ایهایی و دشتهتن برند؟ آیا شب و روزشان یکسان نيست؟ آیا بين آنان نمی ز

 ؟ اندهیشان جدا نشداههاست؟ و آیا از دوستان و خانواد هایجاد نشد هو عمل فاصل



 ان آخرتهج           54

 

یشاوندان زمينمی دورا ههر کردند، فرزندانشان در کوچهزنانشان شو و ا هزنند، و خو

و در  هایت فراخ و وسيع گشتهنبی شان را تقسيم کردند! قبر برخی از آنانۀسرمای

 برند.می بسرا هو لذتا هنعمت

چيزی از  هبری! چمی فردا در قبر بسر هتاد و گفت: ای کسی کاف هگری هعمر ب هآنگا

یب داد یاتت! با هت؟ کجایند خوشبوایهی لباساههاست؟ کجایند پين هدنيا تو را فر ا و عطر

برد؟ می را از بينات هاول کدام یک از دو گونا های وای! کِرم ای؟هی روزگار چگوناهسختی

کند و می الموت برای بيرون بردن من از دنيا با من برخوردملک  های وای! از آن چيزی ک

 .آورد؟!می پروردگارم را برایم ۀنام

یست و ب هب هآن گا وفات کرد.  هفتهبازگشت و پس از یک اش هخان هسختی گر

 خدایش رحمت کند.

 اندرز...

 توست... ۀقبر خان

 ایش کنی.هآبادش کنی یا ر هخوا



 55    ان آخرتهج

 

 حال انسان در قبر

یم، و  هاست، تا خود را آماد هاز خبر داد جادث است، پيامبرمانقبر محل حو ساز

 د بود...هگوناگونشان در دنيا متفاوت خوا ایهوضعيت مردم در اثر حالت

ی اههدرواز هاحوال ميت، بيرون آمدن روح، حضور فرشتگان، چگون ج رسول خدا

این  ۀمهشود و... می هروی غير مؤمنان بست هشود و بمی روی مؤمنين باز هشت بهب

 است.  هموارد را با تفصيل بيان نمود

 بنابراین،

 تفاوت مؤمن با غير مؤمن چيست؟ 

 ارتباطی دارد؟ هروح با جسد چ 

 حال مؤمن

ید: ما بمی س براء بن عازب بيرون ای هبرای تشييع جناز ج رسول خدا همراه هگو

یا بر سرمان  ج رفتيم، آن حضرت در کنار قبر نشست، ما نيز در اطراف آن نشستيم، گو

 گذاشت.می او را در لحد ج و پيامبر اندهپرندگان نشست

ید هخدا پنا هاز عذاب قبر ب»فرمود:  ج آن حضرت . ما گفتيم: از عذاب قبر «ببر

یم. باز فرمود: می هپنا هالل هب ید هخدا پنا هاز عذاب قبر ب»بر يم: از عذاب . ما گفت«ببر

یم. مرتبمی هپنا هالل هقبر ب ید هخدا پنا هاز عذاب قبر ب»سوم فرمود:  ۀبر و ما  «ببر

یم.می هپنا هالل هگفتيم: از عذاب قبر ب  بر

گردد، می سپار آخرتهو ر همؤمن از دنيا جدا شد ۀمانا وقتی بنده»فرمود:  هگاآن

یا چ آیند، می نزد او فرود هدرخشد، بمی یشان بسان خورشيداههرهفرشتگانی سفيد رو، گو

منتظر بيرون نشينند )و می دارند و دور از وی همراهشت های بهو خوشبوا هو با خود از کفن

  .(شوندمی آمدن روح او

ید: ای روح پاکيزمی نشيند ومی آید و بر بالينشمی مرگ ۀفرشت هآن گا ! بيرون هگو

آید و مانند می روح بيرون هبيا. آن گا بيرون هطرف مغفرت و خوشنودی الل هبيا! ب

دارد می مرگ آن را بر ۀفرشت هآن گا .1شودمی گردد، روانمی روان هاز مشکيز هکای هقطر

 ند و آن روح را از اوهدنمی م زدن مجاله هیک چشم ب ۀانداز هولی آن فرشتگان ب

                                           
 آید.می یعنی با کمال نرمی و آرامش و سکونت و احترام بيرون -1
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یی کند و مانند خوشبوترهدمی ا قرارهو خوشبا هگيرند و در آن کفنمی در  هین خوشبو

 آید.می است، از آن بيرون هشد هزمين یافت

 آسمان هسفری ب

 هی از فرشتگان کهر گروهبرند، و از کنار می فرمود: آن را بالا ج آن حضرت هدر ادام

یی هپرسند: ای چمی اهکنند، آنمی عبور یند: این فلانی می است؟ آنانای خوشبو گو

ین نامتهفرزند فلانی است و از او با ب کنند تا می بردند، یادمی در دنيا او را نام هش کایهر

آسمان اول برایش  ۀند و دروازهخوامی ورود ۀرسند، و اجازمی آسمان اول هب هاین ک

بان می هگشود  فتمهآسمان  هب هکنند تا این کمی ر آسمان وی را تشييعهشود و مقر

یسيد و سپس او را ب را درام هبند ۀفرماید: ناممی رسد و خداوندمی زمين  هعليين بنو

یرا من آن بارهبازگردانيد؛ ز یدم و دو گردانم و سپس بار می آن باز ها را بهآن ها را از زمين آفر

 کنم.می دیگر از آنجا بيرونشان

 آیند و او رامی نزد او هب هگردد و دو فرشتمی روحش در جسد وی باز هدومرتب هآن گا

ید: پروردگارمن اللمی رسند؟ پروردگار تو کيست؟پمی نشانند و از اومی  است. هگو

ید: دین من اسلام است.می پرسند؟ دین تو چيست؟می  هب هپرسند: این فردی کمی گو

ید: رسول اللمی بود؟ هسوی شما مبعوث گردید، ک  پرسند: علمت چيست:می .هگو

ید: کتاب خدا را خواندم و بمی  کردم.آن ایمان آوردم و تصدیقش  هگو

شت فرش هراست گفت، برایش در بام هد: بندهدمی از آسمان نداای منادی هآن گا

یش  هشت را بهاز بای هشت او را بپوشانيد و دروازهب ایهبگسترانيد و از لباس رو

 بگشایيد.

یی ب هآن گا ین نگامی او هشت بهاز نسيم و خوشبو چشم در قبرش  هرسد و تا آخر

 آید ومی نزد وی هی خوب صورت، خوش لباس و خوشبو بشود و مردمی هوسعت داد

ید: مژدمی  هب همان روزی است کهگرداند. این می تو را شادمان هچيزی ک هبگير ب هگو

یرا سيمایت از خير حکایت دارد؟می شد!می هداد هتو وعد ید: می پرسد: تو کيستی، ز گو

شتافتی و در ا میهو نيکی خدا سوگند! تو در انجام طاعات هستم، بهمن عمل نيک تو 

ند بودی. پس الل همعصيت و نافرمانی الل
ُ
 تو جزای خير داد. هب هک

ید: من عمل نيک تو می او هآری، ب  بود؟ هستم، مگر عمل نيک وی چهگو

، هو خوف الل ه، گریه، نيکوکاری و صدقهاعمال نيک او عبارت بودند از: نماز و روز

 ه، روزه، سحر خيزی و خواندن نماز شب برای اللهلل، قرائت قرآن و محبت اهحج و عمر
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ا و ترس از خدای جبار، نيک رفتاری با والدین و تحصيل علم، دعوت الی هگرفتن در روز

 ا بودند اعمال نيک او.ه، اینهاد فی سبيل اللهو ج هالل

یبا و نورانی را  د و شادمانهدمی هاو را مژد هبيند کمی وقتی مؤمن این سيمای ز

 ایهو رختخواب هقبرش فراخ گشت هبيند کمی نگرد ومی پيرامونش هرداند و بگمی

شت برایش تدارک هاز ب هنگرد کمی شایهلباس هاست، ب هشد هشت در آن گستردهب

ستند، ناچيز و هشت در انتظار او هدر ب هدر برابر آنچا هاین نعمت هداند کمی ،اندهشد هدید

ید: خدایا! می حقيرند، لذا پا کن تا بگو  باز گردم.ام هل و خانوادها هقيامت را بر

 کارهحال کافر و گنا

ی هشود و رامی کافر و فاسق از دنيا جدا ۀمانا وقتی بندهفرمود:  ج آن حضرت هآن گا

آیند و با می ی خشن دارند، فرودایهبا خود لباس هرنگ ک هگردد، فرشتگانی سيامی آخرت

 نشينند.می دوری از وی ۀفاصل

ید: ای روح خبيث! بمی نشيند ومی مرگ بر بالينش ۀفرشت هآن گا سمت  هگو

نی هشود. سپس آن را مانند آمی بيرون بيا، و آن در جسدش متفرق هخشم و ناراضی الل

 ۀمهنگام هآورند، در این می کشند، روحش را از بدنش بيرونمی های خيس شدهاز پشم هک

یندر بين زمين و آسمان ق هفرشتگانی ک  کنند.می رار دارند و فرشتگان آسمان او را نفر

گيرند و او را در می آنان او را از دست وی هگيرد و بلافاصلمی مرگ او را هفرشت هگاآن

 هبر روی زمين بود هکای هین حيوان مردترند و روح بسان بدبوهدمی ی خشن قراراههآن پارچ

کنند، نمی یچ جمعی از فرشتگان عبورهبرند و بر می آید و او را بالامی است، از جسد بيرون

یند: این روح خبيث و ناپاک چيست؟ آنانمی آنان همگر اینک یند: این فلانی می گو گو

ین نامی ک هفرزند فلانی است و از او ب  هبرند تا این کمی است، اسم هدر دنيا داشت هبدتر

یشان بگشایند، اما درواز هرا بآسمان  هند تا دروازهخوامی رسند ومی آسمان دنيا هب  هرو

َّٰبُ ﴿ را تلاوت فرمود: هرسول خدا این آی هشود. آن گانمی هبرایشان گشود بوَۡ
َ
لََ تُفَتذحُ لهَُمۡ أ

مَاءِٓ  َّٰ يلَجَِ  ٱلَۡۡنذةَ وَلََ يدَۡخُلوُنَ  ٱلسذ ای هدر» .[11]الأعراف:  ﴾ٱلۡۡيَِاطِ فِِ سَمِِ  ٱلَۡۡمَلُ حَتَّذ

شتر از سوراخ سوزن  هشوند مگر این کنمی شت واردهب هو ب گرددنمی بازآسمان بر روی آنان 

اطی بگذرد
ّ
 .«خي

یسد. در  ۀین طبقترپایين «سجين»را در اش هفرماید: ناممی خداوند هآن گا زمين بنو

را  هاین آی ج نگام رسول خداهشود. در این می هسختی پایين انداخت هنگام روحش بهاین 

ِ ﴿ تلاوت فرمود: ِ وَمَن يشَُۡكِۡ ب نذمَا خَرذ مِنَ  ٱللّذ
َ
مَاءِٓ فكََأ يُۡ فَتَخۡطَفُهُ  ٱلسذ وۡ تَهۡويِ بهِِ  ٱلطذ

َ
أ
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د، انگار از آسمان فرو هبرای خدا انبازی قرار د هکسی ک» [94]الحج:  ﴾سَحِيق   فِِ مَكََن   ٱلرِِيحُ 

ین شکل جان داد هاست )و ب هافتاد   هبدتر
ّ
بایند، یا می ی بدن( او رااههاست( و پرندگان )تک ر

 .«کندمی ژرفی( پرتاب ۀمکان بسيار دوری )و در هتندباد او را ب هاین ک

بار هآن گا  آیند و او رامی نزد او هب هگردد و دو فرشتمی جسد باز هروحش ب هدو

ید: می پرسند: پروردگارت کيست؟ اومی نشانند و از اومی  دانم، آناننمی ای،های، هگو

ید: می پرسند: دینت چيست؟می  هپرسند: این مردی کمی دانم! بازنمی ای،های، هگو

ید: می سوی شما مبعوث گردید، کيست؟ هب یند: می دانم! آناننمی ای،های، هگو گو

 .م پيروی نکردی!هندانستی و از حق 

ید: دروغمی د وهدمی از آسمان نداای هفرشت هآن گا ید، پس برایش فرشی می گو گو

یش بگشایيد، آن گاای هز آتش بگسترانيد و دروازا  هاز گرما و سوزش آتش ب هاز آتش برو

روند و آن می م فروهو در هایش شکستهلوهپ هگردد کمی رسد و چنان قبرش تنگمی او

ید: مژدمی آید ومی نزد او هی پليد و زشت بایهمردی زشت رو و بدبو، با لباس هگا باد  هگو

ند و  هکند، تو در اطاعت اللمی و تو را ناراحتای هشد هداد هوعد هک آن روزی هتو را ب
ُ
ک

ین جزا داد. هدر معصيت و نافرمانی الل پرسد: تو می چالاک بودی، و خداوند تو را بدتر

یرا چ ید: من عمل بد تو می از شر و بدی حکایت دارد؟ات هرهکيستی؟ ز  ستم. هگو

ید: من عمل زشت تو می آری،  بود؟ هگر عمل بدش چستم! مهگو

با، هغير الل هعمل بد وی شرک، سوگند ب ، طواف قبور، نوشيدن شراب، زنا و فحشا، ر

 متکبر، و بر رب العالمين جسور و هموسيقی بود، او در برابر افراد خير خوا هگوش دادن ب

  .باک بود!بی

 کند؟!.می خورد، ولی آیا حسرت خوردن دردش را درمانمی حسرت هبند هدر این لحظ

یختن اشک برایش سودمند خوامی سخت نادم و پشيمان  د بود؟!هگردد و آیا ر

یستی و مرتکب فحشا و منکرمی محرمات هب هک هچرا آن گا  شدی، اشکمی نگر

یختی؟ چقدر تو را نصيحت کردند کنمی ت حفاظت کن، چشم و گوشت را هاز شرمگا هر

ْ فَ  ٱصۡلوَهَۡا﴿ ی یافت.هایی نخواهربکنی یا خير، از عذاب  هحفظ کن؟! اینک گری وٓا وۡ  ٱصۡبَُِ
َ
أ

ْ سَوَاءٓ  عَليَۡكُمۡ  إنِذمَا تُُۡزَوۡنَ مَا كُنتُمۡ تَعۡمَلوُنَ  وا آتش وارد  هب» .[43]الطور:  ﴾١٦لََ تصَۡبَُِ

ید، چ ید و بدان بسوز  هکند. چرا کنمی حال شما تفاوتی هبيتابی، ب هم کنيد و چهشکيبایی  هشو

یدمی هاید کيفر داد هخودتان کرد هایی کهکار ا برابرهتن  .«شو
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 پس از قبر با آن برخورد هآنچ هگردد کمی همسکين متوج ۀنگام این بندهدر این 

 د بود.هکند، سختتر و شدیدتر خوامی

پا نکن، آن گامی وی»فرمود:  ج آن حضرت ید: خدایا! قيامت را بر فردی لال، کر  هگو

ی را با آن بزند، هاگر کو هچکشی در دست دارد ک هشود کمی هو کور بر قبرش گماشت

شود، می خاک تبدیل هب هزند کمی او هبای هشود، با آن چکش چنان ضربمی خاک

دیگر بر او ای هگردند و سپس ضربمی مان حالت اولی بازه هخداوند او را ب هباز دو مرتب

 موجودات آن را ۀمهجز جن و انس،  هآورد کمی برای هدر اثر آن صدا و نال هکند کمی وارد

 .1«شنوندمی

شود، می د بود و وقتی مؤمن از آن با خبرهخوا هایشان این گونهوضعيت مردم در قبر

 ایهقبرش باغی از باغ هکند کمی آورد و آرزومی آن ایمان هکند و بمی هخود را آماد

 .ورزدمی ای نيک مبادرتهانجام کار هشت گردد، لذا بيشتر بهب

 دعا...

 شت بگردان،هب ایهایمان را باغی از باغهخدایا! قبر

 .هی آتش نجات بداهو ما را از گودالی

                                           
 مسند احمد. -1
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 روح و جسد ۀرابط

ند هبندگان آن را خوا ۀمه هآن حقيقتی انکار ناپذیر است ک ایهعذاب قبر و نعمت

 در قبر دفن شود یا خير. هدید، چ

 بنابراین،

 بوط است هآیا عذاب قبر ب  یا جسد؟ روح مر

 محل استقرار ارواح کجاست؟ 

 ند بود؟هارواح مؤمنين و ارواح کفار کجا خوا 

 درآمد

فرماید: می خداوند هجز خداوند کسی از حقيقت و طبيعت روح خبر ندارد، چنان ک

وحِ  لوُنكََ عَنِ وَيسَۡ ﴿ وحُ قلُِ  ٱلرُّ وتيِتُم مِِنَ  ٱلرُّ
ُ
ٓ أ مۡرِ رَبِِّ وَمَا

َ
 ﴾٨٥إلَِذ قلَيِلَ   ٱلۡعلِۡمِ مِنۡ أ

د( در بار» .[24]الإسراء: 
ّ
 هچيست(. بگو: روی چيزی است ک هپرسند )کمی روح ۀاز تو )ای محم

 .«است هنشد هشما داد هاست و جز دانش اندکی ب ها پروردگارم از آن آگاهتن

بوط هقبر ب ایهعذاب یا نعمت پس از دفن با جسد متصل  هشوند، چمی روح مر

د دید و یا در هگردد. لذا روح، یا عذاب خوا هپار هجسد بسوزد یا پار هماند این کباشد یا خير، 

 هباشد، از این رو، این روح است ک هجسد داشت هنيازی ب هد بود، بدون این کهنعمت خوا

 کند.می نعمت یا عذاب را احساس

 محل استقرار ارواح کجاست؟

شت هبرخی در ب هبود، چنان کد همحل استقرار مردم پس از مرگ متفاوت خوا پاسخ:

 ند بود.هو برخی در دوزخ و برخی در زمين و برخی در جایی دیگر خوا

 ارواح انبيا

 هد بود، چنان کهارواح انبيا در حيات برزخی با رفيق اعلی، یعنی در اعلی عليين خوا

و روح حضرت آدم در آسمان اول،  ها ملاقات فرمودهدر شب معراج با آن ج رسول خدا

یس در آسمان چ ارون در هارم، هیحيی و عيسی در آسمان دوم، یوسف در آسمان سوم، ادر

 .1فتم بودهیم در آسمان هحضرت ابرا آسمان پنجم، موسی در آسمان ششم و

                                           
 این مطلب در صحيحين مذکور است. -1
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 داهارواح ش

 د بود. هپرندگان سبز خوا دا در زمان حيات برزخی در شکمهاما ارواح ش

ِينَ وَلََ تََۡسَبََذ ﴿سوال شد:  هدر مورد این آی ج از رسول خدا ْ فِِ سَبيِلِ  ٱلَّذ ِ قتُلِوُا  ٱللّذ
حۡيَاءٓ  عِندَ رَبِهِِمۡ يرُۡزَقوُنَ 

َ
َّٰتَ اۚۡ بلَۡ أ مۡوَ

َ
خدا  هدر را هو کسانی را ک» .[433]آل عمران:  ﴾١٦٩أ

 هو بدیشان نزد پروردگارشان روزی داد اندهآنان زند همشمار، بلک هشوند، مردمی هکشت

 .«شودمی

در  هند بود کها در شکم پرندگان سبز رنگ خواهارواح آن»فرمود:  ج آن حضرت

یزان  هی کایهچراغ چرند می ند،هبخوا هشت کهر جای بهستند، قرار دارند و از هبر عرش آو

 و هنمود ها توجهسوی آن هخداوند بگردند. می بازا هو چراغا هآن قندیل هو سپس ب

ید؟هچيزی اشت هید و بهخوامی فرماید: آیا چيزیمی یند: چمی ا دار ا هچيزی اشت هگو

یم؟ خداوند تا سمی شتهر جای بهما از  هبکنيم در حالی ک  بار سؤالش را تکرار هچر

یند: می ند،هکند تا از او چيزی نخوانمی اها را رهخداوند آن هبينند کمی کند و وقتیمی گو

یم. وقتی بينند  هتو کشت هاجسادمان بازگردیم و بار دیگر در را هیم بهخوامی خدایا! شو

 .1شوندمی اهندارند، رای هخواست هک

 داهتفصيل احوال ش

در حيات برزخی خود، دو بال دارد و  ج ه، پسر عموی رسول اللس جعفر بن ابی طالب

 کند.می شت پروازهفرشتگان در ب همراه

 شمار همسرش جزء مسلمانان نخستين اسلام بهاست، او و  س برادر علی س جعفر

ی گوناگونی را اهها و شکنجهآزار هبود ک هروند. عمرش از بيست و یک سال تجاوز نکردمی

 جرت کند. ه هحبش هداد تا ب هاو اجاز هب ج متحمل گردید. آن حضرت هدر مک

و منزلت بود، با  هومش، فردی دارای جادر نزد ق هدر مک هبا این ک س جعفر

شناخت، و قبایلی نمی او را هسرزمينی دور دست و نا آشنا، سرزمينی ک هباش هخانواد

بانی کنمی ا راهاو آن هک جرت کرد. هميد، هفنمی با آن آشنا نبود و آن را هشناختند، و ز

یش اسلام را  مردم هشایع گردید کشان در ميان هماند و آن گا هسال در حبش هس قر

یش اسلام  هگردید ک هباز گشت، اما متوج هحبش هباش ه، لذا با خانواداندهپذیرفت قر

                                           
 صحيح مسلم. -1
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یش قرار دارند، لذا دو مرتبهو  اندهنياورد باز  هحبش هاو را ب ج رسول خدا هنوز بر کفر خو

 فت سال خود را کامل گردانيد.هباز گشت و  هحبش هگرداند. او ب

 هد کهفرستاد تا آنان را خبر د هحبش هرا فتح کرد، فردی را ب خيبر ج وقتی رسول خدا

سخت  سبا دیدن جعفر ج شدند، آن حضرت هباز گردند. وقتی وارد مدین همدین هب

را بوسيد و او را آغوش کرد اش پيشانی جپيامبر هاست ک هشادمان گردید. در روایات آمد

 ؟«ح خيبر یا بازگشت جعفرم، از فتترنمی دانم از کدام امر شادمان»و فرمود: 

یادی با رسول خداهشبا س حضرت جعفر  جعفر هب هداشت، چنان ک ج ت ز

 .1«ت داردهسيرت و صورت من شبا هتو ب»فرمود: می

 هموت ۀغزو هرفتن جعفر ب

خبر رسيد  ج رسول خدا هب هبود ک هاستقرار نيافت هخوبی در مدین هب سنوز جعفره

 است. هکرد هروم لشکر بزرگی را برای نبرد با مسلمانان آماد هک

یی روميان آماد ج لذا رسول خدا یارو ید بن حارث هلشکری را برای رو را  س هکرد و ز
 ید و اگر جعفرهرا امير خود قرار د س ید شد، جعفرهامير لشکر قرار داد و فرمود: اگر وی ش

ید. س هبن رواح هید شد، عبداللهش س  را امير خود ساز

سپار هو ر هخداحافظی نمود ج شد و با رسول خدا هزار نفری آماده هلشکری س

 گردیدند. 

یی لشکر روم ک هموت همسلمانان ب یارو زار جنگجو بودند، قرار هصد  هرسيدند و در رو

ید بن حارث  هید شد، آن گاهدست گرفت و ش هپرچم را ب س هگرفتند. نبرد درگرفت و ز

اوج خود  هشد و چون نبرد ب هدست راست خود گرفت و وارد معرک هآن را ب سجعفر

 سرود، از اسبش پایين آمد:می این اشعار را هرسيد، در حالی ک

 اـهــــــــوا تراب الج ـــــــ  حبـــــــ ا یـــــــا
 

ـــــــــــــ   ـــــــــــــار  طیب ـــــــــــــ وب  هاـشراب
 

ـــــروم ـــــد روم وال ـــــا   ـــــ  ن  هاـع اب
 

 هاـ ـــــــــــــاورة بعیـــــــــــــدة انسابـــــــــــــ 
 

 

ــــــــــــا إن عــــــــــــى ــــــــــــ لا یته  هاـضراب
 

 .«آن، نوشيدنی آن پاک و گوارا است هشت و نزدیک شدن بهاست ب خوب هچ»

 .«ستندهدری  ایهاست و آنان کافرند و از نسب هروم، روم است و عذابش نزدیک شد»

                                           
یانش نيز ثق -1  است. هروایت در طبقات ابن سعد نيز آمد مچنين اینهستند. ه همسند احمد و راو
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 .«مهجوم قرار دهو  هان را مورد ضرببا آنان برخورد کنم، آن هر گاه هبر من لازم است ک»

 بود، با شمشيرش هراست گرفت دست هپرچم را ب س جعفر همچنان کهبنابراین، 

دست راستش وارد گردید و دستش  هبای هاز طرف روميان ضرب هجنگيد تا این کمی

 هپرچم را با دست چپ گرفت و دست چپش نيز قطع گردید، آنگا هقطع گردید، بلافاصل

 ید شد.هش ،بود هسی سال از عمرش نگذشت هایش گرفت، و در حالی کهپرچم را با بازو

ید: جعفرمی س بن عمر هعبدالل نود  هبود، دیدم ک هید شدهش هرا در حالی ک س گو

بر  هیک ضرب هخدا سوگند ک هو تير بر پيکرش وجود داشت و ب هشمشير، نيز ۀضرب

ید هدست گرفت و او نيز ش هپرچم را ب س هبن رواح هعبدالل هپشتش نداشت. آن گا

 عقب نشينی وادار کرد. هشکر را بنگام خالد بن وليد پرجم را برداشت و لهشد. در این 

 هدا در مدینهخبر ش

 بازگو هاین گون س را حضرت انس هبود، اما داستان مدین هدین موتهاین داستان مجا

 کند: می

یف برد و فرمود:  هب ج رسول خدا آیا شما را از لشکر »نزد ما آمد و بالای منبر تشر

ید ب پرچم»، فرمود: هما گفتيم: بل ؟«مهدین خبر ندهمجا ید شد، هو ش دست گرفت هرا ز

پرچم را »ما گفتيم: خدایا! او را ببخش و بر او رحم کن. باز فرمود:  .«یدهبرایش آمرزش بخوا

باز ما گفتيم: خدایا! او را  .«یدهید شد، برایش آمرزش بخواهيز شجعفر بدست گرفت و او ن

يز بدست گرفت و او ن هبن رواح هپرچم را عبدالل»ببخش و بر او رحم کن. سپس فرمود: 

ما گفتيم: خدایا! او را ببخش و بر او رحم کن. پيامبر  .«یدهید شد، برایش آمرزش بخواهش

 جعفر رفت. ۀخان هاز منبر پایين آمد و ب ها آمرزش طلبيد و آن گاهنيز برای آن

ید: من فرزندانم را شستمی مسر جعفرهاسما دختر عميس،  ایشان را روغن هو سر هگو

منزل ما  هب ج رسول خدا هناگا هو منتظر آمدن جعفر بودم ک هردم را خمير کردو آ هزد

یف آورد و فرمود:   .«ایم صدا بزنفرزندانم را بر»تشر

ید: آنمی اسما آوردم و وقتی  ج نزد پيامبر هبودند، ب همانند جوج ها را در حالی کهگو

 هگرفتند و خود را بمی مدیگر سبقتهنزد وی از  هرا دیدند، برای رسيدن ب ج هرسول الل

یزان کرد کشيد و می بر سر آنان دست هپيوست ج بوسيدند. و آن حضرتمی و او را هوی آو

 کرد.می هگری

ید: من گفتم: یا رسول اللمی اسما است؟  هتو رسيد ه! مگر از طرف جعفر خبری بهگو

است؟  هتو رسيد ه. باز من گفتم: مگر از طرف جعفر خبری بخاموش ماند ج آن حضرت
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است. من گفتم: فرزندان جعفر یتيم شدند، فرزندان جعفر یتيم  هید شدهفرمود: جعفر ش

 شدند. 

ا هترسی؟ من در دنيا و آخرت دوست و یاور آنمی فرمود: آیا برایشان از فقر ج رسول خدا

برای جعفر  هکنند هگری باید زنان»آمد و فرمود: از آنجا بيرون  ج رسول خدا هستم. آن گاه

 .1«کنند هگری

برای آل جعفر غذایی درست »باز گشت و فرمود: اش هخان هب ج رسول خدا هآن گا

یرا برایشان مصيبتی رسيد  2.«است هخود مشغول ساخت هآنان را ب هاست ک هکنيد؛ ز

نای هپ هتی گردید کشهل و مالش جدا شد، اما وارد بهید شد و از اهآری، جعفر ش

 آسمان و زمين است.  ۀانداز هآن ب

خون داشت و با  هب هی آلودایهبال هشت دیدم کهجعفر را در ب»فرمود:  ج رسول خدا

 .3«کردمی با فرشتگان پرواز همراها هآن

 است هنيز این گون هحمز

بر  هرا در حيات برزخی دید ک س بن عبدالمطلب هدا، حمزه، سيد الشج رسول خدا

آن  هشت شدم و بهدیشب وارد ب»فرود:  ج است. آن حضرت هزند هتختی تکی

یستم و جعفر  هزند هبر تختی تکی س هکند و حمزمی شت پروازهدر ب هرا دیدم ک س نگر

 .4«است

 شتهیدان در بهبرخی از ارواح ش

 برند. می شت بسرهسبز رنگ در بای هدا در خيمهبرخی از ارواح ش

یر خيمهری در بهن ۀیدان بر کنارهش»فرمود:  ج رسول خدا سبز رنگ ای هشت در ز

 .5«رسدمی آنان هشت بهاز بشان روزیقرار دارند و صبح و شام 

                                           
 .4/119الاستيعاب لابن عبدالبر. -1

 مسند احمد و سنن ترمذی با سند صحيح. -2

 معجم الاوسط طبرانی و مستدرک حاکم با سند صحيح. -3

 مستدرک حاکم با سند صحيح. -4

شرط شيخين  هاست: این حدیث ب همسند احمد و صحيح ابن حبان و مستدرک حاکم. حاکم گفت -5

 صحيح است.
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 داهارواح مؤمنان غير ش

 خداوند در روز هخورد تا این کمی شتهروح مؤمن از درخت ب»فرمود:  ج رسول خدا

 .1«جسدش باز گرداند هقيامت او را ب

از درختان  هد شد کهبنابراین، ارواح مؤمنين در حيات برزخی بسان پرندگانی خوا

 خورند.می شتهب

 ؟بينندمی شتهمدیگر را در بهآیا ارواح مؤمنان 

یارت یکدیگر هکنند و بمی مدیگر را ملاقاتهشت ارواح مؤمنان هآری، در ب  ز

یند. رسول خدامی سخن مدیگرهروند و با می وقتی مؤمن در حالت احتضار »فرمود:  ج گو

یشم نرم و سفيد بای هپارچ هگيرد، فرشتگان با تکمی قرار  شوند ومی نزد او حاضر هاز ابر

یند: در حالی کمی یحان  ه، باندهستی و از تو نيز خشنود گشتهخشنود  هگو سوی روح و ر

 .2بياعصبانی نيست، بيرون  هدگاری کو پرور

ین عطر از جسد بيرون هگاآن  هآید و فرشتگان او را دست بمی با حالت خوشبوتر

یند: این می ل آسمانهرسند و امی آسمان ۀدرواز هب هگيرند تا این کمی دست گو

یی ک ین بو با  هآورند کمی ارواح مؤمنان را هاید، چيست؟ آن گا هاز زمين آورد هخوشبوتر

یزش از سفر باز گردد. آنان از او هگردند بسان از کسی کمی دیدن او شادمانتر  عز

یند: او را می مدیگرهشد؟ باز با  هشد؟ فلانی چ هپرسند: فلانی فرزند فلانی چمی گو

یرا او  ید؛ ز ید: مگر او بمی و وقتی او .3بردمی و رنج دنيا بسر هنوز در اندوهبگذار نزد شما  هگو

یند: او رمی است: آنان هنيامد  .اندهگودال دوزخ برد ها بگو

یی خشن و اههگيرد، فرشتگان عذاب با پارچمی اما وقتی کافر در حالت احتضار قرار

یند: درحالی کمی او هآیند و بمی درشت سوی  ه، باندهناراضی و از تو ناراض شد هگو

                                           
 با سند صحيح. هسنن نسائی و ابن ماج -1

ین شيوهاست، یعنی با ب هشد هداد هوی مژد هب هدر این جمل -2 ین را هتر دیدار پروردگارت  هب هو آسانتر

 بيرون بيا.

 هید بهاخومی از او هرا ک هآنچ هدنيا استراحت کند آن گا ها کنيد تا مقداری از غم و اندوهیعنی او را ر -3

رود، از دوستانی می اهنزد آن هب هتاز هارواح مؤمنان از کسی ک هاین ک هد. خلاصهدمی شما پاسخ

ید: می است؟ او نيز هبود هشدند و حال و وضع آنان چگون هچ هپرسند کاند میهدر دنيا داشت هک گو

یند: او را بمی است؟ آنان هشت نيامدهنزد شما در ب هاست، مگر ب هفلانی قبل از من مرد  هگو

 .اندهدوزخ برد
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ین حيوان مرد هآن گا 1ی بيرون بيا.هعذاب ال و پس آید می بيرونای هروحش بسان بدبوتر

یند: این چمی آورند. آنانمی ی زميناههدرواز هاز آن او را ب  هبوی بدی است؟ تا این ک هگو

 .2«آورندمی نزد ارواح کفار هو را با

 شناسند.می مدیگر راهکنند و می م ملاقاتهآری، ارواح نيکان با 

 داهش

ِينَ وَلََ تََۡسَبََذ ﴿فرماید: می دا چنينهپروردگارمان در مورد ش ِ قتُلِوُاْ فِِ سَبيِلِ  ٱلَّذ  ٱللّذ
حۡيَاءٓ  عِندَ رَبِهِِمۡ يرُۡزَقوُنَ 

َ
َّٰتَ اۚۡ بلَۡ أ مۡوَ

َ
َّٰهُمُ  ١٦٩أ ُ فَرحِِيَ بمَِآ ءَاتىَ ونَ  ۦمِن فَضۡلهِِ  ٱللّذ وَيسَۡتَبۡشَُِ
 ِ ِينَ ب لَذ خَوۡف  عَليَۡهِمۡ وَلََ هُمۡ  ٱلَّذ

َ
ْ بهِِم مِِنۡ خَلۡفهِِمۡ أ ونَ  ١٧٠يََۡزَنوُنَ  لمَۡ يلَۡحَقُوا ۞يسَۡتَبشَُِۡ

ِ بنِعِۡمَة  مِِنَ  نذ  ٱللّذ
َ
ضۡل  وَأ

َ وَفَ جۡرَ  ٱللّذ
َ
و » .[414-433]آل عمران:  ﴾١٧١ٱلمُۡؤۡمِنيَِ لََ يضُِيعُ أ

و بدیشان نزد  اندهآنان زند همشمار، بلک هشوند، مردمی هخدا کشت هدر را هکسانی را ک

فضل و کرم خود بدیشان  هخداوند ب هآنان شادمانند از آنچ شود *می هپروردگارشان روزی داد

. این اندهو بدیشان نپيوست اندهبعد از آنان ماند هخاطر کسانی ک هاست، خوشحالند ب هداد

 هند شد. * شاد و خوشحالند بهگين نخواهراسی بر ایشان نيست و آنان اندوهترس و  هاست ک

است ، و  هاو بدیشان روا دید هفضل و کرمی کاست و  هخدا بدانان داد هخاطر نعمتی ک

 درهو  ه)می بينند( خداوند اجر و پاداش مؤمنان را ضایع نکرد هخوشوقت و مسرورند از این ک

  .«دهدنمی

یر کشيد هدا را بهاین آیات فضيلت و کرامت ش  هو فضل و احسانی را ک هتصو

ت و در ضمن بازماندگان اس هنمایش گذاشت هاست را ب هخداوند بر آنان ارزانی داشت

کند تا می هخواند و آنان را آمادمی صبر و شکيبایی فرا هو آنان را ب هآنان را تسليت نمود

 کنند. هشدن آماد هو کشت هاد فی سبيل اللهخود را برای ج

                                           
یند: می او هسخت و خشن از دوزخ با خود دارند و از روی زجر و تعذیب ب ایههیعنی فرشتگان پارچ -1 گو

 ی بيرون بيا.هسوی عذاب ال هب

است. یعنی روح کافر و فاسق با حالت بوی بدی  هسنن نسائی. آلبانی نيز این حدیث را صحيح دانست -2

یند: این چمی فرشتگان هد تا جایی کآیمی بيرون برند، نمی آسمان هو آن را ب بوی بدی است؟ هگو

 برندمی پایين زمين ایههدرواز هاو را ب هشود، بلکنمی روی وی باز هآسمان ب ایههچون درواز
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ِينَ وَلََ تََۡسَبََذ ﴿است:  هاین گون هبنابراین، تفسير آی ِ قتُلِوُاْ فِِ سَبيِلِ  ٱلَّذ عنی ی ﴾ٱللّذ

دفشان هشوند، و می هاد با دشمنان خدا برای اعلای دین خدا کشتهدر ج هآنان ک

 است. هالل هاعلای کلم

َّٰتَ ا﴿ مۡوَ
َ
بردن از  هرهآنان مردند و نابود شدند، و لذت دنيا و ب هیعنی گمان نبری ک ﴾أ

 هرالکرامو در نزد پروردگارشان در دا اندهاینک آنان زند هلذایذ آن را از دست دادند؛ بلک

 برند.می بسر

 برند.می هرهبا هیعنی در درجات عالی از انواع نعمت ﴾عِندَ رَبِهِِمۡ يرُۡزَقوُنَ ﴿

َّٰهُمُ ﴿ ٓ ءَاتىَ ُ فَرحِِيَ بمَِا برند، شادمان می در آن بر هاین وضعی ک هب ﴾مِن فَضۡلهِِ  ٱللّذ

فراوان، نيکو و با عظمت، چشمانشان خنک و روانشان  ایهخاطر نعمت هستند و به

 است. هفرخند

کامل شد، خداوند وضعيت آنان را چنين بيان کرد: شان و شادمانی ایهوقتی نعمت

﴿ ِ ونَ ب ِينَ وَيسَۡتَبشَُِۡ  بهِِم مِِنۡ خَلۡفهِِمۡ  ٱلَّذ
ْ  هند بهدمی همدیگر را مژدهیعنی  ﴾لمَۡ يلَۡحَقُوا

یافت  هرا ک هو آنچ اندهآنان نپيوست هنوز بهو  اندهندز هحضور برادرانشان ک آنان در

 ند رسيد. هآن خوا ها نيز به، آناندهکرد

لَذ خَوۡف  عَليَۡهِمۡ وَلََ هُمۡ يََۡزَنوُنَ ﴿
َ
ند هو آنان در نزد پروردگارشان بيم آن را نخوا ﴾أ

آنان را  هند کپایان برسد و نگران نسل و فرزندانشان نيست هشان بایهنعمت هداشت ک

 ا کردند.هدر دنيا ر

 نماید: می توصيف هدرآخر آیات خداوند آنان را این گون

ونَ بنِعِۡمَة  مِِنَ ﴿ ِ يسَۡتَبشَُِۡ نذ  ٱللّذ
َ
ضۡل  وَأ

َ وَفَ جۡرَ  ٱللّذ
َ
یعنی:  ﴾١٧١ٱلمُۡؤۡمنِيَِ لََ يضُِيعُ أ

او بدیشان  هکرمی ک است و فضل و هخدا بدانان داد هخاطر نعمتی ک هشاد و خوشحالند ب»

)می بينند( خداوند اجر و پاداش مؤمنان را  هاست ، و خوشوقت و مسرورند از این ک هروا دید

 .«دهدنمی درهو  هضایع نکرد

ادت بگرداند و هو مرگمان را با ش هداشت هنگ هیم ما را سعادتمند زندهخوامی از خدا

 بگرداند. همراهو با پيامبران  هیزگاران محشور داشتهما را با پر

 ...هنتيج

 د بود،هنعمت و عذاب قبر بر روح خوا

 د داشت.هاما جسم با آن مشارکت خوا
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 دلایل عذاب و نعمت قبر

عملش را نيکو بگرداند و برای  هآخرت است و برای کسی ک هقبر، نخستين منزلگا

را بد  عملش هد بود. و برای کسی کهباشد، محل سرور و شادمانی خوا هی آمادهدیدار ال

یکی و هو در اطاعت و فرمانبرداری از پروردگارش کوتا هنمود ی و غفلت نماید، محل تار

 د بود.هوحشت خوا

از آنجا نجات یافت،  هقبر، نخستين منزل آخرت است، اگر بند»فرمود:  ج رسول خدا

د هخوا ترمسير پس از آن سخت ایی نيافت،هد بود، و اگر از آن رهسفر پس از آن آسانتر خوا

 .1«بود

 بنابراین،

 د، چيست؟هدمی در قبر روی هدلایل آنچ 

 گردد؟می زمانی آغاز هسوال در قبر از چ 

 یارت زندگان خوا هآیا مردگان متوج  ند شد یا خير؟هز

 درآمد

غيب، و از اصول ایمان است و  هایمان ب هقبر از جمل ایهعذاب و نعمت هایمان ب

بر اثبات عذاب و نعمت قبر  هدلایل فراوانی در قرآن و احادیث پيامبر وجود دارند ک

 دلالت دارند.

 دلایل عذاب و نعمت قبر

 فرماید: می خداوند در مورد آل فرعون 

ۚۡ  ايُعۡرَضُونَ عَليَۡهَا غُدُوِ   ٱلِذارُ ﴿ ا اعَةُ  تَقُومُ  مَ وَيَوۡ  وعََشِيِ  شَدذ  ٱلسذ
َ
ْ ءَالَ فرِعَۡوۡنَ أ دۡخِلوُٓا

َ
أ

 هان آنان بدان عرضهبامدادان و شامگا هو آن آتش دوزخ است ک» .[13]غافر:  ﴾٤٦ٱلۡعَذَابِ 

ا روزی کمی
ّ
پا هشوند. )این عذاب برزخ ایشان است( و ام فرشتگان  هشود )خدا بمی قيامت بر

ید ه)و پيروان او( را بد( خاندان فرعون هدمی دستور ین عذاب دچار ساز  .«شدیدتر

پایی قيامت  هند شد، آن گاهخوا هبنابراین، آنان صبح و شام بر آتش عرض پس از بر

 ند شد.هخوا هنم عرضهعذاب ج هب

                                           
 و حاکم با سند صحيح. هسنن ترمذی، ابن ماج -1
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تَيِۡ ثُمذ يرَُدُّونَ إلَََِّٰ عَذَاب  عَظِيم  ﴿ است: هو نيز خداوند فرمود رذ بُهُم مذ : ة]التوب ﴾سَنُعَذِِ

 .«گردندمی عذاب بزرگی ۀیم. سپس )در آخرت( روانهدمی ایشان را دو بار عذاب» .[414

خداوند آنان را غمگين و  هبنابراین، عذاب اول بر کافران و منافقان در دنياست ک

پایی و فرا رسيدن هد بود وآنگهگين و سازد و عذاب دوم در قبر خواهاندو ی پس از بر

 شود.می هرداندعذاب بزرگ دوزخ برگ هقيامت، ب

 گذارند و دوستانش برمی را در قبرشای هبند هک ینگامه»فرمود:  ج رسول خدا

 .1«شنودمی شان رایاهپا یت صدايروند، ممی گردند ومی

بارپرسند: می وقتی از کافر و منافق هاست ک همين حدیث آمده ۀدر ادام ن یا هدر

ید: می او ؟یگفتمی هچ جمحمد  یعنیشخص،   گو

ند: تو یگومی او هگفتم. بمی زين گفتند، منمی مردم هر چهدانم. نمی یزيچمن 

بر فرق  یمکمح ۀ، ضربینهآ کی. سپس، با پتیبدان هک یردک یسع هو ن یندانست

بند. آنگاکمی سرش، مخلوقات  ۀمه، اهو جنا هبجز انسان هکد هدمی سر یادی، چنان فرهو

 2.«شنوندمی ادش رایاطراف او، فر

یش را دفن هاگر بيم آن نبود ک»فرمود:  ج نيز آن حضرتو   شما مردگان خو

 .4 3«شنوم، شما را بشنواندمی من هخواستم تا عذاب قبری را کمی هکردید، از اللنمی

 .5«من عذاب القبر كوأعوذ ب»فرمود: می هگونایش اینهدر دعا ج آن حضرت

 .«برممی هتو پنا هخدایا از عذاب قبر ب»

 .6«عذاب قبر حق است»فرمود: و نيز 

 شوند؟می قبر برخوردار ایهکسانی از نعمت هچ

  فرماید:می ند شد. خداوندهقبر از آن مؤمنين خوا ایهنعمت

                                           
 .همتفق علی -1

 .همتفق علی -2

از  هبود، لذا خواست دعا کند تا آنچ هپيامبر داد هقدرت شنيدن صدای مردگان را بیعنی خداوند  -3

عبرت و اندرز آنان شود، اما از این امر  ۀامتش بشنواند تا مای هشنود، بمی هعذاب مردگان را ک

 مدیگر را پس از مرگ دفن نکنند.همردم از ترس عذاب قبر  هبيمناک شد ک

 صحيح مسلم. -4

 .همتفق علی -5

 .همتفق علی -6
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ِينَ ﴿ َّٰهُمُ  ٱلَّذ ْ طَيِبِيَِ يَقُولوُنَ سَلََّٰم  عَليَۡكُمُ  ٱلمَۡلَٰٓئكَِةُ تَتَوَفذى بمَِا كُنتُمۡ  ٱلَۡۡنذةَ  ٱدۡخُلوُا
گيرند در می نگام مرگ( فرشتگان جانشان راه ه)ب هایی کهمانه» .[91]النحل:  ﴾٣٢تَعۡمَلوُنَ 

یی با پروردگار(  هپاکيز هحالی ک یارو یند: درودتان می ستند.ه)از کفر و معاصی( و شادان )از رو گو

 هایی کهخاطر کار هد و( بآیينمی ناراحتی و بلایی دچار هباد! )در امان خدایيد و از امروز ب

 .«شت در آیيدهب هاید ب هکردمی

 گذارند و دوستانش برمی را در قبرشای هبند هک ینگامه»: اندهو نيز رسول خدا فرمود

 «...روندمی گردند ومی

پرسند: می ینشانند و از ومی ند، او رایآمی نزد او هدو فرشت»است:  هآمد ۀدر ادام

بار  هکم هدمی یهد: من گواهدمی ؟ جوابیگفتمی هچ جمحمد  یعنین شخص، یا هدر

ن. ک هخود در روزخ نگا هگایجا هند: بیگومیا ههخدا و رسول اوست. فرشت هبند ج محمد

 .1«است هردکشت، عوض هدر ب ییتو با جا یخداوند آن را برا

سؤالات فرشتگان  همؤمن ب هاست ک هدر احادیث بيان کرد ج مچنين رسول خداه

راست گفت، برایش فرشی ام هد: بندهدمی از آسمان نداای منادی هگاآن»د: هدمی پاسخ

شتی هب ایهشت برایش بگشایيد و او را از لباسهاز بای هن کنيد و دروازهشت پهرا از ب

یی ب هلباس بپوشانيد، آن گا ای هقبرش تا انترسد و می شمشام هشت بهاز خوشبو

 .2«شودمی چشمش وسيع

 بينند؟می افرادی در قبر عذاب هچ

است و در حقيقت  هدید کردهعذاب قبر ت هخداوند نافرمانان و گردنکشان را ب

مرتکب  هانی کهسبب گنا هعذاب قبر، از آن کافران است، اما مؤمنان نافرمان نيز ب

 بينند.می ، نيز در قبر عذاباندهشد

ید: رسول خدامی س ابن عباس ن دو نفر، یا»از کنار دو قبر عبور کرد و فرمود:  ج گو

از آنان، از ادرار  یکی، یبل». سپس فرمود: «یبزرگ هبخاطر گنا هشوند اما نمی هعذاب داد

 یترِ درخت ۀشاخ ج رمک، رسول اه. آنگا«نمودمی یني، سخن چیگریرد و دکیز نمیهخود، پر

از آن دو قبر، گذاشت. از رسول  یکی یر قسمت آن را روهرد و کخواست. آن را دو قسمت 

                                           
داد، ولی اینک تو را می کردی، خداوند جایت را در دوزخ قرارمی را نافرمانی ه، یعنی اگر اللهمتفق علی -1

 است. هشت جای دادهدر ب

 ابوداود. -2
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، هن دو شاخیا هک ید است تا زمانيام»؟ فرمود: یردکن يدند: چرا چنيپرس ج هالل

 .1«دهف دياست، خداوند، عذاب آنان را تخف هنشد کخش

 د؟هدمی از عذاب قبر نجات تر ۀآیا گذاشتن شاخ

یرا این کاری کپاسخ: خير،  یژگی ج رسول خدا هز  ج ی آن حضرتاهانجام داد، این از و
ا تخفيف هعت من در عذاب آنخداوند با شفا هاميدوارم ک»فرمود:  ج بود، چون پيامبر

 .«بياورد

یا خود را تزکیمیای هشاخ ج پس از رسول خدا هو نيز کسی ک کند، می هگذارد، گو

یرا او در چ  د؟ هاو از عذاب بندگانش بکا ۀوسيل هخداوند ب هد کی قرار دارهجایگا هز

از عذاب آنان باخبر  هرا گذاشت ک ها، آن شاخهزمانی بر قبر آن ج و نيز رسول خدا

 بيند؟می صاحب قبر عذاب هداند کمی کسی هگردید، اما اینک چ

 شود؟می زمانی در قبر از ميت سوال آغاز هچ

جسد  هروحش ب هدفن او فارغ شوند، آن گا ميت را دفن کنند و از هجواب: زمانی ک

گفت:  س حضرت عثمان هشود. چنان کمی گردد و سؤال و پرسش از وی آغازمی وی باز

فرمود: برای می ایستاد ومی شد، در کنار قبرشمی از دفن ميت فارغ ج رسول خدا هر گاه»

یراهید و برایش دعای ثابت قدمی بخواهبرادرتان آمرزش بخوا  اینک وی مورد سوال قرار ید؛ ز

 .2«گيردمی

 شنوند؟می آیا مردم صدای عذاب قبر را

در  ج رسول خدا هتوانند صدای عذاب قبر را بشنوند. چنان کنمی پاسخ: جن و انس
یادی»مورد کافر فرمود:   موجودات صدایش را ۀمهجز جن و انس  هزنند کمی چنان فر

 .3«دشنونمی

 شنوند.می ر راحيوانات صدای عذاب قب هالبت

آمدند و با او در  ل هود نزد عایشهدو پيرزن از پيرزنان ی هاست ک هدر روایت آمد

یف آورد، عایش هخان هب ج مورد عذاب قبر سخن گفتند، وقتی رسول خدا  ل هتشر

                                           
 .همتفق علی -1

 ابوداود و حاکم با سند صحيح. -2

 .همتفق علی -3
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آن دو راست گفتند: آنان در قبر »فرمود:  ج از وی در مورد عذاب قبر پرسيد. آن حضرت

 . 1«شنوندمی حيوانات صدای آن را هک بينندمی چنان عذاب

 شنود؟می صدای زندگان را هآیا مرد

صدای  هل علم در این مورد اختلاف نظر دارند، اما قول راجح این است کهپاسخ: ا 

نتَ بمُِسۡمِع  ﴿ است: هفرمود خداوند هشنود. چنان کنمی آنان را
َ
ٓ أ ن وَمَا قُبُورِ ٱ فِِ  مذ

 ﴾لۡ
 .«ا را شنوا گردانیهدر گور هتوانی مردگان آرميدنمی و تو» .[11]فاطر: 

 ج رسول خدا هشنود. چنان کمی شان راایهکنند، صدای کفشمی اما وقتی او را دفن
روند، می گردند ومی گذارند و دوستانش برمی را در قبرشای هبند هک ینگامه»فرمود: 

 .2«شنودمی شان رایاهپا یت صدايم

 بيند؟یلش عذاب مها ۀگری هب هآیا مرد

 هشود، ب هخواند هنوح هک یتير مه یبرا»فرمود:  ج جواب، آری، چون رسول خدا

 .3«شودمی ه، عذاب دادهسبب آن نوح

 و عذاب هقرار گرفت هخاطر اعمالش مورد محاسب هميت ب هاصل این است ک

 هبميت  هاست ک هدر حدیث آمد هشود، پس چگونمی بيند یا از نعمت برخوردارمی

 بيند؟می سبب عمل دیگران عذاب

کرد می هکسی نزدیک بود، بميرد، توصی هر گاه هليت مرسوم بود کهجواب: در زمان جا

یبانتان را پار هبرایم نوح هک ا هاو نزد آن هکنيد، تا برای مردم ثابت گردد ک هبخوانيد و گر

 بود.می هو دوست داشتند زند همحبوب بود

 کرد: هتوصی همسرش این گونه هب نگام مرگشه هیکی ب هچان ک

 هلــــهأنــــا أا ـبمــــ هب ی يإ ا مــــ   وــــ
 

 ج

 

ي هلهأ  4معبـد علـی الجیـ  یـا ابـن وش  ِّ
 

 

ردم چنان برایم گری هر گاهیعنی: ای دختر معبد! 
ُ
من است و  ۀشایست هکن ک همن م

یبانت را پار  کن. هبرایم گر

 است:  هدیگری نيز گفت

                                           
 .همتفق علی -1

 .همتفق علی -2

 .همتفق علی -3

 .4/333المصابيح،  ةنقل از مشکا هب -4
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ـــــ مـــــ    إ ا ـــــین بْ ی يهو ـــــ  لا بث ت  ی  
 

ــــــ البا یــــــات وشر    ــــــ ب      1هاـ  وب 
 

ردم، دو سال کامل برایم گری هر گاه»
ُ
ین زنامی م دروغهکن، اما باز  هم یی، و بدتر ن گو

ین آنهکند هگری  .«اینده، دروغگوتر

دادند، مرتکب شود، می ليت انجامهل جاها هپس اگر مسلمان چنان عملی را ک

 بيند.می قبر عذاب خاطر آن در هرود و بمی عملش معصيتی بشمار

یح این حدیث چنين گفت  :اندهبرخی در تشر

 هآنان بر او گری هباشد ک هاز عادت آنان خبر داشت هبيند کمی زمانی ميت عذاب

یبانشان را پارمی بر مردگان خود چنين  هاست ک ها را دیدهکنند و قبلا آنمی هکنند و گر

 این کار باز ندارد، در این صورت عذاب و در عين حال آنان را قبل از مرگش از اندهکرد

 بيند.می

 شود.می و متاثر هميت در اثر کار آنان دردمند شد هک اندهگفت هگونو نيز برخی این

 رحمت و خشنودی خود را شامل حال ما بگرداند. آمين. هیم کهخوامی از خداوند

 باور...

 ستند های امور غيبی هعذاب و نعمت قبر از جمل

 آن لازم است،  هایمان آوردن ب هک

 ما درک نشود. ۀبا حواس پنجگان هاگر چ

                                           
 (11: ص) والمخضرمين ليينهوالجا المتقدمين أشعار من والنظائر هالأشبا -1
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 احوال مردم در عالم برزخ و حيات برزخی 

یند، می شدن انسان هشدن و زند همدت زمان بين مرگ و برانگيخت هعالم برزخ ب گو

 هکشود می جنيان و انسيانی ۀمهدر قبر دفن شود، یا خير و این شامل  هاعم از این ک

 ميرند.می

ما را  ج د بود، و رسول خداهحيات برزخی بر اساس اعمال بندگان متفاوت و گوناگون خوا

 است. هگوناگون خبر داد ایهاز این حالت

 بنابراین،

 د بود؟هخوا هاحوال مردم در قبر چگون 

 ؟اندهدر قبر چگونا هو عذابا هانواع نعمت 

 ؟اندهدر این مورد چيزی را دید جآیا پيامبر 

 درآمد

ید، بلکنمی وس سخنهوی و هاز روی  جپيامبر  ی نشأتهسخنانش از وحی ال ۀمه هگو

یدادمی خود  هافتند و بلکمی در عالم برزخ اتفاق هایی کهگيرند، و در سخنانش ما را از رو

انسان در  هی است کایهاست، یکی از آن اتفاقات، عذاب ه، خبر دادهکرد هدها را مشاهآن

 يند. بمی قبر

بانی خداوند بر خشم و غضبش سبقت بردهرحمت و م یرا او بسيار آمرزند هر ، هاست؛ ز

بان و سخی است، اما بهم تواند نمی د بود و کسی جز خودشهنگام خشم، جبار خواه هر

 خشمش را فروکش نماید. 

خبر  ند، باهدمی در قبر روی هکا هشدار و یادآوری، ما را از برخی عذابهاز روی  جپيامبر

است،  هاست، برای ما بازگو نمود ها را در خواب دیدهبرخی از آن هاست، چنان ک هساخت

یرا خواب انبيا، نوعی وحی ب  است.رود و خواب پيامبران راست و حقيقت می شمار هز

رد کمی طرف مردم هرو ب ا،هاز نماز پس ج هد: رسول اللیگومی س بن جندب هسمر

بود،  هدید یخواب یسک؟ اگر «است هدید یاز شما خواب یسک ،شبیا دیآ»د: يپرسمی و

رسول  ،یرد. روزکمی ريآن را تعبخواست، می خدا هکآن طور  ج هرد. و رسول اللکمی انيب

: ميگفت؟ «است هدید یاز شما خواب یسک ،شبیا دیآ»د: يحسب عادت پرس ج هالل

 م. یا هدیند یر، ما خوابيخ
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دو نفر نزد من آمدند، دستم  هکدم یخواب د ،شبیمن د یول»فرمود:  ج حضرت آن

و شخص  هشخص نشست یک ،ن مقدس بردند. در آنجايطرف سرزم هرا گرفتند و مرا ب

ن اهطرف د یکقلاب را در  ،هستادیدر دست داشت. شخص ا یو قلاب هستادیا یگرید

 شناهگر دیآن را در طرف د ،د و بعديشکمی تا پشت سر او وبرد می فرو ،هشخص نشست

و  .شدمی انش درستهطرف اول د ،هن فاصلید. در ايشکمی تا پشت سر او وداد می قرار

بار هستادیمرد ا م یست؟ گفتند: بروين چی: ادميپرسرد. کمی رارکارش را تکمان ه هدو

 جلوتر. 

است و  هديخواب ،پشت هب هکم یديرس یشخص هب هکنیم تا ایداد همان ادامهرا هب

. و وبدکمی سرشدر دست دارد، بر  هکرا  یسنگ هتختو  هستادینارش اک یگریشخص د

آورد، می آن شخص سنگ را هک یافتد. و تا وقتمی غلتد و دورمی آن سنگ

بار ،هستکسرش  مجددا آن سر را با سنگ ،گردد و آن شخص یحالت اول برم هب هدو

بد و اکمی  م. یلوتر بروج گفتند: ست؟کين یدم: ايشود. پرسمی رارکمچنان تهن عمل یو

 ،آن هانهم. دیديمانند تنور بود، رس هک ینار خندقک هکنیتا ام یداد هخود ادام هبرا

از زنان و ای هعدبود.  هشد هافروخت یر آن، آتشیو در زع بود. يار وسيداخلش بس تنگ و

بان هک ینگامهبودند.  ،در آن خندق هنهمردان لخت و بر  بالاا هآند، يشکمی هآتش ز

آتش  هک ینگامه ند. ویايرون بيب ،خندق هانهبود از د یکنزد هک یطور هبآمدند می

ت هرا ه؟ گفتند: بستين چیادم: يرفتند. پرسمی داخل خندق فرو رد،کمی شکفرو

 . هبد هادام

در  هکم یدیرا د یم و شخصیديخون رساز  یرهن هب هکنیتا ام یافتاد هسپس، برا

ش يسنگ، پ یو مقداراست.  هستادیا رهننار ک ،گرید یشخص و هستادیا ،رهوسط ن

د. اما یايرون بيبخواست می افتاد ومی هبرار بود، هوسط ن هک یمردش قرار دارد. یرو

گرداند.  یر برمهوسط ن هبد و او را يوبکمی انشهدر د یر بود، سنگهرون نيب هک یشخص

 . هبد هت ادامهرا هچست؟ گفتند: ب نیدم: ايشد. پرسمی رارکمچنان تهار کن یا و

رسيدیم و او  همردی بسيار بدشکل و بدقياف هب هدادیم تا این ک همان ادامهرا هب

در این کار و زحمت بود و  هکرد و پيوستمی یزم جمعهکرد و برای آن می آتشی را روشن

 .هبد هت ادامهرا هکرد. پرسيدم این کيست؟ گفتند: بنمی توقفای هلحظ

در  هکم یديار سر سبز و شاداب رسيبس یباغ هب هکنیم تا ایداد هادامش یخو هرا هب

 هنشست کودکرمرد و چند يپ یکر آن، یو در زوجود داشت.  یار بزرگيدرخت بسآن، 
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 ییبایز هب یرگز ساختمانه هکبردند  یساختمان هب ،درخت یمرا بالا ،. آن دو نفربودند

 بودم.  هدیند ،آن

مرا از آن  ،ردند. سپسکمی یدر آن ساختمان زندگ کودکرمرد، جوان، زن و يپای هعد

تر و هار بيبس ،از ساختمان اول هکگر بردند ید یساختمان هردند و بکرون يب ،ساختمان

 ها چه. گفتم: اینردندکمی یجوان زندگ رمرد ويپ یتعداد ،مهن ساختمان یباتر بود. در ایز

 .هبد هادامت هرا هستند: گفتند: بهکسانی 

مانند آن درخت  هدرخت بزرگی رسيدیم، ک هب هدادیم، تا این ک همان ادامهرا هباز ب

یبا ندید  هب هبودم، آنان کفتند: بالای این درخت برو و ما بالای آن رفتيم، آن گا هبزرگ و ز

یبا رسيدیمهش آن وارد شدیم و  ۀدرواز هبود، ب هدرست شد هاز طلا و نقر ه، کری بسيار ز

یشان اههرهنصف چ هورود خواستيم و آنان در را برای ما گشودند، افرادی را دیدیم ک ۀزاجا

یبا و خوبصورت بود و نصف چ و بد شکل بود، آن دو نفر  هشان بسيار بد قيافایههرهبسيار ز

ید و خود را در این ن ید، در آنجا نهگفتند: برو آبش بسيار سفيد و  هری روان بود کهر بينداز

بدشان  ۀآن قياف هر انداختند و باز گشتند در حالی کهد، آنان خود را در آن نشفاف بو

 بود و بسيار خوب صورت بودند. هعوض شد

چشمانم را بالا گرفتم و  هست و این منزل توست، آن گاهآنان گفتند: این جنت العدن 

 هب کردم، آنان گفتند: این منزل توست. من گفتم: خدا هدهکاخی بسان ابر سفيد مشا

ید در آن داخل شوم، آنان گفتند، الان خير، ولی در آن داخل خواهشما برکت د  یهد، بگذار

 شد. 

را ا ههنون آن صحنکم اهد. یمن نشان داد هرا ب یمختلف ایههصحن ،گفتم: تمام شب

 د. یهح ديم توضیبرا

مردم  هکبود  ییشد، دروغگومی هان او پارهد هک ی، شخصهبلگفتند:  ،آن دو نفر

 هگوش هش بایهدروغ هک یطور هب ،رساندندمی گرانید هب هردکاو را گوش  ایهدروغ

 امت است. يتا روز ق ،ن مجازات دروغگوید. و ايرسمی اينار دنکو

خداوند او را علم و معارف  هکبود  یسکشد، می هديوبکسر او با سنگ  هک یسکو 

 غفلت ها را بهد و روزيخوابمیا هرد. شبکنمی عمل ،اما او بدان ،بود هقرآن داد

د هگرفتار خوا ،ن عذابيمهدر  ،امتيرد. او تا قکنمی عمل یهام الکاح هگذراند و بمی

 بود. 

 اران بودند. ک، زنا یدیدر تنور د هنهبر هکرا  یسانک

با خوار بود. یدیدخون ر هدر ن هکرا  یشخص  ، ر
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 بود   میهابرا ،یدیدر درخت یز هبا چند بچ هکرا  ینسالهکو مرد 

 . اندهشد هبر فطرت زاد هستند که، کسانی بودند هاطراف او جمع شد هک و کودکانی

 ج گردند؟ پيامبرمی پرسيدند: آیا فرزندان مشرکان نيز شامل هنگام صحابهدر این 
 .1ند بودهدکان مشرکان نيز شامل خوافرمود: آری، کو

یبا و نصف چۀرهنصف چ هو آنان ک  هستند کهزشت بود، کسانی شان ۀرهشان ز

 .2«است هخداوند از آنان درگذر نمود و اندهم مرتکب شدهعمل نيک و بد را با 

ین رحمت خودش قرار د هیم کهخوامی هاز الل  د.هما را قر

 اندرز...

 عذاب قبر سخت و دردناک است، 

 تر و پایدارتر است.اما عذاب آخرت، سخت

 

                                           
ميرند، وارد می سالگی 44در سن کودکی و قبل از بلوغت قبل از سن  هیعنی فرزندان مسلمين ک -1

دین توحيد، گيرند، و منظور از فطرت، می یم قرارهشوند و تحت کفالت حضرت ابرامی شتهب

 پرسيدند و آن حضرت در مورد فرزندان مشرکان ج از رسول خدا هیکتاپرستی است از این رو صحاب

 گيرند.می یم قرارهشوند و تحت کفالت حضرت ابرامی شدها نيز وارد بهآن هجواب دادند ک ج

 است. هشد هبخاری و ابن حبان و روایت از مجموع دو کتاب گرفت -2
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 اسباب عذاب قبر

آنان اسبابی دارند و خداوند حلال و حرام را برای ما با تفصيل  ایهعذاب قبر یا نعمت

 دارد. نمی یچ کسی ستم رواهو بر  هدایت را روشن ساختهی و هو اسباب گمرا اندهبيان کرد

 بنابراین،

 اسباب عذاب قبر کدامند؟ 

 اسباب نعمت در قبر کدامند؟ 

 سازد؟ ها آمادهخود را برای آن هانسان چگون 

 درآمد

یعت تأمل نماید، اعمالی رار ه  ها بهدر انجام آن هبيند کمی کس در نصوص شر

است و این بدان  هشد هداد هنعمت در قبر وعد هو یا ب هدید آمدهعذاب دادن در قبر ت

 ت است تا انسان برحذر و بيدار باشد.هج

 :هاز جمل

 شرک و کفر

ین گنا  بانی، عباداتش از قبيل هبند هاست و آن این ک هشرک، بزرگتر : نماز، دعا، قر

 بگرداند. هکسی غير از الل هو یاری خواستن را متوج هاستغاث

 نگام سخن راندن از کيفر کافر در قبر فرمود:ه هدر ميان سخنانش ب ج رسول خدا

نين بدست دارد هگرزی آ هکند کمی خداوند فردی کور و لال را بر او مسلط هگاآن»

کند می بر وی واردای هشود، با آن گرز چنان ضربمی ی بزنند، خاکهکو هاگر آن را ب هک

 شنوند و در اثر آن خاکمی ل مشرق و مغرب صدای آن راها ۀمهجز جن و انس،  هک

بار شودمی  .1«گرددمی وی باز هروح ب هو دو

 است:  هآمد هنين، در حدیث دیگری این گونهتوضيح این گرز آ

توانند آن را حمل کنند. قبرش از نمی موجودات مشرق و مغرب جمع شوند، ۀمهاگر »

 .2«روندمی م دیگرهایش درهلوهپ هد کشومی گيرد و چنان تنگمی هآن شعل

                                           
 صحيح. ابوداود با سند -1

 قی در شعب الایمان. در سند این حدیث اشکال وجود دارد. هبی 2
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 یز نکردن از ادرارهپر

پس از ادرار اثر آن بر لباس باقی  هنگام دفع ادرار که هنکردن در نظافت ب هیعنی توج

 بماند.

 .1«د بودهنکردن در ادرار خوا یزهپر خاطر هاغلب عذاب قبر ب»فرمود:  ج رسول خدا

خواند می نماز هدر نظافت بدن، لباس و جایی ک هبنابراین، بر مسلمان لازم است ک

 دقت کند و نظافتش را رعایت کند.

 سخن چينی

انگيزی و ایجاد دشمنی  هخاطر فتن هسخن چينی یعنی رد و بدل کردن سخنان مردم ب

 .هانداختن فساد و فتن هرا هو عداوت و ب

 بن عباس فرمود:ا

دو  یصدا ان(ه. )ناگردکمی عبور ،هکا می هنیمد ایهغاز با ینار باغکاز  ج رمکا ینب

 ،ن دو نفریا»فرمود:  ج ه. رسول اللبودندعذاب گرفتار شان یاهدر قبر هکد يرا شننفر 

از ادرار  ،از آنان یکی ،یبل». سپس فرمود: «یبزرگ هبخاطر گنا هشوند، اما نمی هعذاب داد

 . «نمودمی ینيسخن چ ،یگریرد و دکیز نمیهپر ،خود

را  ر قسمت آنهرد و کآن را دو قسمت خواست.  یدرخت ترِ  ۀشاخ ج رمک، رسول اهآن گا

 گذاشت. ، براز آن دو ق یکی یرو

دو ن یا هک یاست تا زمان ديام»؟ فرمود: یردکن ي: چرا چندنديپرس ج هاز رسول الل

 .3، 2«دهف ديعذاب آنان را تخف ،، خداونداست هنشد کخش ،هشاخ

 بت مبتلا است، در عالم برزخ در قبرش عذابيغ یماريب هب هک یسکن يمچنه

 فرمود:  ج بيند. رسول خدامی

                                           
 مستدرک حاکم با سند صحيح. -1

 بخاری و مسلم. -2

 درخت در نجات از عذاب قبر دخالتی دارد؟ ۀسؤال: آیا گذاشتن شاخ -3

یژگی ج آن حضرت هجواب: خير، چون این کاری ک امام  هوی بود. چنان ک ایهانجام دادند، از و

خاطر شفاعتم در عذاب  هب هفرمود: دوست داشتم ک ج رسول خدا هاست ک همسلم روایت کرد

یا خود را تزکیمی تر ۀبر قبر شاخ هآنان تخفيف بياید. نيز کسی ک  هرا باش و پاکی هنمود هگذارد، گو

یرا او کيست کمی اثبات مچنين هران تخفيف بياورد؟ او در عذاب دیگ ۀوسيل هخداوند ب هرساند، ز

بينند، اما دیگران می آنان عذاب هشد ک همتوج هگذاشت ک هبر قبر آنان شاخ ج هزمانی رسول الل

 بيند؟می صاحب این قبر عذاب هدانند کمی از کجا
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و ا ههرهی از مِس داشتند و با آن چایهناخن هدر شب معراج از کنار افرادی گذشتم ک»

ا هستند؟ گفت: اینهافرادی  ها چهجبرئيل! این خراشيدند، گفتيم: ایمی خود را ایههسين

یختندمی وردند و آبروی مردم راخمی گوشت مردم را هستند کهکسانی   .1«ر

 خيانت در اموال غنيمت

آورند و قبل از می اد بدستهدان آن را در جهمجا هدزدی کردن از اموال غنيمت ک

 عذاب قبر همنجر ب هکاسبابی است  هتقسيم آن مورد دستبرد قرار گيرند، از جمل

تِ بمَِا غَلذ يوَۡمَ ﴿است:  هشود. خداوند فرمودمی
ۡ
 .[434]آل عمران:  ﴾ٱلۡقيََِّٰمَةِ وَمَن يَغۡللُۡ يأَ

است  هدر آن خيانت کرد هرا ک همت( خيانت ورزد، در روز رستاخيز آنچير کس )در اموال غنهو »

 ،«آوردمی محشر( ۀصحن هبا خود )ب

 مرتکب آن در قبر عذاب هاموال غنيمت از اسبابی است کبنابراین، خيانت در 

 بيند. می

یرهحضرت ابو ید: ما در فتح مکمی س هر غنيمت  هرا بای هیچ طلا و نقره هگو

 هب ج با رسول خدا هغنيمت ما در خيبر، گاو، شتر، کالا و باغ بود، آن گا هنبردیم، بلک
فردی از بنی ضباب آن را  هبود ک همراهنام مدعم  هبای هوادی القری رفتيم، و با وی برد

آورد، می را پایين ج او رحل پيامبر هبود. در این ميان ک هکرد هدیه ج آن حضرت هب

ادتش مبارک باد. هاصابت کرد. مردم گفتند: ش هآن برد هان تيری شليک شد و بهناگ

 هوی نبود مهو س هدر روز خيبر برداشت هکای هخدا سوگند! پارچ هفرمود: ب ج رسول خدا

مردی  هاست. آن گا هور شد هاست، برایش آتشی شعل هاو نداد هو مسئول تقسم غنایم ب

 هین چيزی است کرا شنيد، یک یا دو بند کفش را آورد و گفت: ا ج این سخن پيامبر هک

آتش  هنيز بفرمود: یک بند کفش یا دو بند کفش  ج ام، آن حضرتهمن آن را برداشت

 .2«دند شهدوزخ تبدیل خوا

 افطار کردن رمضان بدون عذر

بگيرد و بر کسی  همسلمان از طلوع فجر صادق تا غروب خورشيد روز هواجب است ک

 هگنا هقبل از غروب خورشيد افطار کند، و گر ن هبر او واجب است، جایز نيست ک هروز هک

 شود.می و مستحق کيفر هکار شد

                                           
 ابوداود با سند صحيح. -1

 بخاری و مسلم. -2
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ایم را گرفتند هدو نفر آمدند و بازو من خواب بودم، هدر آن حال ک»فرمود:  ج رسول خدا

ا گفتند: ما آن را هتوانم بالا بروم، آننمی ی بردند و گفتند: بالا برو، گفتم:هکو هو مرا ب

 هرسيدم، سر و صد و جيغ داد ب هوسط کو هکنيم، من بالا رفتم و وقتی بمی برایت آسان

ای ها سر و صداهدند: اینستند؟ آنان جواب داهایی هصدا ها چهگوشم رسيد! پرسيدم: این

بارانددوزخيان بر عصب کلفت  هنزد افرادی رسيدیم ک هدادیم و ب همان ادامهرا هب ه، دو

یزانشان پای ۀپاشن ا خون جاری است. پرسيدم: هو از آن هشد هانشان پارهو دو طرف د اندآو

 ۀقبل از رسيدن وقت افطار، روز هستند کها کسانی هستند؟ گفتند: اینهکسانی  ها چهاین

 .1«خورندمی خود را

عذاب  همنجر ب هبودند ک هبر داشت هاز اسبابی پرد هاز احادیث بودند کای ها پارهاین

 شوند.می قبر

 ...هفاید

 ل قبور،هآشنایی مسلمان از احوال ا

 یز نماید.هگردد تا از اسباب عذاب پرمی باعث

                                           
یم -1  با سند صحيح. همعجم طبرانی، مستدرک حاکم و صحيح ابن خز
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 نجات از عذاب قبر

 اندبر او واجب ه، بر اموری کهدارد تا از روی اطاعت و تقرب الی الل همسلمان وظيف

 است، باز آید. هی شدهن هو از آنچ هعمل نمود

 است.  هانند، خبر دادهرمی انسان را از عذاب قبر هنيز از اموری ک ج رسول خدا

 بنابراین،

 آن اعمال کدامند؟ 

 ؟اندهچرا این اعمال بر اعمال دیگر مقدم شد 

 فضيلت این اعمال چيست؟ 

 درآمد

و درجات وی را در دنيا و  هسودمند واقع شد هو نيک برای بند های شایستهعموما کار

برخی از برخی دیگر  هنيز اعمال صالح مراتب و درجاتی دارند ک برند ومی آخرت بالا

 هشوند، بيان نمودمی باعث نجات آدمی هاعمالی را ک ج افضلتر است و رسول خدا

 ا عبارتند از:هبرخی از آن هاست ک

 نماز

ین عبادت  هر کس بر آن محافظت نماید، دینش را حفاظت نمودهاست و هنماز، بالاتر

د نمود. نماز صاحبش را از هضایع گرداند، اعمال دیگر را بيشتر ضایع خوار کس آن را هو 

 د.هدمی عذاب قبر نجات

 زکات

م اسلام است، و این حق خداوند در مال است هاسلام م ایهزکات یکی از ارکان و ستون 

 ، صرف گردد. اندهقرآن ذکر شد شت موردند و دره هل آن کها هک

 هروز

ین آن، روز نيز یکی از ارکان هروز فرضی رمضان است و پس از آن  ۀاسلام است و بزرگتر

ایی هو دیگر روز ه، روز عاشورا، عرفهو پنجشنب هدوشنب ۀنفلی است، مانند روز ایههروز

 فضيلت دارند. هک
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 ای نيکهانجام کار

گردد، از می بسياری از عبادات را شامل هوم عامی است کهانجام کار نيک یک مف

 ی از منکر، ایجاد صلح و آشتی بين مردم و...همعروف، ن هقبيل: امر ب

 رحم ۀو صل هصدق

 شود.می کردن مال، لباس، کالا و... ه، لفظ عامی است و شامل صدقهصدق

ین نوع صل رحمی با والدین، و نيکوکاری و نرمی و ملاطفت  ۀرحمی، صل ۀو نيز بالاتر

 با آنان است.

 کار نيک و معروف

خداوند دستور  هشود کمی ر عملیهعامی است و شامل  کار نيک و معروف، لفظ

ای نيک و هکار هو... از جمل هی، صدقهاست. بنابراین، لبخند، نصيحت و خير خوا هداد

 روند.می شمار همعروف ب

 رفتاری با مردماحسان و خوش

 مردم، خوشرفتاری با دیگران و... هب هدیهوم عامی دارد و شامل دادن هم مفهاین 

 شود.می

 . اندهاین فضایل را در حدیثی بيان فرمود ۀمه ج رسول خدا

وی  هاوست، البت ۀجانم در قبض هذاتی ک هسوگند ب»فرمود:  ج آن حضرت

است،  هشنود، پس اگر مؤمن بودمی کنند،می پشت هآنان را وقتی ک ایهصدای کفش

احسان و ای نيک، معروف و هسمت چپ، کار هنماز بالای سر، زکات قسمت راست، روز

آید، می گيرند. وقتی عذاب از بالای سرمی ایش قرارهمردم در قسمت پا هخوش رفتاری ب

ید: از سمت من رامی نماز  آید زکاتمی ی برای عذاب نداری، وقتی از سمت راستهگو

ید: از طرف من رامی  و هدفاع پرداخت هب هآید، روزمی نيست، چون از قسمت چپ هگو

ید: از سمت من می ای هآید، کارمی اهی برای عذاب نيست و وقتی از سمت پاهنيز راگو

یند: از طرفمی مردم، هنيک و معروف و احسان ب ی برای عذاب دادن هم راهما  گو

 .1نيست

                                           
بی نيز با وی بر حسن بودن این حدیث هو ذ هآن رال صحيح دانست هطبرانی، ابن حبان و حاکم ک -1

 است. هموافقت کرد
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شود، اگر مؤمن است، می وقتی انسان وارد قبرش»فرمود:  ج و نيز آن حضرت

 عذاب از جانب نماز ۀتی فرشتکنند، و وقمی هاو را احاط هاعمالش از قبيل نماز و روز

گرداند و از می نيز او را بر هآید، روزمی هگرداند و چون از سمت روزمی آید، نماز او را برمی

 .1«کندمی صاحبش دفاع

 از عذاب قبر هالل هبردن ب هپنا

د. از هدمی مفيد است و او را از عذاب قبر نجات ه، برای بندهالل هبردن ب هدعا و پنا

 د.هد تا او را از عذاب قبر نجات دهبخوا هاز الل هن کای هجمل

،»ای آن حضرت این بود: هیکی از دعا زِ  منَ  بكَِ  اعُوذُ  اِنِّ  اللّهُمه ن  وَالكَسَلِ، العَجي  وَالجبُي
لِ، وَالهَرَم،   وَالُبخي

ن
ِ  عَذَابِ  مِني  بِكَ  عُوذُ  وَأ بارخدایا! من از سستی و کسالت، بزدلی و ».2«القَبري

 .«برممی هتو پنا هبخل و از عذاب قبر ب پيری،

ید: رسول خدامی س سعد بن ابی وقاص ما مانند آموزش  هاین کلمات را ب ج گو

یسندگی تعليم داد:  عُوذُ بكَِ »نو
َ
، وَأ ِ بُي عُوذُ بكَِ مِنَ الجي

َ
لِ، وَأ ُخي عُوذُ بكَِ مِنَ البي

َ
اللههُمه إنِِِّ أ

ريذَلِ 
َ
ردَه إلََِ أ

ُ
ني أ

َ
ِ أ عُوذُ بِكَ مِني عَذَابِ اليقَبري

َ
نيياَ وَأ عُوذُ بِكَ مِني فتِينةَِ الد 

َ
 :یعنی. «اليعُمُرِ، وَأ

 ها )دجال( و عذاب قبر، بيدن ۀباعث ذلت گردد، فتن هک ی، فرتوت شدنیا! از بخل، بزدلیخدا»

 .«برممی هتو پنا

ید: آن حضرتمی ل هحضرت عایش خواندند: می ا راهکثرت این دعا هب ج گو

عُوذُ بِكَ مِني فتِينةَِ النهارِ، وعََذَابِ النهارِ، »
َ
، وَمِني شََِ وَ اللههُمه إنِِِّ أ ِ ، وعََذَابِ اليقَبري ِ مِني فتِينةَِ اليقَبري

الِ  جه يمَسِيحِ الده رِ، ،فتِينَةِ ال  ۀاز فتن ا!یخدا» یعنی. «وَمِني شََِ فتِينةَِ اليغِنَ  وَمِني شََِ فتِينَةِ اليفَقي

 فتن ۀح دجال، از شر فتنيمس ۀش قبر و عذاب آن، از فتنینم و عذاب آن، از آزماهج
ّ
 ۀفقر و از شر

 .«برممی هتو پنا هب ،یدار هیسرما

خداوند او را  هنگام نماز ميت برای وی دعا کنيم که هما ب همچنين مشروع است که

 د.هاز عذاب قبر نجات د

ید: من می س عوف بن مالک نگام نماز خواندن ه هب هشنيدم ک ج از رسول خداگو

فِري  اللههُمه »بر ميتی این دعا را خواند:  فُ  وعَََفهِِ  وَاريحََيهُ  لَُ  اغي كيرِمي  عَنيهُ  وَاعي
َ
 وَوسَِعي  نزُُلَُ  وَأ

خَلهَُ  يمَاءِ  وَاغيسِليهُ  مُدي طََاياَ مِنَ  وَنَقِهِ  وَاليبَردَِ  وَالثهليجِ  باِل ييتَ  كَمَا الْي بييضََ  الثهويبَ  نَقه
َ
 مِنَ  الأ

                                           
 مسند احمد و طبرانی با سند صحيح. -1

 صحيح مسلم. 2
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نسَِ  ُ  الده بيدِلي
َ
نا دَارنا وَأ هيلَن  دَارهِِ  مِني  خَيْي

َ
نا وَأ لِهِ  مِني  خَيْي هي

َ
ا أ ا وَزَويجن ن ديخِليهُ  زَويجِهِ  مِني  خَيْي

َ
نَهةَ  وَأ  الجي

هُ  عِذي
َ
ِ  عَذَابِ  مِني  وَأ وي  اليقَبري

َ
، او همورد مغفرت و رحمت قرار بدخدایا! او را » .1«ارِ النه  عَذَابِ  مِني  أ

را را عفو کن، و از وی درگذر و جای او را وسيع بگردان، او را گرامی بدار، و با آب و برف و یخ او را 

ای هشود، او را خانمی پاکا هسفيد از چرک ۀپارچ هان چنان پاکش بگردان که، از گناهغسل د

مسر عنایت فرما. هتر از این همسری به، و هوادتر از این خانهبای ه، خانوادهتر از این خانهب

 .«هشت داخل نما و از عذاب قبر و عذاب دوزخ نجات بدهپروردگارا! او را در ب

 یابندمی از عذاب قبر نجات هافرادی ک

مچنين هشوند. می باعث نجات از عذاب قبر هک اندهاز اعمالی خبر داد ج رسول خدا

یعت آمد  خداوند برخی از مردم را از عذاب قبر نجات هکاست  هدر برخی از نصوص شر

 د. برخی از آنان عبارتند از:هدمی

 یدهش

ی دشمن پيش سوهو با اخلاص ب هاد فی سبيل اللهجبرای  هید کسی است کهش

 شود. هکشت هگارود و فرار نکند و آن

 هایشان عذاب دادهدر قبر هاست ک هپرسيدند: حال آن افرادی چگون ج از رسول خدا 

ا هخشش شمشيردر در هآزمایشی ک»فرمود:  ج یدان؟ آن حضرتهشوند، جز شمی

 .2«وجود دارد، کافی است

ت نبرد، ه هکند و بمی ادهخدا ج هدر را هدی کهیعنی پایمردی و ثبات مجا
ّ
نگام شد

کند، بيانگر عظمت ایمان در قلبش است و تا دم مرگ بر ایمانش نمی عقب فرار هب

در قبرش مورد آزمایش و امتحان قرار گيرد یا از  هازی نيست کثابت قدم است، پس ني

 پيامبر از وی سوال شود. هو تصدیقش ب هالل هایمانش ب

                                           
 مسلم. صحيح -1

 سنن نسائی. -2
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بانی هدر را هکسی ک  کندمی خدا مرز

کند تا از دشمنان اسلام جلوگيری نماید. می ای اسلام، پاسداریهدر مرز هکسی ک

، از اندها کردهل و فرزندانشان را رهز اسلام، اخاطر دفاع ا هب هدی کهبنابراین، مرزداران مجا

 فضيلت بالایی برخوردارند.

 هدر را هگردد، جز کسی کمی هر ميتی مختومهعمل  ۀپروند»فرمود:  ج رسول خدا

یرا عملش تا روز قيامت رشدهجان د هالل همرزداری در را  کند و از عذاب قبر نجاتمی د، ز

 .1«یابدمی

داشتن آن روز و عبادت  هروز، از روز هپاسداری یک شبان»فرمود:  ج و نيز رسول خدا

یانمی آن را انجام هتر و بالاتر است، و اگر بميرد، عملی کهشب آن ب  داد، برایش جر

 .2«یابدمی انگيزی در امان هاز فتن یابد ومی هیابد، و رزقش برای او اداممی

 با بيماری شکم بميرد هفردی ک

ا، هاست، برخی از این بلا هان و رفع درجات قرار دادهگنا ۀباعث کفار ا راهخداوند، بلا

 باشد.ا هسبب این بيماری هب هبيماری درد و یا مرگی است ک

 هميرد، در قبرش عذاب دادر کسی در اثر بيماری شکم به»فرمود:  ج رسول خدا

 .3«شودنمی

 بيماری شکم عبارت است از سرطان شکم، کبد و دیگر و...

 در هکسی ک»فرمود:  هکند کمی این مطلب را تایيد ج هاین حدیث رسول الل و نيز

 .4«ید استهاثر بيماری شکم بميرد، ش

 ر شبهملک در  ۀخواندن سور

صورت  هرا با ههفضيلت خواندن برخی سور ج قرآن، مبارک است، ولی رسول خدا ۀمه

یژ ِيتبَََّٰرَكَ ﴿ ۀا یکی سورهآن ۀاز جمل هاست ک هبيان کرد هو : ک]المل ﴾ٱلمُۡلۡكُ بيَِدِهِ  ٱلَّذ

یرا این سور .[4  د.هدمی انسان را از عذاب قبر نجات هاست؛ ز

 .5«کندمی ملک، از عذاب قبر جلوگيری ۀسور»فرمود:  ج رسول خدا

                                           
 سنن ابوداود و ترمذی. -1

 صحيح مسلم. -2

 سنن ترمذی و نسائی با سند صحيح. -3

 صحيح بخاری. -4

 با سند صحيح. هابن مردوی -5
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ید: می س ابن مسعود از  هرا بخواند، این سور «تبارک الذی» ۀر شب سورهر کس، در هگو

 «همانع»، هاین سور هب ج کند. ما در زمان رسول خدامی عذاب وی در قبر جلوگيری

یاد و خوب ر کس آن را بخوانه هاست کای همانا در کتاب خدا سورهگفتيم. می د عمل ز

 .1است هانجام داد

 چسبدمی او هدر قبر دفن شود، قبر ب هر کسی که

عرش  هاین کسی ک»فرمود:  س در مورد سعد بن معاذ ج رسول خدا هچنان ک

 هزار فرشتهفتاد هشدند و  هآسمان برایش گشود ایههدر آمد و درواز هلرز هبرایش برحمان 

شد و سپس از آن  هسبيدسختی در آغوش قبر چ هحضور یافتند، باش هدر تشييع جناز

 .3، 2« ایی یافتهر

 نور...

 ر کس، اعمال نجات بخش از عذاب قبر را بر خود لازم بگيرد،ه

 د شد.هبرخوردار خواو از نعمت  هاو خوشبخت بود

 

 

                                           
 سنن نسائی با سند صحيح. -1

 سنن نسائی با سند صحيح. -2

 هکنم و موضوع قبر و قيامت را پس از ترجممی این مطالب را تصحيح هش. ک 13/41/4931اینک  -3

یرایش و بازنگری بانی، مخلص و مجا ۀاستاد بلند پای هکنم، کمی و اد د، استهحدیث، عالم ر

 ۀر، مولانا دوست محمد رئيسی، پس از عمری در خدمت عرصهایرانش هدارالعلوم حقانی ۀبرجست

 رو باد. آمين.هش پر رهعلم و دین دارفانی را وداع گفت، روحش شاد و را
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 روندنمی از بين همخلوقاتی ک

لک او می ر چيزی نابودهاست و جز ذات او  هو پایند هپروردگارمان زند
ُ
 ۀمهشود و جز م

لک
ُ
 رود. می از بينا هو فرمانرواییا هم

 مَنۡ عَليَۡهَا فاَن  ﴿است:  هخداوند متعال فرمود
 ٱلَۡۡلََّٰلِ وَيبَۡقَََّٰ وجَۡهُ رَبِكَِ ذُو  ٢٦كُُُّ

كۡرَامِ وَ  ستند، دستخوش هبر روی زمين  هکسانی ک ۀمها و هچيز ۀمه» .[11-13]الرحمن:  ﴾٢٧ٱلِۡۡ

 .«ماند و بسمی ا ذات پروردگار با عظمت و ارجمند توهگردند. * و تنمی فنا

خورد، می ا راهميرند و خاک آنمی شوند،می موجودات روی زمين نابود و فنا ۀمهآری، 

 ستند.هبرخی از این موارد مستثنی  هشود کمی هميدهصوص شرعی فاما از ن

 این امور کدامند؟ 

 ا چيست؟همعنای عدم فنای آن 

 درآمد

 هر چهگذارد، و پروردگارت می د باقیهرا بخوا هر چهبرد و می د از بينهرا بخوا هر چهخداوند 

یند و اختيارمی د برهرا بخوا روند، می ميرند و از بينمی مخلوقات ۀمهکند؛ بنابراین، می گز

  عبارتند از: هشت مورد کهجز 

ین استخوان ستون فقرات )دنباليچ  (هآخر

یرا کل جسد انسان فنا شد  از بين همين قسمت از بدن کهرود، جز می و از بين هز

یند.می مين استخوانهرود و خداوند انسان را از نو از نمی  آفر

ین استخوان ستون می آدم را خاک بدن فرزند ۀمه»فرمود:  ج رسول خدا خورد، جز آخر

یداز آن آ هفقرات ک  .1«گرددمی و خلقتش تکميل هشد هفر

 ارواح

آن  هداند، اما قوام و حيات جسد، بمی هعلم طبيعت و حقيقت روح را فقط الل

رود و می آسمان هميرد و روح بمی روح از جسد جدا شود، جسد هر گاهاست. لذا  هوابست

                                           
 صحيح مسلم. -1
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یش گشود های آسمان بهباشد، در اگر نيک ای آسمان هشوند و اگر بد باشد، درمی هرو

یش بست هب  گردد.می جسد باز هر دو حالت، روح بهند شد، اما در هنخوا هو گشود هرو

 فرماید:می داهدر مورد ش ج رود. رسول خدامی اما ارواح از بين

بر  هستند کهی ایهدیلدرون قن هدا در شکم پرندگان سبزی قرار دارد کهارواح ش»

یزانند،   بازا هآن قندیل هسپس بچرند و می شتهند در بهر موقع بخواهعرش آو

 .1«گردندمی

ای همانا روح مؤمن پرنده»است:  هدر مورد ارواح مؤمنين فرمود ج اما رسول خدا

 هامت او را بخداوند در روز قي هگيرد تا این کمی شت قرارهدر درختان ب هشود کمی

 .2«گرداندمی سدش بازج

 شت و دوزخهب

ا را برای اکرام و گرامی داشتن فرمانبرداران و تحقير و ذليل گردانيدن هخداوند آن

ید  هروند. خداوند فرمودنمی مانند و از بينمی باقی هميشهاست و برای  هبدکاران آفر

ا﴿است:  بدَ 
َ
 .«مانندمی ابد هتا ب ها جاودانهدر آنجا»، [41:  النساء] ﴾خََّٰلِِِينَ فيِهَآ أ

 عرش

یند کمی تختی هعرش، در لغت ب گيرد، و پروردگارمان می ان بر آن قرارهپادشا هگو

یم از هجلال و عظمت اوست. خداوند در  ۀشایست هنيز عرشی دارند ک فت جا در قرآن کر

یش بر عرش یاد کرد  است. هاستوای خو

 خوانيم:می در قرآن هچنان ک

بانی است کهخداوند م» .[4: ه]ط ﴾٥ٱسۡتوََىَّٰ  ٱلۡعَرۡشِ عََلَ  ٱلرذحۡمََّٰنُ ﴿ بر عرش  هر

 .«است همستوی شد

 .«سپس بر عرش قرار گرفت» .[41]الأعراف:  ﴾ٱلۡعَرۡشِ عََلَ  ٱسۡتوََىَّٰ  ثُمذ ﴿فرماید: می و نيز

ید هعرش، نخستين مخلوقی است ک برای فنا؛  هاست، ن هخداوند آن را برای بقا آفر

روند، می و از بين همخلوقات نابود شد ۀمه هنگام دميدن در صور دوم که هلذا عرش ب

 شود.نمی نابود

                                           
 صحيح مسلم. -1

 سنن نسایی با سند صحيح. -2



 ان آخرتهج           91

 

 کرسی

است.  هگفت شبن عباس  هک هکرسی، محل دو قدم پروردگامان است، آن گون

 .1رودنمی کرسی باقی است و از بين بنابراین،

 حورالعين

یدهبرای ب هشتی کهعبارتند از زنان ب و مانند سایر مخلوقات از  اندهشد هشت آفر

 روند.نمی بين

 لوح

 و از بين هخداوند در آن تقدیر بندگان را نوشت هلوح، عبارت است از لوح محفوظ ک

 رود.نمی

 قلم

ید هقلم مخلوقی است ک است تا اعمال  هآن دستور داد هو ب هخداوند آن را آفر

یسد. رسول خدا ید، قلم بود و خدا هنخستين چيزی ک»فرمود:  ج بندگان را بنو وند آفر

یس، گفت، خدایا! چ هب یسم؟ الل هآن دستور داد و فرمود: بنو یر بندگان را فرمود: تقد هبنو

یس   .2«تا روز قيامت بنو

 است: هروند، در این دو بيت شعر جمع کردنمی از بين هشت مورد را کهسيوطی این 

ـهــــــا م  ــــــاء یِع  ــــــانی  حــــــ م البـ   ثم
 

 

ــا العــدم والبـا ـــون فيمـــن الخـلـــ     حیِّ
 

 

 ج ــــ ونــــار  هــــي العــــرر وال ـــري
   

 رواح  ــ ا اللــوح وال لــموعجــ  واأ 
 

اقی از بين شوند و بمی اهاز ميان مخلوقات، حکم بقا شامل آن هشت موردند که»

 .«شوندمی و نابود هرفت

ین  هشت، دوزخ، استخوان دنباليچها عبارتند از: عرش، کرسی، بهو آن» )آخر

 .«ماستخوان ستون فقرات(، ارواح، لوح و قل

 باور...

یند،می د،هبخوا هر چهپروردگارمان   آفر

ید نگهبخوا هر چهو    هداشت هد جاو

 گرداند.می د نابودهرا بخوا هر چهو 

                                           
 .119ف، ، العلوی للسقاةفی الکتاب والسن ةالوارد هصفات الل -1

د صحيح. -2
 
 ابوداود و ترمذی، با سن
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 در مورد قبر هفت مسأله

ان هجای هایی از کشورهدر جا های غلطی در ميان مردم رواج دارد کهات و باورهاشتبا

 کنم. ها اشارهآن هو دوست داشتم در پایان بحث قبور ب اندهگسترش یافت

 ات مردم در این موردها و اشتباها و مسائلی در مورد قبر خطاهباور 

 ات چيست؟هعلاج و درمان این اشتبا 

 درآمد

است، تا  هفرستادا هسوی انسان هب هعنوان معلم و خيرخوا هخداوند پيامبران را ب

آنان را باز دارند.  هغلط و اشتبا ایههنمون شوند و از راهدایت رهسوی خير و  هآنان را ب

 هاست ک هاثبات رسيد هقبور ب هایی از پيامبرمان مربوط بهنمودهبنابراین، احکام و ر

 برخی از این قرارند:

 اول ۀمسأل

یافت عذاب و ب با عقل و خرد  هستند کهامور غيبی  همندی در قبر از جملهرهدر

م و بارز مؤمنان است. هغيب یکی از صفات م هم نيستند و ایمان بهدرک و ف قابل

َّٰلكَِ  ١المٓٓ ﴿فرماید: می خداوند هچنان ک ى لِلِۡمُتذقيَِ  ٱلۡكِتََّٰبُ ذَ  ٢لََ رَيۡبََۛ فيِهِِۛ هُد 
ِينَ  ِ  ٱلَّذ نيست و یچ گمانی در آن هالف. لام. ميم. * این کتاب » .[9-4: ة]البقر ﴾ٱلۡغَيۡبِ يؤُۡمِنُونَ ب

 .«دارندمی باور هدنيای نادید هب هیزگاران است. * آن کسانی کهنمای پرهرا

ر کس همان عذاب برزخ است، بنابراین، همراد از عذاب قبر،  همناسب است بدانيم ک

در قبر دفن شود  هشود، چمی بميرد و مستحق عذاب باشد، قطعا آن عذاب دامنگير وی

یش سازد، یا بسوزد و خاکستر گردد و ذرات بدنش در  ۀاو را طعمای هدرند هیا این ک وا هخو

یا غرق شود،. لذا  ۀوسيل هگردند، یا ب هپراکند  هک همان گونهاعدام از بين برود یا در در

 بينند.می شود، روح و جسد این افراد نيز عذابمی فرد در قبر گرفتار عذاب
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 دوم ۀمسأل

یژ هب اغلب مردم هیکی از امور حرام و ناجایز ک شوند، سر و می آن گرفتار هزنان ب هو

 و شيون است. هسرایی و گری هصدا و نوح

سر وصورت خود بزند و  هبت( بينگام مصه) هک یسک»فرمود:  ج هرسول الل

بان ب یلهند و سخن جاک هبانش را پاریگر  .1«ستياورد، از ما نيبر ز

نکند، در روز قيامت در  هخوان اگر قبل از مرگش توب هزن نوح»است:  هو نيز فرمود

 .2«د داشتهقطران و چادری از جرب خوانی از هپيرا هخيزد کمی حالی بر

یزی را از دست داد، باید  هر کسی کهبنابراین،  مصيبتی برایش روی داد و فرزند و عز

اش، از باشد، و در قبال صبر و شکيبایی هاميد پاداش داشت هکند و از الل هصبر پيش

 باشد.  هپاداش بزرگ را اميد داشت هالل

مؤمنم را  ۀزانِ بندیاز عز یکی، هرگاهد: یفرمامی خداوند متعال»فرمود:  ج هرسو ل الل

شت ه، جز بیت اجر و ثواب، صبر کند، نزد من پاداشين هم و او بیا قبض روح نمايدر دن

 .3«ندارد

 سوم ۀمسأل

یار  هنيت پند و اندرز گرفتن بدانجا برود ن هی بمدآ ت قبور، امری مشروع است و بایدز

ک ب هب
ّ
 مند شدن از صاحب آن. هرهقبر یا خاک قبر یا ب هقصد تبر

یارت قبور اختصاص د هدرست نيست ک یرا از هانسان یک روز را مشخص را برای ز د، ز

یارت قبرستان  جآن حضرت هثابت نيست ک ج رسول خدا یک روز برای برای ز

 باشند. هاختصاص داد

دَثَ  مَني »فرمود:  جو نيز آن حضرت حي
َ
رِناَ فِ  أ مي

َ
ر کس ه» 4«ردَ   فَهُوَ  مِنيهُ  ليَيسَ  مَا هَذَا أ

 .«است، وارد کند، آن امر مردود است هدستور ما نبود هدر دین ما چيزی را ک
یارت قبرستان، سوره هبرخی از مردم، ب این  هخوانند، در صورتی کمی را هفاتح ۀنگام ز

یارت چيزی از قرآن را خوانده هب ج آن حضرت هست و ثابت نيست کهبدعت   هنگام ز

 طلبيد.می کرد و برایشان آمرزشمی فقط برای مردگان دعا هباشند، بلک

                                           
 .همتفق علی -1

 .همتفق علی -2

 .همتفق علی -3

 صحيح بخاری. -4
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یارت قبور جایز نيست، چنان ک رخت سفر »فرمود:  ج آن حضرت هسفر کردن برای ز

ـ مسجد 9 ج یمسجد النب ـ 1 ـ مسجد الحرام4مسجد:  هارت سیز ید مگر براینبند

 . 1«یالاقص

 ارمهچ ۀمسأل

 شرعی در جنائز: ایهو مخالفتا هبرخی دیگر از بدعت

 ت دارد و از شعایر هاین کار با عمل کفار شبا هیا قبر، ک هگذاشتن گل بر جناز

م   تشََبههَ  مَني »فرمود:  ج است. آن حضرتهآن  هر کس خود را به» 2«مِنيهُمي  فَهُوَ  بقَِوي

 .«گرددمی محسوب همان گروهد، از هت دهشبا یهگرو

 یدان و ... برای ترحم هپوش شدن، توقف و سکوت برای ارواح ش همچنين سياه

نگی با شعائر کفار است. بنابراین، کافی هماهکردن، چون این کار نوعی بدعت و 

 برایشان دعا و استغفار نمایيم. هاست ک

 یر مردگان و حتی  همچنين جایز نيست که عنوان یادگاری در  هزندگان را بتصو

یزان نمود. چنان ک ایههخان  لّ أن»حضرت علی فرمود:  هب ج پيامبر هخود آو
تَهَا، إلّ صُورَةن  تدََعَ  ان  وَلّ طَمَسي فان  قَبري ييتهَُ  إلّ مُشْي یری دیدی، آن را از ه» 3،«سَوه ر تصو

 .«نما دیدی آن را با زمين یکسان هرا کای هر قبر برجستهبين ببر و 

 نگام تشييع ه هصورت دست جمعی، ب هليل بهبلند نمودن صدا با تکبير و ت

یرا آنچهجناز برای آن ميت دعا  هستهانسان آ همشروع است، این است ک ه، ز

 .«کند

 این کار بدعت است و از آن  هاذان گفتن در قبر یا پس از گذاشتن ميت در آن، ک

دَثَ  مَني »رمود: ف ج و یارانش ثابت نيست. رسول خدا ج حضرت حي
َ
رِناَ فِ  أ مي

َ
 أ

است،  هدستور ما نبود هر کس در دین ما چيزی را که» 4«ردَ   فَهُوَ  مِنيهُ  ليَيسَ  مَا هَذَا

 .«وارد کند، آن امر مردود است

                                           
 .همتفق علی -1

 مسند احمد. -2

 صحيح مسلم. -3

 صحيح بخاری. -4
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 ا، دعای دست جمعی برای ميت پس از دفن آن است و هیکی دیگر از بدعت

او را در تابوت  هبدون این ک را در کفنش دفن نمایند، همرد هاصل این است ک

جسد  هنيازی برای گذاشتن آن در تابوت باشد، مانند این ک هبگذارند، مگر این ک

در  هد کهدنمی هیا قانون کشور دفن در بيرون تابوت را اجاز هشد هو پار هميت تک

 د داشت.هاین صورت اشکالی نخوا

 پنجم ۀمسأل

دا نمود، این کار هاای هپاداش آن را برای مرد، عمل نيکی را انجام داد و هفرد زند هگاره

یعت باشد، مانند این  جایز است و اشکالی ندارد، اما باید این کار وی فقط در چارچوب شر

بانی کند، یا روزهبد هبگذارد یا صدق هو حج و عمر هبرایش دعا نمود هک بر  هی کایههد و قر

 را ادا نماید. اندهبوداو واجب 

برسد، این کار جایز  همرد هپاداش آن ب هقصد نماز نماز بخواند کاین  هاما اگر ب

 ثابت نيست. ج نيست، چون این کار از پيامبر

 و برای ميت قرآن بخوانند. هنمود هقاری قرآن را اجار هاین است کا هیکی دیگر از بدعت

 ششم ۀمسأل

ینهميراث ميت تقسيم گردد، واجب است تا  هقبل از این ک وی  ایهیز و قرضهتج ۀز

سُ »فرمود:  ج پرداخت گردد و بر وصيت وی عمل کنند. آن حضرت مِنِ  نَفي يمُؤي  مُعَلهقَة   ال
یزان است تا این ک هروح مؤمن ب» 1،«عَنيهُ  يُقيضَ  حَتّه  بِدِينِهِ   .«از او پرداخت گردد هدیونش آو

 

 

 فتمه ۀمسأل

 هبسيار بزرگ و مصيبتی عظيم یعنی شرک در نزد قبور است، چنان ک ۀاین یک مسأل

 هدارند ک هند و عقيدهخوامی اهشان را از آنایهد و برخی نيازنکنمی قبر را طوافای هعد

 سازند.می هایشان را برآوردهو نياز هو مصایب را از بندگان دور نمود اندهاوليا در قبورشان زند

ِينَ إنِذ ﴿فرماید: می خداوند ِ تدَۡعُونَ مِن دُونِ  ٱلَّذ مۡثَالُكُمۡ  فَ  ٱللّذ
َ
 ٱدۡعُوهُمۡ عِبَاد  أ

جز خدا  هب هایی را کهمانا آنه» .[431]الأعراف:  ﴾١٩٤فلَۡيَسۡتَجِيبُواْ لَكُمۡ إنِ كُنتُمۡ صََّٰدِقيَِ 
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یاد ید، بندگانی می فر یاد خوانيد )و از ای هستند. آنان را بهمچون خود شما هدار شان استمداد فر

یيد( اگر راست یيد )کمی جو ند )و هشما پاسخ د هب هاست( باید ک هکاری از ایشان ساخت هگو

 .«کنند( هنياز شما را برآورد

مالند و برای می آن خود را ایههکنند و بر گوشمی برخی از قبر پرستان، دور قبر طواف

ایستند و می ر برابر قبرکنند، و در حالت فروتنی و انکساری دمی و کرنش هآن سجد

آنان فرزند عنایت کند. و  هیا ب هند، تا بيماری آنان را شفا دادهخوامی ایشان را از آنهنياز

یاد هب هافرادی صاحب قبر را این گون هبسا ک هچ یند: ای سرورم! می خوانند ومی فر گو

 دان.ام، پس مرا دست خالی بر مگر هنزدت آمد هدور و کشوری دور ب همن از را

د یا فرد غایبش را باز گرداند، اما هرا شفا داش د تا بيماریهخوامی از وی هآن گا

 د.هاین دعا را در نماز از خدایش بخوا هو غافل است از این ک هفراموش کرد

ْ مِن دُونِ ﴿فرماید: می خداوند ن يدَۡعُوا ضَلُّ مِمذ
َ
ِ وَمَنۡ أ إلَََِّٰ   ٓۥمَن لَذ يسَۡتَجِيبُ لَُ  ٱللّذ

از کسی است  ترهکسی گمرا هچ» .[4]الأحقاف:  ﴾٥وَهُمۡ عَن دُعََئٓهِِمۡ غََّٰفلِوُنَ  ٱلۡقيََِّٰمَةِ يوَۡمِ 

یاد بخواند و پرستش کند ک هافرادی را ب هک یاد  هم ایشان را به)اگر( تا روز قيامت ) هفر فر

یند؟ )ننمی بخواند و پرستش کند( پاسخش سخنانش را  هبلک ند،هدنمی ا پاسخش راهتن هگو

 آنان از پرستشگران و بنمی مه
ً
یاد خوا هشنوند( و اصلا  .«خبرندبی ندگان غافل وهفر

وَ  مَاتَ  مَني »فرمود:  ج رسول خدا عُو وهَي ِ  دُونِ  مِني  يدَي ا اللَّه ر کس ه» 1،«النهارَ  دَخَلَ  ندًِّ

یک خواند هکسی را ب هغير الل هب هبميرد در حالی ک  .«شودمی وارد دوزخاست،  هعنوان شر

یب این گون نزد فلان قبر رفت  هفلان نيازمند ب هشایعات را بخورد ک هنباید انسان فر

یادش رسيد، یا فلان بيمار شفا یافت یا فلان فرد صاحب فرزند شد،  هو صاحب آن ب فر

 هانباز شود و او را در نماز، در مسجد، ببی و هخداوند یگان هآدمی با دعایش متوج هبلک

یاد بخواند ن هب هنگام ادای حج و عمره  نزد قبر بخواند. هرا ب هاز روی تبرک الل هاین ک هفر

 ا جایز نيستها و مزارهنزد قبر هساختن مسجد ب

قبر وجود دارد، اش هت قبلهدر داخل یا صحن و یا ج هحتی گزاردن نماز در مسجدی ک

 جایز نيست. 
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 هقبل از شما قبور انبيا و نيکان را ب ایهمانا امتهباشيد،  هآگا»فرمود:  ج رسول خدا

عنوان مسجد انتخاب نکنيد و  ها را بهباشيد، قبر هکردند، آگامی عنوان مسجد انتخاب

 .1«کنممی یهمن شما را از این کار ن

باشد، حرام و ناجایز است،  هر شکلی که ها بهاز این رو، ساختن بنا و ساختمان بر قبر

یرا رسول خدا بنشينند ا هبر آن را با گچ درست کنند یاا هقبر هاز این ک اندهی فرمودهن ج ز

 .2«و یا بنا سازند

از  هميت را در قبر بگذارند و سپس خاکی ک همشروع است، این است ک هآنچ هبلک

باراندهآن بيرون کرد  بر آن بگذارند و ارتفاع آن را از یک وجب بيشتر نکنند. ه، دو

حضرت  هب جپيامبر هبگذارند، چنان ک ها قبهبر قبر هست کحرام ا هکما این ک

یری دیدی، آن را از بين ببر و ه»علی دستور داد:  دیدی آن  هکرا ای هر قبر برجستهر تصو

  .«را با زمين یکسان نما

ا هبر آن را با گچ درست کنند یاا هقبر هاز این ک اندهی فرمودهن ج و نيز رسول خدا 

 .3«بنشينند و یا بنا سازند

 فرماید:می ستیهپروردگارمان، فرمانروای 

يشَُِۡ ﴿ 
َ
ا وَلََٓ  ١٩١يَُۡلقَُونَ  وَهُمۡ  اشَيۡ  يََۡلقُُ  لََ  مَا كُونَ أ وَلََ يسَۡتَطِيعُونَ لهَُمۡ نصَۡۡ 

ونَ  نفُسَهُمۡ ينَصُُۡ
َ
مۡۚۡ سَوَاءٓ  عَليَۡكُمۡ لََ يتَذبعُِوكُ  ٱلهُۡدَىَّٰ وَإِن تدَۡعُوهُمۡ إلََِ  ١٩٢أ

نتُمۡ صََّٰمِتُونَ 
َ
مۡ أ
َ
دَعَوۡتُمُوهُمۡ أ

َ
ِينَ إنِذ  ١٩٣أ ِ تدَۡعُونَ مِن دُونِ  ٱلَّذ مۡثَالُكُمۡ   ٱللّذ

َ
عِبَاد  أ

مۡ لهَُمۡ  ١٩٤فلَۡيَسۡتَجِيبُواْ لَكُمۡ إنِ كُنتُمۡ صََّٰدِقيَِ  ٱدۡعُوهُمۡ فَ 
َ
ٓ  أ رجُۡلر يَمۡشُونَ بهَِا

َ
لهَُمۡ أ

َ
أ

مۡ لهَُمۡ ءَاذَانر يسَۡمَعُونَ بهَِا  قلُِ 
َ
ٓ  أ ونَ بهَِا عۡيُر يُبۡصُِۡ

َ
مۡ لهَُمۡ أ

َ
ٓ  أ يدۡ  يَبۡطِشُونَ بهَِا

َ
ْ أ  ٱدۡعُوا

كََءَٓكُمۡ ثُمذ كيِدُونِ فلَََ  ُ إنِذ وَلِـِّۧيَ  ١٩٥ تنُظِرُونِ شَُُ ِي ٱللّذ لَ  ٱلَّذ وهَُوَ  ٱلۡكِتََّٰبَ  نزَذ
َّٰلحِِيَ يَتَوَلَّذ  ِينَ وَ  ١٩٦ٱلصذ نفُسَهُمۡ  ۦتدَۡعُونَ مِن دُونهِِ  ٱلَّذ

َ
كُمۡ وَلََٓ أ لََ يسَۡتَطِيعُونَ نصََۡۡ

ونَ  ْ  وَ  ٱلهُۡدَىَّٰ وَإِن تدَۡعُوهُمۡ إلََِ  ١٩٧ينَصُُۡ َّٰهُمۡ ينَظُرُونَ إلَِِۡكَ وَهُمۡ لََ لََ يسَۡمَعُوا ترََى
ونَ   .[432-434]الأعراف:  ﴾١٩٨يُبۡصُِۡ
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ینند و بلکنمی هسازند کمی ایی را انباز خداهآیا چيز» خودشان  هتوانند چيزی را بيافر

یده توانند می هند و نهتوانند ایشان را یاری دمی های آنان نهشوند؟ * انبازمی هم آفر

یشتن را کمک ن یاد خوانيد تا شما را  های خود را بهمایند. * شما اگر انبازخو دایت هفر

کنند. برای شما یکسان  هشما را برآورد ۀند و خواستهتوانند شما را پاسخ دنمی کنند،

یاد خوانيد، و خوا ها را بهآن هاست، خوا جز خدا  هب هخاموش باشيد * معبودانی را ک هفر

یاد ید ومی فر یاد خوانيد  هستند. آنان را بهمچون خود شما هگانی پرستيد، بندمی دار فر

یيد( اگر راست یيد )کمی )و از ایشان استمداد جو است(  هکاری از ایشان ساخت هگو

بروند؟  ها راهبا آن هستند کهایی هند. * آیا این معبودان دارای پاهشما پاسخ د هب هباید ک

یشتن رند ا چيزی را برگيهبا آن هستند کهی ایهیا دارای دست )و دفع بلا از شما و خو

ا بشنوند؟ هبا آن هی دارند کایها ببينند؟ یا گوشهبا آن هی دارند کایهیا چشم ؟(کنند

م کمتر و ناتوانترند. دراین صورت هاز شما  ها با شما برابر نيستند، بلکهتن ها نه)پس آن

یک  هی را کایهین بت. بگو: ا؟پرستيد(می ا راهکنيد و آنمی ا را انباز خداهآن هچگون شر

یی  همن نيرنگ و چار ۀیکدیگر در بار همراها هدانيد فراخوانيد و سپس شما و آنمی خدا جو

 مرا م
ً
ا بدانيد کهلت ندهکنيد و اصلا

ّ
ری هاین هید )ام

ّ
ستند و ها موجودات غيرمؤث

ین تأثيری در وضع من و شما ندارند( * پرست من، خدایی است کبی کمتر  هگمان سر

را یاری و  هبندگان شایست هاست، و او است ک هکتاب )قرآن را بر من( نازل کرداین 

پرستی یاد هشما ب هایی را کهکند. * چيزمی سر ید ومی جز خدا فر  هپرستيد، نمی دار

یشتن را کمک کنند. * و اگر از آنمی هند و نهتوانند شما را یاری دمی نمود ها رهتوانند خو

)انگار با  هبينيد کمی ا راه( آنۀر پيکرهظا هشنوند )و بنمی اید، درخواست شما رهبخوا

 .«بينندنمی نگرند، و ليکن چيزی رانمی شما هچشمان خود( ب
 سخنی راست...

 یکی است  هالل همقتضای ایمان تو این است ک

یکی ندارد  و شر

 او را بخوانی. ها و بدون واسطهو تن

ت زمانی را ک هپس از آن ک
ّ
 است، در عالم برزخ هخداوند مقدر نمود هآدمی مد

 هتا مردگان محشور گردند و در صور دميد هداد هخداوند اجاز هگذراند، رستاخيز کمی

 رسد. می شود، فرا

 بنابراین،

 پا  شود؟می قيامت کی بر

 ؟هدميدن در صور یعنی چ 
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 شوند؟می ا بيرونهاز قبر هبندگان چگون 

 شدگان، این افراد  همانند غرق شدگان، سوختشوند، نمی در قبور دفن هآنان ک

 شوند؟می هزند هچگون

 مخلوقات را؟ ۀمهدارد ، یا می آیا خداوند فقط بندگان را محشور 

 د بود؟هخوا هحشر جنيان چگون 

 یچ هفراوانی ک ایهو ... سؤالات و پرسش ما در  هکوبند کمی ن آدمی راهذ ۀدر

 یم کرد.هحث خوابا تفصيل ب هآیند ایها در فصلهمورد آن
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 روز آخرت هایمان ب هجایگا

 درآمد

 است:  هخداوند فرمود هروز آخرت، یکی از ارکان ایمان است، چنان ک هایمان ب

ِ  ءَامَنَ  مَنۡ  بَِذ ٱلۡ وَلََّٰكِنذ ﴿  وَ  خِرِ ٱلۡأٓ مِ وۡ ٱلَِۡ وَ  بٱِللّذ
ۡ  ﴾نَ ٱلِذبيِِِ وَ  كِتََّٰبِ ٱلۡ وَ  ئكَِةِ مَلَٰٓ ٱل

  [322: ة]البقر
خدا و روز واپسين و فرشتگان و کتاب  هب هنيکی )کردار( کسی است ک هبلک»

 .«باشد ه)آسمانی( و پيغمبران ایمان آورد

، هالل هب هایمان آن است ک»نيز در توضيح ایمان فرمودند:  ج آن حضرت

تقدیر خير و شر باور  هباشی و ب ها، رسولان و روز واپسين ایمان داشتهفرشتگان، کتاب

 .1«باشی هداشت

 روز آخرت همعنای ایمان ب

باشی مبنی بر این  هتصدیق قطعی و جازم داشت هروز آخرت این است ک هایمان ب

یداد هک مرگ و حوادث پس از آن باور  هرسند و بمی ای آن حتما فراهقيامت و رو

 .«و علامات قيامت را تصدیق نمایی هداشت

ین  هر کس روز آخرت را انکار یا در آن شک و تردید داشتهو  باشد، وی مرتکب بزرگتر

 سازد.می اسلام خارج ۀو این باور، او را از دایر هکفر شد

ِ ﴿فرماید: می خداوند هچنان ک ِ وَمَن يكَۡفُرۡ ب  ٱلِۡوَۡمِ وَ  ۦوَرسُُلهِِ  ۦوَكُتُبهِِ  ۦوَمَلَٰٓئكَِتهِِ  ٱللّذ
خدا و فرشتگان و  هب هر کس کهو » .[493]النساء:  ﴾ضَلََّٰلََ  بعَيِدًا لذ فَقَدۡ ضَ  ٱلۡأٓخِرِ 

 در گمراهخداوندی و روز رستاخيز کافر شود )و یکی از این ایهکتاب
ً
ی دور و ها را نپذیرد( واقعا

 .«است هدرازی افتاد

ر کس در وقوع آن تردیدی هد پيوست و هوقوع خوا هبنابراین، روز آخرت بدون تردید ب

ین کفر شد هداشت یرا وی الل هباشد، مرتکب بزرگتر  هو پيامبرش را تکذیب نمود هاست؛ ز

کنند و خداوند بندگان را پس نمی است کفار روز آخرت را تصدیق هبيان نمود هاست و الل

بار  گرداند.می حيات باز هب هاز مرگشان دو
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بان کفار : ةی]الجاث ﴾بمُِسۡتيَۡقنِيَِ  نََۡنُ  وَمَا اإنِ نذظُنُّ إلَِذ ظَنِ  ﴿فرماید: می خداوند از ز

یم و ب ۀا گمانی )در بارهتنما » .[91 یم )ک هیچ وجه هآن( دار قيامت فرا  هیقين و باور ندار

 .«(برسد

در آن شک و  هوقوع قيامت ایمان قطعی و یقينی داشت، بدون آن ک هبنابراین، ب

ِينَ وَ ﴿: فرمایدمی باشد. خداوند همراهتردیدی  نزلَِ مِن  ٱلَّذ
ُ
ٓ أ نزلَِ إلَِِۡكَ وَمَا

ُ
ٓ أ يؤُۡمِنُونَ بمَِا

 ِ بر تو نازل  هآنچ هدارند بمی باور هآن کسانی ک» .[1: ة]البقر ﴾٤هُمۡ يوُقنُِونَ  ٱلۡأٓخِرَةِ قَبۡلكَِ وَب

 .«روز رستاخيز اطمينان دارند ه، و بهپيش از تو فرو آمد هآنچ هو ب هگشت

است:  هدر آمدن آن تردیدی نيست. خداوند فرمود ت رستاخيز آمدنی است وهاز این ج

نذ ﴿
َ
اعَةَ وَأ نذ  فيِهَا رَيۡبَ  لَذ  ءَاتيَِةر  ٱلسذ

َ
َ  وَأ و )این » .[1]الحج:  ﴾٧ٱلۡقُبُورِ يَبۡعَثُ مَن فِِ  ٱللّذ

 قيامت فرا هک
ّ
تردیدی نيست، و خداوند تمام  هیچ گونهرسد و جای می بدانيد( بدون شک

بار اندها آرميدهدر گور هکسانی را ک  .«گرداندمی زندگی هدو

 روشنگری ...

 باشد، هشت و دوزخ ایمان نداشتهبعث و نشور، ب هر کس به

 است. هدین اسلام کافر شد هاو نسبت ب
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یژگی  روز آخرت ایهاوصاف و و

عنوان  هر چيزی را بيان کند و پيامبرانش را بهاست تا  هخداوند کتابش را فرود آورد

گذر خداوند امور اخروی را برای ما روشن هاست، از این ر هآور فرستاد همژدو  هترسانند

یژگی هساخت  است. هار داشتهآن را برای ما اظ ایهو اوصاف و و

 درآمد

پامی هدر صور دميد همان روزی است کهروز آخرت،  شود و می شود و قيامت بر

لت آن روز و مردمان را حا هاست ک هخداوند آن را با چندین صفت برای ما توصيف کرد

 سازد. برخی از آن صفات عبارتند از: می روشن

پایی آن تردیدی وجود ندارد هروزی ک  در بر

 هک هگونمانهد آمد، هیدی نيست و قطعا خوادر آن روز ترد هک هالل هآری، سوگند ب

هَا ﴿است:  هو فرمود هداد هخداوند در قرآن وعد يُّ
َ
ِ إنِذ وعَۡدَ  ٱلِذاسُ يَٰٓأ  فلَََ  حَقِر   ٱللّذ

نذكُمُ  ةُ  تَغُرذ نۡيَا ٱلَۡۡيَوَّٰ ِ  ٱلدُّ نذكُم ب ِ وَلََ يَغُرذ خدا  ۀای مردمان! وعد» .[4]فاطر:  ﴾٥ٱلۡغَرُورُ  ٱللّذ

یمن شما را در بارهحق است، پس زندگی دنيوی شما را گول نزند و ا یبد ۀر  .«خدا نفر

اعَةُ حَق  »فرمود:  ج و نيز آن حضرت  «باشدمی امت حقيق و» ،1«وَالسه

 د بودهبرای کافران روزی دشوار خوا

ای، جزای عمل هر عمل کنندهرسد و می پایان هبا هو اجل هدر آن روز اعمال قطع شد

یافت اعمال نيکش بيفزاید یا از اعمال بدش  هتواند بنمی کند ومی نيک و بد خود را در

َّٰلكَِ ﴿فرماید: می خداوند هد. چنان کهبکا َّٰفِرِينَ عََلَ  ٩عَسِي   يوَۡم   يوَۡمَئذِ  فذََ غَيُۡ  ٱلكَۡ
د بود )و هد بود. * برای کافران آسان نخواهآن روز، روی سختی خوا» .[41-3]المدثر:  ﴾١٠يسَِي  

ت و دردسر خوا هبلک
ّ
 .«د بود(هپر مشق

یرا نگرانی بزرگ آنان را غمگين نخواهاما برای مؤمنان، آسان خوا د کرد و هد بود، ز

 
ّ
یر سایای هعد  یم گفت.هاز آنان سخن خوا هدر آیند هگيرند کمی عرش قرار ۀدر ز

                                           
 .همتفق علی -1
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یار انساه هروزی ک یش را در  کندمی فتن جزای کامل عملکرد خو

یافتا هانسان پاداش خير، و  هکنند، اگر عمل خير بودمی جزای کامل اعمالشان را در

از تغيير و  همگی در دفتر اعمال که هبينند، چرا کمی است، جزای بد را هاگر عمل بد بود

 .اندهدروغ محفوظ است، ثبت شد

ا نَفۡس   كُُُّ  وَوُفِيَِتۡ  فيِهِ  رَيۡبَ  لَذ  فكََيۡفَ إذَِا جَََعۡنََّٰهُمۡ لِِوَۡم  ﴿است:  هخداوند فرمود  مذ
کار  هد بود )و چهخوا هپس )حال آنان( چگون» .[14]آل عمران:  ﴾٢٥ونَ يُظۡلَمُ  لََ  وَهُمۡ  كَسَبَتۡ 

ی در )وقوع( آن نيست، جمعه هایشان را در روزی ک هند کرد( وقتی کهخوا
ّ
یم و بمی یچ شک  هآور

شود و بر آنان  هتمام و کمال داد هاست ب هو فراچنگ آورد هکرد ه( آنچۀر کسی )پاداش و پادافره

 .«ستم نرود

 است همشخص شد هزمان وقوع آن از جانب الل هروزی ک

قلُ ﴿فرماید: می خداوند هد شد. چنان کهو مؤخر نخوا هر نيامدرگز از آن زمان جلوته
 ۀبگو: وعد» .[91]سبأ:  ﴾٣٠تسَۡتَقۡدِمُونَ  وَلََ  سَاعَة   عَنۡهُ  خِرُونَ تسَۡتَ  لَذ  لذكُم مِِيعَادُ يوَۡم  

صی است ک
ّ
ید، و نمی ساعتی از آن پسی هن هشما روز مشخ  ساعتی از آن پيشی هگير

یدمی  .«گير

 روزی نزدیک استآن 

 هبينيم، خداوند آن را بمی ما آن را دور هر چند کهآری، قيامت نزدیک است، 

است، آن  هو امت ما آمد هاست و زمان آنان بسر رسيد هداد هپيشين وعد ایهامت

و  هم و انگشت سبابیاهن دو مبعوث شدیا یهانداز هامت بيمن و ق»فرمود:  ج حضرت

 .1«ردک یکم نزدهخود را با  یوسط

هُمۡ يرََوۡنهَُ  ٥جََيِلًَ  اصَبَۡ   ٱصۡبَِۡ فَ ﴿است:  هخداوند نيز فرمود ا ۥإنِذ َّٰهُ  ٦بعَيِد  وَنرََى
 دانند. *و ما آن را ممکن و نزدیکمی آنان آن روز را بعيد ودور» .[1-4]المعارج:  ﴾٧قَرِيب ا

 .«دانيممی

 د آمدهانی خواهصورت ناگ هب

م محال همشان افزون گردد، اما باز هعلم بشر پيشرفت کند و درک و ف هر چند که

یرا وقوع قيامت یکی از اسرار بزرگی هبدانند، زمان وقوع قيامت کی خوا هاست ک د بود؛ ز

                                           
 .همتفق علی -1
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است و در مورد  هان نمودهخداوند آن را بر پيامبران گرانقدر و فرشتگان بزرگ پن هاست ک

 بيشتر نيست.  هعلم سوال کنند از هآن علم دانش سوال شد

تيِهِم بَغۡتَة  ﴿فرماید: می خداوند
ۡ
هَا يسَۡتَطِيعُونَ  فلَََ  فَتَبۡهَتُهُمۡ  بلَۡ تأَ  هُمۡ  وَلََ  رَدذ

لاع قبلی فرا ه)قيامت ب» .[11اء: ي]الأنب ﴾٤٠ينُظَرُونَ 
ّ
 هانی بهناگ هرسد و( بلکنمی اط

ند هکند و توانایی دفع و برگرداندن آن را نخوامی وتهآید و آنان را مات و مبمی سراغ ایشان

 .«شودنمی هو معذرت( بدیشان داد هلت و فرصت )توبهداشت و دیگر م

اعَةِ لوُنكََ عَنِ يسَۡ ﴿است:  هو نيز خداوند فرمود مَا عِلۡمُهَا عِندَ  ٱلسذ َّٰهَا  قلُۡ إنِذ يذانَ مُرسَۡى
َ
أ

 هُوَۚۡ ثَقُلتَۡ فِِ 
مََّٰوََّٰتِ رَبِِّ  لََ يُُلَِيِهَا لوَِقۡتهَِآ إلَِذ رۡضِ  وَ  ٱلسذ

َ
تيِكُمۡ إلَِذ بَغۡتَة   ٱلۡۡ

ۡ
]الأعراف:  ﴾لََ تأَ

421]. 

یند: در چمی پرسند ومی قيامت از تو ۀدر بار» رسد و( قيامت می ایانپ هزمانی )دنيا ب هگو

تواند در وقت خود آن را پدیدار نمی است، و کسی جز او ها پروردگارم از آن آگاهد؟ بگو: تنهدمی رخ

لاع از هان مردمان را بياگاهان و سرآغاز آن جهسازد )و از پایان این ج
ّ
قيامت( برای  ۀنگامهاند. اط

رسد(. قيامت نمی ز دانش ایشان بدانرگهو زمين سنگين و دشوار است )و ا ه)ساکنان( آسمان

 .«تازدمی پيوندد و برسرتانمی وقوع هانی بهناگ

 روزی بزرگ است

ین روزی است کآن بزرگ یدگان هتر قبل از آن چنين روز بزرگی را  هگذرد، نمی بر آفر

ی ایهولناک و حالتهند بود. در آن روز، حوادثی هد چنين روزی خواهبعد از آن شا هو ن اندهدید

 د داد. هبزرگ روی خوا

ن: ي]المطفف ﴾٦لۡعََّٰلمَِيَ ٱلرَِبِِ  لِذاسُ ٱيوَۡمَ يَقُومُ  ٥لِِوَۡم  عَظِيم  ﴿فرماید: می خداوند

 همردمان در پيشگا همان روزی کهنام قيامت(. *  هولناکی )بهدر روز بسيار بزرگ و » [4-3

پاهپروردگار ج  .«ایستندمی انيان )برای حساب و کتاب( بر

 شودمی بندگان نزدیک هخورشيد ب

شوند، می و دگرگون هستی متغير شدهخورد و امور می مه هچيز ب همهدر روز قيامت 

 ج شود. رسول خدامی مخلوقات نزدیک هشود، و خورشيد بمی ور هآسمان سرخ و شعل
یک یا دو  ۀانداز هشود و بمی بندگان نزدیک هقيامت فرا رسد، خورشيد ب هر گاه»فرمود: 

 .«گيردمی ميل قرار
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يم
 
ل
ُ
ید:می س سنجش  ۀآل همراد از ميل کدام است، ميلی ک هدانم کنمی گو

فرمود:  ج گذارند؟ رسول خدامی هبا آن در چشم سرم همسافت زمين است یا ميلی ک

روند. چنان می ميزان اعمالشان در عرق فرو هکند، و بمی پس خورشيد آنان را ذوب»

یر ناف، در عرق فروهو برخی تا زانو و گروا ها قدمتای هعد هک ا روند و برخی تمی ی تا ز

 .2 1«ند بودهانشان غرق در عرق خواهد

یدنمی خداوند سخن ۀیچ کس بدون اجازه هروزی ک  گو

مخلوقات، اعم از جن و انس، نيک و بد، فرشتگان بزرگوار و پيامبران گرانقدر،  ۀمهآری، 

یند.نمی و سخن اندخاموش هخاطر عظمت و جلال پروردگار با عظمت و باشکو هب  گو

ید جز آن کنمی کسی سخن  هالل هد. چنان کهد هاو اجاز هخداوند فرمانروا ب هگو

تِ لََ تَ ﴿فرماید: می تعالی
ۡ
ر  ۡۦۚ كَلذمُ نَفۡس  إلَِذ بإِذِۡنهِِ يوَۡمَ يأَ ود: ه] ﴾١٠٥وسََعيِدر  فمَِنۡهُمۡ شَقَِِ

خدا.  ۀرسد کسی یارای سخن گفتن و دم برآوردن ندارد، مگر با اجازمی آن روز فرا هروزی ک» .[414

)غرق در ای هانواع عذاب گرفتارند و( بدبختند، و دست هاز آنان )بای ه)در چنين روزی( دست

 .«گوناگونند و( خوشبختند ایهنعمت

اعَِ عُونَ يتَذبِ  يوَۡمَئذِ  ﴿است:  هو نيز خداوند فرمود صۡوَاتُ وخََشَعَتِ   ۥ لََ عِوَجَ لَُ  ٱلدذ
َ
 ٱلۡۡ

پيچی، از منادی در آن بدون کم» .[412: ه]ط ﴾١٠٨اللِرذحۡمَٰنِ فلَََ تسَۡمَعُ إلَِذ هَمۡس   ین سر تر

بان فروکشهخداوند( م هسبب )جلال و شکو هب اهکنند و صدامی ی( پيرویه)ال کند، و جز می ر

 .«شنوینمی )چيزی( هستهصدای آ

 د بودهی فقط از آن خداوند خواهشا هروزی ک

شکند و می مهکند و کمر فرمانروایان کسرا در می ان سقوطهی شاهدر آن روز، شا

 کند. می ای فرمانروایان قيصر فروکشهآرزو

منزلت، فرمانروایی و دیوان، و حکم و داوری، فقط مخصوص فرمانروای و  هدر آن روز جا

ان خوا
ّ
 د بود.هدی

                                           
 احمد و ترمذی با سند صحيح. -1

شان ایهگيرند، برخی تا قدممی یعنی در آن روز بندگان بر حسب اعمال نيکشان در سختی و عرق قرار -2

 ستند.هو برخی تا ناف و جمعی سر تا پا غرق عرق ا هتا زانوای هو عد اندهدر عرق فرو رفت
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 ٱلمُۡلكُۡ  لمَِِنِ ﴿فرماید: می تعالی هد بود. اللهار خواهق هآری، فرمانروایی فقط از آن الل
ِ  ٱلِۡوَۡمَ   َّٰحِدِ لِلّذ ارِ  ٱلۡوَ قَهذ

آن خداوند  ملک و حکومت، امروز از آن کيست؟ از» .[43]غافر:  ﴾ٱلۡ

 .«و تواناست هیکتای چير

َّٰفرِيِنَ للِرذحۡمَٰنِۚۡ وَكََنَ يوَۡمًا عََلَ  ٱلَۡۡقُّ يوَۡمَئذِ   ٱلمُۡلۡكُ ﴿فرماید: می و نيز خداوند  ٱلۡكَ
بان هدر آن روز حکومت واقعی و ملک حقيقی، از آن خداوند م» .[13]الفرقان:  ﴾٢٦اعَسِي   ر

 .«د بودهسختی خوااست، و آن روز برای کافران روز 

 شوندمی روی گردانان و اعراض کنندگان پشيمان هروزی ک

است، روز  هبد پيروی نمود ایههو از را هکرد هو طغيان پيش هروی گرداند هر کس که

 شود.می شود و عذاب برایش محققمی هقيامت پشيمان و شرمند

گردد. چنان می است، نادم هدو از پيامبر روی گردان هی کردهمراهبا رفيقان بد  هاز این ک

 است: هخداوند فرمود هک

المُِ وَيَوۡمَ يَعَضُّ ﴿ َّٰ يدََيهِۡ يَقُولُ يََّٰليَۡتنَِِ  ٱلظذ ذَۡتُ عََلَ يََّٰوَيۡلتََََّّٰ  ٢٧سَبيِلَ   ٱلرذسُولِ مَعَ  ٱتَّذ
ذِۡ فلََُناً خَليِلَ   تَّذ

َ
ضَلذنِِ عَنِ  ٢٨لَِۡتنَِِ لمَۡ أ

َ
يۡطََّٰنُ بَعۡدَ إذِۡ جَاءَٓنِِۗ وَكََنَ  ٱلَِِّكۡرِ لذقَدۡ أ  ٱلشذ

نسََّٰنِ خَذُولَ   ت هو در آن روز ستمکار، » .[13-11]الفرقان:  ﴾٢٩للِِۡۡ
ّ
یش را )از شد ر دو دست خو

ید: ای کاش! با رسول خدا رامی گزد ومی دندان هندامت( ب یدم * ای ه)ب هگو شت را( برمی گز

بود، مرا  هدستم رسيد هقرآن ب هگرفتم. * بعد از آن کنمی دوستی هوای! کاش من فلانی را ب

 .«داردمی کشد و( خوارِ خوارمی رسوایی هکرد. )آری!( شيطان انسان را )ب هگمرا

 ...هنتيج

 از اوصاف روز قيامت، وضعيت آن روز 

 و حالت برخی مردمان برای ما واضح گردید.
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پا  شود؟می قيامت کی بر

پایی قيامت خبر ندارد و جز خداوند یگانیچ کسی از مخلوقات، از زماه  یچ کسه، هن بر

َ إنِذ ﴿است:  هخداوند فرمود هرسد. چنان کمی رستاخيز کی فرا هداند کنمی  ۥعِندَهُ  ٱللّذ
اعَةِ عِلۡمُ  لُِ  ٱلسذ رحَۡامِ وَيَعۡلَمُ مَا فِِ  ٱلۡغَيۡثَ وَيُنَِ

َ
ی از فرارسيدن هآگا» .[91]لقمان:  ﴾ٱلۡۡ

یژ )مادران(  ایهدر رحم هاست از آنچ هباراند، و آگامی باران را هاست، و او است ک خدا ۀقيامت و

 .«است

اعَةِ لوُنكََ عَنِ يسَۡ ﴿ است: هتعالی تعالی فرمود هو نيز الل َّٰهَا ٱلسذ يذانَ مُرۡسَى
َ
فيِمَ  ٤٢أ

 ٓ َّٰهَا نتَ مِن ذكِۡرَى
َ
ٓ  ٤٣أ َّٰهَا نتَ مُنذِ  ٤٤إلَََِّٰ رَبِكَِ مُنتَهَى

َ
مَآ أ َّٰهَاإنِذ -11]النازعات:  ﴾٤٥رُ مَن يََۡشَى

بار» .[14 دانی. * نمی شود؟ * تو چيزی از آنمی زمانی واقع هدر چ هپرسند کمی قيامت ۀاز تو در

ا بيم دادن و ها و تنهتو تن ۀگردد. * وظيفمی پروردگارت واگذار هیِ از زمان قيامت، بهآگا

  .«ترسندمی از قيامت هکسانی است ک هوشدار باش به

 بنابراین،

 پا هچ هآیا ممکن است کسی بداند ک  شود؟می زمانی قيامت بر

 رسد؟می روزی فرا هدانيم چمی و آیا ما 

 درآمد

در » فرمود: ج هرسول الل»د آمد؟ هپرسيد: قيامت کی خوا ج جبرئيل از رسول خدا

 .1«ستمين مورد من داناتر از شما نیا

ید: رسول خدامی شابن عمر  ستند و آن های غيب پنج مورد هکليد»فرمود:  ج گو

َ إنِذ ﴿را تلاوت فرمود:  هاین آی هگا اعَةِ عِلۡمُ  ۥعِندَهُ  ٱللّذ لُِ  ٱلسذ وَيَعۡلَمُ مَا فِِ  ٱلۡغَيۡثَ وَيُنَِ
رحَۡامِ  

َ
اذاَ وَمَا تدَۡريِ نَفۡسر  ٱلۡۡ ا   تكَۡسِبُ  مذ يِِ  نَفۡسُ   تدَۡريِ وَمَا غَد 

َ
رۡض   بأِ

َ
َ  إنِذ  تَمُوتُۚۡ  أ  ٱللّذ

یژهآگا» .[91]لقمان:  ﴾٣٤عَليِم  خَبيُِ   باران  هخدا است، و او است ک ۀی از فرارسيدن قيامت و

چيز  هداند فردا چنمی یچ کسیه)مادران( است، و  ایهدر رحم هاست از آنچ هباراند، و آگامی را

                                           
 .همتفق علی -1
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 خدا آگا ميرد.می در کدام سرزمينی هداند کنمی یچ کسیهآورد، و می فراچنگ
ً
و باخبر  هقطعا

 .1«است

پایی قيامت را بدانيم، سودی ب هآیا این ک  رسد؟می ما هزمان بر

پاهپاسخ:   هداند کنمی انسان هشود، بنابراین، زمانی کمی ر کس بميرد، قيامت او بر

زمان فرا رسيدن قيامت را  هسودی عاید وی شود ک هرسد، پس چمی مرگش کی فرا

پا هسال آیند هداند کمی او هبداند؟ فرض کنيم ک کسی  هشود، اما چمی قيامت بر

 د بود؟ هخوا هزند هوی تا سال آیند هکند کمی تضمين

 آمد و در مورد زمان وقوع قيامت سوالمی ج کسی نزد رسول خدا هر گاهاز این رو، 

برایش مفيد و سودمند بود، آن  هکرد کمی وی هسوال را متوج ج کرد، رسول خدامی

 ای؟هکرد هچيزی برای قيامت و پس از آن آماد هپرسيد: چمی جحضرت

 رسول خدا! یآمد و گفت: ا جرم کا ینبن نزد ينش هیباد ید: مردیگومی سانس 

 هردک هآن آماد یز برايچ هبر تو، چ یوا»فرمود:  جرسول خدا  ؟د شدهبر پا خوا  کیامت يق

تو با »ندارم. فقط خدا و رسولش را دوست دارم. فرمود:  یا یآمادگ هچگونیه؟ گفت: «یا

م یهخوا هنگونیم اهم: ما ي( گفته. ما )صحاب«یا را دو ست دارهآن هکبود  یهخوا  یسانک

ت خوشحال شدیم هر آن روز ما بد .«یبل»بود؟ فرمود: 
ّ
 .2شد

پا هقيامت در چ  شود؟می روزی بر

کنند، در می روز قيامت را مشخص فرا رسيدن هاست ک هاحادیث فراوانی وارد شد

پا هقيامت در روز جمع هاست ک هاحادیث آمد فرمود:  ج رسول خدا هشود. چنان کمی بر

پا نخ هقيامت جز در روز جمع»  .3«د شدهوابر

ین هب هروز جمع»فرمود:  ج ترسند. آن حضرتمی مخلوقات از این روز ۀمهاز این رو  تر

یدهاست، در  هخورشيد در آن طلوع کرد هروزی است ک مين هو در  هشد همين روز آدم آفر

است و در  هشد هپذیرفتاش همين روز توبهو نيز در  هزمين فرود آمد هروز از آسمان ب

پاهو قيامت در  همين روز وفات کرده ای هیچ جنبندهشود. و جز جن و انس، می مين روز بر

                                           
 روایت از بخاری. -1

 صحيح بخاری. -2

 صحيح مسلم. -3
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يامت منتظر است و گوش در این روز از طلوع تا غروب از ترس ق هد بود، مگر این کهنخوا

 .1«دهدمی فرا

 طول آن روز

ین و ترین، با عظمتترسخت هولناک است، بلکهروز قيامت، روزی بزرگ و 

 د بود.هین روز خواترطولانی

شود و می بندگان داوریدر آن بين  هد بود، روزی کهزار سال خواه هطول آن روز پنجا

 گردد.می شان حل و فصلایهخصومت

 هدر دنيا حق آن را پرداخت نکرد هکای هر صاحب طلا و نقره»فرمود:  ج آن حضرت

 ها آتش گداختهو بر آنشود می هی از آتش برای او گشودایههاست، روز قيامت صفح

بار هگا رهشود و می هلو، پيشانی و پشتش داغ دادهشود و با آن پمی این  هسرد شود دو

خداوند در ميان  هد بود تا این کهزار سال خواه هپنجا هم در روزی کهشود آن می عمل تکرار

 .2«د دیدهشت یا دوزخ خواهسمت ب ها باو مسيرش ر هبندگان داوری کند و آن گا

 د بود و برایهل و آسان خواهاما آن روز، با وجود سختی و طولانی اش، برای مؤمنان س

یرهابو هد بود. چنان کهر و عصر بيشتر نخواهنماز ظ ۀانداز هآنان ب  ج از رسول خدا هر
  .3«د بودهر تا عصر خواهاز ظنم ۀانداز هطول روز قيامت برای مؤمنان ب»کند: می روایت

                                           
 ابوداود. -1

 صحيح مسلم. -2

 مستدرک حاکم با سند صحيح. -3
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 روز قيامت ایهنام

ین، سختروز آخر، بزرگ ین روزی است کولناکهین و ترتر  گذرد. ومی بر مخلوقات هتر

ا، اوصاف هاست و این نام هخود اختصاص داد هفراوانی را ب ایهخاطر عظمت آن، نام هب

یژگی یرا ناممی شمار هآن ب ایهو و یژگیا هروند؛ ز  ستند. ها هبيانگر اوصاف و و

 بنابراین،

 قيامت کدامند؟ ایهنام 

 قيامت چيست؟ ایهدليل کثرت نام 

 درآمد

یک شیء، بيانگر عظمت شأن آن  ایهنام کثرت هور است کهمشا هدر ميان عرب

گردد. مانند می هش نيز افزودایهنام هگردد، ب هعظمت آن افزود هب هر چند کهاست و 

  هب هشمشير ک
ُ
سام، صارم و...هآن، م

ُ
د، ح
 ّ
یند و نيز شير کمی ن بر، ليث، هآن،  هب هگو

 
ِزِ

 نامند.می غضنفر و...

 ندارند.اشيای حقير اسمای متعددی  هدر حالی ک

یوم  همتعددی دارد ک ایهخاطر عظمت و جلالتش نام هاز این رو، روز قيامت، ب

ین نامهاز مش هالقيام یرا بندگان در برابر پروردگارمی شمار هآن ب ایهورتر  رود؛ ز

 ایستند.می

قۡسِمُ بيِوَۡمِ ﴿فرماید: می خداوند هچنان ک
ُ
روز  هسوگند ب» .[4: ةامي]الق ﴾١ٱلۡقيََِّٰمَةِ لََٓ أ

 .«قيامت

 هفرمود هایستند. چنان کمی در آن روز مردمان در برابر او هاست ک هخداوند خبر داد

مردمان در  همان روزی که» .[3ن: ي]المطفف ﴾٦ٱلۡعََّٰلمَِيَ لرَِبِِ  ٱلِذاسُ يوَمَۡ يَقُومُ ﴿است: 

پاهپروردگار ج هپيشگا  .«ایستندمی انيان )برای حساب و کتاب( بر

 

 

 

 قيامت عبارتند از:ا هاز نام برخی دیگر
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 خر )روز آخرت(اليوم الآ

د بود. خداوند در این های دنيا نخواهروز دیگری بعد از آن از روز هچون آن روزی است ک

ِ ﴿فرماید: می مورد ِ مَنۡ ءَامَنَ ب جۡرهُُمۡ  فلَهَُمۡ  اوعََمِلَ صََّٰلحِ   ٱلۡأٓخِرِ  ٱلِۡوَۡمِ وَ  ٱللّذ
َ
 ﴾رَبِهِِمۡ  عِندَ  أ

باشد، چنين  هو کردار نيک انجام داد هخدا و روز قيامت ایمان داشت هب هر که» .[31: ة]البقر

 .«خدا محفوظ است هافرادی پاداششان در پيشگا

 یوم الدین )روز جزا(

یرا در آن روز خداوند جزا و پاداش بندگان را مََّٰلكِِ يوَۡمِ ﴿ فرماید:می د. خداوندهدمی ز
 .«مالک روز سزا و جزا است» .[1: ة]الفاتح ﴾٤ٱلِدِينِ 

 یوم الجمع )روز گردآوری(

ین بندگان را در آن گرد یرا خداوند در آن روز اولين و آخر فرماید: می آورد. خداوندمی ز

َّٰلكَِ يوَۡمُ  ٱلَۡۡمۡعِ  يوَۡمَ يَُۡمَعُكُمۡ لِِوَۡمِ ﴿ زمانی، خداوند شما را در » .[3]التغابن:  ﴾ٱلَذغَابنُِ ذَ

یانمندی )کافران( می )جملگی پيشينيان و پسينيان( جمعیی امهگردای هروز آورد. آن روز، روز ز

 .«است

 یوم الفتح )روز بازگشایی(

یرا در آن روز صحيف شود. می ان برملاهو پن های بستهو کار هشد هاعمال گشود ایههز

ِينَ لََ ينَفَعُ  ٱلۡفَتۡحِ قلُۡ يوَۡمَ ﴿فرماید: می خداوند  ﴾٢٩وٓاْ إيِمََّٰنُهُمۡ وَلََ هُمۡ ينُظَرُونَ كَفَرُ  ٱلَّذ
ار سودی ب ۀبگو: در روز فيصل» .[13: ة]السجد

ّ
حالشان ندارد  ه)کار( و قضاوت، ایمان آوردن کف

 .«شودنمی هلت دادهای( بدیشان م هو )لحظ

 هواقع

إذَِا ﴿فرماید: می د شد. خداوندهچون وجود قيامت حتمی است و حتما واقع خوا
پا شود هواقع هنگامی که» .[4: ة]الواقع ﴾١ٱلوَۡاقعَِةُ وَقَعَتِ   .«)ی عظيم قيامت( بر

 (هیوم الفصل )روز قضاوت و فيصل

فرماید: می کند. خداوندمی هچون خداوند در آن روز بين بندگان قضاوت و فيصل

لتَۡ ﴿ جِِ
ُ
يِِ يوَۡم  أ

َ
َّٰكَ مَا يوَۡمُ  ١٣ٱلۡفَصۡلِ لِِوَۡمِ  ١٢لِۡ دۡرَى

َ
 .[41-41]المرسلات:  ﴾١٤صۡلِ ٱلفَۡ وَمَآ أ
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؟ * برای روز قضاوت )در ميان اندهشد هو در نظر گرفت هروزی پس انداخت ها( برای چهاین کار)»

 ؟«دانی روز داوری و جدایی چيستمی همردم( و جدایی انداختن )ميان حق و باطل(. * تو چ

 )گوش خراش( ةالصاخ

 را کر کند. ا هنزدیک است، گوش هکخيزد می چون در آن روز چنان صدای بلندی بر

ةُ فإَذَِا جَاءَٓتِ ﴿ فرماید:می خداوند اخٓذ راس هصدای  هنگامی که» .[99]عبس:  ﴾٣٣ٱلصذ

 .«صور دوم( بر آید ۀانگيز گوش خراش )نفخ

 الکبری )بلای سخت و طاقت فرسا( ةالطام

فإَذَِا جَاءَٓتِ ﴿فرماید: می د. خداوندهدمی ولناک و وحشتناک پایانهر ه هچون ب
ةُ  امٓذ ىَّٰ  ٱلطذ ین حادثبزرگ هنگامی که» .[91]النازعات:  ﴾٣٤ٱلۡكُبََۡ )و بلای سخت طاقت  هتر

 .«رسدمی فرسای قيامت( فرا

 و بلای بزرگ( ه)کوبند هقارع

بد: می شایهراسهول و هچون حوادث را با  -4: ة]القارع ﴾٢ٱلۡقَارعَِةُ مَا  ١ٱلۡقَارعَِةُ ﴿کو

 ؟!«است هبزرگ! * بلای بزرگ چيست و چگونبلای » .[1

 )رخداد راستين( هحاق

یرا ب مَا  ١ٱلَۡۡآقذةُ ﴿فرماید: می بخشد. خداوندمی ا تحققهوعد و وعيد ۀمه هز
 .؟!«رخدادی است هرخداد راستين! * رخداد راستين چگون» .[1-4: ة]الحاق ﴾٢ٱلَۡۡآقذةُ 

 هساع

َ إنِذ ﴿فرماید: می گردد. خداوندمی پدیدارانی بر مخلوقات هصورت ناگ هچون ب  ٱللّذ
اعَةِ عِلۡمُ  ۥعِندَهُ  یژهآگا» .[91]لقمان:  ﴾ٱلسذ  .«خدا است ۀی از فرارسيدن قيامت و

 )روز آخرت( ةیوم الآخر

ین روز است:  هد بود. خداوند فرمودهای دنياست و پس از آن روزی نخواهچون آخر

ِينَ وَ ﴿ ِ  ٱلَّذ نزلَِ مِن قَبۡلكَِ وَب
ُ
ٓ أ نزلَِ إلَِِۡكَ وَمَا

ُ
ٓ أ : ة]البقر ﴾٤هُمۡ يوُقنُِونَ  ٱلۡأٓخِرَةِ يؤُۡمِنُونَ بمَِا

 ه، و بهپيش از تو فرو آمد هآنچ هو ب هبر تو نازل گشت هآنچ هدارند بمی باور هآن کسانی ک» .[1

 .«روز آخرت اطمينان دارند
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 یوم التغابن )روز حسدورزی(

یرا در است، برآنان  هشت شدهل بهنصيب ا هی کایهروز قيامت، دوزخيان بر نعمت ز

َّٰلكَِ يوَۡمُ ﴿فرماید: می ورزند. خداوندمی حسد و آن روز حسدورزی » .[3]التغابن:  ﴾ٱلَذغَابنُِ ذَ

 .«است

 )روز حسرت( هیوم الحسر

یرا در آن روز فرد گنا و اعمال  هداز دست دا هخاطر اعمال نيکی ک هکار و نافرمان بهز

نذِرهُۡمۡ يوَمَۡ ﴿فرماید: می خورد. خداوندمی است، حسرت همرتکب شد  هبدی ک
َ
وَأ

ةِ  مۡرُ إذِۡ قضَُِِ  ٱلَۡۡسَۡۡ
َ
 !ای پيغمبر()» .[93م: ی]مر ﴾٣٩يؤُۡمِنُونَ  لََ  وَهُمۡ  وهَُمۡ فِِ غَفۡلةَ   ٱلۡۡ

گذرد و ایشان می کار از کار هنگامی کهرستاخيز است( بترسان. آن  هظالمان را از روز حسرت )ک

 .«اندهشت و دوزخ( ایمان نداشتهب هو )ب اندهسر برد هرا( ب هدر غفلت )عمر گرانمای

ر نامی، یکی از هم دارد و هدیگری  ایهنام هقيامت بودند ک ایهاز اسمای ها پارهاین

یداد یر های قيامت را بهرو  هدارای چ هدارد کمی بر هکشد یا از احوال بندگان پردمی تصو

 دارد. هآن روز اشار هعظمت و جایگا هند بود یا بهوضع و حالی خوا

 روز قيامت ایههایستگا

نی از اوضاع مردم را گوناگو ایهد بود و مواقف و حالتهروز قيامت، روزی طولانی خوا

بر خوا ی یک فرد مواقف و همردم متفاوت خواد بود و گا ایههد داشت و با انواع و تودهدر

 گذارد.می مواضع گوناگونی را پشت سر

با اعمالش  هد شد، بلکهنخوا هیچ کسی از عملش پرسيدهاز مواقف از ای هدر پار

 لَذ  فَيَوۡمَئذِ  ﴿فرماید: می . خداوندقرار گيرد همورد مناقش هگردد بدون این کمی همواج
ش هیچ پری و انسانی از گناهدر آن روز » .[93]الرحمن:  ﴾٣٩جَانِٓر  وَلََ  إنِسر  ۦٓ نۢبهِِ ذَ  عَن لُ يسُۡ 

 .«گرددنمی پرسش

از  هام، بلکهاز روی استف هشوند، اما نمی هدر موقفی دیگر از عملکردشان پرسيد

فرماید: می ذليل گردانيدن و اعتراف گرفتن. خداوندش، تحقير، هروی توبيخ، نکو

سۡ ﴿ ید ک هآنان را نگا» .[11]الصافات:  ﴾٢٤ولوُنَ وَقفُِوهُمۡ  إنِذهُم مذ  .«باید بازرسی شوند هدار
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ِينَ لَنذ فلَنَسَۡ ﴿فرماید: می و نيز خداوند رسِۡلَ إلَِِۡهِمۡ وَلنَسَۡ  ٱلَّذ
ُ
 ﴾٦ٱلمُۡرۡسَليَِ لَنذ أ

 اندهشد هسوی آنان روانهپيغمبران ب هطور قطع از کسانی ک ه)در روز قيامت( ب» .[3عراف: ]الأ

 از پيغمبران می
ً
 .«پرسيممی مهپرسيم و حتما

اعمال و کردارشان  هگيرند و آنان بمی و در برخی مواقف خلایق مورد بازخواست قرار

فرماید: می تعالی هکنند. اللنمی کنند و از خداوند چيزی را کتمانمی در دنيا اعتراف

َ وَلََ يكَۡتُمُونَ ﴿ ان هنمی توانند )کردار یا( گفتاری را از خدا پن» .[11]النساء:  ﴾احَدِيث   ٱللّذ

 .«سازند

یند و منکر این می گيرند و آنان دروغمی از مواقف کفار مورد سوال قرارای هو در پار گو

ید هشوند کمی مطلب د ه؛ اما کجا این کارشان سودی برایشان خوااندهدر دنيا کفر ورز

از اسرار و خفایای آنان خبر دارد و  هک اندهآنان در برابر خداوند ایستاد هداشت، در حالی ک

ثُمذ لمَۡ ﴿فرماید: می سازد. خداوندمی شان را برملاایهشنود و پوشيدگیمی نجوایشان را
ن قاَلوُاْ 

َ
ٓ أ ِ وَ تكَُن فتِۡنتَُهُمۡ إلَِذ نفُسِهِمۡۚۡ  ٱنظُرۡ  ٢٣رَبِنَِا مَا كُنذا مُشَِۡكيَِ  ٱللّذ

َ
ٰٓ أ كَيۡفَ كَذَبوُاْ عََلَ

ونَ  ْ يَفۡتََُ ا كََنوُا سپس عاقبت کفر آنان چيزی جز این » .[11-19]الأنعام:  ﴾٢٤وَضَلذ عَنۡهُم مذ

یند: بمی هنيست ک م! * ای هما مشرک نبود هپروردگار ما است سوگند ک هخداوند ک هگو

یشتن نيز دروغ هچگون هبنگر ک یند، و نشانی از شرکا و انبازانی نماند کمی با خو  مه هآنان ب هگو

 .«بافتندمی

رود و سخنانشان را می کارها از یاد تکذیب گران تبهقيامت خبر ایههدر برخی از صحن

کنند. یم گيرند و مسایلشان را خلطمی کنند و دچار اضطراب و استرس قرارمی فراموش

جَبۡتُمُ ﴿ فرماید:می خداوند
َ
ٓ أ فَعَمِيَتۡ عَليَۡهِمُ  ٦٥ٱلمُۡرۡسَليَِ وَيَوۡمَ يُنَادِيهِمۡ فَيَقُولُ مَاذَا

نۢبَاءُٓ 
َ
 هخاطرنشان ساز( روزی را ک)» .[33-34]القصص:  ﴾٦٦يوَۡمَئذِ  فَهُمۡ لََ يتَسََاءَٓلوُنَ  ٱلۡۡ

یاد ید: بمی دارد ومی خداوند مشرکان را فر نگام )بر هپاسخی دادید؟ * در این  هپيغمبران چ هگو

 .«م بپرسندهتوانند چيزی از یکدیگر نمی رود ومی ا از یادشانهخبر ۀمهشت( هاثر حيرت و د

یند و چمی هپروردگارشان چ هدانند بنمی برند ومی لذا دليل و حجت را از یاد  هگو

یزی ندارند. هیچ راهرند و کنند و حرفی برای گفتن ندامی هدليلی را عرض  فرار و گر

 شفقت...

 قيامت، با وجود طولانی و سختی اش، 

 د شد.هبر مؤمنان آسان خوا
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 دميدن در صور

پایی قيامت و ایجاد دگرگونی در  یداد بر ستی و اضطراب هدميدن در صور، نخستين رو

 د بود.هان خواهج

 بنابراین،

 شود؟می هچيزی دميد هصور چيست و در چ 

 افتد؟می اتفاقی هشود و پس از دميدن در صور چمی هبار در صور دميد چند 

  شوند؟می وشیهبی بندگان دچار ۀمهآیا 

 درآمد

بر سر  همان چيزی است کهشود. مراد از شاخ می هدر آن دميد هصور شاخی است ک

 گوسفند قرار دارد.

شاخی است » ؟ فرمود:همحضر پيامبر آمد و پرسيد: صور یعنی چ هنشينی ب هبادی

 .1«شودمی هدر آن دميد هک

 مسئول دميدن در صور

منتظر  هر لحظهمسئول دميدن در صور است و در  هاست کای هاسرافيل فرشت

 د تا در صور بدمد.هاو فرمان د هفرمان پروردگار است تا ب

ید هاسرافيل از زمانی ک هاست ک هما خبر داد هب ج رسول خدا  هخداوند او را آفر

 فرمود:  ج برد. آن حضرتمی است، در انتظار دميدن در آن بسر

است، چشمانش  هشد هاو سپرد همسئوليت دميدن در صور ب هکای همانا فرشته»

 هقبل از آن ککند تا مبادا نمی هنگرند و چمشانش را باز و بستمی عرش هو ب اندهآماد

درخشان  ۀد، از این رو چشمانش مانند دو ستارهاو فرمان د ها را بگشاید، خداوند بهآن

 .2ستنده

یم، اسرافيل بيشتر خود را برای دميدن در می ما در قرب قيامت بسر هدر این زمان ک بر

 کند.می هصور آماد

                                           
 احمد و ابوداود و حاکم با سند صحيح. -1

 مستدرک حاکم با سند صحيح. -2
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 هر حالی کشادمان باشم از نعمت برخوردار شوم د هچگون»فرمود:  ج رسول خدا

 هفرمان است تا ب هو گوش ب هرا کج کرداش و پيشانی هان گرفتهد هاسرافيل صور را ب

 هنگام ما چه! در این هصور بدمد؟ آنان گفتند: پس یا رسول الل هاو دستور رسد تا ب

یيم؟ فرمود:  یيد:»بگو  .1«رب ا الله عِىِ  لْ اِ تِوِ      یالوِ  وِن عْمِ  الله حِسْب  اِ بگو

 دلایلی از قرآن و حدیث بر نفخ صور

بر دارد و  هدميدن در صور امری حقيقی و واقعی است ک رعب و وحشت فراوانی در

 است.  هبرای اثبات آن آیات و روایات فراوانی وارد شد

 :هاز آن جمل

ورِ وَنفُِخَ فِِ ﴿فرماید: می خداوند َّٰتِ فَصَعقَِ مَن فِِ  ٱلصُّ مََّٰوَ رۡضِ وَمَن فِِ  ٱلسذ
َ
إلَِذ مَن  ٱلۡۡ

ُ  شَاءَٓ  خۡرَىَّٰ فإَذَِا هُمۡ قيَِامر  ٱللّذ
ُ
 .[32]الزمر:  ﴾٦٨ينَظُرُونَ  ثُمذ نفُخَِ فيِهِ أ

ميرند مگر می ستندهو زمين ا هدر آسمان هد شد و تمام کسانی کهخوا هدر صور دميد»

شود، می هدميد بدارد(. سپس بار دیگر در آن هد )آنان را تا زمان دیگری زندهخدا بخوا هکسانی ک

شود و  هنگزند )تا در حق ایشان چمی خيزند ومی پا هگيرند و( بمی مگی )جانه هناگا هب

 .«(کجا بينجامد هحساب و کتابشان کی انجام پذیرد و سرنوشتشان ب

ورِ وَيَوۡمَ ينُفَخُ فِِ ﴿است:  هو نيز خداوند فرمود مََّٰوََّٰتِ فَفَزعَِ مَن فِِ  ٱلصُّ وَمَن فِِ  ٱلسذ
 
َ
ۚۡ إلَِذ مَن شَاءَٓ  رۡضِ ٱلۡۡ ُ توَۡهُ دََّٰخِريِنَ  ٱللّذ

َ
 هدر صور دميد هو روزی ک» .[21]النمل:  ﴾٨٧وَكٌُُّ أ

خدا  هراسناک شوند، مگر کسانی کهو  هو زمينند وحشت زدا هدر آسمان هشود، و تمام کسانی ک

 .«گردندمی هاو حاضر و آماد هدر پيشگا همگان فروتنانهد. و هبخوا

ورِ وَنفُِخَ فِِ ﴿ است هرمودو نيز ف جۡدَاثِ فإَذَِا هُم مِِنَ  ٱلصُّ
َ
 ﴾٥١إلَََِّٰ رَبِهِِمۡ ينَسِلوُنَ  ٱلۡۡ

 هو ب ها بيرون آمدهآنان از گور ۀمه هناگا هشود و بمی ه)برای بار دوم( در صور دميد» .[44س: ی]

 .«گردندمی سپارهحساب و کتاب( پروردگارشان شتابان ر هسوی )دادگا

د وشنبس آن را ک ره. شودیم هدينگام در صور دمهن یدر ا»فرمود:  ج رسول خدا

شنود، یآن را م هک یسکن يد. نخستهدیمفرا آن گوش  هد و بکنیم خمگردنش را 

شود و مردم یوش مهیاو ب .شترش است یهردن حوضچکدر حال درست  هکاست  یمرد

 .2«شوندیوش مهیز بين

                                           
 .هسنن ترمذی با سند صحيح لغير -1

 صحيح مسلم. -2
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 تعداد دفعات دميدن در صور

 دمد.می صورت وحشتناک در صور هاسرافيل دو بار ب

 اول هنفخ

ا، جنيان، حيوانات، پرندگان و حشرات و هموجودات، اعم از انسان ۀمهاول،  هدر این نفخ

شود و فقط پروردگار جبار و می هستی پيچيدهان هج ۀرود و صفحمی موجودات از بين ۀمه

 ماند.می مقتدر باقی

 دوم ۀنفخ

 خيزند.می ایشان برهو از قبر هشد همردگان زند هبعث و نشور است ک ۀاین نفخ

 و هد را ذکر نمودهدمی روی هدر ميان این دو نفخ هو آنچ هر دو نفخهخداوند در قرآن از 

 فرماید: می

ورِ وَنفُخَِ فِِ ﴿ مََّٰوََّٰتِ فَصَعقَِ مَن فِِ  ٱلصُّ رۡضِ وَمَن فِِ  ٱلسذ
َ
ُ  إلَِذ مَن شَاءَٓ  ٱلۡۡ ثُمذ نفُخَِ  ٱللّذ

خۡرَىَّٰ فإَذَِا هُمۡ قيَِامر 
ُ
شود، و تمام  هدر صور دميد هو روزی ک» .[32]الزمر:  ﴾٦٨ينَظُرُونَ  فيِهِ أ

د. و هخدا بخوا هراسناک شوند، مگر کسانی کهو  هو زمينند وحشت زدا هدر آسمان هکسانی ک

 .«گردندمی هاو حاضر و آماد هدر پيشگا همگان فروتنانه

 خيزند.می ایشان برهاز قبر هچگون هاست ک هحالت مردم را توصيف کردو نيز 

ورِ وَنفُخَِ فِِ ﴿فرماید: می جۡدَاثِ فإَذَِا هُم مِِنَ  ٱلصُّ
َ
 .[44س: ی] ﴾٥١إلَََِّٰ رَبِهِِمۡ ينَسِلوُنَ  ٱلۡۡ

سوی  هو ب ها بيرون آمدهآنان از گور ۀمه هناگا هشود و بمی هبرای بار دوم( در صور دميد)»

 .«گردندمی سپارهحساب و کتاب( پروردگارشان شتابان ر هادگا)د

است:  هو فرمود هناميد «هرادف»دوم را  ۀو نفخ «هراجف»اول را  ۀمچنين خداوند نفخه

اجِفَةُ يوَۡمَ ترَجُۡفُ ﴿ ادِفةَُ تتَۡبعَُهَا  ٦ٱلرذ  .[1-3]النازعات:  ﴾٧ٱلرذ

ل، در صور دميد ۀ)نفخ هدر آن روزی ک»
ّ
 گيرد )و دنيا خرابمی درای هو( زلزلشود می هاو

 ۀنخستين( زلزل ۀشود و زلزلمی هدوم، در صور دميد ۀميرند(. * سپس )نفخمی مگانهگردد و می

 .«د داشتهدنبال خوا هدیگری ب

یاد هصيح»اول را  ۀدر جایی دیگر خداوند نفخ  «صور»دوم را  ۀو نفخ «= صدا و فر

خُذُهُمۡ  وََّٰحِدَة   ونَ إلَِذ صَيۡحَة  مَا ينَظُرُ ﴿است:  هو فرمود هناميد
ۡ
مُونَ  وهَُمۡ  تأَ فلَََ  ٤٩يََصِِِ

هۡلهِِمۡ يرَجِۡعُونَ 
َ
ورِ وَنفُخَِ فِِ  ٥٠يسَۡتَطِيعُونَ توَصِۡيَة  وَلََٓ إلََِٰٓ أ جۡدَاثِ فإَذَِا هُم مِِنَ  ٱلصُّ

َ
إلَََِّٰ  ٱلۡۡ

 ان طنين اندازه)ناگ هصدایی را ککشند مگر نمی انتظار» .[44-13س: ی] ﴾٥١رَبِهِِمۡ ينَسِلوُنَ 
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و  همعامل هبا یکدیگر )ب هگرداند( در حالی کمی گيرد )و نابودشانمی گردد و( ایشان را در برمی

یع و غافلگيران هب هزندگی، سرگرم و( درگيرند. * )این حادث ۀکار و بار روزمر است  هقدری سر

ت نمودن و سفارش کردن نخواهک
ّ
ی توانایی وصي

ّ
ی فرصت مراجع نده( حت

ّ
 هب هداشت، و حت

 هناگا هشود و بمی هند کرد. * )برای بار دوم( در صور دميدهو فرزندانشان را پيدا نخوا هسوی خانواد

 سپارهحساب و کتاب( پروردگارشان شتابان ر هسوی )دادگا هو ب ها بيرون آمدهآنان از گور ۀمه

 .«گردندمی

ت زمان بين دو نفخ
ّ
 همد

یحی بين ای ت بين دو نفخ هنيامد هن دو نفخنص صر
ّ
اما را مشخص نماید،  هاست تا مد

یق حضرت ابو یرهدر حدیثی از طر  ج آن حضرت هاست ک هآمد هصورت اشار هب س هر
ل روز است؟ گفت: ه! چهریرهابو ی. گفتند: ا«ل استهان دو صور، چيم ۀفاصل»: فرمود: 

 یزين مورد، چیگفت: در ال سال است؟ هدند: چيم. پرسیگونمی یزين مورد، چیدر ا

 م. یگونمی یزين مورد، چیم گفت: در اهاست؟ باز  هل ماهدند: چيم. پرسیگونمی

یرهابو بود، آن  هنشنيد ج بين دو صور را بيان نکرد، چون آن را از رسول خدا ۀفاصل سهر

 مانندا هد و انسانآورمی خداوند از آسمان آبی فرود هآن گا»در تکميل حدیث گفت:  هگا

یندمی هگيا   .«رو

مش يرود مگر بین ميبدن انسان، از ب یتمام اعضا»فرود:  ج آن حضرت
ُ
 هکخ د

 .1«شودینش، از آن شروع میآفر

 شود؟می هروزی در صور دميد هدر چ

بعث و  ۀروند و نفخمی خلایق از بين ۀمه هک هامات ۀاول و دوم، یعنی نفخ ۀر دو نفخه

 ند.هدمی روی هخيزند، در روز جمعمی ا برهو از قبرشوند می هموجودات زند هنشور ک

ین روزتان، روز جمعهب»فرمود:  ج رسول خدا  یدهاست، در  هتر شد و  همين روز آدم آفر

 همين روز بهپذیرد، پس در می مين روز انجامهاول و دوم در  ۀمين روز وفات کرد، نفخهدر 

رسد. می من هتان در این روز بکثرت برایم درود و سلام بفرستيد، چون درود و سلام

 هرسد، در حالی کمی تو هدرود و سلام ما ب ه! چگونهاصحاب گفتند: یا رسول الل

                                           
 صحيح بخاری. -1
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 هردفرمود: خداوند بر زمين حرام ک جاست؟ پيامبر هخاک تبدیل شد هت بایهاستخوان

 .1«اجساد انبيا را بخورد هاست ک

پا هامت جز در روز جمعقي»است:  هو نيز در حدیثی آمد  .2«شودنمی بر

نگ است و ز هگوش بای هر جنبنده هدر روز جمع»است:  هدر روایت دیگری آمد

پایی قيامت است  .3«منتظر بر

 شنودمی اول را ۀنفخ هنخستين کسی ک

صورت عادی و طبق معمول مشغول  همردم ب هپذیرد کمی اول در حالی انجام ۀنفخ

 را هو پارچ هبازار رفت هیکی ب هچنان کستند. هزندگی و گذراندن حيات عادی خودشان 

است تا آن را اش هخان هو در حال رفتن ب هگيرد تا آن را بخرد، دیگری شترش را دوشيدمی

 هتا آب را در آن جمع کند و ب هی درست کردهرا در کنار چاای هبنوشد، فرد دیگری حوضچ

را  هتا یک لقم هودن نمهرا پ هد، شخص دیگری در کمال آرامش و امنيت سفرهشترش بد

دمد و ترس می نگام اسرافيل در صورهان در این هناگ هانش بگذارد، کهپس از دیگری در د

 ترکد و ارواح از اجساد بيرونمی مردم ایهگيرد و دلمی ستی را فراهو وحشت بزرگی، 

 ميرند.ا میهند و انسانهجمی

 نهگر پیگدی نيب را شانایههپارچ نفر، دو هک رسدمی فرا یانهناگ امت، چنانيق و

پا امتيق هک اندهنکرد جمع را اهآن و اندهنداد انجامای همعامل نوزه یول کنندمی  بر

 شود.می

 رش رايش هنکیا از قبل اما دوشدمی را شترش ،یشخص هک است یانهناگ چنان و

پا امتيق بنوشد،  رااش حوض ایهشکاف فرد، هک است یانهناگ چنان و شود.می بر

پا امتيق د،هبد آب را شایهدام هنکیا از قبل اما رديگمی  شود.می بر

 بردمی انشهد یبسو رااش هلقم ،یشخص هک است یانهناگای هانداز هب یحت و

 .«شودنمی خوردنش هب موفق اما

                                           
در نزد خداوند دارند، خداوند بر  هو جلالت قدری ک خاطر عظمت ه. یعنی بهنسایی، ابوداود و ابن ماج -1

 است تا اجساد آنان را بخورد. هزمين حرام گردانيد

 صحيح مسلم. -2

 احمد و نسایی. -3
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 رحمت و شفقت خداوند بر مؤمنان

خداوند با آرامی و شود، از این رو می ترس و وحشت بزرگی در آن روز دامنگير بندگان

 مانند.می بد و شرور باقی ایهگيرد و فقط انسانمی نرمی جان مؤمنان را

 و هبرداشت هاول و در اثنای آن پرد ۀبا تفصيل از حوادث قبل از نفخ ج رسول خدا

 هما ،روزل هچدانم  ینم)ل ها تا چهان آنيند و مکیور مهدجال در امت من ظ»فرماید: می

ت هبن مسعود شبا هعرو هب هکم را یبن مر یسيخداوند ع هگاماند. آند ها سال( خوای

ان يفت سال مهند. سپس کیخواند و او را نابود مید. او دجال را فرا مفرستیم فرودارد، 

 . نداردوجود  یو عداوت یان دو نفر دشمنيدر م .ماندیمردم م

 یاهذر یهانداز هب هکس کر هفرستد و یاز طرف شام م کیخداوند باد خن هگاآن

 ر در قلب او باشد، يا خیمان یا
ً
اگر  یرد، حتيگیمدر زمين ن باد جان او را یا هکن یا قطعا

 .رديگیو جانش را م ودرمیز يجا نن باد در آنیند، اکان هخود را پن هوکدر دل  یشخص

( هناگ هدرندگان )نسبت ب گریو تجاوز یو دشمن هپرند کیسب هبد ب یاهانسان هگاآن

 نگامهاین دانند. در یر نمکرا من یرکرا معروف و من یچ معروفیه هکمانند یم یباق

 هند: بیگویا مهد؟ آنينکیا از من اجابت نمید: آیگویشود و میر مهطان بر آنان ظايش

در وفور  هک یخواند، در حالیا فرا مهپرستش بت ه؟ آنان را بیهدیدستور م یزيچ هچ

 برند. یسر م هب هخوب و مرف ینعمت و زندگ

 هد و بکنیم خمد گردنش را وشنبس آن را ک ره. شودیم هدينگام در صور دمهن یدر ا

در حال درست  هکاست  یشنود، مردیآن را م هک یسکن يد. نخستهدیمفرا آن گوش 

 هآن گا شوند.یوش مهیز بيشود و مردم نیوش مهیاو ب .شترش است یهردن حوضچک

ید. می آورد و اجسادشانمی خداوند بارانی بسان شبنم فرود  رو

کنند. آن می هو نگا همردم ایستاد هبناگا هشود کمی هدر صور دميد هسپس دو مرتب

ید ک هسوی پروردگارتان بشتابيد. آنان را نگا هشود: ای مردم! بمی هگفت هگا مورد  هدار

ید. هشود: اعزاميان بیم هگفت هبازخواست قرار گيرند. آن گا  دوزخ را بيرون آور

یند: از می پرسند: تعداد آنان چقدر است؟می نفر! این، آن  هصد و نود و نهزار نفر، نهر هگو

 ول قيامت نمایانهشدت  هشوند و روزی است کمی کودکان پير هروزی است ک

 .1«گرددمی

                                           
 صحيح مسلم. -1
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ند، بسيار هدمی ویپس از آن ر هدميدن در صور، کاری وحشتناک است و حوادثی ک

یيم: حسبنا الل هک اندهما آموخت هب ج ند بود و رسول خداهراس انگيز خواه و نعم  هبگو

یرا اوست ک هپنا هالل هب هالوکيل. یعنی کافی است ک یم؛ ز  را امان هافراد وحشتزد هببر

 بخشد.می

 ... هوقف

 اش، هبزرگ و عبادت پيوست ۀاسرافيل، علی رغم خلقت عظيم و درج

یدگارش در  لرزد.می اثر خوف و عظمت آفر
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 بعث و نشور

 خيزند.می پس از دميدن دومين بار در صور، بندگان برای بعث و نشور بر

 بنابراین،

 بعث چيست؟ 

 دلایل وقوع آن کدامند؟ 

 ؟هنشور یعنی چ 

 است؟ هکيفيت آن چگون 

 است؟ ه، چگوناندها بودهدر بيرون قبر هحال آنان ک 

 درآمد

 ه، و زندهصورت زند هایشان بهمعنای بيرون آوردن مردگان از قبر هببعث و نشر 

یان آنان را هو ما ه، یا غرق شداندهسوخت همردگان، حتی آنان ک ۀمهگردانيدن 

 و ناتوان هیچ چيزی پروردگارمان را درمانده ه، چرا کانده، یا درندگان آنان را خورداندهبلعيد

 گرداند.نمی

 دلایل وقوع بعث

برانگيختن بندگان برای حساب و جزا، یکی از اصول ایمان است، و تکذیب  هب ایمان

یدن خداغوند است. خداوند متعال ۀمنزل هو انکار آن ب فرماید: می تکذیب و کفر ورز

﴿ ِ ْ ب بوُا اعَةِ  بلَۡ كَذذ ِ  ٱلسذ بَ ب عۡتَدۡناَ لمَِن كَذذ
َ
اعَةِ وَأ  » .[44]الفرقان:  ﴾١١سَعيًِا ٱلسذ

ّ
 هواقع قضی

قيامت را دروغ بداند آتش  هدانند، و ما برای کسی کمی آنان قيامت را دروغ هاین است ک

 .«ایم هکرد هور و سوزانی را آماد هشعل

 :هاست، از جمل هخداوند در آیات فراوانی از بعث و نشور یاد کرد

مَاءَٓ يوَۡمَ نَطۡويِ ﴿ جِلِِ كَطَيِِ  ٱلسذ لَ خَلۡق   ٱلسِِ وذ
َ
ٓ أ ناَ
ۡ
ۡۥۚ  للِۡكُتُبِ  كَمَا بدََأ وعَۡدًا  نُّعيِدُهُ

َّٰعلِيَِ  ٓۚۡ إنِذا كُنذا فَ  .[411اء: ي]الأنب ﴾١٠٤عَليَۡنَا

ق» 
ّ
مان صورت ه هپيچيم بمی مه( ما آسمان را در هپذیرد کمی )این امر( روزی )تحق

ی هک همان گونهشود. می هم پيچيدهدر ا ههطومار نام هک ینش را آفر نش را سر دادیم، آفر

 آن را ب یم، و ماهدمی ما هاست کای هوعد یم. اینهدمی از نو بازگشت
ً
 انجام هقطعا

 .«رسانيممی
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لَكُ ﴿ َّٰكُم مذ ِي ٱلمَۡوتِۡ قلُۡ يَتَوَفذى َ بكُِمۡ ثُمذ إلَََِّٰ رَبِكُِمۡ ترُجَۡعُونَ  ٱلَّذ  ﴾١١وُكُِِ
 .[44: ة]السجد

آید و( جان می سراغتان هاست، )ب هشد هبر شما گماشت همرگ ک ۀبگو: فرشت» 

یدمی هسوی پروردگارتان بازگرداندهگيرد، سپس بمی شما را  .«شو

ِينَ زعََمَ ﴿ ۚۡ قلُۡ بلََََّٰ وَرَبِِّ لََبُۡعَثُُذ ثُمذ لََُنبَذؤُنذ بمَِا عَمِلۡتمُۡۚۡ  ٱلَّذ
ْ ن لذن يُبۡعَثُوا

َ
ْ أ كَفَرُوٓا

َّٰلكَِ عََلَ وَ  ِ ذَ   .[1]التغابن:  ﴾٧يسَِير  ٱللّذ

 هند گردید! بگو: چنين نيست کهنخوا هو برانگيخت هرگز زنده هپندارند کمی کافران»

ید، بمی ایی هید شد، و سپس از آن چيزهخوا هو برانگيخت هپروردگارم سوگند! زند هپندار

 .«و آسان است هخدا سادین کار برای ند کرد. و اهاید با خبرتان خوا هکردمی هک

 ر هر انسانی بر ه» 1.«عَليَيهِ  مَاتَ  مَا عَََ  عَبيد   كُ   يُبيعَثُ »فرمود:  جرسول خدا

 .«گرددمی است، محشور همرد هکای هعقيد

  «ه، برانگيختاندهداشت هی کایهمردم بر نيت» 2.«نِيهاتهِِمي  عَ الناس يُبيعَثُ  إنما 

 .«شوندمی

 بودن بعث و برانگيختندلایلی بر ممکن 

 این دلایل ما را وادار هاست ک هخداوند در برابر دیدگانمان دلایل فراوانی را قرار داد

یم. پار هکنند تا بمی  از این دلایل عبارتند از:ای هبعث و نشور ایمان بياور

 شود.می هزند هالل ۀاجاز هپس از نزول آن ب هفرود آمدن باران بر زمين، ک 

ی وجود هگيا هدر آن ن هکنيم کمی گذر هحاصل و مردبی نی خشک،سرزمي هما ب

و زندگی و  هتزاز در آمدها هآورد، بمی کشت و حياتی، و چون خداوند باران را فرود هدارد و ن

 گيرد.می و سرسبز قرار هگردد و سرزمينی زندمی آن باز هحيات ب

مين ه هگردید، بحاصل بود، سرسبز و خرم بی زمين خشک و هک همانگونهپس 

 هو اجساد خشکيد هپوسيد ایهاین استخوان هد کرد و بهخوا هشکل، خداوند مردگان را زند

ِيوهَُوَ ﴿فرماید: می خداوند هد بخشيد. چنان کهحيات خوا َّٰحَ يرُۡسِلُ  ٱلَّذ بشََُۡ ا بَيَۡ  ٱلرِيَِ
قلَذتۡ سَحَاب    ۦ يدََيۡ رحَََۡتهِِ 

َ
ٓ أ ٰٓ إذَِا يِتِ   لِِلََِ   سُقۡنََّٰهُ  ثقَِالَ   احَتَّذ نزَلِۡاَ مذ

َ
خۡرجَۡناَ  ٱلمَۡاءَٓ  بهِِ  فَأ

َ
فأَ

ِ  ۦبهِِ 
َّٰتِ  مِن كُُِ رُونَ  مۡ لعََلذكُ  ٱلمَۡوۡتََّٰ كَذََّٰلكَِ نُُۡرجُِ  ٱلثذمَرَ او کسی » .[41]الأعراف:  ﴾٥٧تذََكذ

                                           
 .(434/  2) مسلم صحيح -1

 .(11/  41) صحيح ،هماج ابن صحيح -2



 023    ان آخرتهج

 

ا هباد هنگامی کهفرستد. می ای رحمت خود پيشاپيشهرسان هعنوان مژد ها را بهباد هاست ک

 همچون( مرده هخاطر زمينی )خشکيد ها را بهای سنگين )بر دوش خود( برداشتند، آنهابر

یم. و می ( پدیدهو محصولی را )از خاک تير هر نوع ميوهبارانيم و با آن می رانيم و آب را در آنجامی آور

 دل خاک( بيرون کنيم( مردگان را )نيز ازمی هرا پرجنب و جوش و زند هزمين مرد ه)ک همان گونه

بارمی یم )و زندگی دو معاد در این دنيا است  ۀبيانگر نمون هاین امثال ک ۀبخشيم. در بارمی هآور

ید ید و عبرت گير ر شو
ّ
 .«بيندیشيد( تا شما متذک

ین یق ابی رز  ه! چگونهگفتم: یا رسول الل هاست ک هروایت شد سدر حدیثی از طر

، هگفتم: بل ای؟هسرزمين خشکی گذر نکرد هآیا بکند؟ فرمود: می هخداوند مردگان را زند

بار  هسرسبز و شاداب باشد و دو بار هاست ک هگذرت بر آن سرزمين نيفتاد هفرمود: آیا دو

و بار دیگری آن را سرسبز و خرم ببينی؟ گفتم: بلی، فرمود:  هخشکيد هگذر نمایی ک

 .1«د کردهخوا همردگان را زند هن گونخداوند ای

ینش بر اعادآغ هاستدلال ب  آن ۀاز آفر

ید و آنان را صورت بخشيد، تواناست  هذاتی ک یدگان را آفر ابتدا وقتی خواست، آفر

یرا اعاد هآنان را زند هوقت و چگون هباری دیگر، در چ هک ینش  هگرداند؛ ز کردن از آفر

مَاءَٓ يوَۡمَ نَطۡويِ ﴿فرماید: می خداوند هاست. چنان ک ترنخستين آسان جِلِِ  كَطَيِِ  ٱلسذ  ٱلسِِ
لَ خَلۡق   وذ

َ
نآَ أ
ۡ
ۡۥۚ  للِۡكُتُبِ  كَمَا بدََأ َّٰعلِيَِ  نُّعيِدُهُ ٓۚۡ إنِذا كُنذا فَ )این » .[411اء: ي]الأنب ﴾١٠٤وعَۡدًا عَليَۡنَا

ق
ّ
ا ههطومار نام همان صورت که هپيچيم بمی مه( ما آسمان را در هپذیرد کمی امر( روزی )تحق

ینش را از نو بازگشت هک هگونمان هشود. می هم پيچيدهدر  ینش را سر دادیم، آفر  یم. اینهدمی آفر

 آن را بهدمی ما هاست کای هوعد
ً
 «.رسانيممی انجام هیم، و ما قطعا

ِيوهَُوَ ﴿فرماید: می و نيز ْ  ٱلَّذ هۡوَنُ عَليَۡهِ  ۥثُمذ يعُيِدُهُ  ٱلَۡۡلۡقَ يَبۡدَؤُا
َ
 .[11]الروم:  ﴾وَهُوَ أ

ینش هاو است ک»  .«گرداند، و این برای او آسانتر استمی است و سپس او را باز هرا آغاز کرد آفر

                                           
 .(13/  11) با روایت حسن أحمد الإمام مسند -1
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 گردانيدن برخی از مردگان در دنيا هزند

 هگردانيد هو خداوند آنان را زند هدر دنيا نيز برای برخی از بندگان مرگ صورت گرفت

از ای هشد و وقتی پار هدر بنی اسرائيل کشت هکردن فردی ک هاست، مانند مانند زند

 فرماید: می خداوند هچنان ک 1شد. هاو زدند، زند هگوشت گاو را ب

ۚۡ كَذََّٰلكَِ يحُِۡ  ٱضِۡۡبوُهُ فَقُلۡنَا ﴿ ُ ببَِعۡضِهَا لعََلذكُمۡ  ۦوَيُريِكُمۡ ءَايََّٰتهِِ  ٱلمَۡوۡتََّٰ  ٱللّذ
بانی( را بای هپس گفتيم: پار» .[19: ة]البقر ﴾٧٣تَعۡقلِوُنَ  زنيد. )و این ( بهآن )کشت هاز آن )قر

کند و می هکرد(. خداوند مردگان را )در روز قيامت( چنين زند هرا زند هکار را کردید و خدا کشت

یابيد هنمایاند تا این کمی شما هدلایل )قدرت( خود را ب یعت را( در   .«)حقيقت و اسرار شر
یران شد هفردی از روستایی گذر نمود ک هک همان گونه زمين  ش برایههو سقف خان هو

 .1بود هافتاد

                                           
 هفراوانی داشت و جز یک برادرزاد ۀفرزندی نداشت وی سرمای هاسرائيل وجود داشت ک مردی در بنی -1

یش شتاب نموداش هوارث دیگری نداشت. لذا برادرز  هقتل رساند و شبان هو او را ب هدر ميراث عمو

 هاو آن را کشت هفرد دیگری گذاشت و صبح آن روز ادعی نمود ک ۀنعشش را برداشت و بر درواز

م هو در مصاف  هبرد هاسلح هدست ب هآن نبرد بزرگی بين آنان درگرفت، تا جایی ک ۀتيجاست. در ن

 قرار گرفتند. 

پيامبر خدا،  هکنيد در حالی کمی و اختلاف هم افتادهجان  هخردمندان آنان گفتند: چرا ب هآنگا

 موسی در ميان شماست.

یف کردند. آن خداوند برای موسی وحی فرستاد و  هگا لذا در نزد موسی آمدند و ماجرا را برای وی تعر

َ ٱإنِذ  ۦٓ وَإِذۡ قاَلَ مُوسَََّٰ لقَِوۡمِهِ ﴿فرمود:  ْ بَقَرَة    للّذ ن تذَۡبََُوا
َ
مُركُُمۡ أ

ۡ
ْ  يأَ تَتذخِذُناَ قاَلوُٓا

َ
ا   أ عُوذُ  قاَلَ  هُزُو 

َ
 أ

ِ بٱِ كُونَ مِنَ  للّذ
َ
نۡ أ
َ
ید(  هو )ب» .[31: ة]البقر ﴾٦٧لۡجََّٰهِليَِ ٱأ  هموسی ب هنگامی را کهآن یاد آور

ید، گفتند: آیا ما را مسخر هد کهدمی شما دستور هقوم خود گفت: خدا ب ببر کنی؟ می هگاوی را سر

 .«جزو نادانان باشم هرم از این کبمی هخدا پنا هگفت: ب

 کشتند، این کار برای آنان کفایتمی کردند و گاوی رانمی و اعتراض هاگر آنان از موسی اطاعت کرد

آن  هگاوی ک هب هکار برایشان دشوار گردید تا این ک هکرد، اما آنان سختی کردند و در نتيجمی

یژگی خدا سوگند  همان یک گاو بود. گفت: بهو صاحبش فقط صاحب  هرا دارا بود، را پيدا کردا هو

یده هم فروخت. لذا آن گاو را بهکمتر از پری پوستش از طلا نخوا هآن را ب آن را ذبح  و همان قيمت خر

قتل  هکسی تو را ب هاو برخاست. از او پرسيدند: چ همقتول زدند، آن گا هاز آن را بای هو پار هنمود

بار هنمود و گفت: این. آن گا هاشاراش هبرادرزاد هاست؟ ب هرساند زمين افتاد و مرد. تفسير  هب هدو

 (.4/414، )هبقر هابن کثير، سور
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مُ ربَِِ وَإِذۡ قاَلَ إبِرََّٰۡهِ ﴿است:  هیم یادآور نمودهخداوند از حضرت ابرا هیا این داستان ک
رنِِِ كَيۡفَ تحُِۡ 

َ
طَۡمَئنِذ قلَۡبِ  ٱلمَۡوۡتََّٰ  أ وَ لمَۡ تؤُۡمِن  قاَلَ بلََََّٰ وَلََّٰكِن لِِِ

َ
و » .[131: ة]البقر ﴾قاَلَ أ

 همردگان را زند هچگون همن نشان بد هیم گفت: پروردگارا! بهابرا هی را کنگامهخاطر بياور(  ه)ب

! گفت: چرا! ولی تا اطمينان قلب پيدا کنم )و با افزودن ای؟هکنی. گفت: مگر ایمان نياوردمی

 .«ی بيشتر، دلم آرامش یابد(هآگا

 آوردمی چيزی را از ضد آن بيرون هی این است کهاز کمال قدرت ال

بيرون  هرا از استخوانی خشک و مرد هو تر و تاز هجسدی زند هخداوند تواناست کیعنی 

 آورد.می آتش را از درخت سبز بيرون هک هگونآن آورد،

 ۥ  وَنسَََِ  وَضََۡبَ لَِاَ مَثَلَ  ﴿فرماید: می خداوند هچنان ک  ٱلۡعظََِّٰمَ قاَلَ مَن يحُِۡ  خَلۡقَهُ
ِ قلُۡ يَُۡييِهَا  ٧٨وَهَِِ رَمِيمر  ة   وَهُوَ بكُِلِِ خَلۡق  عَليِم   يٓ ٱلَّذ لَ مَرذ وذ

َ
ٓ أ هَا
َ
نشَأ
َ
ِي ٧٩أ جَعَلَ  ٱلَّذ

جَرِ لَكُم مِِنَ  خۡضَِ  ٱلشذ
َ
نتُم مِِنۡهُ توُقدُِونَ  ٱلۡۡ

َ
ا فإَذَِآ أ  برای ما مثالی» .[21-12س: ی] ﴾٨٠ناَر 

ینش خود را )از خاک( فراموشمی ید: چمی کند ومی زند و آفر تواند این می کسی هگو

 هگرداند کمی ها را زندهگرداند؟! * بگو: کسی آن هزند اندهو فرسود هپوسيد هی را کایهاستخوان

                                                                                                       

وۡ كَ ﴿ است: هبيان فرمود هآیاین ماجرا را خداوند در این  -1
َ
ِيأ َّٰ قَرۡيَة   ٱلَّذ َّٰ  خَاويَِة   وَهَِِ  مَرذ عََلَ  عََلَ

َّٰ  قاَلَ  عُرُوشِهَا نِذ
َ
ۦ أ ِ  يحُِۡ ُ هََّٰذِه مَاتهَُ  ٱللّذ

َ
ُ بَعۡدَ مَوۡتهَِا  فأَ  ۥ  ثُمذ  مِائْةََ عََم   ٱللّذ قاَلَ كَمۡ لَِثِۡتَ  قاَلَ  بَعَثَهُ

وۡ بَعۡضَ يوَۡم   
َ
ِ قَ  لَِثِۡتُ يوَۡمًا أ

ابكَِ لمَۡ يتَسََنذهۡ  وَ  فٱَنظُرۡ  مِائْةََ عََم   ثۡتَ الَ بلَ لِذ إلَََِّٰ  ٱنظُرۡ إلَََِّٰ طَعَامِكَ وَشََُ
ۚۡ هَا ثُمذ نكَۡسُوهَا لَۡۡم  كَيۡفَ ننُشُِ  ٱلۡعِظَامِ إلََِ  وَٱنظُرۡ  لِلِنذاسِ   حََِاركَِ وَلِِجَۡعَلَكَ ءَايةَ   ا ا َ  فَلَمذ  لَُۥ تبََيذ

نذ 
َ
عۡلَمُ أ

َ
َ  قاَلَ أ ِ ش ٱللّذ

َّٰ كُُِ از  همچون کسی کهی از( هیا )آیا آگا» .[143: ة]البقر ﴾٢٥٩قَدِيرر  يۡء  ََعََلَ

فرو  اها بر روی سقفهای آنهبود و دیوار ها فرو تپيدههسقف خان هگذر کرد، در حالی کای هکدهکنار د

یخت مردمان اینجا( را پس از مرگ آنان  ۀم پاشيدهو از  هخدا این )اجساد فرسود هبود؛ گفت: چگون هر

ت  هاو( گفت: چ هگرداند و )باش هکند؟ پس خدا او را صدسال ميراند و سپس زندمی هزند
ّ
مد

صدسال  ه( بلکهرمود: )ندانم، شاید( روزی یا قسمتی از یک روز. فای؟ گفت: )نمیهدرنگ کرد

با گذشت این  هکن )و ببين ک هداشتی( نگا همراه هخوردنی و نوشيدنی خود )ک های. بهدرنگ کرد

 هم متلاشی شدهاز  هچگون هالاغ خود )ک هاست. و بنگر ب هخدا( تغيير نيافت ۀاراد هزمان طولانی ب

یایی از رستاخيز( برای مردمان قرار د ۀاست. ما چنين کردیم( تا تو را نشان  هیم. )اکنون( به)گو

یم و ببرمیا را هآن هچگون ها بنگر کهاستخوان ا گوشت هیم و سپس بر آنهدم پيوند میه هدار

ر چيزی توانا هخدا بر  هدانم ک)این حقائق( برای او آشکار شد، گفت: می هنگامی کهپوشانيم. می

 .«است
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یدهاست و آن هستی آورده ها را نخستين بار )از نيستی بهآن است، و او  ها را بدون الگو و مدل( آفر

یژگی(  هبس آگا یدگان است. ۀمهاز )احوال و اوضاع و چگونگی و و از درخت  ه* آن کسی ک آفر

ید قادر بر رستاخيز  هکنيد. )او کمی است، و شما با آن، آتش روشن هسبز، برای شما آتش بيافر

بار هبرانگيختن مردگان و بازگرداندن ب هاست، قادر با هانرژی  .«(ایشان است ۀزندگی دو

ینش آسمان  و زمينا هقدرت خداوند بر آفر

دارند، را خداوند  هظمت، شگفتی و استحکامی کو زمين با آن عا هخداوند آسمان

ید یدن  هاست، پس ذاتی ک هآفر یدن این اشيای بزرگ و با عظمت تواناست، بر آفر بر آفر

وَ ليَسَۡ ﴿فرماید: می خداوند هچيزی کمتر و حقيرتر بيشتر قدرت دارد. چنان ک
َ
يِأ  ٱلَّذ

مََّٰوََّٰتِ خَلقََ  رۡضَ وَ  ٱلسذ
َ
ن يََۡلقَُ مِثۡلهَُم  بلََََّٰ وَهُوَ  ٱلۡۡ

َ
ٰٓ أ َّٰقُ بقََِّٰدِر  عََلَ س: ی] ﴾٨١ٱلۡعَليِمُ  ٱلَۡۡلذ

یدا هآسمان هآیا کسی ک» .[24 را  هخاک شد ایهاست، قدرت ندارد )انسان هو زمين را آفر

بار یند؟ آری! )می تواند چنين کند( چرا ک ۀگون ه( بهدو یدگار بس آگا هخودشان بيافر و  هاو آفر

 .«دانا است

 ا قرار نگرفتندهدر قبر هوضعيت کسانی ک

وی را بخورند و در شکمشان متلاشی گردند، یا ا هیهو ما هدر آب غرق شد هکسی ک

مرگ طبيعی  هب هر کسی کهو خاکستر گردد، یا درندگان وی را بخورند، یا  هسوخت

یش نميرد و مانند سایر مردم در قبر دفن نشود، قطعا بعث و نشور ش افراد  هامل این گونخو

 د شد.هنيز خوا

او  ه... خداوند ب»فرماید: می و هداستان فردی از گذشتگان را نقل کرد ج رسول خدا 

 هگفت: من چگونفرزندانش  همال و فرزند بخشيد، وقتی زمان مرگش فرا رسيد، رو ب

ین پدر بودهیند: تو برایمان بگومی ام؟ آنانهپدری برایتان بود ید: پس من می ای.هتر گو

زغال تبدیل  همردم، مرا بسوزانيد، و چون ب هر گاهام. لذا  هیچ عمل خيری را انجام نداده

رد نمایيد، و  هم، آن گاشد
ُ
ید،  هایم را بهطوفانی آمد، خاکستر هگارهمرا خ یا بينداز در

کردن من قدرت پيدا کند، چنان عذاب و  ه! اگر خداوند بر برانگيختهالل هسوگند ب
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از این رو از آنان پيمان گرفت  .1است هانيان ندادهیچ یک از جه هب هد کهمن د هبکيفری 

 .«پس از مرگش چنين بکنند هک

  هچون این فرد وفات کرد، فرزندان ب
ّ
 ایههوصيتش عمل کردند و در روزی طوفانی ذر

گرد در درونت داری،  هرا ک هآنچ ۀمهزمين دستور داد:  هباد دادند. خداوند ب هبدنش را ب

و  هی حاضر شدهال هان آن فرد در بارگاهی عمل نمود، ناگهفرمان ال هآور و زمين نيز ب

چنين کاری انجام  هچيزی تو را وادار کرد ک همن! چ ۀایستاد. خداوند از او پرسيد: ای بند

خاطر  هيز او را بی؟ گفت: خدایا! از ترس تو چنين کاری انجام دادم. از این رو خداوند نهد

 .2رش بخشيداین کا

یدگان زند ۀمهآری،  شوند تا می هرستاخيز سوق داد هتجمع گا هخيزند، و بمی بر هآفر

 جزای اعمالشان را ببينند و در ميانشان داوری صورت گيرد.

 کيفيت و چگونگی بعث

یق وحی گرفت در برخی از احادیث ما  ج شوند و رسول خدامی هامور غيبی فقط از طر

است.  همدت زمان دو دميدن در صور خبر داد ۀبعث و فاصل را با تفصيل از کيفيت

 :اندهدر حدیثی فرمود هچنان ک

 خداوند بارانی از آسمان فرو هسپس افزود: آن گا ل است.هان دو صور، چيم ۀفاصل

یزد و آنان مانند گيامی یند، می انهر خ يرود مگر بین ميبدن انسان، از ب یتمام اعضارو

مش 
ُ
 .3شودیآن شروع منش، از یآفر هکد

ميرند، و مدت زمانی می هموجودات در اثر آن زند ۀمهنابراین، پس از دميدن صور اول، ب

خداوند  همانند. آن گامی مين حال باقیهداند، با نمی مقدار آن را جز خداوند کسی هک

ید.می در اثر آن اجسادشان هفرستد کمی آبی  رو

یاهدر قبر هو چون اجسادشان کامل شود، چ  ا هها، یا کوها و بيابانها یا در در
ّ
، چنان اههو در

لَ خَلقۡ  ﴿است:  هخداوند فرمود هک وذ
َ
ٓ أ ناَ
ۡ
َّٰعلِيَِ  ۡۥۚ هُ نُّعيِدُ  كَمَا بدََأ ٓۚۡ إنِذا كُنذا فَ  ﴾وعَۡدًا عَليَۡنَا
                                           

یچ عمل نيکی را برای آخرتش هو چون  یعنی این فرد از شدت دیدار خداوند چنين فرمانی را صادر نمود -1

رد گردد و خاکسترش  هخواست از بعث و نشور فرار کند، تا سوختمی بود، یا این کار هنکرد هذخير
ُ
و خ

بار یا متلاشی شود و خداوند نتواند دو  و برانگيزد. هگرداند هاو را زند هدر در

 .همتفق علی -2

 .همتفق علی -3
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ینش را از نو بازگشت هک هگونمانه» .[411اء: ي]الأنب ینش را سر دادیم، آفر  )نخستين بار( آفر

 آن را بهدمی ما هاست کای هوعد یم. اینهدمی
ً
 .«رسانيممی انجام هیم، و ما قطعا

یدا هبدن هبا هدمد و روحمی خداوند در صور دوم هگاآن  ا بازهآن هو زندگی ب هپر

خداوند  هآیند. چنان کمی از قبورشان بيرون هو آنان زند هشد هگردند، و زمين شکافتمی

قُ ﴿ است: هفرمود رۡضُ يوَۡمَ تشََقذ
َ
ۚۡ  ٱلۡۡ اعَ  َّٰلكَِ  عَنۡهُمۡ سَِِ  .[11]ق:  ﴾٤٤يسَِير  عَليَۡنَا حَشَۡ   ذَ

ا( هسرعت )از ميان خاک هرود، و ایشان بمی شکافد و کنارمی روزی زمين را روی مردمان»

 .«ل و آسان استهم آیی است و برای ما سهآیند. آن روز، روز گردمی بيرون

ورِ وَنفُِخَ فِِ ﴿است: هفرمودو نيز خداوند  جۡدَاثِ فإَذَِا هُم مِِنَ  ٱلصُّ
َ
إلَََِّٰ رَبِهِِمۡ  ٱلۡۡ

ا هآنان از گور ۀمه هناگا هشود و بمی هبرای بار دوم( در صور دميد)» .[44س: ی] ﴾٥١ينَسِلوُنَ 

 .«گردندمی سپارهحساب و کتاب( پروردگارشان شتابان ر هسوی )دادگا هو ب هبيرون آمد

 شوند.می ی قيامتهو را هایشان بيرون آمدهن، آنان از قبربنابرای

رکس آن را بشنود، هشود، می هدر صور دميد هآن گا»در حدیثی فرمودند:  ج رسول خدا

شنود، می آن را هد. نخستين کسی کهدمی آن گوش فرا هکند و بمی گردنش را خم

 شود و مردم نيزمی وشهبی شترش است. او ۀدر حال درست کردن حوضچ همردی است ک

 آورد، و اجساد مردم از آنمی شوند. سپس خداوند بارانی را بسان شبنم فرودمی وشهبی

ید، سپس بار دیگر در آن دميدمی  پا هگيرند و( بمی مگی )جانه هناگا هشود، بمی هرو

سوی پروردگارتان بشتابيد  هب هشود کمی هآنان گفت هسپس ب .1نگرندمی خيزند ومی

ید ک هنگا آنان راو    .2«باید بازرسی شوند هدار

یندمی انهسان گياهاجساد ب  رو

یند، اجساد نيز این گونمی ایشانهان از بذرهگيا هک همان گونهآری،  و خداوند  اندهرو

ید تا این کمی آورد و استخوان بيخ دمشمی ا بارانی فرودهبر آن شود. خداوند می کامل هرو

ِيوَهُوَ ﴿است:  هبيان داشت هاین ماجرا را این گون بشََُۡ ا بَيَۡ يدََيۡ  ٱلرِيََِّٰحَ يرُسِۡلُ  ٱلَّذ
قلَذتۡ سَحَاب    ۦ رحَََۡتهِِ 

َ
ٰٓ إذَِآ أ يِتِ   لِِلََِ   سُقۡنََّٰهُ  ثقَِالَ   احَتَّذ نزَلِۡاَ مذ

َ
خۡرجَۡنَا بهِِ  ٱلمَۡاءَٓ  بهِِ  فَأ

َ
مِن  ۦفَأ

 ِ
َّٰتِ  كُُِ رُونَ  مۡ لعََلذكُ  ٱلمَۡوۡتََّٰ كَذََّٰلكَِ نُُۡرجُِ  ٱلثذمَرَ  هاو کسی است ک» .[41]الأعراف:  ﴾٥٧تذََكذ

                                           
 خيزند.می ایشان برهر آن مردم از قبردر اث هاین دميدن دوم است ک -1

 (.1432 – 2/114مسلم، ) -2
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ای ها ابرهباد هنگامی کهفرستد. می شيشاپيای رحمت خود پهرسان هعنوان مژد ها را بهباد

م و آب يرانمی هنی مردياری( زميخاطر )آب ها را بهن )و پر آب را بر دوش خود( برداشتند، آنيسنگ

 هن مرديزم ه)ک همان گونهم. و یآورمی دیو محصولی را پد هوير نوع مهم و با آن يارانبمی را در آنجا

باریآورمی رونيز از دل خاک( بيم( مردگان را )نيکنمی هرا زند تا شما  (.ميبخشمی هم )و زندگی دو

ر شو
ّ
 .«دیريد و عبرت گیمتذک

ستون فقراتش از  استخوانی سفت و گرد مانند است و در آخر هانسان از بيخ دمش ک

یدمی هپایين قرار دارد، مانند گيا  .رو

یان را در این حدیث بيان کردیم ک  ۀفاصل فرمود: ج آن حضرت هجلوتر نيز این جر

یزد و آنان می خداوند بارانی از آسمان فرو هسپس افزود: آن گا ل است.هان دو صور، چيم ر

یند، می انهمانند گيا مش يرود مگر بین ميبدن انسان، از ب یتمام اعضارو
ُ
 هکخ د

 .1شودینش، از آن شروع میآفر

خورد، جز بيخ دمش را می زمين، فرزند آدم را»در حدیثی فرمودند:  ج نيز آن حضرت و

 .2«شودمی شود و اجزایش کاملمی هیداز آن آفر هک

ینش نخستين یدآیا بندگان از آفر  شوند؟می هشان متفاوت آفر

 هطبيعت بندگان پس از زند هآید این است کمی روایت صحيح برر آیات و هاز ظا هآنچ

ینش نخستينشان متفاوت خوا د شد. هشدن از مرگ، از نظر نيروی بدنی و تحمل و... از آفر

یافت جزا زند هآنان ک همعنای آن نيست ک هاین امر ب  هدر روز رستاخيز برای حساب و در

 ه، بلکاندهدر دنيا بود هشوند کیم شوند موجودات یا اشخاصی دیگر، جز آنانیمی

یند، می ، رااندهدر دنيا بود همان بندگانی را کهخداوند خود  همقصود این است ک آفر

یداندهدر دنيا داشت هکای در کيفيت ساختار و توانایی جمسی هبلک  ه، متفاوت آفر

 :هند شد. از جملهخوا

دیدند؛ چون آنان در روز نمی ا را در دنياهآن هاموری کای بخشيدن قدرت بينایی

 هبينند. چنان کمی داند رامی خداوند هرستاخيز فرشتگان، جنيان و موجوداتی ک

پس ما » .[11]ق:  ﴾حَدِيدر  ٱلِۡوَمَۡ  فَبَصَُۡكَ  غِطَاءَٓكَ  عَنكَ  فكََشَفۡنَا﴿ فرماید:می خداوند

 ایم هکنار زد هاز جلو چشمان تو ب هپرد
ً
بين شدو امروز چشمانت کاملا  .«اندهتيز

                                           
 .همتفق علی -1

 ابوداود، نسائی و مالک با روایت صحيح. -2
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ستند. و در عين حال هان ندارند و از ادرار و مدفوع پاک هشت آب دهل بهمچنين اهو 

ميرند و نمی د بود، اما از شدت گرسنگی و تشنگیهرستاخيز بسيار طولانی خوا هک

خداوند  هميرند. چنان کنمی سوزند، امامی در آتش همچنين کفار و نافرمانان با این که

تيِهِ ﴿ت: اس هفرمود
ۡ
ِ مَكََن   ٱلمَۡوتُۡ وَيَأ

و )موجبات( » .[41م: یه]إبرا ﴾بمَِيِتِ   هُوَ  وَمَا مِن كُُِ

 .«ميردنمی هآورد و حال این کمی ر سود بدو رویهمرگ از 

 شودمی هزمين از وی شکافت هنخستين کسی ک

بيرون شوند تا مردم می ها شکافتهشود، و قبرمی هدر صور دوم دميد هپس از آن ک

 هگردد، اولين کسی کمی ا کاملهخلقت آنان در داخل قبر هم پس از آنکهآیند، آن 

 است. ج شود، پيامبرمان، حضرت محمدمی هو زند هشد هزمين برایش شکافت

ناَ»فرماید: می ج رسول خدا هچنان ک
َ
مَ  آدَمَ  وَلَدِ  سَيِدُ  أ لُ  اليقِياَمَةِ  يوَي وه

َ
 عَنيهُ  ينَيشَق   مَني  وَأ

 ُ لُ  اليقَبري وه
َ
لُ  شَافعِ   وَأ وه

َ
ع   وَأ م بود، و اولين همن سرور فرزندان آدم در روز رستاخيز خوا» 1،«مُشَفه

من  هو سفارش پذیرفت هشود و نخستين سفارش کنندمی هقبر برایش شکافت هستم کهکسی 

 .«م بودهخوا

 یودهی یگریمسلمان و د یکی هکنفر د: دو یگویم هکت است یروا س هریرهاز ابو

را بر تمام  ج محمد هک یذات هسوگند ب :. مسلمان گفتگر را دشنام دادندیدیکبود، 

 انيانهرا بر تمام ج یموس هک یذات هگفت: سوگند ب یودهی. است هدیبرگز انيانهج

 یودهیصورت  هب یليس یکنگام، مسلمان دستش را بالا برد و هن یدر ا .است هدیبرگز

شان رساند. یاطلاع ا هبود، ب هش آمديپ هکرا  هرفت و آنچ جرم کا ینزد نب یودهی .2زد

ز ماجرا را يد. مسلمان نيپرس هن بارید و از او در ايآن مسلمان را بحضور طلب ج رمکرسول ا

 رد. کف یتعر

 وشهیامت بيمردم روز ق ۀمهرا ید؛ زیهح نديترج یمرا بر موس»فرمود:  جرسول خدا 

م و یآمی وشهب هکستم ه یسکن يشوم. و اولمی وشهیا بهآن همراهز يشوند. من نمی

 یسانکاو از  هکدانم نمی یاست. ول هعرش را بدست گرفت ۀگوش هکنم يبمی را یموس

                                           
 صحيح مسلم. -1

 ت مسلمان وی را زد.هودی حضرت موسی را بر رسول خدا ترجيح داد، از این جهچون آن ی -2
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خدا او را  هکاست  یسانکا از یاست  هوش آمدهو قبل از از من ب هوش شدهیب هکاست 

 .2«1است هاستثناء نمود

 هد شد و تمام کسانی کهخوا هدر صور دميد»است:  هآمد هو در روایت دیگری این گون

در صور  هد. باز دو مرتبهخدا بخوا هميرند مگر کسانی کمی ستندهو زمين ا هدر آسمان

ان موسی خود را هناگ هشود کمی هزند هم بود کهشود و من نخستين کسی خوامی هدميد

 هقرار گرفت هوش شدن طور مورد محاسبهبی آیا در هدانم کنمی است. هعرش گرفت هب

 .3«است هشد هاست یا قبل از من زند

                                           
است،  هوش شدهبی فرزندان آدم با دميدن صور دومآیا حضرت موسی مانند سایر  هدانم کنمی یعنی -1

وَنفُِخَ فِِ ﴿فرماید: می خداوند هاست. چنان ک هیا خداوند او را از سایر بندگان مستثنی قرار داد
ورِ ٱ مََّٰوََّٰتِ ٱفَصَعقَِ مَن فِِ  لصُّ رۡضِ ٱوَمَن فِِ  لسذ

َ
ُ ٱإلَِذ مَن شَاءَٓ  لۡۡ  هدر صور دميد» .[32]الزمر:  ﴾للّذ

 «د.هخدا بخوا هميرند مگر کسانی کمی ستندها و زمين هدر آسمان هد شد و تمام کسانی کهخوا

شوند، روح، عرش و حور العين نمی وشهبی هآنان ک هاز جمل هقبلا توضيح دادیم ک همچنان که

 در مبحث دميدن صور با تصيل سخن گفتيم. هک

 .همتفق علی -2

 .همتفق علی -3

برد و با خداوند می طور بسر هحضرت موسی در کو هبود. زمانی ک هوش شدهبی طور هدر کو هیعنی زمانی ک

تواند نمی او در دنيا هاو خبر داد ک هاو بنگرد. خداوند ب هگفت، از پروردگاش خواست تا بمی سخن

یت خداوند را ندارد. آن گا در  هتجلی یافت ک سخت هخداوند در آن کو هخداوند را ببيند و او توان رؤ

یگ هو ب همتلاشی شد هاثر آن کو م هش درایهسنگ هو تختا ههی در آمد و صخرایها و شنهصورت ر

در این  ج وش بر زمين افتاد. لذا رسول خداهبی ول آنهشکست. چون موسی این ماجرا را دید، از 

وش هبی سایر مردم همين دميدن صور کهدانم موسی با نمی هحدیث برای ما بيان فرمودند ک

 هرا در کواش وشیهبی است، یا هوش آمده هب ج و سپس قبل از آن حضرت هوش شدهبی ،اندهشد

است. خداوند در قرآن این ماجرا را  هوشی عمومی معاف کردهبی و خداوند او را از این هطور گذراند

 است. هتوضيح داد

ا جَاءَٓ مُوسَََّٰ لمِِيقََّٰتنَِا وَكََذمَهُ ﴿ َّٰنِِ وَلََّٰكِنِ  قاَلَ  ۥرَبُّهُ  ۥوَلمَذ نظُرۡ إلَِِۡكَۚۡ قاَلَ لَن ترََى
َ
رنِِِٓ أ

َ
إلََِ  نظُرۡ ٱرَبِِ أ

َّٰ رَبُّهُ  ۥمَكََنهَُ  سۡتَقَرذ ٱفَإنِِ  لَۡۡبَلِ ٱ ا تََُلَذ َّٰنِِ  فَلَمذ  اۚۡ وخََرذ مُوسَََّٰ صَعقِ   ادَكِ   ۥللِۡجَبَلِ جَعَلَهُ  ۥفسََوۡفَ ترََى
 ٓ ا فاَقَ  فَلَمذ
َ
ناَ   إلَِِۡكَ  تُبۡتُ  سُبۡحََّٰنَكَ  قاَلَ  أ

َ
لُ  وَأ وذ

َ
موسی  هنگامی که» .[419]الأعراف:  ﴾١٤٣لمُۡؤۡمِنيَِ ٱ أ

من بنمای تا تو را  هما آمد و پروردگارش با او سخن گفت، عرض کرد: پروردگارا! ب هميعادگا هب

ار ماند، بنگر، اگر برجای خود استو هکو هب بينی. وليکننمی رگز مراهببينم. )خدایش بدو( گفت: )تو( 

ا هم مرا خواهتو 
ّ
یشتن را ب هنگامی کهی دید. ام م کوبيد و موسی هنمود، آن را در  هکو هپروردگارش خو
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 کندمی شدن پس از مرگ را انکار هزند هحکم کسی ک

 هشدن پس از مرگ، یکی از اصول ایمان است و کسی ک هروز آخرت و زند هایمان ب

 است. هشدن و بعث را انکار نماید، خداوند و قرآن را انکار کرد هزند

او نبود. و فرزند آدم  ةمرا تکذیب کرد و این کار، شایستفرزند آدم »فرماید: می خداوند

ید:مي هاو نبود. اما تکذیب، این است ک ةاین کار، شایست همرا دشنام داد حال آنک  گو

بارمن نمي ید:مي هاش این است ککنم. و دشنام هاو را زند هتوانم دو خداوند فرزند  گو

و برایم ام هدنش هو زایيدام هنزایيد هستم کهنيازی بی هاست، حال آن ک هانتخاب کرد

یک و    .1«مسری نيستهشر

 هخداوند مردم را پس از مرگشان زند هبعث، متضمن این است ک هایمان ب

 ست.هشت و دوزخ نيز هحساب، جزا، ب هگرداند و شامل ایمان بمی

 در پایان... 

 خاکی دستور ۀنقاط کر ۀمهشدن مردگان، از  همانا خداوند پس از دميدن در صور و زنده

 م آیند.هد تا در یک مکان گردهدمی

 بنابراین،

 این مکان کجاست؟ 

 افتد؟می اتفاقی هدر آنجا چ 

 دليل این باور کدام است؟ 

 دليل

شدن پس از مرگ وجود دارد، بنابراین بر منکران  هدلایل عقلی و نقلی فراوانی بر زند

 است. هتکذیب اتمام حجت شد

 روز قيامت ایهراسهول و ه

                                                                                                       
 ه هب هوش و نقش زمين گردید. وقتی کهبی

ّ
ی. من )از این پرسش هوش آمد گفت: پروردگارا! تو منز

یزدان در این زمان(  و جلال عظمت هگردم و من نخستينِ مؤمنان )بمی سوی تو بر هپشيمانم و( ب

  .«ستمه

 بخاری. -1
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شوند و حرکت می آسمان و زمينی دیگر تبدیل هدر روز قيامت، آسمان و زمين، ب

 هنظام تمام ج
ّ
 شود.می گردد و خداوند جبار برای داوری بين بندگان نازلمی ان مختل

 بنابراین،

 شود؟می هچگونا هحال آسمان 

 گيرد؟می آن هوضعی ب هو چ هتبدیل شد هزمين چگون 

  گيرند؟می وضعی قرار هبندگان در چدر چنين وضعی 

و  هبرای بندگان سخت شد هاست، روزی ک هراس قيامت خبردادهول و هخداوند ما را از 

 شوند.می هشان دچار استرس و آشفتایهدل

شوند، می و نابود هحرکت در آمد ها بهدارد، کومی و شکاف بر هشد هزمين دچار زلزل

یا آیند، می جنبش در هو ب هشکاف برداشتا هآسمانگيرند، می آتش ها منفجر شدهدر

رود، می از بيناش و تابش هخاموش شد هشود، مامی نوربی و هم پيچيدهخورشيد در 

ند، و خداوند زمان را با دستش و هدمی را از دستشان و درخشش هشد هستارگان تير

 گيرد.می را با دست راستشا هآسمان

 ز رستاخيزو زمين در روا هوضعيت آسمان

و  هخداوند زمين را در دست گرفت هستند کهنصوص قرآن و سنت بيانگر این مطلب 

 پيچد.می مهرا درا هآسمان

مَاءَٓ يوَمَۡ نَطۡويِ ﴿ است: هفرمودا هخداوند در مورد آسمان جِلِِ كَطَيِِ  ٱلسذ  ﴾للِۡكُتُبِ  ٱلسِِ
 هم پيچيدهدر ا ههطومار نام هصورت کمان ه هپيچيم بمی مهما آسمان را در » .[411اء: ي]الأنب

 .«شودمی

َّٰتُ وَ ﴿ مََّٰوَ َّٰتُ  بيَِمِينهِِ  ٱلسذ  هم پيچيدهبا دست راست او در ا هو آسمان» .[31]الزمر:  ﴾مَطۡويِذ

 .«شودمی

یسند یسد، و چون از نگارش دستمی شایهدر برگ هکای هیعنی مانند نو  نو

را ا هافتد و خداوند آنمی مين اتفاقهقيامت  پيچد، در روزمی را با دستشا هکشد، آنمی

 .دهدمی و در دستش قرار هم پيچيدهدر 

ريضَ، »فرمود: یم ج هرسول الل هکدم يد: شنیگویم س هریرهابو
َ
ُ الأ بِضُ اللَّه يَقي

ريضِ 
َ
يينَ مُلوُكُ الأ

َ
يمَلِكُ، أ ناَ ال

َ
مَوَاتِ بيِمَِينِهِ، ثمه يَقُولُ: أ ويِ السه امت( يروز ق)» 1،؟«وَيَطي

                                           
 .همتفق علی -1
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ن يان زمهستم. پادشاه هد: من پادشایفرمایرد. سپس ميگیاش من را در مشتيخداوند، زم

 ؟«ندیجاک

را با دست ا هپيچد، و آنمی مهرا درا هخداوند آسمان»فرمود:  ج نيز آن حضرت و

ید: منم فرمانروا، کجایند فرمانروایان؟ کجایند جبارانمی هگيرد، آن گامی راست خود ؟ گو

ید: منم فرمانروا، می پيچد ومی زمين را با دست چپش هکجایند ستمگران؟ آن گا گو

 ؟1«کجایند فرمانروایان؟ کجایند جباران

 وضعيت زمين

ک ی هامت بين در روز قيزم»است:  هدر مورد وضعيت زمين فرمود ج رسول خدا

 هب یمانهبعنوان مگرداند و می شود و خداوند جبار آن را با دستشمی لیقرص نان، تبد

ن یپزد، از امی در سفر هرا ک یاز شما نان یکی همانطورکهد ینمامی میشت، تقدهل بها

 . «دینمامی کند و جمع و جورمی آن دست هدست ب

گرداند.  کابو القاسم! خداوند تو را مبار یان آمد و گفت : ایودهیاز  یپس از آن، مرد

. آن مرد، «یبل»امت، تو را مطلع نسازم؟ فرمود: يشت در روز قهل بها یمانها از میآ

شود. می لیک قرص نان، تبدی هن بيبود، گفت: زم هفرمود ج اکرم ینب هک همانگونه

اش، آشکار شد. مبارک ایهدندان هک یید تا جایکرد و خند هما نگا یبسو جاکرم  ینب

بالام و ا هخورش آنان تو را باخبر نسازم؟ يشتها از خورش بیگفت: آ یودهیمرد  هآنگا

 از هستند که یگاو و یهست؟ مرد گفت: مايدند: آن، چيپرس هاست. صحاب یهما

 .2«خورندمی زار نفرهفتاد ها هکبد آنی هگوش

 اههاز بين رفتن کو

 ایههبر آن قرار دارد از کو هآنچ ۀمهشود، زمين و می هچون در روز قيامت در صور دميد

 و فاش فاش هشد هبرداشت هیکبار هان و نباتات، به، گياهسخت، درختان برافراشت

 شوند.می

ورِ فإَذَِا نفُخَِ فِِ ﴿فرماید: می خداوند ر  نَفۡخَةر  ٱلصُّ رۡضُ وحََُلِتَِ  ١٣وََّٰحِدَة
َ
بَالُ وَ  ٱلۡۡ  ٱلِۡۡ

ة  وََّٰحِدَة   تَا دَكذ یک دم در  هنگامی که» .[44-49: ۀ]الحاق ﴾١٥ٱلوَۡاقعَِةُ فَيَوۡمَئذِ  وَقَعَتِ  ١٤فَدُكذ

                                           
 .همتفق علی -1

 .همتفق علی -2
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و متلاشی گردند. *  هم کوبيدهدر  هشوند و یکبار هاز جا برداشتا ههشود.* و زمين و کو هصور دميد

پاهدمی ان( رخه)بزرگ قيامت در ج ۀآن واقع هنگام است کهبدان   .«(شودمی د )و رستاخيز بر

یگا ههبنابراین، کو  هخداوند فرمود هآیند. چنان کمی رای نرمی دهو شنا هبسان ر

رۡضُ يوَۡمَ ترَجُۡفُ ﴿است: 
َ
بَالُ وَ  ٱلۡۡ بَالُ وَكََنتَِ  ٱلِۡۡ هِيلًَ  اكَثيِب   ٱلِۡۡ  .[41]المزمل:  ﴾١٤مذ

شود می هم کوبيدهدر ا ههآید و )چنان کومی لرزش و جنبش در هسخت با ههروزی، زمين و کو»

یگ روان تبدیل ایههو تپ هپراکند ایههتود هبا هه( کوهک  .«گرددمی ر

نرم و پشم رنگارنگِ  ایهراس و اضطراب، مانند پشمهول و هدر اثر شدت ا ههکو هحتی ک

جی شد
ّ
فرماید: می سخت و سفت و ثابت بودند. خداوند هآیند، پس از آن کمی در هحلا

بَالُ وَتكَُونُ ﴿ مسان پشم رنگارنگِ ها، ههو کو» .[4: ة]القارع ﴾٥ٱلمَۡنفُوشِ  ٱلۡعهِۡنِ كَ  ٱلِۡۡ

جی شد
ّ
 .«شوندمی هحلا

 هماند. چنان کنمی ی در زمين باقیهیچ کوهکند و می را از جایشان برا ههو خداوند کو

تَِ ﴿فرماید: می خداوند بَالُ وسَُيِِ اباً ٱلِۡۡ حرکت  هبا ههو کو» .[11]النبأ:  ﴾٢٠فكَََنتَۡ سََِ

آیند( و یک سراب بزرگی می شکل غباری در هگردند و در فضا بمی شوند )و روانمی هانداخت

 .«ندهدمی را تشکيل

چون  هماند کمی بسان آبی هبرای بينند هآیند کمی شکل سرابی در هبا ههآری، کو

خاکی  هو ب هاز بين رفتا ههیابد، سپس کونمی شود، چيزیمی آن نزدیک هانسان ب

است:  هخداوند فرمود هکنند. چنان کمی بازی ا با آنهباد هشوند کمی تبدیل

بَالِ لوُنكََ عَنِ وَيسَۡ ﴿ ا ١٠٥افَقُلۡ ينَسِفُهَا رَبِِّ نسَۡف   ٱلِۡۡ ا صَفۡصَف  لَذ ترََىَّٰ  ١٠٦فَيَذَرهَُا قاَع 
مۡت ا
َ
ا وَلََٓ أ پرسند ا میههکو ۀ)منکران رستاخيز( از تو در بار» .[411-414: ه]ط ﴾١٠٧فيِهَا عِوجَ 

 ا را از جاهند داشت؟(. بگو: پروردگارم آنهسرنوشتی خوا هان چهنگام پایان گرفتن جه هب ه)ک

لات صاف هسپس زمين را ب د(. *هدمی دارد )و بر بادمی هوا( پراکندهکند و )در می
 
و  صورت ف

 .«بينینمی پستی و بلندی هیچ گونهسازد. * در آن می اهر هآب و گيابی موار وه

په هب یاهخوا هاین گونا ههایی قيامت، وضعيت کونگام بر ارم هچ هس ها کهد بود، اما در

 ند داشت.هخواا هه، وضعيتی شگفت انگيزتر از کواندهخود اختصاص داد هخاکی را ب ۀکر

 اههمنفجر شدن و آتش گرفتن کو

یا ی ایهدر درون خود وضعيت هواناک، بسيار عميق و رعب آور، کهای بزرگ و هدر

 خداوند هگيرند. چنان کمی و آتش هاز زندگان دارند، در روز قيامت منفجر شدولناکتر ه
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رَتۡ  ٱلِۡحَِارُ وَإِذَا ﴿فرماید: می یا هنگامی کهو » .[9]الانفطار:  ﴾٣فجُِِ ا شکاف برمی دارند و هدر

 .«پيوندندمی مه هب

یا خشکی است، یا  ایها و پوشيدن قسمتهمعنای پرشدن آن ها بهمنفجر شدن در

یدروژن همعنای منفجر شدن آب آن است، چون از دو عنصر اکسيژن و  هب هن کای

 .1ستندهآتش زا  هاست ک هتشکيل یافت

ور شدن آتش آن است، و این ممکن است در اثر  همعنای شعل ها بهو آتش گرفتن آن

یا روی د ایهو قسمتا هو شکاف برداشتن بخش هزلزل یا در آن  هدکهدرون در آب در

یا هو در نتيج همواد آتش زا آن با مایعات درون زمين برخورد کرد هشود کمی داخل ا هدر

یا هآتش گرفت  گردد.می ا پدیدارهو بر سطح در

 جنبش و شکاف برداشتن آسمان

 خداوند هشود، چنان کمی و دچار اضطراب هدر روز قيامت آسمان سخت تکان خورد

مَاءُٓ يوَۡمَ تَمُورُ ﴿فرماید: می  تکان و جنبش هروزی آسمان سخت ب» .[3]الطور:  ﴾٩امَوۡر   ٱلسذ

 .«لولدمی مهافتد و تند در می

افتد و می چرخش هو مانند آسيا در جای خودش ب هحرکت افتاد هاز این رو آسمان ب

مَاءُٓ إذَِا ﴿فرماید: می شود. خداوندمی هپار هو پار هشکاف برداشت  ﴾١ٱنفَطَرَتۡ  ٱلسذ
قُ ﴿فرماید: می و نيز «.گرددمی هآسمان شکافت هک نگامیه» .[4]الانفطار:  وَيَوۡمَ تشََقذ
مَاءُٓ  ِ  ٱلسذ  .«گرددمی هپار هابر پار ۀوسيل هب آسمانِ  هروزی را ک» .[14]الفرقان:  ﴾ٱلۡغَمََّٰمِ ب

د بود، اما در حقيقت هکيفيتی خوا هچ هدانيم شکاف برداشتن آسمان بنمی ما

مَاءُٓ إذَِا ﴿فرماید: می خداوند هد داشت. چنان کهاحالتی بسيار وحشتناک و دشوار خو  ٱلسذ
تۡ  تۡ  ١ٱنشَقذ ذنِتَۡ لرَِبِهَِا وحَُقذ

َ
شکافد. * و می آسمان هنگامی که» .[1-4]الانشقاق:  ﴾٢وَأ

 .«مين استهم هسزد و حق می مهبرد، و چنين می فرمان پروردگارش را

تِ وَ ﴿فرماید: می و نيز خداوند مَاءُٓ  ٱنشَقذ و » .[43: ة]الحاق ﴾١٦وَاهيَِةر  فهََِِ يوَۡمَئذِ   ٱلسذ

 .«گرددمی پراکند، و در آن روز سست و نااستوارمی شکافد ومی مهآسمان از 

 هگردد، پس از آن کمی و سست و ضعيف هبنابراین، آسمان شکاف برداشت

 مستحکم و استوار بود.

                                           
 شوند.می یدروژنی منفجرهاتمی و  ایهامروز بمب هک هگونآن -1
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 د داشت؟هرنگی خوا هدر آن روز آسمان چ

یبای آسمان در آن روز متغير شدرنگ   مختلف در ایهرنگ هو ب هآبی و نيلگونی و ز

فرماید: می خداوند هگردد. چنان کمی هی تيرهی سرخ و گاهو گا هی زرد شدهآید، گامی

تِ فإَذَِا ﴿ مَاءُٓ  ٱنشَقذ آسمان  هک هگابدان» .[91]الرحمن:  ﴾٣٧كَٱلِدِهَانِ  فكَََنتَۡ وَرۡدَة   ٱلسذ

 .«همچون روغن گداختهود، و گلگون گردد ش هشکافت

 شدن خورشيد هم پيچيدهدر

پایی قيامت نور خورشيد خاموش شده هب رود. لذا می از بيناش و روشنایی هنگام بر

 خداوند هگردد. چنان کمی هو پيچيد هگردد و نورش از بين رفتمی هو پيچيد هجمع شد

مۡسُ إذَِا ﴿ فرماید:می  هم پيچيدهخورشيد در هنگامی که» .[4ر: یوک]الت ﴾١كُوِرَِتۡ  ٱلشذ

 .«شودمی

 اعلم. هچيزی دیگر باشد، والل هممکن است مراد آی

 هوضعيت ما

فإَذَِا ﴿فرماید: می خداوند هرود. چنان کمی از بيناش و روشنایی هنور گشتبی نيز هما 
مۡسُ وجََُعَِ  ٨ٱلۡقَمَرُ وخََسَفَ  ٧ٱلِۡصََُۡ برَقَِ  نسََّٰنُ يَقُولُ  ٩ٱلۡقَمَرُ وَ  ٱلشذ يۡنَ  ٱلِۡۡ

َ
يوَۡمَئذِ  أ

ا هچشم هنگامی که» .[41-1: ةامي]الق ﴾١٢ٱلمُۡسۡتَقَرُّ إلَََِّٰ رَبِكَِ يوَۡمَئذِ   ١١كََلذ لََ وَزَرَ  ١٠ٱلمَۡفَرُّ 

 گردآوری هگردد. * و خورشيد و مامی نور و روشناییبی هشود. * و مامی هو آشفت هسراسيم

یزگا هد گفت: راهانسان در آن روز خواگردد. * می  گر
ً
یز کجا است؟ * خير! )اصلا ی در ميان هگر

شت و دوزخ( در دست پروردگار ه)ب هی وجود ندارد. * در آن روز، قرارگاهگاهپنا هیچ گونهنيست و( 

 .«تو است

مۡسُ وجََُِعَ ﴿: ۀو نيز مراد از آی کی و خورشيد ی هت ماهج هاین است ک ﴾٩ٱلۡقَمَرُ وَ  ٱلشذ

 کنند.می باشند، از سمت مغرب طلوع هنوری داشت هد بود و بدون این کهخوا

 سيارات و ستارگان

یبایی  ستارگان آسمان با وجود اشکال و اجرام گوناگونشان، و علی رغم روشنایی و ز

پایی قيامت، نورشان از بين رفته هشان، ب خود را از  ۀگردند و جاذبمی هو تير هنگام بر

 .[1ر: یوک]الت ﴾٢ٱنكَدَرَتۡ  ٱلُِّجُومُ وَإِذَا ﴿فرماید: می خداوند هچنان ک ند.هدمی دست
  .«افتندمی گردند و فرومی و تار هستارگان تير هنگامی کهو »
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ستارگان  هنگامی که» .[2]المرسلات:  ﴾٨طُمِسَتۡ  ٱلُِّجُومُ فإَذَِا ﴿است:  هو نيز فرمود

یک  .«گردندمی محو و تار

یختن ستارگان، با جاذبفرو  هو در نتيج  مهنيز از ا هها دیگر ستارگان و سيارهآن ۀر

یزند. چنان کمی پاشند و فرومی  ﴾٢ٱنتثَََتَۡ  ٱلۡكَوَاكبُِ وَإِذَا ﴿فرماید: می خداوند هر
  .«شوندمی هپاشند و پخش و پراکندمی مهستارگان از  هنگامی کهو » .[1]الانفطار: 

َ إنِذ ﴿است:  هو در جایی دیگر فرمود َّٰتِ يُمۡسِكُ  ٱللّذ مََّٰوَ رۡضَ وَ  ٱلسذ
َ
ن تزَُولََۚۡ وَلَئنِ  ٱلۡۡ

َ
أ

حَد  
َ
مۡسَكَهُمَا مِنۡ أ

َ
ٓ إنِۡ أ خداوند » .[14]فاطر:  ﴾٤١اكََنَ حَليِمًا غَفُور   ۥإنِذهُ  بَعۡدِهۦِٓۚۡ  مِِن   زَالََاَ

م ه) هرگاهنابود شوند. گذارد )از مسير خود( خارج و نمی کند ومی داریهو زمين را نگاا هآسمان

و محفوظ دارد.  ها را نگاهتواند آننمی یچ کسهند از مسير خود( خارج و نابود شوند، جز خدا هبخوا

 .«است هخداوند بردبار و آمرزند

 ند شد؟هخوا هکدام ستارگان گرفتار این فاجع

این ند شد، یا هخوا هکشان ما گرفتار این فاجعهاعلم، معلوم نيست ستارگان ک هوالل

داند. نمی ا را کسی جز خداوندهستارگان آسمان، و تعداد ستارگان و مواضع آن ۀمه هک

َّٰقعِِ ﴿فرماید: می خداوند قۡسِمُ بمَِوَ
ُ
 ﴾٧٦لقََسَمر لذوۡ تَعۡلَمُونَ عَظِيم   ۥوَإِنذهُ  ٧٥ٱلُِّجُومِ فلَََٓ أ

 هوب آن، و محل طلوع و غراههستار ایههجایگا هسوگند ب» .[13-14: ة]الواقع
ً
ا * و این قطعا

 .«سوگند بسيار بزرگی است

یم ک  رود.می و روشنایيشان از بين هنور شدبی ستارگان هاما ما ایمان دار

یداد ۀمه د و هدمی ا قبل از حشر و گردآوری مخلوقات و بندگان رویهاین حوادث و رو

اتفاقی در  هچگردند و می محشور هدر ميدان محشر جمع شوند. اما چگون هقبل از این ک

 د داد؟هسرزمين محشر روی خوا

 باور...

 و زمين وسيعتر استا هکرسی پروردگارمان از آسمان

 د.هدمی ستی انجامهان و هد در جهبخوا هر طور کهو 
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 حشر

کثرت در قرآن  هو ب هکوچک است، اما معانی بزرگی را در خود جای دادای هحشر، کلم

 است.  هو احادیث تکرار شد

 ین،بنابرا

 ؟هحشر یعنی چ 

 شوند؟می و کجا حشر همردم چگون 

 سرزمين محشر کجاست؟ 

 د بود؟هخوا هانواع و اصناف مردم در محشر چگون 

 درآمد

 ا در یک جاست.همعنای گردآوردن اشيای متفرق و قرار دادن آن هحشر ب

و داوری  همعنای جمع آوری مخلوقات در یک مکان برای محاسب هو حشر قيامت ب

 آنان است.در ميان 

یرا خداوند  هناميد «یوم الجمع»خداوند روز قيامت را  بندگان را در آن روز  ۀمهاست. ز

َّٰلكَِ يوَۡمر ﴿ فرماید:می هآورد. چنان کمی گرد ۡمُوعر  ذَ ُ  مَّذ َّٰلكَِ يوَۡمر  ٱلِذاسُ  لذ شۡهُودر  وَذَ  ﴾مذ
آورند، و روزی است می مردمان را در آن )برای حساب و کتاب( گرد هآن روزی ک» .[419ود: ه]

 .«گرددمی هدهمشا هک

ین آنهخداوند  فرماید: می هآورد، چنان کمی ا را گردهمگی موجودات، و اولين و آخر

ليَِ قلُۡ إنِذ ﴿ وذ
َ
عۡلوُم   ٤٩ٱلۡأٓخِريِنَ وَ  ٱلۡۡ  .[41-13: ة]الواقع ﴾٥٠لمََجۡمُوعُونَ إلَََِّٰ مِيقََّٰتِ يوَۡم  مذ

 جملگی در وعد بگو: پيشينيان و گذشتگان،»
ً
ن  هگا هو پسينيان و آیندگان. * قطعا

ّ
روز معي

 .«شوندمی ه)رستاخيز( گرد آورد

بندگان بميرند و از بين  هر جا کهگرداند، نمی یچ چيزی خداوند را عاجز و ناتوانهو 

یکی آب، اعماق زمين، شکم پرندگان،  ایهبروند، خداوند آنان را از اطراف فضا، تار

 هیکسان است. چنان ک هی این موارد برای اللۀمهآورد و می یان گردهحيوانات و ما

تِ بكُِمُ ﴿فرماید: می خداوند
ۡ
ْ يأَ يۡنَ مَا تكَُونوُا

َ
ُ أ ۚۡ إنِذ  ٱللّذ َ جََيِعًا ء   ٱللّذ ِ شََۡ

َّٰ كُُِ  عََلَ
مگان هحساب  هآورد )و بمی مگی شما را گردهباشيد خدا  هر جا که» .[412: ة]البقر ﴾قَدِيرر 

 .«چيز تواناست همهکند(. خدا بر می رسيدگی
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 هکند، چنان کنمی یچ کسی را فراموشهاست و  هجا را فرا گرفت همهعلم خداوند، 

َّٰتِ إنِ كُُُّ مَن فِِ ﴿فرماید: می خداوند مََّٰوَ رۡضِ وَ  ٱلسذ
َ
ٓ ءَاتَِ  ٱلۡۡ لذقَدۡ  ٩٣اعَبۡد   ٱلرذحۡمَٰنِإلَِذ

ا هُمۡ عَدِ  َّٰهُمۡ وعََدذ حۡصَى
َ
تمام کسانی » .[34-39م: ی]مر ﴾٩٥فرَۡدًا ٱلۡقيََِّٰمَةِ وَكَُُّهُمۡ ءَاتيِهِ يوَمَۡ  ٩٤أ

بان )و فرمانبردار یزدان(هخداوند م ۀستند، بندهو زمين ا هدر آسمان هک آنان  ۀمهباشند. * او می ر

 تعدادشان را هرا سرشماری کرد
ً
ا در هآنان روز رستاخيز تک و تن ۀمهداند. * و می است، و دقيقا

 .«شوندمی محضر او حاضر

 ، بزرگ و کوچک آنان راهاست، نر و ماد هآری، خداوند مخلوقات را سرشماری کرد

سمی
 
ف
 
او قرار  ۀر و سلطهمگی در تحت قهو  هآنان را شمار کرد ایهداند، کردار، گفتار و ن

د در ميان هبخوا هر طور کهگردد و می حاضر هالل هبارگا هایی بهتن هر کدام بهدارند و 

نََّٰهُمۡ ﴿فرماید: می هکند. چنان کمی مخلوقاتش حکم و داوردی  مِنۡهُمۡ  نُغَادرِۡ  فلََمۡ  وحََشََۡ
ا حَد 
َ
یم و کسی از ایشان را فرومی مگان را )برای حساب و کتاب( گردهو » .[11ف: هک]ال ﴾أ  آور

یمنمی  .«گذار

پا شود، خداوند  هگاره  گرداند.می یک مکان محشور مخلوقات را در ۀمهرستاخيز بر

 دلایل حشر

یم آیاتی وجود دارد کهدر جا رسانند، ما در می اثبات هحشر را ب های متعدد قرآن کر

 کنيم:می اینجا چند مورد را ذکر

نََّٰهُمۡ ﴿ حَد  فلََ  وحََشََۡ
َ
مگان را )برای حساب و کتاب( هو » .[11ف: هک]ال ﴾امۡ نُغَادرِۡ مِنۡهُمۡ أ

یم و می گرد یمنمی کسی از ایشان را فروآور  .«گذار

ليَِ قلُۡ إنِذ ﴿ وذ
َ
عۡلوُم   ٤٩ٱلۡأٓخِرِينَ وَ  ٱلۡۡ : ة]الواقع ﴾٥٠لمََجۡمُوعُونَ إلَََِّٰ مِيقََّٰتِ يوَۡم  مذ

13-41].  
 جملگی در وعد»

ً
روز  هگا هبگو: پيشينيان و گذشتگان، و پسينيان و آیندگان. * قطعا

ن )رستاخيز( گرد آورد
ّ
 .«شوندمی همعي

ورِ  فِِ  وَنفُِخَ ﴿ شود، و ما ایشان می هودر صور دميد» .[33ف: هک]ال ﴾افجََمَعۡنََّٰهُمۡ جََۡع   ٱلصُّ

یممی شگفتی )برای حساب و کتاب در یکجا( گرد ۀگون هرا ب  .«آور
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، »فرمود:  جرسول خدا لِيَْ وَالآخِرِينَ فِ صَعِيد  وَاحِد  وه
َ
ُ النهاسَ الأ مِعُهُمُ يََيمَعُ اللَّه يسُي

َصَُ  اعِِ وَيَنيفُذُهُمُ البي ند کیدان، جمع ميم یکرا در ا هنِ انسانین و آخريخداوند، اول» 1،«الده

 .«نديبیا را مهآن ۀمهرسد و چشم، یا مهآن ۀمه هصدا ب هیکطور

 صفت سرزمين محشر

 شوند. می هامت در سرزمينی سفيد و صاف گرد آورديمخلوقات، در روز ق

رَاءَ، كَقُريصَةِ » فرمود: ج خدارسول  ريض  بَييضَاءَ عَفي
َ
مَ اليقِياَمَةِ عَََ أ يُُيشَُْ النهاسُ يوَي

حَد   ،نقَِي 
َ
مانند نان آردِ  هدکيکاملا سف ینيزم یامت، مردم رويروز ق» 2«ليَيسَ فِيهَا مَعيلمَ  لأ

 .«ندارد یچ کس، خط و نشانیهن، يند شد. در آن زمهبدون سبوس است، حشرخوا

 محل سرزمين محشر

یرا آن حضرتهسرزمين محشر در شام خوا و  هنمود هسمت شام اشار هب ج د بود، ز

 فرمود: 

این  هتان بایهصورت هب هشد هو در حالت کشيد هو پياد هاین سمت، سوار هب»

ید بود، و هفتاد امت خواهشود و می هانتان بستهگردید، در روز قيامت دمی سمت محشور

یم و گرامیهبشما  بان هید گرفت، و اولين چيزی کها قرار خواهین آنترتر و گشاید می ز

ید، ران پا خوامی سخن  .3«د بودهگو

 مقدار زمان روز قيامت

د شد و در ميان هو حقایق برملا خوا هدر روز قيامت بين مخلوقات داوری شد

د شد. آن روز، روزی بسيار طولانی، یعنی هبندگان قضاوت خوا ایهیهو دادخواا هخصومت

وحُ وَ  ٱلمَۡلَٰٓئكَِةُ تَعۡرُجُ ﴿است:  هخداوند فرمود هد بود. چنان کهزار سال خواه هپنجا إلَِِهِۡ  ٱلرُّ
لۡفَ سَنَة   مِقۡدَارُهۥُ كََنَ  فِِ يوَۡم  

َ
سوی او  هفرشتگان و جبرئيل ب» .[1]المعارج:  ﴾٤خََۡسِيَ أ

تی کمی کشند و( بالامی )پر
ّ
 ا( طولهزار سال )معمولی برای انسانه هپنجا هروند و در مد

 .«کشدمی

                                           
 . همتفق علی -1

 .همتفق علی -2

 بود ولی من آن را در بخاری نيافتم. هداد هبخاری حوال هسنن نسایی. مولف محترم ب -3
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بر او رحم  هالل هبرند، جز کسی کمی مچنان در ترس و اضطراب بسرهدر آن روز مردم 

 د.هو در امانش قرار د هنمود

یست هدر اثر طول مدت آن روز، مردم مدت زمانی را ک یرا می ز یاد، ااندهدر دنيا ز برند، ز

نسبت  هب هبرند کمی کند، از این رو مردم گماننمی یچ چيزی با مقدار آن روز برابریه

 . اندهراس آن، جز یک ساعت از روز، در دنيا درنگ نکردهول و هطول روز قيامت و 

ْ إلَِذ ﴿فرماید: می خداوند هچنان ک ن لذمۡ يلَبۡثَُوٓا
َ
 ٱلِذهَارِ  مِِنَ  سَاعَة  وَيَوۡمَ يََۡشَُُهُمۡ كَأ

ِينَ يَتَعَارَفوُنَ بيَۡنَهُمۡۚۡ قدَۡ خَسَِۡ  ْ بلِقَِاءِٓ  ٱلَّذ بوُا ِ كَذذ ْ مُهۡتَدِينَ  ٱللّذ  .[14ونس: ی] ﴾٤٥وَمَا كََنوُا

 هب مدیگر آشنا شوندهبا  هک اندهآورد، انگار جز ساعتی از روز نماندمی آنان را گرد هروزی ک»

یانبارند یی با خدا را تکذیب کرد هک راستی کسانی ز یارو  .«اندهیاب نبودهو را اندهرو

اعَةُ وَيوَۡمَ تَقُومُ ﴿فرماید: می و نيز ْ غَيَۡ سَاعَة    ٱلمُۡجۡرمُِونَ يُقۡسِمُ  ٱلسذ  كَذََّٰلكَِ  مَا لَِثُِوا
 ْ پا هروزی ک» .[44]الروم:  ﴾٥٥يؤُۡفكَُونَ  كََنوُا کنند می کاران سوگند یادهشود، گنامی قيامت بر

ط شياطين( اندهان برزخ( ماندگار نبودهجز ساعتی در )دنيا و ج هک
ّ
! این چنين آنان )در دنيا توس

 .!«اندهشد هبازداشت

ر کس در فکر نجات خودش ه هکند، بلکنمی هدیگری توج هیچ کس به، هدر آن صحن

 آن نسبت هبخود را  هکای هست، انسان از برادر، مادر و پدر، زن و فرزندان و قبيله

یزد، تا نجات یابد، اما کسی نيست کمی ل زمينها ۀمهداد، و از می   .د!هاو را نجات د هگر

، هبرد، و مادر، فرزند و زن حاملمی راس آن روز، دوست، دوستش را از یادهول و هوای بر 

 .کند!می بارش را فراموش

خِيهِ  ٱلمَۡرۡءُ يوَۡمَ يفَِرُّ ﴿فرماید: می خداوند هچنان ک
َ
مِِهِ  ٣٤مِنۡ أ

ُ
بيِهِ  ۦوَأ

َ
 ۦوَصََّٰحِبَتهِِ  ٣٥وَأ

ِ  ٣٦وَبَنيِهِ 
نر يُغۡنيِهِ  ٱمۡريِ  لكُِِ

ۡ
انسان  هدر آن روز ک» .[91-91]عبس:  ﴾٣٧مِِنۡهُمۡ يوَۡمَئذِ  شَأ

ر کدام از آنان همسر و فرزندانش. * در آن روز هکند از برادر خود. * و از مادر و پدرش! * و از می فرار

 .«داردمی ر چيز دیگری بازهکند و از می خود سرگرم هاو را ب هوضعی و گرفتاری بزرگی دارد ک

ونَهُمۡۚۡ يوََدُّ ﴿فرماید: می و نيز ُ  ١١لوَۡ يَفۡتَدِي مِنۡ عَذَابِ يوَۡمِئذِِۢ ببِنَيِهِ  ٱلمُۡجۡرمُِ يُبصَۡذ
خِيهِ  ۦوَصََّٰحِبَتهِِ 

َ
رۡضِ وَمَن فِِ  ١٣ويِهِ تُ  ٱلذتَِّ وَفصَِيلتَهِِ  ١٢وَأ

َ
ا ثُمذ ينُجِيهِ  ٱلۡۡ  ﴾١٤جََيِع 

یشاوندان نزدیک( ب)» .[41-44]المعارج:  شوند و می همدیگر نشان داده هدوستان صميمی و خو

فی
ّ
ا می معر

ّ
یشتن است( شخص گناهگردند )ام  کند کاشمی کار آرزوهرکس گرفتار کار خو

مسر و برادرش را. * همچنين هرا فدا سازد. * ایی خود از عذاب آن روز، پسران خود هشد برای رمی
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ی تمام کسانی را کمی خود هاو را در پنا هکای هو عشير همچنين فاميل و قبيله
ّ
 هگرفتند. * و حت

 .«نجاتش شود ۀمای همگی را فدا کند( تا این کهستند )هدر روی زمين 

م هزد، برایش ممادر و فرزندانش را فدا سا هکند کمی کار آرزو هانسان مجرم و تب

او نجات یابد. قطعا روزی بسيار  هم این است کهم هلاک شوند، بلکهآنان  هنيست ک

ا ايوَۡمًا عَبُوس  ﴿فرماید: می هالل هسخت و طاقت فرساست. چنان ک ]الإنسان:  ﴾قَمۡطَريِر 

 .«د بودهروزی بس ترشرو و سخت اخمو خوا» .[41

 انواع حشر

 هبا همعنای جمع کردن و گرد آوردن است و انسان هحشر ب هقبلا توضيح دادیم ک

پایی قيامت بر دو دسته و در  اندهمرد هستند کهاول، کسانی  هند بود: گروهخوا هنگام بر

پا هستند کهدوم زندگانی  ۀبرند، و دستمی ایشان بسرهقبر شود و با می قيامت بر آنان بر

 ميرند.می دميدن اول در صور

 قيامت بر بدت
ً
ین انسانو مسلما پاا هر پایی قيامت، خداوند می بر یرا قبل از بر شود؛ ز

حشر  هشود و آن گامی هدر اثر آن جان مؤمنان گرفت هفرستد کمی راای هباد پاکيز

 گردد.می آغاز هزند ایهانسان

است و خداوند  ها با تفصيل بيان شدهدر قرآن و احادیث، کيفيت حشر و گردآوری آن

 است. همان و تخمين بندگان نگذاشتی را برای گهیچ راه

 بنابراین، حشر بر دو نوع است:

 نوع اول، حشر زندگان

 سرزمين محشر، یعنی شام گردآوری هدنيا ب ۀمهاز  هاین نوع، حشر زندگان است ک

 .1بردمی سمت شام هد و بهدمی سوق ا راهآن « عرة العدن»از  هآتشی ک هشوند کمی

ر نشود، هقيامت ظا ایههبزرگ از نشان ۀفت نشانه هتا زمانی ک»فرمود:  ج رسول خدا

پا سمت  هآید و مردم را بمی بيرون « عرة العدن»از  هشود، ... و آتشی کنمی قيامت بر

                                           
یر و نقشهمطلب را در کتاب پایان جاین  -1  ام. هتوضيح داد هان با تصو
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 کند و منتظرمی نجا توقفآنان شب یا روز بخوابند، در آ هر جا کهآورد و می محشر گرد

 .2 1«ماندمی

مردم را از  هنخستين علامت قيامت، آتشی است ک»فرمود:  ج و نيز رسول خدا

 .3«دهدمی سمت مغرب سوق هسمت مشرق ب

ید می محشور هو پياد هشما سوار»فرمود:  ج و نيز رسول خدا و با  –این سمت  هو بشو

یدمی هتان کشاندایههرهبر چ -فرمود  هسوی شام اشار هدستش ب  .4«شو

مردم را از اطراف و اکناف گيتی در یک جا و در سرزمين این آتش  همنظور این است ک

 ميرند.ا میهآن انسان ۀدر نتيج هشود کمی هصور اول دميد هآورد، و آن گامی شام گرد

ین افرادی ک  شوندمی حشر هآخر

د، طبق معمول خودشان، هدمی آید و آنان را سوقمی سمت مردم هوقتی این آتش ب

آید. می سراغشان هان این آتش بهناگ هستند کهبارشان  مشغول امور زندگی و کار و

ین افرادی ک ج رسول خدا  فرمایند:می و هپذیرد، خبر دادمی حشرآنان انجام هاز آخر

پان از طامی حشر هک یسانکن یو آخر» با  هکند بود هخوا هنیمز هفیشوند دو چو

یادمی هنیمد یسو هگوسفندانشان ب ا را هزنند ولی آنیم روند و گوسفندانشان را فر

افتند و می ني، بر زمهرهچ هرسند، بمی الوداع ةیثن هب هيکنگامهبينند، و می وحشی

 .5،6 «شوندمی وشهیب

                                           
کند، لذا می آن در زمين امتداد پيدا ۀشود و دامنمی ور هآید و شعلمی عدن بيرون ۀاین آتش از قعر -1

 روز این آتش آنان را دنبال هآیند، و چندین شبانمی سمت شام هکنند و بمی مردم از دست آن فرار

 کند.می ت استراحت و خوابيدن توقف نمایند، آن آتش نيز توقفهآنان ج هجا کر هکند و می

 مسلم. -2

 صحيح بخاری. -3

 هسوی آن گردآورد هبندگان ب هاحمد، ترمی و حاکم با سند صحيح، مراد سرزمين شام است ک -4

 شوند.می

ین -5 بی است ک هبخاری، مز یخشان در جا هیکی از قبایل عر ور است و بسياری از همشليت و اسلام هتار

 ستند.همنتسب  هاین قبيل هو تابعين و شعرا ب هصحاب

اِ وِحْشًا: همترجم محترم مختصر صحيح بخاری جمل -6 دِانِ  آن را پر از جانوران اند: هکرد ه، را ترجموِیج 

یفی می ه، در صورتی کبينندوحشی می یند: مراد از حدیث این است کدکتر عر گوسفندانشان  هگو

 آیند. مترجم.صورت وحشی در می هب
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پان مشغول چرای گوسفندان  هتوضيح دادند ک ج بنابراین، رسول خدا این دو چو

یادهستند و آنه و از  اندها وحشی شدهآن هشوند کمی هزنند، ولی متوجمی ا را فر

 حرفشان گوش هقبلا با آنان مانوس بودند و ب هکنند در حالی کمی صاحبشان فرار

پان بمی  عبور همنور ۀروند و از کنار مدینمی سمت شمال و شام هدادند. لذا این دو چو

 شوند.می وشهو بی هرسند، بر زمين افتادمی 1والوداع ۀثنی هکنند و وقتی بمی

 هسمت محشر سوق داد هو ب هزندگان محشور گشت هکاین نوع اول از حشر بود 

 برند، آنان نوع دیگری از حشر دارند.می در قبورشان بسر هشوند، اما مردگانی کمی

 نوع دوم، حشر مردگان

گذرد، آن می ل،همقدار چ هشود، و مدت زمانی بمی هدر صور اول دميد هپس از آن ک

یر عرش فرود هگا در اطراف و  هآورد، در اثر آن اجساد بندگان کمی خداوند بارانی را از ز

یند.می ستند،هدنيا در زمين دفن  ایههگوش  رو

شود، آن وقت می هگردد، در صور دوم دميدمی رشد اجساد آنان کامل هک هو آن گا

شوند تا با می هسرزمين محشر سوق داد هآیند، و بمی ایشان بيرونهمردگان از قبر

 ، ملاقات کنند.اندهمرد با صور اول هزندگانی ک

 کيفيت حشر مخلوقات

یان، بزرگ و کوچک، مسمان و هموجودات، اعم از انسان ۀمه ا، حيوانات، پرندگان، آبز

 شوند.می در آن تردیدی نيست، گردآوری هو برای روزی ک همگی محشور شدهکافر، 

َّٰلكَِ يوَمۡر ﴿فرماید: می خداوند ۡمُوعر  ذَ ُ  مَّذ َّٰلكَِ يوَۡمر  ٱلِذاسُ  لذ شۡهُودر  وَذَ آن » .[419ود: ه] ﴾مذ

)از سوی  هآورند، و روزی است کمی مردمان را در آن )برای حساب و کتاب( گرد هروزی ک

یان( مشا  .«گرددمی هدهمردمان و فرشتگان و پر

                                           
یند. مورخان در حقيقت این مکان اختلاف دارند؛ چون ثنیمی مکان مرتفع ه، بهثنی -1 در لغت  هگو

ید کمی ی راهرا یادی در مدین هدر کو هگو یکی در جبل  هوجود دارد، چنان ک همنور ۀباشد و اماکن ز

 آیند، از آنجا ردمی هسوی مدین هو شام باز سمت خيبر، تبوک  هالسلع وجود دارد و مسافرانی ک

 روند، از آنجامی تربيت ۀو دانشکد هاسلامی مدین هسمت دانشگا هب هشوند و نيز کسانی کمی

آن  هک هدر اطراف آن وجود دارد و امروز هگذرند، و قابل تشخيص نيست جز ارتفاعات اندکی کمی

است؛اما در  هد؛ چون زمين مسطح شدگردمی ، خيلی کم برای مردم واضحهآسفالت شد همنطق

دیگران آن را با  هر چند کهور است، هالوداع مش ۀثنی هب هبرای مردم مدین هعين حال آن منطق

 شناسند. نمی این نام
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ليَِ قلُۡ إنِذ ﴿فرماید: می و نيز خداوند وذ
َ
مِيقََّٰتِ يوَۡم   لمََجۡمُوعُونَ إلَََِّٰ  ٤٩ٱلۡأٓخِريِنَ وَ  ٱلۡۡ

عۡلوُم    » .[41-13: ة]الواقع ﴾٥٠مذ
ً
بگو: پيشينيان و گذشتگان، و پسينيان و آیندگان. * قطعا

ن )رستاخيز( گرد آورد هگا هجملگی در وعد
ّ
 .«شوندمی هروز معي

ر کجا هکند، و نمی و خداوند عزوجل ذات بزرگ و با عظمتی است و چيزی او را ناتوان

يۡنَ ﴿فرماید: می هتواند آنان را گرد آورد. چنان کمی نابود شود، خداوندبندگان بميرند و 
َ
أ

تِ بكُِمُ 
ۡ
ُ مَا تكَُونوُاْ يأَ ۚۡ إنِذ  ٱللّذ َ جََيِعًا ء   ٱللّذ ِ شََۡ

َّٰ كُُِ  هر جا که» .[412: ة]البقر ﴾قدَِيرر  عََلَ

چيزی  همها بر کند(. خدمی مگان رسيدگیهحساب  هآورد )و بمی مگی شما را گردهباشيد خدا 

 .«توانا است

 برخی از آنان عبارتند از: هاست ک هخداوند متعال انواع حشر را توضيح داد

  نََّٰهُمۡ ﴿فرماید: می خداوند متعال: مخلوقات ۀمهمحشور ساختن  نُغَادرِۡ  فلََمۡ  وحََشََۡ
ا مِنۡهُمۡ  حَد 
َ
یم و می مگان را )برای حساب و کتاب( گردهو » .[11ف: هک]ال ﴾أ کسی از آور

یمنمی ایشان را فرو  .«گذار

 ٱلوۡحُُوشُ وَإِذَا ﴿فرماید: می خداوند: محشور ساختن حيوانات و وحوش 
 «.شوندمی هددان و جانداران گرد آورد هنگامی کهو » .[4ر: یوک]الت ﴾٥حُشََِتۡ 

 و جنایت را  هانواع گنا هنافرمانانی ک: محشور شدن مجرمان و جنایت کاران

ر صورت هباشد، یا خير، اما در  هحد کفر رسيد هشان بهآن گنا ه، چاندهمرتکب شد

نيلگون  چشمانشان کبود و هول آن صحنهد بود و از هحشرشان سخت و دشوار خوا

و » .[411: ه]ط ﴾١٠٢زُرۡق ا يوَۡمَئذِ   ٱلمُۡجۡرمِِيَ وَنََشَُُۡ ﴿فرماید: می خداوند د بود.هخوا

یممی رستاخيز( گرد ۀگستر کاران را کبودرنگ در آن روز )درهگن  .«آور

 باخواران  هچنان ک: حشر ستمگران و امثال آنان در آن روز زناکاران با زناکاران، و ر

فرماید: می ند شد، خداوند در این موردهم نوعان خودشان و... محشور خواهبا 

﴿ ْ وا ِينَ  ٱحۡشَُُ ْ يَعۡبُدُونَ  ٱلَّذ زۡوََّٰجَهُمۡ وَمَا كََنوُا
َ
ْ وَأ ِ مِن دُونِ  ٢٢ظَلَمُوا  ٱهۡدُوهُمۡ فَ  ٱللّذ

 هب ه)ای فرشتگان من!( کسانی را ک» .[19-11]الصافات:  ﴾٢٣ٱلَۡۡحِيمِ إلَََِّٰ صِرََّٰطِ 

، جمع اندهپرستيدمی غير از خدا هآنچ همراه هم کيشانشان، و به ه، باندهخود ستم کرد

 .«نمایی کنيد )تا بدان در آیند(هدوزخ را هرا هآنان را ب هد. آن گاآوری کني
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 ند شدهم محشور خواهآیا حيوانات 

گردند. می پاسخ: آری، حيوانات نيز در روز قيامت، مانند سایر مخلوقات محشور

رۡضِ  فِِ  وَمَا مِن دَآبذة  ﴿فرماید: می خداوند
َ
ٓ  بِِنََاحَيۡهِ  يطَِيُ  وَلََ طَٰٓئرِ   ٱلۡۡ مَم   إلَِذ

ُ
مۡثَالكُُم   أ

َ
 أ

ا طۡنَا مذ ء    ٱلۡكِتََّٰبِ  فِِ  فَرذ ونَ  رَبِهِِمۡ  إلَََِّٰ  ثُمذ  مِن شََۡ ای هیچ جنبندهو » .[92]الأنعام:  ﴾٣٨يَُۡشََُ

مچون هی ایههگرو هکند وجود ندارد مگراین کمی با دو بال خود پرواز هکای هیچ پرندهدر زمين و 

 .«شوندمی هپروردگارشان جمع آورد هایم، پس آنان در پيشگا هفروگذار نکردیچ چيز را هشمایند، 

 ﴾٥حُشََِتۡ  ٱلوۡحُُوشُ وَإِذَا ﴿ است: هو نيز خداوند در مورد حشر حيوانات وحشی فرمود
 .«شوندمی هددان و جانداران گرد آورد هنگامی کهو » .[4ر: یوک]الت

َّٰتهِِ ﴿ است: هو نيز فرمود مََّٰوََّٰتِ خَلۡقُ  ۦوَمِنۡ ءَايَ رۡضِ وَ  ٱلسذ
َ
 وَمَا بثَذ فيِهِمَا مِن دَآبذة    ٱلۡۡ

َّٰ  وَهُوَ  خدا و  ه)پی بردن ب ایههبرخی از نشان» .[13: ى]الشور ﴾٢٩قدَِيرر  يشََاءُٓ  إذَِا جََۡعهِِمۡ  عََلَ

ینش آسمان  هردک هدر آن دو پدیدار و پراکند هجنبندگانی است ک ۀمهو زمين و ا هقدرت( او، آفر

 .«ا را گرد آوردهتواند آنمی دهبخوا هر وقت کهاست، و او 

ا، کيفر و پاداشی در کار باشد، یا هدر گرد آوردن حيوانات، مانند انسان هلازم نيست ک

مدیگر در هت قصاص گرفتن از هحشر آنان صرفا ج هشت یا دوزخ شوند، بلکهوارد ب

 هشاخ حملبی گوسفند هداری ب گوسفند شاخ هد بود، مانند این کهميدان محشر خوا

شود: می ها گفتهآن هب هشود، و آن گامی قصاص هاست ک هزد هاو ضرب هو ب هکرد

ید و آنان ب  شوند.می خاک تبدیل هخاک شو

قُُوقَ  لََُؤدَ نه »فرماید: می ج رسول خدا لِهَا إلََِ  الْي هي
َ
اةِ  يُقَادَ  حَتّه  اليقِياَمَةِ، يوَيمَ  أ  للِشه

لَيحَاءِ، اةِ  مِنَ  الجي ناَءِ  الشه شود، تا می هآن داد هصورت کامل ب هر صاحب حقی بهحق » 1«اليقَري

 .«شودمی هشاخ از گوسفند شاخ دار گرفتبی قصاص گوسفند هجایی ک

 ؟تر )الفزع الاکبر( چيستمراد از وحشت بزرگ

نيکوکاران مانند آیند، اما می آن گرفتار هبندگان ب هپاسخ: مراد مصيبتی است ک

یرا آنان آمادگی آن روز را گرفتهدیگران گرفتار آن مصيبت نخوا و خود را برای  اندهند بود؛ ز

 . اندهکرد هاماد هدیدار الل

                                           
 .(4331/ 1) مسلم صحيح -1
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بِنَِا يوَۡمًا عَبُوس  ﴿فرماید: می خداوند هچنان ک ا اإنِذا نََُافُ مِن رذ َّٰهُمُ  ١٠قَمۡطَرِير  فوََقىَ
 ُ َّٰلكَِ  ٱللّذ ا وۡمِ ٱلَِۡ شَُذ ذَ ور  ة  وَسُُِ َّٰهُمۡ نضََۡ ى ا ١١وَلقَذ  وحََرِير 

ْ جَنذة  وا َّٰهُم بمَِا صَبََُ  ﴾١٢وجََزَى
ترسيم؛ از )عذاب( روز بس ترشرو و سخت می ما )از عذاب( پروردگارمان» .[41-41]الإنسان: 

یی )ک  و بلای آن روزه هقيامت نام دارد(. * ب هاخمو
ّ
 محفوظ مين خاطر، خداوند آنان را از شر

می و شادمانی هدارد، و ایشان را بمی
ّ
، خداوند اندهنمود هرساند. * و در برابر صبری کمی خر

یشمين را پاداششان ۀشت و جامهب  .«کندمی ابر

 هیچ گاهعزت و جلال من!  هاست: سوگند ب هفرمود: )خداوند فرمود ج رسول خدا

کنم. اگر او در دنيا از من در امان نمی ام، دو امنيت یا دو خوف و ترس را جمع هبرای بند

ترسانم. و اگر او در دنيا از من بترسد، در می آوردم، او رامی بندگانم را گرد هباشد، در روزی ک

 .1«مهدمی او را در امن و امان قرارآورم، می بندگانم را گرد هروزی ک

 در ميدان محشر جپرچم پيامبر

در ميدان محشر این است  جپيامبرمان هخداوند نسبت ب ایهیکی از گرامی داشت

یر لوای او قرار خوا هک امام و خطيب و  ج ند گرفت، بنابراین، پيامبر ماهسایر پيامبران در ز

 د بود. هصاحب شفاعت پيامبران در سرزمين محشر خوا

مُ  كََنَ  إذَِا»: فرمایدمی ج رسول خدا هچنان ک  وخََطِيبَهُمي  النهبِييَِْ  إمَِامَ  كُنيتُ  القِياَمَةِ  يوَي
، وصََاحِبَ  ُ  شَفَاعَتِهِمي ر   غَيْي

رسد، من امام، خطيب و صاحب می چون روز قيامت فرا» 2،«فخَي

 .«کنمنمی م گرفت و بر این امر افتخارهشفاعت پيامبران قرار خوا

حت لوای او د گرفت و تمام پيامبران تهدست خوا هو نيز در روز رستاخيز، لوای حمد را ب

 گيرند.می قرار

ستم و در این فخری نيست، و لوای حمد همن سرور فرزندان آدم »فرمود:  جرسول خدا

 هیچ پيامبری از زمان آدم تا آنان کهکنم، و نمی د بود و بر این افتخارهدست من خوا هب

یر لوای من قرار ه، نخواند بود، مگر این کاندهپس از او آمد م فخری هین گيرند و در امی ز

م فخر هشود و در این می هفتزمين از وی شکا هم بود کهنيست و من نخستين کسی خوا

 .3«نيست

                                           
 است. ه(. این حدیث صحيح لغير1991(، صحيح الجامع )111) ة(، الصحيح131مسند الشاميين ) -1

 رمذی و مسند احمد.الت سنن -2

 با سند صحيح. هترمذی و ابن ماج -3
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 در ميدان محشرا هحال و وضع انسان

ی گوناگون و ایهد بود و مردم وضعيتهروز حشر، روزی طولانی، دشوار و بزرگ خوا

است،  هآن را بيان کرد ج رسول خدا همگی در وضعيتی کهند داشت، اما همتفاوت خوا

 ند بود.هخوا

. سپس، «د شدیه، حشر خواهنشد هان و ختنی، عرهنهشما پا بر»فرمود:  جآن حضرت

لَ خَلۡق  ﴿رد: کرا تلاوت  هین آیا وذ
َ
ٓ أ ناَ
ۡ
ۡۥۚ  كَمَا بدََأ َّٰعلِيَِ  نُّعيِدُهُ ٓۚۡ إنِذا كُنذا فَ  ﴾وعَۡدًا عَليَۡنَا

 هگر شما را زندیم، بار دیردکنش شما را خلق یبدو آفردر  هک همانگونه یعنی .[411اء: ي]الأنب

 ما ایهدمی ما هکاست ای هن وعدیرد. اکم یهخوا
ً
م یهخوا یرا عمل هن وعدیم. قطعا

 .1«ساخت

است، مبعوث  هاز دنيا رفت هی کایهمان لباسهانسان با  هاست ک هدر احادیث آمد

حالت احتضار قرار وقتی ابوسعيد خدری در  هاست ک هروایت شد هد شد. چنان کهخوا

با  همرد»فرمود:  هکام هشنيد ج جدیدی خواست و گفت: از رسول خدا ایهگرفت لباس

 .2«شودمی است، مبعوث ها مردهدر آن هی کایهمان لباسه

 گردند. می لخت محشور هبود ک هو در حدیث قبلی آمد

 شوند؟می م جمعهاین دو حدیث متعارض با  هبنابراین، چگون

یان محشور هپاسخ این است ک کند و سپس وقتی می خداوند آنان را لخت و عر

پوشند، از جنس می هپوشاند، نخستين لباسی کمی خداوند آنان را در روز قيامت لباس

 .اندهپوشيدنگام مرگ آن را ه هب همان لباسی بود که

ستند، هیدان همنظور این حدیث ش هاست ک هشد هو نيز در جواب این سؤال گفت

، دفن اندهجان داد هی کایهمان لباسهدستور دادند: آنان را در  ج رسول خدا هچنان ک

یرا با   شوند.  هشوند تا از دیگران تشخيص دادمی حشرا همان لباسهکنيد، ز

یرا  هم این حدیث بودهاد حضرت ابوسعيد در فهاجت: این اندهو نيز برخی گفت است، ز

 هاست. چنان ک هدر دنيا انجام داد همراد از لباس در این حدیث اعمال نيکی است ک

یش را پاکيز ۀو جام» .[1]المدثر:  ﴾٤وَثيَِابكََ فَطَهِِرۡ ﴿فرماید: می خداوند  .«دار هخو

                                           
 .همتفق علی -1

 روایت از ابوداود با سند صحيح. -2
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یرا انسان بر  هنگ هیعنی اعمالت را پاکيز  است، محشور هجان داد هر عملی کهدار، ز

 هد بود و اگر عملش بد بودهاست، عاقبتش نيز خير خوا هگردد، و اگر عملش نيک بودمی

 د بود.هاست، سرانجامش نيز بد خوا

، 1«عَليَيهِ  مَاتَ  مَا عَََ  عَبيد   كُ   يُبيعَثُ »کند: می ما را تایيد ۀنبوی این گفت ۀاین فرمود

 .«شودمی هاست، زند همرد هکمان چيزی هبر  هبند»

لاإله إلا » ۀدر حالت احتضار قرار دارد، کلم هکسی ک هاز این رو مستحب است ک

ین کلم هتلقين داد «الله  شود. هزند همين کلمهاز این دنيا باشد و با اش هشود تا آخر

یان حشرا هوقتی انسان  مدیگر بنگرند یا خير؟ه هتوانند بمی گردند، آیامی عر

شنيد، گفت: یا  ج این حدیث را ازآن حضرت ل ه: وقتی حضرت عایشپاسخ

کنند؟ رسول نمی همدیگر نگاه هند بود؟ آیا بهخوا هزنان و مردان این گون ۀمه! هرسول الل

مدیگر ه هب هد بود کهن خوا! در آن روز وضعيت سختتر از ایهای عایش»فرمود:  ج خدا

 .2«بنگرند

 هر کس به هد بود، کهآنان حکمفرما خوا ایهیعنی چنان ترس و وحشتی بر دل

 نگرد.می دیگری هو ب هخودش مشغول بود

 شدت وحشت مردم

 فرماید: می و هبيان داشت هدر آن روز حال و وضع مردم را این گون ج رسول خدا

شود و مردم می یک ميل نزدیک ۀانداز همخلوقات ب هدر روز رستاخيز، خورشيد ب»

تا ای ها، عدهی تا زانوها، و گروهپا ۀروند، برخی تا پاشنمی عرق فرو ميزان اعمالشان در هب

 .3«ند بودهق در عرق خواکمر، و جمعی سرتا پا غر

ريضِ عيَ »فرمود:  جو نيز رسول خدا
َ
هَبَ عَرَقُهُمي فِ الأ مَ اليقِياَمَةِ حَتّه يذَي رَقُ النهاسُ يوَي

، وَيُليجِمُهُمي حَتّه  کنند می عرقای هانداز هامت، مردم بيروز ق» 1.«يَبيلغَُ آذَانَهُمي سَبيعِيَْ ذِرَاعَن

 .«رودمی ن فرويفتاد ذراع در زمهرسد و می شانایهگوش هعرق ب هک

                                           
 . (1113/ 1) مسلم صحيح -1

 صحيح مسلم. -2

یان حدیث است، در توضيح مقدار ميل هصحيح مسلم. سليم بن عامر ک -3 ید: بمی یکی از راو  هگو

با آن  هميل مسافت زمين و آسمان است یا ميلی است کدانم، مراد از نمی من هخدا قسم ک

 کنند. می ها را سرمهچشم
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تا بناگوش خود،  هخيزند کمی از مردم، چنان بر یبعض»فرمود:  ج ز رسول خدايو ن

 .2«ند بودهغرق در عرق خوا

ل يا دو میل يم یک ۀانداز هدر روز رستاخيز خورشيد ب»فرمود:  ج و نيز رسول خدا

 .3«کندمی ، و آنان را ذوبشودمی یکنزد

 ؟ند داشتهوضعيتی خوا هدر آن روز مؤمنين چ

ر کدام از هترس و وحشت شدیدی در ميدان محشر حکمفرماست و  هبا وجودی ک

ند داشت، هوضعيت متفاوتی خواکند، اما با این حال مؤمنان می اری بيزاریهدیگری اظ

یرا فرشتگان گرانقدر با آنان ملاقات کنند و بر می کنند و وحشت آنان را آراممی ز

 بخشند.می شان سکون و اطمينانایهدل

كۡبََُ  ٱلۡفَزَعُ لََ يََۡزُنُهُمُ ﴿فرماید: می خداوند هچنان ک
َ
َّٰهُمُ  ٱلۡۡ ى هََّٰذَا  ٱلمَۡلَٰٓئكَِةُ وَتَتَلَقذ

ِي يوَۡمُكُمُ  ا( ایشان را هتن هراس بزرگ )رستاخيز نه» .[419اء: ي]الأنب ﴾١٠٣كُنتُمۡ توُعَدُونَ  ٱلَّذ

یک و شاد باش( پذیرایشان هسازد، و بلکنمی غمگين گردند )و می فرشتگان )و برای تبر

یند:( این می بدیشان  .«شدمی هداد هشما وعد هب همان روزی است کهگو

این افراد مملو از ترس و خوف  ایهدر دنيا دل هک د بودهت خواهآری، این بدان ج

 هالل هو از عظمت شأن خداوند مالامال بود و خود را برای ایستادن در بارگا هخداوند بود

 بودند. هکرد هآماد

بِنَِا يوَۡمًا عَبُوس  ﴿فرماید: می و نيز خداوند ا اإنِذا نََُافُ مِن رذ  .[41]الإنسان:  ﴾١٠قَمۡطَرِير 

یی )کمی عذاب( پروردگارمان ما )از» قيامت  هترسيم؛ از )عذاب( روز بس ترشرو و سخت اخمو

 .«(نام دارد

ِينَ وَ ﴿فرماید: می و نيز شۡفقُِونَ  ٱلَّذ إنِذ عَذَابَ رَبِهِِمۡ غَيُۡ  ٢٧هُم مِِنۡ عَذَابِ رَبِهِِم مُّ
مُون  

ۡ
بيمناک و ترسانند. * آخر، از عذاب پروردگارشان  هکسانی ک» .[12-11]المعارج:  ﴾٢٨مَأ

 .«در آن بيفتد( هد )کسی را کهدنمی عذاب پروردگارشان امان

                                                                                                       
 .3491/ ىبخار -1

 .همتفق علی -2

و در عرق،  های بدنشان ذوب شدهپی  هشود کمی آنان نزدیک هسنن ترمذی، یعنی خورشيد چنان ب -3

 شوند.می غرق
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َّٰهُمُ ﴿فرماید: می و نيز ُ فوََقىَ َّٰلكَِ  ٱللّذ ة   ٱلِۡوَۡمِ شَُذ ذَ َّٰهُمۡ نضََۡ ى ا وَلَقذ ور   .[44]الإنسان:  ﴾١١وَسُُِ

 و بلای آن روز محفوظه هب»
ّ
می و  هدارد، و ایشان را بمی مين خاطر، خداوند آنان را از شر

ّ
خر

 .«رساندمی شادمانی

ت و جلالم سوگند ک هفرماید: بمی خداوند»فرمود:  جرسول خدا
ّ
من دو ترس یا  هعز

 هکنم. اگر او در دنيا از من در امان قرار گرفت، روزی کنمی جمعام هامنيت را در بند

 بندگانم را گرد هدنيا از من ترسيد، روز کترسان، و اگر او در می آورم، او رامی بندگانم را گرد

  1«گردانم.می آورم، او را امنيت و ارامش نصيبمی

 چگونگی حشر کفار

گردد، لذا حشر مؤمنان آسان می ر انسان در روز رستاخيز، بر حسب اعمالش محشوره

ت خشمی ک هد بود، بلکهو حشر کفار سخت خوا
ّ
د شد و هبر کفار طاری خوا هدر اثر شد

خيزند می د گرفت، برخی از آنان چنان برهآنان را فرا خوا هشدید و سختی بزرگش ک ۀرهدل

ت و رسوایی آنان نمایان است. هک
ّ
 ذل

 فرماید: می گردند. خداوندمی شان محشورایههرهبرخی از کفار بر چ

َّٰ وجُُوههِِمۡ عُمۡي   ٱلۡقيََِّٰمَةِ وَنََۡشَُُهُمۡ يوَۡمَ ﴿ ا اعََلَ ا   وَبُكۡم  َّٰهُمۡ  وَصُمِ  وَى
ۡ
أ  خَبتَۡ  كَُذمَا جَهَنذمُ   مذ

ا زدِۡنََّٰهُمۡ  و( کور و لال  ه)کشاند هو ما در روز رستاخيز ایشان را بر روی رخسار» .[31]الإسراء:  ﴾سَعيِ 

یم(. جایگامی صحرای محشر گسيل هگردانيم )و بمی ا( جمعهو کر )از گور د هشان دوزخ خواهدار

ب هر زمان کهبود.  سبب سوختن گوشت و استخوان ایشان( فروکش کند، )با  هآتش )ب ۀانز

 .«افزایيممی آتششان ۀتجدید گوشت و استخوانشان( بر زبان

ید: مردی بمی سحضرت انس آمد و عرض کرد: یا رسول  ج محضر رسول خدا هگو

در دنيا  هآری، کسی ک»فرمود:  ج گردد؟ آن حضرتمی محشوراش هره! آیا کافر بر چهالل

 هباش هرهو را بر چد بود تا اهد، در روز قيامت قادر خواهایش حرکت دهقادر است او را بر پا

  .2«حرکت در آورد

فرماید: می خداوند هند شد. چنان کهحشر خوا همچنين کفار در قيامت تشنه

مچون شتران هکاران را )هو گنا» .[23م: ی]مر ﴾٨٦اإلَََِّٰ جَهَنذمَ ورِۡد   ٱلمُۡجۡرمِِيَ وَنسَُوقُ ﴿

مهسوی ج هکام ب هسرعت بروند( تشن هسوی آبشخور ب هب هکای هتشن
ّ
 «رانيممی ن

                                           
 روایت ابونعيم با سند صحيح. -1

 .همتفق علی -2



 053    ان آخرتهج

 

 را هغير الل هدر حدیث طولانی شفاعت حال کفار و مشرکانی ک ج رسول خدا

 است:  هبيان فرمود هپرستيدند، این گونمی

ید: چمی آنان هخداوند ب» یند: خدایا! تشنمی ید؟هخوامی هگو  هب هایم. آن گا هگو

بسان سرابی است و آن را  هدوزخ ک هب هنوشيد؟ و آن گانمی شود: آیا آبمی هآنان اشار

 .1«افتندمی در آن فرو هدند و آن گاگرمی شکند، محشورمی مهپندارند، و خود را در می آب

 شودمی هدر روز قيامت لباس پوشاند هنخستين کسی ک

د بود. چنان هیم خواهشود، حضرت ابرامی هدر روز قيامت لباس پوشاند هکسی کاولين 

. «د شدیه، حشر خواهنشد هان و ختنی، عرهنهشما پا بر»فرماید: می ج رسول خدا هک

لَ خَلۡق  ﴿رد: کرا تلاوت  هین آیسپس، ا وذ
َ
نآَ أ
ۡ
ۡۥۚ  كَمَا بدََأ َّٰعِ  نُّعيِدُهُ ٓۚۡ إنِذا كُنذا فَ  ﴾ليَِ وعَۡدًا عَليَۡنَا

 هگر شما را زندیم، بار دیردکنش شما را خلق یدر بدو آفر هک همانگونه»: یعنی .[411اء: ي]الأنب

 ما ایهدمی ما هکاست ای هن وعدیرد. اکم یهخوا
ً
و  .«م ساختیهخوا یرا عمل هن وعدیم. قطعا

 .2م استیهشود، ابرامی هديامت، لباس پوشانيروز ق هک یسکن ياول

یرا آنان در نزد خداوند گرامیمی مؤمنان را لباسو نيز خداوند  ستند هاز این  ترپوشاند؛ ز

یان باشند؛ لذا بر حسب اعمالشان از لباس هک شوند و می هپوشاند هگرانمای ایهعر

آرام و محل  هجایگا هر کس را به هشود کمی هی برایشان تدارک دیدایهسواری و مرکب

ت و کرامش
ّ
 رسانند.می عز

 شودمی هدر روز قيامت فرا خواند هسی کنخستين ک

د بود. رسول هشود، پدرمان، آدم خوامی هدر روز قيامت فرا خواند هنخستين کسی ک

 هست، آن گاهشود، آدم می هدر روز قيامت فرا خواند هنخستين کسی ک»فرمود:  ج خدا

ید: می این پدرتان، آدم است. آدم»شود: می هشود و گفتمی هفرزندانش نشان داد هب گو

ید: کسانی از نسل تو کمی تعالی هخدایا، حاضرم و خير و خوشبختی از آن توست، الل  هگو

ید: خدایا! چقدر از آنان را بيرون کنم؟ خداوندمی روند، بيرون کن، آدممی دوزخ هب  گو

ید: از می ! هپرسيدند: یا رسول الل هصحاب هنفر را بيرون کن! آن گا هر صد نفر، نود و نهگو

 چيزی از ما باقی هی دوزخ شوند، پس چهنفر را هر صد نفر ما، نود و نهوقتی از ميان 

                                           
  همتفق علی -1

 .همتفق علی -2
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دیگر مانند موی سفيدی  ایهمانا امت من در ميان امتهفرمود:  ج ماند؟ رسول خدامی

 .1د بودهی خواهدر گاو سيا

 کندمی سختی محشر را آسان هاعمالی ک

و ا هاموری نياز دارند تا آن سختی هبا هدر ميدان محشر، انسان ایهبا وجود این سختی

 د.هرا برایش تخفيف دا هراسهول و ه

و ترازوی اعمال را  هشت شدهبرخی اعمال سبب ورود ب هاست ک هدر روایات آمد

 ميدان محشر نقش دارند. ایهکنند، و در تخفيف سختیمی سنگين

برخی  هاست ک هدر برخی نصوص آمد هن کد بود، چناهاعمال مؤمنان متفاوت خوا

کنند. بنابراین، برخی از مؤمنان می از اعمال وقوف و ایستادن در ميدان محشر را آسان

 ند بود:هشامل این افراد خوا

خداوند آنان را در آن روز سخت، طولانی،  هند بود کهبرخی از مؤمنان کسانی خوا

یر سای مردم سخت در عرق  هد، روزی کهدیم خود جای ۀوحشتناک و بسيار گرم در ز

یر سایمی ، خداوند برخی از مؤمنان را جدااندهغرق شد  عرش جا ۀکند و آنان را در ز

 است.  هد. در این مورد احادیث فراوانی وارد شدهدمی

جز ای هیچ سایه هک یرا روز هفت گروهخداوند، »در حدیثی فرمود:  ج رسول خدا

 هک یـ جوان 1 عادل. یـ فرمانروا 4د. هدمی یخود، جا هیسا ریاو وجود ندارد، در ز هیسا

مسجد  هدل بست همواره هک یسکـ  9باشد.  هافتیخدا، رشد  یاطاعت و بندگ هیدر سا

گردوست باشند و بر یدیکبا  هالل یصرفا بخاطر خوشنود هک یـ دو مسلمان 1باشد. 

با و صاحب مقام ،او یز یزن هک یسکـ  4شوند. می گر جدایدیکا از یم جمع هاساس آن ،با 

با دست  هک یسکـ  3ترسم. می د: من از خدایرد وبگویاو نپذ یفحشاء بخواند ول هرا ب

                                           
با  هد، و صحابهدمی وی هصحيح بخاری. یعنی چون آدم ابوالبشر قرار دارد، خداوند این دستور را ب -1

آن یک نفر  هو نگران شدند ک هیابد، سراسيممی زار نفر یک نفر نجاتهر هاز  هشنيدن این سخن ک

دیگر  ایهبا امت هآنان در مقایس هرمود کف ج د بود. از این رو رسول خداهکسی خوا هچ هنجات یافت

 ند بود.هاندک خوا

انشان شایستگی آن را دارند تا وارد هبر اثر گنا هستند که: مراد کسانی اندهل علم گفتهبرخی از ا

  هدوزخ شوند، اما برخی از آنان مورد آمرزش قرار گرفت
ّ
گيرند، یا برخی می مورد شفاعت قرارای هو عد

  شوند.می شت واردهب هب هميشهشوند و سپس برای می ابتدا وارد دوزخ
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اد خدا يب ییاهدر تن هک یسکـ  1دست چپش نداند.  هکد ،هد هصدق یراستش طور

 .1«زدیبر کباشد و از ترس او، اش

 کنندمی برقرار م دوستی و رفاقتهبا  هفقط برای خوشنودی الل هکسانی ک

خاطر مال، رنگ،  هب هدارند، نمی دوست همدیگر را برای رضای اللهصرفا  هآنان ک

 پست و مقام یا منفعت دنيوی.

 هب هفرماید: کجایند کسانی کمی تعالی در روز قيامت هالل»فرمود:  ج رسول خدا

یر می مدیگر محبتهو جلال من با  هخاطر شکو جز  هکام هسایکردند؟ امروز آنان را در ز

 .2«مهدمی نيست، جایای هآن سای

 بخشدمی د یا قرضش راهدمی لتهتنگدست م هب هتاجری ک

لت هاین ترحم، م ۀترحم بر فقير و سخت نگرفتن وی، دارای فضيلت است، و از جمل

ین و قرض از اوست، تا این ک هدادن آن و مطالب
 
فرصتی برای پرداخت دینش  هنکردن د

 مستمند درگذرد. ۀدهبخشی از آن را از ع هن کبيابد و یا ای

د یا قرضش را ببخشد، خداوند در هلت دهر کس تنگدستی را مه»فرمود:  ج رسول خدا

یر سایروز قيام  .3«دهدمی قرار هت او را در ز

ر کس دین مدیونش را فرو گذارد، یا آن را ه»است:  هو نيز در روایت دیگری فرمود

یر   .4«د بودهعرش خوا ۀسایببخشد، روز قيامت در ز

 گيردمی بر تنگدست آسان هکسی ک

 با فقرا ملاطفت و نرمی هشخص قبلی است، وی فرد تاجری است ک هاین فرد مشاب

 آنان هبخشی از مالش را ب هکند، و بلکنمی دیونش سختگيری ۀکند، و در مطالبمی

 بخشد.می

                                           
یر سایهمين هفقط  همقصود حدیث این نيست ک هصحيح بخاری، البت -1  عرش قرار ۀفت نفر در ز

یرا احادیث فراوانی آمدمی یر سای هاست ک هگيرند و بس؛ ز عرش  ۀخداوند افراد دیگری را نيز در ز

یر سای هفرادی را کابن حجر صفات ا هد داد و علامهجای خوا گيرند، در کتاب می عرش قرار ۀدر ز

 است. ها را ذکر نمودهآن «الی الظلال ةالخصال الموصل ةمعرف»

 صحيح مسلم. -2

 صحيح مسلم و احمد. -3

 مسند احمد. -4
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گفت: فرمود: می از احوال مردم در روز قيامت سخن هدر حالی ک ج رسول خدا

ید: تو در می او هاست، و ب هاو مال داد هب هآورد کمی خداوند در روز قيامت فردی را» گو

ید: خدایا! من کاری نکردم، جز این کمی کردی؟ هچ من مال عطا کردی و من با  هتو ب هگو

ید و فروش کردم، و اخلا گرفتم و می من بر توانگر آسان هق من این بود کآن با مردم خر

فرماید از  هگااین کار سزاوارترم، آن هید: من بفرمامی م. خداوندهدمی لتهیدست را مهت

یدام هبند  .1«درگذر

مردی اصلا کار نيک انجام »فرمود:  ج رسول خدا هاست ک هدر روایت دیگری آمد 

 هقاصدش )منشی( گفت هو ب هرضی انجام دادق ۀاست، وی در دنيا با مردم معامل هنداد

ا کن و از او درگذر، شاید هریدست بود، هت هر کسی را کهر کسی توانگر بود، بگير و هاست: از 

ید: آیا کار خيری انجام دادمی رود، خداوندمی خداوند از ما درگذرد. وقتی از دنيا  ای؟هگو

ید: خير، مگر این کمی و ام هقرضی انجام داد ۀبا مردم معامل وام هداشتای همن برد هگو

ا کن و از آنان درگذر، شاید هدیستان را رهاز توانگران بگير و ت هکام هاو سفارش کرد هب

 .2«امهم از تو گذشتهفرماید: من می خداوند از ما درگذرد. خداوند

 ساختن نياز برادرش است هدر صدد برآورد هر کسی که

ی   هدخداوند مردم را متفاوت آفر
ّ
یدست، برخی را هرا تای هاست، برخی را توانگر و عد

یتری داشت هنيرومند و جمعی را ضعيف قرار داد و آشنایان فراوانی  هو برخی ارتباطات قو

 بر عکس.ای هدارند و عد

خداوند  هاست، باید با کسانی ک هنعمتی برتری داد هخداوند ب هر کس را کهبنابراین، 

یر  هوم ساختآنان را از این نعمت محر است، مساعدت نماید، تا خداوند او را در ز

 د.هجای داش هسای

دنيوی را از مؤمنی بر طرف  ایهر کس، یک سختی از سختیه»فرمود:  ج رسول خدا

ر کس بر هسازد، و می قيامت را از وی دور ایهسازد، خداوند یک سختی از سختی

 هر کس پردهد گرفت، و هبر او آسان خوایدستی آسان بگيرد، خداوند در دنيا و آخرت هت

د کرد، و خداوند در هداری خوا هداری مسلمانی را بکند، خداوند در دنيا و آخرت از او پرد

 .3«در صدد کمک بردادرش باشد هبند هکاست، تا زمانی اش هصدد کمک بند
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 دادگران

ر کس بدان عمل نماید، هعدالت، صفت بزرگان، و اخلاق حکيمان است، و 

و منزلتش در آخرت  هد بود، درونش در دنيا آرام بودهمنشين و توفيق یارش خواهودمندی س

 ند بود.هانش اندک و دوستان و محبانش فراوان خواهد بود، دشمنان و بدخواهبالا خوا

پاکی و قداست است، سرانجامش وخيم و  هاما ستمگری، صفت ابليس، و زدایند

 د آورد.هرا از پای در خوااش هندهد و انجام داساس است، صاحبش را نابوبی پایانش

عادلان و دادگران را در روز قيامت  هخداوند چنان با عدالت و دادگری محبت دارد ک

 گرداند.می از دیگران متمایز و جدا

ایی از نور، در جانب راست همانا دادگران در نزد خداوند، بر منبره»فرمود:  ج رسول خدا

در داوری و  هند گرفت، آنان کهقرار خوا -ستند هخداوند راست  ر دو دسته هک –خداوند 

 .1«کنندمی آن قرار گيرند، عدالت یمتول یلشان وقتها

 کنند در:می هآنان عدالت را پيش

 داوری شان، وقتی در ميان خصومتگران حکم و داوری کنند، -

 کنند،نمی مسر و فرزند ستمهشان، بر ۀخانواد -

پرستی  هآنان ک - و تکفل آنان قرار دارند، از قبيل فرمانروایان، رؤسای در تحت سر

 ا، مدارس، و...ها، مدیران شرکتهدولت

د هایی از نور بالا خواهکنند، خداوند آنان را بر منبر هبنابراین، این افراد اگر عدالت را پيش

 بود.

 فرو برندگان خشم

یکی از  هب ج د داشت. رسول خداهخشم صفت بد و مذموم است و سرانجام بدی خوا

 2.«خشم نگير، خشم نگير، خشم نگير»فرمود: می او هب هکرد و پيوستمی هیارانش توصی

 چون از عاقبت خشم خبر داشت.

یرا چقدر مشا را نابود ا ه، و جانهم جدا کردهخشم، دوستان را از  هاست ک هشد هدهز

 .است! ه، و درگيری و اختلاف را رواج دادهساخت

نفسش را کنترل کند و  هانسان خردمند و شجاع کسی است ک هو تردیدی نيست ک

ط داشته هب
ّ
 باشد. هنگام خشم و غضب بر آن تسل
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لوان هپ هطرف را بر زمين بزند، بلک هلوان آن نيست کهپ»فرمود:  ج رسول خدا

 .1«ار کندهنگام خشم نفسش را مه هب هکسی است ک

کنند، خداوند در روز می را کنترلو درون خود  هخشمشان را فرو برد هبنابراین، آنان ک

 د. هدمی آخرت آنان را جزا

تواند، آن را می هبرد، در حالی کمی خشمش را فرو هکسی ک»فرمود:  ج رسول خدا

او  هخواند، و بمی اجرا در آورد، خداوند در روز رستاخيز در جمع تمام خلایق او را فرا هب

یه هد کهدمی اختيار  .2«را برای خود انتخاب نمایدان عين ر کدام از حور

 مؤذنان

 است، و اگر مردم فضيلت اذان را هاذان گفتن، نوعی عبادت و تقرب الی الل

انداختند؛ چرا چنين می هشتافتند و حتی برای آن قرعمی سوی آن هدانستند بمی

کند و آن را در می او ندای توحيد را بلند هفضيلتی نصيب موذن نباشد، در صورتی ک

 سازد؟می مردم آشکار ميان

 .3«د بودهذنان از دیگران درازتر خوادر روز قيامت گردن مؤ»فرمود:  ج رسول خدا

یبایی یبایی برازندمی دراز بودن گردن در جمال و ز  هکسی است ک ۀافزاید، و این ز

 گوش مردم هکلمات توحيدی اذان را ب هدارد، چنان ک هدهاذان را بر ع ۀعمل شایست

ر موجود تر و خشکی در دنيا هخواند و در روز قيامت، می سوی نماز فرا هنان را برساند و آمی

 د.هدمی یهاست، برای مؤذن گوا هاذان را شنيد هک

تو  هبينم کمی من»گفت:  هصعصععبدالرحمن بن  هب س حضرت ابوسعيد خدری

بيابان بودی و با گوسفندان یا در  هر گاهداری، پس  هبا گوسفند و بيابان دوستی و علاق

یرا  صدای مؤذن  هر چيزی کهر جن و انس و هبرای نماز اذان گفتی، صدایت را بلند کن؛ ز

 .4«دهدمی یهروز قيامت برای او گوا را بشنود، در
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 در اسلام پير شوند هکسانی ک

فرماید: می ثبات و پایداری بر اسلام و مردن بر آن، سعادت بسيار بزرگی است، خداوند

يُّ ﴿
َ
أ ِينَ هَا يَٰٓ ْ  ٱلَّذ ْ ءَامَنُوا قُوا َ  ٱتذ سۡلمُِونَ  ۦحَقذ تُقَاتهِِ  ٱللّذ نتُم مُّ

َ
]آل  ﴾١٠٢وَلََ تَمُوتُنذ إلَِذ وَأ

باید از خدا ترسيد، از خدا بترسيد و  هاید، آن چنان ک هایمان آورد های کسانی ک» .[411عمران: 

ید مگر آن کهکشما )سعی کنيد   «مسلمان باشيد ه( نمير

یم.هو جایگا هتا سالخوردگان را گرامی داشت هخداوند دستور داد  شان را پاس دار

خاطر سنش گرامی دارد، خداوند  هرا بای هر جوانی، سالخورده»فرمود:  ج رسول خدا

 .1«در سن پيری او را گرامی دارد هک گماردمی کسی را

و  یرو هادیدر آن ز هر کس مسلمان پير، حافظ قرآن که»فرمود:  ج و نيز رسول خدا

 .2«است هدارد، خداوند را گرامی داشتعادل را گرامی ب هاست، و پادشا هی نکردهکوتا

ن ما را احترام نکند، ر کس بر کوچکان ما رحم نکند و بزرگاه»فرمود:  ج و نيز رسول خدا

 .3«از ما نيست

ر کس ه»فرمود:  ج دارد. رسول خدامی ز قيامت گرامیخداوند مسلمان پير را در رو

یش در اسلام سفيد شود، د  .4«د شدهر روز قيامت برایش نوری خوامو

 گيرندگان وضو

است، و جز مؤمن کسی بر هوضو، کليد نماز، تلاوت قران، طواف و بسياری از عبادت

 کند.نمی وضو محافظت

 هدر پيشگا هگيرندگان زمانی کوضو گرفتن شعار امت اسلام است، و وضو 

یش را  بينند.می پروردگارشان بایستند، اثر وضوی خو

امت »گفت: فرمود: می از احوال مردم در روز قيامت سخن هدر حالی ک ج رسول خدا

 ا بر اثر وضوهآن یوضو یاعضا هک یشوند در حالمی هامت فرا خوانديمن روز ق

 .5«ندکشتر ير گردد، آن را بشتين نور بیس خواست اکرهدرخشد. لذا می
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یبایی و جمال مؤمن تا جایی »فرمود:  ج و نيز آن حضرت  هوضو ب هد بود کهخواز

 .1«رسدمی آنجا

یبایی، نورانيتی است ک در روز قيامت او را در ميان مردم  همنظور حدیث از جمال و ز

ین جلو  د.هدمی همز

گردد، و می زنند، و کار بر آنان دشوارمی موجا هامت هک هبنابراین، در روز قيامت، آن گا

یژگی خاصی از  ج امت محمد هکنند، در آن لحظمی مدیگر اختلاطهبا ا هانسان با یک و

یژگی وضو و نماز است کمی و متمایز هدیگران شناخت  یمان نورانهآن،  هگردند و آن و

 .است یبودن و درخشندگ

 هسجد ۀاجاز هم بود کهسی خواامت، من نخستين کيدر روز ق»فرمود:  ج رسول خدا

 هشوم تا سرم را بردارم، آن گامی هداد هاجاز هم بود کهشوم، و من نخستين کسی خوامی هداد

مچنين آنان را از هشناسم، ا میهنگرم و امتم را در ميان سایر امتمی در پيشاپيش خود

 ه! چگونهاللفردی گفت: یا رسول  هآن گا «شناسم.می پشت سر و سمت راست و چپم

آنان  وضوی ایهاندام»شناسی؟ فرمود: می از زمان نوح تا آخرا هامتت را در ميان سایر امت

 .2«درخشدمی در اثر وضو گرفتن

 ل قرآنها

حفظ و  هر کس شب و روزش را بهعزت در دنيا و نجات در آخرت است و  ۀقرآن، مای

 د شد.هتدبر در قرآن صرف نماید، روز قيامت با انسان کسل و روی گردان یکسان نخوا

ن دو یا هکاست  هو فرمود هو آل عمران را ستود هبقر ۀسور ۀتلاوت کنند ج رسول خدا

 کنند.می و سختی آن را برایش آسان هدان محشر نجات دادي، صاحب خود را در مهسور

یرا این قرآن در روز قيامت برای صاحبش »فرمود:  ج آن حضرت قرآن را بخوانيد، ز

یرا این دو سور هبقر ۀکند، دو سورمی شفاعت در روز قيامت  هو آل عمران را تلاوت کنيد؛ ز

بار خوا ر
ُ
خود  ۀتلاوت کنند و از هبود هصف کشيد هند آمد، یا مانند پرندگان بهمانند ابر پ

یرا تلاوت این سور هند کرد. سور بقرهدفاع خوا برکت و ترک آن سبب  ۀمای هرا بخوانيد؛ ز

تأثير توانند بر او نمی خواند، ساحرانمی را هاین سور هپيوست هد بود و کسی کهحسرت خوا

 .3«بگذارند
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ید: می شود، قرآنمی هروز قيامت، صاحب قرآن آورد»فرمود:  ج و نيز رسول خدا گو

ید: می شود. باز قرآنمی هاو پوشاند هلباس کرامت ب هخدایا! وی را بپوشان، آن گا گو

ید: خدایا! از می شود. بازمی هاو تاج کرامت پوشاند هب ه، آن گاهاو بيشتر بد هخدایا! ب گو

 .1«شودمی خداوند از او راضی هآن گااو راضی باش و 

 کوکارانين

است،  هآنان مال، منزلت و علم عطا کرد هخداوند ب هک ان، و سخاوتمندانیکويکن

 یاری ستمدیدگان هو ب هیدستان کمک کردهت هگردند و بمی دنبال ضعيفان هب

افراد  هند و اندوهکامی رسند و از سختی مصيبت زدگانمی شتابند و داد محرومانمی

و  هآنان تخفيف آورد ایهند و خداوند نيز در روز رستاخيز در دشواریهدمی را تخفيف هغمزد

 کند.می آنان را آسان ایهسختی

دنيوی از مؤمن را بر طرف  ایهر کس یک سختی از سختیه»فرمود:  ج رسول خدا

ی هر کس بر تهسازد، و می قيامت را از وی دور ایهسازد، خداوند یک سختی از سختی

داری  هر کس پردهد گرفت، و هخوادستی آسان بگيرد، خداوند در دنيا و آخرت بر او آسان 

د کرد، و خداوند در صدد هداری خوا همسلمانی را بکند، خداوند در دنيا و آخرت از او پرد

 .2«در صدد کمک بردادرش باشد هبند هکاست، تا زمانی اش هکمک بند

 ندگان ضعفاهیاری د

یدا هخداوند، انسان است،  هتری دادو برخی را بر برخی بر هرا در مراتب گوناگونی آفر

و با برداشتن اموال یا آزار دادن  هی توانمندان بر ضعيفان تسلط یافتهگا هچنان ک

 کنند.می آنان ستم هجسمی و یا بازداشتن حقوقشان، ب

 هب هشود کمی هیزگاری یافتهو در عين حال در ميان توانمندان، افراد مؤمن و پر

را ا هانسان هاین گون ج کنند و رسول خدامی و از حقوقش دفاع هیاری ضعيفان اقدام نمود

ر دنيا و آخرت د، خداوند دهر کس برادرش را در غياب او یاری ده»فرماید: می و هداد همژد

 .3«دهدمی او را یاری

 در پایان...
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زن و فرزند برای  هیزگاران در آن روزی است کهمؤمنان و پر ایهبرخی از وضعيتا هاین

 تعالی حضور یابد. هالل هدرگا هبا قلبی سليم ب هجز آن کس ک رسانند،نمی انسان سودی

 و از ایمان، صداقت و تقوا پر باشد. هاز شرک، حسادت و غش سالم بود هآری، قلبی ک

 حال نافرمانان در روز قيامت

ان هبميرد، اما انواع گنا هتوحيد و بدور از شرک و پرستش غير الل ۀبا عقيد هکسی ک

 د، او راهقرار دارد، اگر بخوا هاست، او تحت مشيت الل هتکب شدرا مر هو کبير هصغير

 کند.می د معافشهبخشد و اگر بخوامی

آنان  هاست ک هدر احادیث فراوانی وضعيت نافرمانان در ميدان محشر توصيف شد

انذار ای هو ترغيب و در پار هند داشت، و در برخی احادیث مژدهاحوال و اشکال گوناگونی خوا

ند همرتکبان آن وضعيت وخيمی خوا هاز اعمالی ک ج است، و آن حضرت هآمد یبهو تر

 :هاست. از آن جمل هداشت، برحذر داشت

 پردازندنمی زکات مالشان را هآنان ک

یرا حق خداوند را در مال پردازند و حق فقرا و نمی این افراد بر خطر بزرگی قرار دارند، ز

فراد در اثر بخل و آز شدید و ضعف ایمانشان، مانع ند؛ بنابراین این اهدنمی یدستان راهت

 است. هفرمود ج رسول خدا هد بود کهخوا هو حالشان در ميدان محشر آن گون هحقوق شد

ات مالش را کاست اگر ز هاو ثروت داد هخداوند ب هک یسک»فرمود:  ج آن حضرت

 نيرآگهزش يدو ن یدارا هک یسم ییاهل اژدکش هامت، مالش بيند، روز قکپرداخت ن

 ،هش( را گرفتایهه)گوناش هرهچد و دو طرف چيپمی گردن او هد و بیآمی باشد، درمی

وَلََ ﴿ :ردکرا تلاوت  هین آیا ج هستم. سپس، رسول اللهتو  ۀد: من مال و خزانیگومی
ِينَ يََۡسَبََذ  َّٰهُمُ  ٱلَّذ ٓ ءَاتىَ ُ يَبۡخَلوُنَ بمَِا ذهُمۡ   ۦمِن فضَۡلهِِ  ٱللّذ ر ل ذهُم  بلَۡ هُوَ شَُِ ا ل هُوَ خَيۡ 

ْ بهِِ   هآنچ هنسبت ب هکآنان »: یعنی .[421]آل عمران:  ﴾ٱلۡقيََِّٰمَةِ يوَۡمَ  ۦسَيُطَوذقوُنَ مَا بََلِوُا

شان خوب یار، براکن یا هکنند کورزند، گمان نمی است، بخل هردکت یا عناهآن هخداوند ب

وحق آنرا  اندهدیآن بخل ورز هنسبت ب هک ین مالیا بد است. واهآن یار، براکن یا هکاست. بل

 .1«د بودهبر گردنشان خوا یامت، طوقي، روز قاندهردکادا ن
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هَا ﴿است:  هو نيز خداوند فرمود يُّ
َ
أ ِينَ يَٰٓ ا مِِنَ  ٱلَّذ ْ إنِذ كَثيِ  حۡبَارِ ءَامَنُوٓا

َ
 ٱلرُّهۡبَانِ وَ  ٱلۡۡ

َّٰلَ  مۡوَ
َ
كُلوُنَ أ

ۡ
ِ  ٱلِذاسِ لََِأ ونَ عَن سَبيِلِ  ٱلۡبََّٰطِلِ ب ِ  وَيَصُدُّ ِينَ وَ  ٱللّذ ونَ  ٱلَّذ هَبَ يكَۡنُِ  ٱلَّذ
ةَ وَ  ِ وَلََ ينُفقُِونَهَا فِِ سَبيِلِ  ٱلۡفِضذ ۡهُمفَبَ  ٱللّذ لِِم   شَِِ

َ
يوَۡمَ يَُۡمَََّٰ عَليَۡهَا فِِ ناَرِ  ٣٤بعَِذَاب  أ

ْ مَا جَهَنذمَ فَتُكۡوَىَّٰ بهَِا جِبَاهُهُمۡ وجَُنُ  نفُسِكُمۡ فَذُوقوُا
َ
تُمۡ لِۡ وبُهُمۡ وَظُهُورهُُمۡ  هََّٰذَا مَا كَنَۡ

ونَ  ودی و های مؤمنان! بسياری از علما دینیِ ی» .[94-91: ة]التوب ﴾٣٥كُنتُمۡ تكَۡنُِ

طلا و  هدارند و کسانی کمی خدا باز هخورند، و دیگران را از رامی ناحق همسيحی، اموال مردم را ب

عذاب بس بزرگ و  هنمایند، آنان را بنمی خدا خرج هکنند و آن را در رامی هاندوخترا  هنقر

 هد رسيد که. * روزی )فرا خواهبد هبسيار دردناکی مژد
ّ
شود می هدر آتش دوزخ، تافتا هه( این سک

مان هشود: این می هگردد )و( بدیشان گفتمی ا داغهایشان با آن ایها و پشتهلوهو پا هو پشانی

یشتن اندوخت هيزی است کچ  هچيزی را ک ۀکردید، پس اینک بچشيد مزمی هبرای خو

 .«اندوختيدمی

 هحق آن را )زکاتش( نپرداخت هکای هر صاحب طلا و نقره»فرمود:  ج رسول خدا

، هشد هنم داغ دادهو در آتش ج هشد هی از آتش ساختایههش تکیامت براياست، در روز ق

بارمی هپشتش داغ داد شانی ويلو و پهو با آن پ  هداغ داد هشود و چون سرد شود، دو

ان بندگان داوری يدر م هزار سال است تا زمانی که هپنجا ۀانداز هب هشود، در روزی کمی

 .«نديا دوزخ ببیشت هسوی ب هش را بهو او را هصورت گرفت

 مين حکم را دارد؟هم ه! آیا شتر هرسول اللا یشد:  هگفت

حق آن  ۀحق آن را ادا نکند و از جمل هر صاحب شتری کهو »فرمود:  ج آن حضرت

دان فراخی يامت فرا رسد، در ميآب وارد شود، چون روز ق هب هدن آن است روزی کيدوش

د، یآمی ش دریاين حالت دنیچاقتر هشتر ب هک یشود در حالمی هدر برابر شتران انداخت

 انش گازهو با د هش زدیکف پا هوی را ب هن کیکند، مگر انمی شتری را گم هچ بچیهو 

زار ه هآن پنجا ۀانداز هند، در روزی کهن کار را انجام دیگران ایرد، و چون اولی بگذرد، ديگمی

 هان مردم حکم و داوری شود و مسير وی بيدر م هدارد تا این ک هسال است و این کار ادام

 ا دوزخ مشخص گردد.یشت هسوی ب

 ؟هگاو و گوسفند چ ۀر بار! دهالل رسولا یاصحاب پرسيدند: 

است، چون  هحق آن را نداد هر صاحب گوسفند وگاوی کهو »فرمود:  ج رسول خدا

ا هک از آنیچ یهشود و می هش انداختیا بر روهدان فراخی در برابر آنيامت در رسد، در ميق

 و هش زدایهشاخ هو او را ب هآمداش هشاخ و شاخ شکستبی کند، مگر شاخدار ونمی را گم
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 هکنند، در روزی کمی نيگران چنیگذرد، دمی مالد و چون اولیمی مهش او را دریبا نوک پا

ان مردم يدر م هد داشت تا این کهزار سال است و او چنين وضعيتی خواه هطول آن پنجا

 .1«گرددمی ا دوزخ مشخصیشت هسوی ب هو مصير وی ب هدیحکم گرد

 متکبر

فرد متکبر را دوست ندارد و برایش ارزشی قایل بر، بيماری بزرگی است و خداوند کت

  ۀانداز هر کس که هنيست و بلک
ّ
 کند.نمی شتهدر قلبش کبر باشد، او را وارد بای هذر

دارند و بزرگ و کوچک او می نيز از فرد متکبر بيزارند و خردمندان وی را منفورا هانسان

 دانند.می را ناخوشایند

در روز قيامت، متکبران »فرماید: می و هحال متکبران را بيان نمود ج رسول خدا

ت و حقارت آنان ذل هشوند، در شکل و صورت مردانی کمی حشر کودک ایههمانند مورچ

  .2«است هرا فرا گرفت

آنان شوند، آنان را در  همتوج همردم بدون آن ک هکوچک نام برد ک ۀت از مورچهبدان ج

یر پا در اثر شدت  هند بود کهخوا هکنند. متکبران نيز در روز قيامت این گونیم هایشان لِ هز

یر پا  شوند.می های مردم لِ هذلت و حقارت در ز

یدنمی خداوند با مرتکب شوندگانشان سخن هانی کهگنا  گو

 هک اندهانی شدهمرتکب گنا هکنند کمی آری، در روز قيامت افرادی با خداوند دیدار

ت حقارت و زشتی اعمال و پستی مرتب هستند کهسزاوار آن 
ّ
شان، خداوند با ۀدر اثر شد

ید.نمی آنان سخن  گو

 شود، گوناگونمی کاران تکذیب گرانهاین گنا همتوج هبنابراین، عذاب و کيفری ک

ید و بنمی و با آنان سخن هخداوند از آنان روگردان شد هاین ک هشود، از جملمی  آنان هگو

 نگرد.نمی

یم ذکر فرمود نيز در احادیث از آنان  ج و رسول خدا هخداوند برخی از آنان را در قرآن کر

و بر حذر باشند. برخی از این  هاز آن اعمال خودداری نمودا هاست تا انسان هیادآوری فرمود

 افراد عبارتند از:
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 بانهعلما، دانشمندان و را

توای شرعی را برای خشنود گردانيدن مردم یا و ف هعلوم شرعی را کتمان نمود هآنان ک

توانایی آشکار  هکنند و با وجود این کمی تحقق منافع شخصی و یا اغراض دنيوی عوض

 سازند.نمی ساختن حق را دارند، آن را آشکار

يِنَ ٱإنِذ ﴿فرماید: می خداوند نزَلَ  لَّذ
َ
ٓ أ ُ ٱيكَۡتُمُونَ مَا ونَ بهِِ  لۡكِتََّٰبِ ٱمِنَ  للّذ  ۦوَيشَۡتََُ
كُلوُنَ فِِ بُطُونهِِمۡ إلَِذ 

ۡ
وْلَٰٓئكَِ مَا يأَ

ُ
ا قلَيِلًَ أ ُ ٱوَلََ يكَُلِمُِهُمُ  لِذارَ ٱثَمَن  وَلََ  لۡقيََِّٰمَةِ ٱيوَۡمَ  للّذ

لِِم  
َ
را خدا از کتاب )آسمانی( نازل  هآنچ هکسانی ک» .[411: ة]البقر ﴾١٧٤يزَُكِيِهِمۡ وَلهَُمۡ عَذَاب  أ

 فروشند، آنان جز آتش چيزیمی ای کم )و ناچيز دنيا(هب هدارند و آن را بمی انهاست، پن هدکر

ید و آنان را پاکيزنمی و( با ایشان سخن هخورند. و روز رستاخيز خدا )از آنان روگردان بودنمی  هگو

 .«دارد. و ایشان را عذاب دردناکی استنمی

ِينَ ٱإنِذ ﴿است:  هو نيز خداوند فرمود ونَ بعَِهۡدِ  لَّذ ِ ٱيشَۡتََُ ا قلَيِلًَ  للّذ يمََّٰۡنهِِمۡ ثَمَن 
َ
وَأ

وْلَٰٓئكَِ لََ خَلََّٰقَ لهَُمۡ فِِ 
ُ
ُ ٱوَلََ يكَُلِمُِهُمُ  لۡأٓخِرَةِ ٱأ وَلََ  لۡقيََِّٰمَةِ ٱوَلََ ينَظُرُ إلَِِۡهِمۡ يوَۡمَ  للّذ

لِِمر 
َ
ای خود را هپيمان خدا و سوگند هکسانی ک» .[11]آل عمران:  ﴾٧٧يزَُكِيِهِمۡ وَلهَُمۡ عَذَاب  أ

ند داشت و هدر آخرت نخواای هرهدنيوی( بفروشند، ب ایهای کمی )از مادیات و مقامهب هب

ید، و بنمی خداوند با ایشان در آخرت )با مرحمت( سخن ت( هگو
ّ
 آنان در قيامت )با محب

 .«عذاب دردناکی دارندسازد، و نمی ( پاکهگنا ایهیگرد، و ایشان را )از آلودگنمی

 است ترشلوارش از شتالنگ پایين هکسی ک

و در  هی نمودهاز شتالنگ پا ن تراز اسبال ازار و دراز کردن شلوار پایين جآن حضرت

 .1«نم استهش باشد، در جایهشتالنگ از ترنیيس، ازارش پاکر ه»است:  هحدیثی فرمود

 مرتکب این عمل هو افرادی را ک هاز این عمل برحذر داشت جن رسول خدايمچنه

 است. هشدار دادهی در ميدان محشر ایهعذاب ه، آنان را بشوندمی

 فروشدمی سوگند دروغين هکالایش را ب هکسی ک

یاد مکرو فرماید: می و ناپسند است، خداوند تبارک و تعالی هعموما سوگند خوردن ز

ْ ٱوَ ﴿ يمََّٰۡنَكُمۡ  حۡفَظُوٓا
َ
یدهو سوگند» .[23: ة]المائد ﴾أ  .«ایتان را پاس دار
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در چنين صورتی  ه، در سوگندش دروغگو باشد، کهسوگند خورند هبرسد ک هپس چ

 د شد.هتر خواسنگين هش بزرگتر و مسألهگنا

یبا و مرغوب جلومی کالایش را با سوگند دروغ هبنابراین، کسی ک  هفروشد، و برای ز

 کند، تا مردم آن را بخرند، او بسيار دروغگوست.می سوگند یاد هالل هب دادن کالایش

ان 
ّ
 من

خاطر تحقير  هگذارد و بمی آنان منت هد و سپس بهدمی مردم چيزی هب هکسی ک

 کشد. می رخشان ها را بهو آن هش یاد کردایهاز نيکی همردم پيوست

 هس»است:  هروایت فرمود ج مورد از رسول خدا هر سهبا این  هدر رابط جحضرت ابوذر

ید و بنمی خداوند در روز قيامت با آنان سخن هند کهگرو  آنان هرحمت ب هنگا هگو

  .«د بودهبرایشان عذاب دردناکی خوا کند ونمی هنگرد و آنان را تزکینمی

 هتا س جود؟ آن حضرتند بهکسانی خوا ه! آنان چهمن عرض کردم: یا رسول الل

یان کرد»فرمود:  همرتب از شتالنگش  ترازارش پایين هو نااميد شدند! کسی ک هآنان ز

 .1«فروشد و منتگرمی ا سوگند دروغينکالایش را ب هاست، و کسی ک

 ورزدمی آب بخل هب هکسی ک

یدن صفت زشتی است، و بيانگر پستی درون و خباثت نفس است،  معمولا بخل ورز

یژ هب یانی  هچيزی بخل ورزد ک هانسان نسبت ب هزمانی ک هو بذل و بخشش آن ز

آب  هانسان ب هاین ک هباشند، از جمل هباشد و مردم نيز سخت بدان نياز داشت هنداشت

یک ا هانسان ۀمهاست:  هفرمود ج هرسول الل هبخل ورزد، آبی ک  ستند.هدر آن شر

 شکندمی بيعت را هکسی ک

ا، بيعت با متوليان امور در امر طاعت و ها و قراردادها، توافقها و پيمانهدهع

یا بکار بردن ا ها و پيمانهدهستند، و بازی گرفتن عهبزرگی  هفرمانبرداری، دارای جایگا

یانی سترگ را بهو مکر در آن هحيل  ند داشت.هدنبال خوا ها، خطری بزرگ و ز

خداوند در روز قيامت  هک ندهگرو هس»: فرمایدمی این افراد ۀمهدر مورد  ج رسول خدا

ید و با نگانمی با آنان سخن کند و نمی هنگرد و آنان را تزکینمی آنان هرحمت ب هگو

 آب اضافی دارد و آن را از مسافر مانع هاست؛ کسی ک هیا کردهبرایشان عذابی دردناک را م

با  هک فروشد، و مردیمی کالایش را بعد از عصر با سوگند دروغين هگردد، و کسی کمی
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 دش راهد، عهاو ند هاگر بکند و می دش وفاهع هد، بهاو بد هو اگر ب هامامی بيعت کرد

 .1«شکندمی

 پيرمرد زناکار

ولت سنی، قوای هو در اثر ک هسن پيری گذاشت هپا ب همراد از پيرمرد، کسی است ک

 .اندهضعيف شداش جسمانی

 جرأتشان بر معصيت خداوند وبرخی از مردم در اثر خباثت درون و ضعف ایمان و 

و  هم مرتکب گناه، باز هگنا ۀامور دین، و در عين حال ضعف داعی هپروایی نسبت ببی

 شوند.می معصيت

 یم:هدمی این موضوع را با مثالی توضيح

اش وانیه، و نيروی شهش نرم شدایه، استخوانهسن پيری گذاشت هپا ب همردی ک

این  هشود، گنامی با این اوصاف مرتکب زنااست، چنين فردی  هضعيف و سست گشت

 د بود.هقوی است، بيشتر، بزرگتر و زشتتر خوااش وانیهنيروی ش هفرد از جوانی ک

رود، و زنا کار پير باشد یا جوان، می شمار هب هان کبيرهزنا، یکی از گنا هبا وجود این ک

ان هو خود را از مخلوق پن هیداست را در هبود هبين او و الل هرا کای همرد باشد یا زن، پرد

یدگار را پار هاما و حرمت نگا هکرد  است. هکرد هآفر

 فرمانروای دروغگو

یرا علاق هدید آمدهدر مورد فرمانروای دروغگو وعيد و ت بزرگی و  هداشتن ب هاست، ز

ید و می باعث هبلند در ميان مردم، چيزی است ک ۀمرتب گردد تا انسان دورغ بگو

                                           
ینهدر طول را  همسافری ک هوم حدیث این است کهاحمد، ترمذی و ابوداود. مف -1 در طول اش هز

آب اضافی با خود  هکند و از کسی کمی آب نياز پيداای هنوشيدن جرع هکند و بمی سفرش تمام

 د.هدنمی او آب هد و او از روی بخل و آز، بهاو آب بد هد تا بهخوامی دارد،

ید و فروش هبعد از عصر ب هدوم کسی ک کند تا می سوگند دروغين یاد هپردازد و در اثنای معاملمی خر

ید آن قانع سازد. و نيز سو همشتری را ب یاد در معاملخر راست باشد، حرام  ه، اگر چهگند خوردن ز

 هی بس بزرگ و عظيم دارد، و مراد از سوگند بعد از عصر بهگنا هاست، و اگر از روی دروغ باشد، ک

یرا بيشتر معاملات پس از عصر انجام سوگند خوردن در  هگيرند، وگر نمی اعتبار اغلب است؛ ز

 رد.معاملات در تمام اوقات حکم واحدی دا

 هکند ت از او اطاعت نمودمی عنوان امير خود انتخاب هکند و او را بمی با امامی بيعت هسوم مردی ک

کند و اگر امام می پيمانش وفا هد بهدایایی بدهاو اموال و  هد، اگر امير بهحرفش گوش فرا د هو ب

 شکند، می کند و پيمانش رامی او خيانت هد، بهاو چيزی ند هب
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در ميان مردم بالا اش هساختگی را خلق نماید تا شأن و مرتب ایهورمردیو دلاا هداستان

ید تا توجمی ت دروغهرود یا بدان ج خود جلب نماید و یا با این کار دنيا و  همردم را ب هگو

 دست آورد. هکالای دنيا را ب

یرا مردم بدون چنين کاری ببی و فرمانروا از این کار هاما پادشا  روی او هنياز است، ز

دارد، و دنيا در برابر او حاضر است،  هآروند و بدون چنين کاری در ميان مردم جایگامی

ید؟ جز این ک یعت در نگاهابی خباثت درون، و هبنابراین، چرا دروغ بگو او و  هميت بودن شر

 کند.می این کار وادار هعظمت پروردگار، او را ب هب هعدم توج

یرا هان جایز است، هغ گفتن برای غير پادشادرو هاما این بدان معنی نيست ک رگز، ز

 اندازد.می دوزخ هو فجور انسان را ب هکشاند، و گنامی فجور هدروغ انسان را ب

 فقير متکبر

، رختخوابی هنهی کایهیدست باشد، لباسهفقير و ت همچنين انسان عيالمند که

ما با این حال بر مردم فخر و باشد، ا هرا داشت هفرسودای همحقر و خانای ناملایم، سواری

کند، و از روی کبر و خودبزرگتر بينی با می و در مقابل دیگران خودنمایی هغرور فروخت

ید، و در زمين با ناز و خرامان رامی دستش با مردم سلام ۀگوش  هرود با وجودی کمی هگو

 کبر و غرور بکشاند را نيز در اختيار ندارد. هاو را ب هچنان مالی ک

ی دستی باشد همتکبر فرد ت هصورت مطلق حرام است، چ هتکبر ب هوجود این کبا 

 داری.  هیا ثروتمند و سرمای

خداوند در روز قيامت  هنفرند ک هس»فرماید: می مورد هر سهدر مورد  ج رسول خدا

ید و آنان را پاکنمی با آنان سخن نگرد و برایشان عذاب نمی آنان هکند و بنمی گو

 .1«، فرمانروای دروغگو و فقير متکبرد بود: پيرمرد زناکارهدردناکی خوا

ید کنمی ت خداوند با آنان سخنهاز آن ج   شان بسيار سنگين است.هگنا هگو

 نگردنمی ندگانشانهانجام د هخداوند ب هانی کهگنا

ید، افراد دیگری خوانمی خداوند در روز قيامت با افرادی سخن هک همان گونه ند هگو

 نگرد.نمی آنان هخداوند از روی تحقير و ذليل گردانيدنشان، ب هبود ک

                                           
 و سنن نسائی. لمصحيح مس -1
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ا هندگان آنهانجام د هخداوند ب هاست ک هان را بر شمردهاز گناای هپار ج رسول خدا

یان  هنگرد و او رسوا شدنمی او هاعراض نماید، ب هخداوند از بند هر گاهنگرد، و نمی و دچار ز

 شود.می و ضرر بزرگی

ث از آنان یاد یاز احاد یدر برخ ج رسول خدا هند بود کهافرادی خواا هآن برخی از آنان

 است: هکرد

 کندمی از روی تکبر شلوارش را از شتالنگ پایينتر هکسی ک

است و باید  هشد هان بر شمردهگنا هاسبال ازار و پایين کردن شلوار از شتالنگ، از جمل

 د.همسلمان شلوارش را بالاتر از شتالنگ قرار د

 ش بيشتر و بزرگترهباشد، گنا همراهپایين بودن شلوار با تکبر و غرور  هگنا هر گاهو 

 نگرد.نمی او هوی، در روز قيامت ب هانت بهشود، از این رو خداوند از روی تحقير و امی

شاند، خداوند، روز کن بيبر، لباسش را بر زمکت یس، از روکره»فرمود:  ج رسول خدا

 .1«ردکد هوانخ هاو نگا هامت بيق

را از ا هر کس یکی از اینه، هن و عمامهاسبال در ازار، پيرآ»فرمود:  ج و نيز آن حضرت

 .2«نگردنمی وا هروی تکبر و غرور دراز کند، خداوند در روز قيامت ب

 کندمی از پدر و مادرش نافرمانی هکسی ک

ست، و خداوند حقوق اهان بزرگ و در واقع انکار خوبیهگنا هنافرمانی والدین از جمل

 فرماید: می و هدنبال حقوق خود ذکر نمود هوالدین را ب

﴿ ِ  إيِذاهُ وَب
ٓ ْ إلَِذ لَذ تَعۡبُدُوٓا

َ
ينِۡ ٱوَقضَََِّٰ رَبُّكَ أ َّٰلِدَ پروردگارت » .[19]الإسراء:  ﴾إحِۡسََّٰنًا لۡوَ

 .«پدر و مادر نيکی کنيد هجز او را نپرستيد، و ب هاست ک هفرمان داد

ین تشکر و سپاسگزاری از خود قرار داد  هو فرمود هو نيز خداوند تشکر از ووالدین را قر

نِ ﴿است: 
َ
يكَۡ إلََِذ  شۡكُرۡ ٱأ َّٰلِدَ م سپاسگزار هم سپاسگزار من و ه» .[41]لقمان:  ﴾لمَۡصِيُ ٱلَِ وَلوَِ

 .«سوی من است هسرانجام( بازگشت ب هپدر و مادرت باش، و )بدان ک

 ج سعادت و خوشبختی در دنيا و آخرت است. رسول خدا هالدین راخوشرفتاری با و
 هصل هکد یشود، با یاد گردد و عمرش طولانیزاش ید روزهخوامی هکس کره»فرمود: 

 .1«باشد هرحم داشت

                                           
 .همتفق علی -1

 .هسنن نسائی، ابودارود و ابن ماج -2
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رحمت  هخداوند با نگا هاست ک هاز حال نافرمان پدر و مادر خبر داد ج و نيز رسول خدا

 نگرد.نمی او هب

 سازد هرا با مردان شبیخود  هزنی ک

لباس پوشيدن، سخن گفتن، رفتار و... امری بسيار  ۀت دادن یکی از زن و مرد در نحوهشبا

 هبرای فساد و فحشا در جامعای هعدم ثبات در شخصيت و درواز ۀزشت و ناپسند و نشان

 است.

یق اینترنت، و برخی از شبک یج د هکای هوارهما ایههاین امر در زمان ما از طر  ۀندهترو

مردان لباس زنان، و زنان لباس  هاست، چنان ک هفحشا و فساد است، نمایان گشت

 پوشند.می مردان را

و خلقتی را  هزن و مرد تغيير جنسيت داد هاین است ک همهبزرگتر و شگفت انگيزتر از 

یق جراحی هآنان بخشيد هخداوند ب هک و  هانجام شد ایهاست را عوض نمایند و از طر

جنس زن تغيير  هو مرد شود و مرد نيز خود را ب هرمونی و... زن تغيير جنسيت دادهای هارود

 د.هد

خداوند در  هاست ک هو خبر داد هاز تمام این نوع تغييرات بر حذر داشت ج رسول خدا

 نگرد. نمی از افراد هاین دست هروز قيامت ب

 دیوث

یند ک مسر، دختر و هاز قبيل: اش هخباثت و فحشا را در خانواد هدیوث کسی را گو

حجاب و  هرا با هو آن هنکرد هپاسداری آنان از فساد توج هنماید و بمی هدهفرزندانش مشا

، هروابط نامشروع و امور ناشایست مبتلا شد هد. حتی برخی از زنان بهدنمی دستور هپرد

ردانگی است آید. چنين فردی فاقد منمی خشم هد و بر آنان بهدنمی خرج همرد غيرت ب

 شود.می هو دیوث ناميد

خداوند در روز  هستند کهنفر  هس»فرماید: می نفر هر سهدر توصيف این  ج رسول خدا

 تهخود را با مردان شبا هد کرد: نافرمان والدین، زن مردنما کهنخوا هآنان نگا هقيامت ب

والدین، شراب خوار شوند: نافرمان نمی شتهوارد ب هستند کهنفر  هد و دیوث. و سهدمی

 .2«گذاردمی و سپس منت دهدمی چيزی هو کسی ک

                                                                                                       
 .همتفق علی -1
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 کندمی مسرش نزدیکیهپشت با  هاز را هکسی ک

ید مدیگر ميل و گرایش دارند و ه هب هاست ک هخداوند فطرت زن و مرد را چنان آفر

را خارج از این چارچوب باشد  هرا ک هاست و آنچ هروابط آنان را در چارچوب شرع ابراز داشت

ین گنا هاست. و از جمل هحرام ساخت پشت با  هانسان از را هاین است ک هان کبيرهبزرگتر

 مخوابی کند.همسرش ه

مخوابی هپشت  همسرش از راهبا  هک یاست کس هن شدینفر»فرمود:  ج رسول خدا

 .1«ندک

 هاست ک همرتکب چنين عملی شود، وعيد داد هکسی را ک ج مچنين رسول خداه

آن کس »فرمود:  ج نگرد. آن حضرتنمی رحمت هاو با نگا هخداوند در روز قيامت ب

 .2«نگردنمی او هوند در روز قيامت بپشت جماع کند، خدا همسرش از راهبا  هک

 کندمی ندگان خود را لگامهانجام د هانی کهگنا

 شود.می هان اسب گذاشتهبر د هلگام افساری است ک

 –بر خدا  هپنا –شود می هانشان انداختهدر روز قيامت افسار آتش در د هآنان ک

کنند و آنان علم را می و استفتا همردم مسایل خود را از آنان پرسيد هستند کهکسانی 

و  م با وجود قدرت بر نشر علم دارندهآموزند، آن نمی مردم هکنند و آن را بمی کتمان

یانی متوج هبدون آن ک  آنان گردد. هز

شود و آن را کتمان کند، روز قيامت با  هر کس از او چيزی پرسيده»فرمود:  جرسول خدا

 3«شود.می افساری از آتش لگام

 آنان خشمگين است هنسبت ب هالل هکنند در حالی کمی تاافرادی با خداوند ملاق

یم، و ازمی هخود او پنا هب هاز خشم الل یم بردباری و رحمتش را شامل هخوامی هالل بر

با سوگند دروغ، مال مسلمان را  هکس کره»فرمود:  ج حال ما گرداند. رسول خدا

 .4«ن استي، خشمگیخدا بر و هکند کمی خدا را ملاقات یند، در حالکتصاحب 

                                           
 مسند احمد و ابوداود با سند صحيح. -1

 سنن نسایی با سند صحيح. -2

 ابوداود و ترمذی با سند صحيح. -3

 .همتفق علی -4
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 ثروتمندان در ناز و نعمت

اعتدال رعایت گردد و در آن  هخداوند، در صورتی ک ایهبرخوردار بودن از نعمت

 آدمی در این کار ماجور هبسا ک هاسرافی صورت نگيرد، امری مباح و جایز است و چ

ید. هگردد اگر شکر نعمت را بجا آوردمی  و خداوند را در قبال آن سپاس گو

یاد هاما مبالغ  است.  هیدهنکو و اسراف کردن، امری ناجایز و هروی در خوردن، نوشيد هو ز

نظر  هآن را شنيد و چنين ب ج آروغ زد و آن حضرت ج فردی در محضر رسول خدا

یرا آنان ک»است، از این رو فرمود:  هآن را ناگوار دانست هرسيد ک در  هاز آروغ زدن باز بيا؛ ز

 .1«برندمی بسری ترستند، در روز قيامت در گرسنگی طولانیهدنيا بيشتر سير 

در دنيا از مال بيشتری برخوردارند، در روز قيامت  هآنان ک»فرمود:  ج او نيز رسول خد

و آن را  هاو مال عطا کرد هخداوند ب هند بود، جز آن کهاز اجر و پاداش کمتری برخوردار خوا

بی  هکند و در آن بمی و انفاق هسمت راست، چپ، پيش رو و عقب پخش کرد هب خو

 2«نماید.می تصرف

از مال بيشتری برخوردارند، در روز قيامت از  هآنان ک»فرمود:  ج و نيز رسول خدا

د )و آن هاین شکل بد هاین شکل و ب هب هند بود، جز آن کهپایينتری برخوردار خوا هجایگا

 .3«ان انفاق نماید( و کسبش پاک باشدرا در ميان نيازمند

 گر در روز قيامتحالت خيانت

 د در آن خيانتهبدای هفرد منافق وعد هگار هغدر و خيانت از صفات منافقين است و 

د و پيمان ببندند، او غدر و هکند، و اگر مردم او را امين اموال خود بگردانند یا با او عمی

ت خوار و ذليل هو ب هکند، چنين فردی در روز قيامت رسوا شدمی خيانت
ّ
 گردد.می شد

ین را در روز قيامت گرد وقتی خداوند در روز رستاخيز اولين و»فرمود:  ج رسول خدا  آخر

شود: این خيانت می هافرازد، و گفتمی پرچمی را برای هر خيانت کنندهآورد، برای می

 4«فلانی است، این خيانت فلانی است.

د و هدمی هکند، وعدنمی آن وفا هد و بهدمی هوعد هبنابراین، خيانتگر کسی است ک

 کند.می خلاف آن عمل

                                           
 است. هپری معد ۀزدن نشانبا سند صحيح، آروغ  هسنن ترمذی و ابن ماج 1

 صحيح بخاری. -2

 .هسنن ابن ماج -3

 صحيح مسلم. -4



 073    ان آخرتهج

 

 هو دیگر مردم ب هجنگ آن را در ميدان جنگ برداشت ۀفرماند هپرچم چيزی است ک

 گردند.می سپارهدنبال او ر

او خيانتکار  هشود تا واضح گردد کمی هروز قيامت برای خيانتگر پرچمی برافراشت

 گيرد. می گردد و این پرچم در پشت او قرارمی است و بدین شکل در روز قيامت رسوا

در قسمت  هت کد داشهر خيانتکاری پرچمی خواهامت روز قي»فرمود:  ج رسول خدا

 .1«گيردمی مقعدش قرار

 شود. می مان تناسب، پرچم نيز بزرگتره هخيانت بزرگتر باشد، ب هر چند کهو 

 هب هد بود کهپرچمی خوار خيانتکاری هامت، برای يدر روز ق»فرمود:  ج رسول خدا

مردم بزرگتر  ۀیچ خيانتگری از امير عامهباشيد!  هشود؛ آگامی هميزان خيانتش برافراشت

 .2«د بودهنخوا

 ایهانسان همنظور از امير عمومی، حاکم و فرمانروای مردم است؛ چون ضرر او متوج

یادی خيانت  هباشد، نيازی بمی او صاحب قدرت و اقتدار هشود و از آن جایی کمی ز

تواند از او انتقام بگيرد، یا نمی کسی خيانت کند، آن فرد همچنين اگر او بهنيست، و 

 است. هحقش را از او باز ستاند؛ چون او دارای قدرت و سلط

آن فرد، رئيس کارگران شرکتی  هشود، اعم از این کمی ر رئيسیهاین وعيد شامل 

ا هپس از عقد قرارداد هکای هر صاحب سلطهباشد، یا  هیا دانشگا هباشد، یا مدیر مدرس

 بازی بگيرد. ها را بهو آن هدا دخل و تصرف نموهدر آن

 ليتهخيانتکار زمان جا

 ليت در موسم حج و در محافلشان، پرچمی را برای خيانتکار برهدر زمان جاا هعرب

چرخاندند، مثلا اگر کسی دزدی می افراشتند و جنایتکار را با جنایتش در ميان مردممی

بار هچرخاندند، تا رسوا شدمی بود، در ميان مردم هدزدید هبود او را با آن چيزی ک هکرد  هو دو

 د.هاین کار را انجام ند

 خيانتگر در اموال غنيمت

کسی قبل از تقسيم اموال غنيمت در ميان  هخيانت در اموال غنيمت این است ک

 دان، چيزی را بدزدد.همجا

                                           
 صحيح مسلم. -1

 صحيح مسلم. -2
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بر دشمن  هدان اسلامی پس از پيروزی و غلبهمجا هغنيمت، مال و کالایی است ک

 آورند.می دست هآن را ب

فرماید: می و هدید کردهکنند، تمی در اموال غنيمت خيانت هخداوند کسانی را ک

تِ بمَِا غَلذ يوَمَۡ ﴿
ۡ
ا كَسَبَتۡ وَهُمۡ لََ يُظۡلَمُونَ  لۡقيََِّٰمَةِ  ٱوَمَن يَغۡللُۡ يأَ َّٰ كُُُّ نَفۡس  مذ  ﴾ثُمذ توَُفَّذ
است با  هدر آن خيانت کرد هرا ک هرستاخيز آنچر کس خيانت ورزد، در روز هو » .[434]آل عمران: 

تمام و  هاست ب هکرد هآنچ هر کسی پاداش و پادافره هآورد، سپس بمی محشر( ۀصحن هخود )ب

 .«د شدهشود، و بدانان ستم نخوامی هکمال داد

 هب ج رسول خدای بسيار بزرگ است، هخيانت در اموال غنيمت، گنا هاز آن جایی ک
 کرد.می یهاین کار ن شدت یارانش را از

مت، سخن يانت در غنيان ما برخاست و از خيم جرم کا ید: نبیگومی س هریرهابو

از شما را در روز  یکینم ينب»برشمرد و بزرگ دانست و فرمود:  یبزرگ هگفت و آن را گنا

بر دوش دارد و  یا اسبیند، کمی ، بر دوش دارد و آن گوسفند، بع بعیگوسفند هکامت يق

 دادم برس. من هرسول خدا! ب ید: ایگومی شد و آن شخص،کمی ههیآن اسب، ش

 تو ابلاغ نمودم. هم. بهت انجام دیبرا یارکتوانم نمی م:یگومی

 د. و آن شخص،هدمی بر دوش دارد و آن شتر، صدا یاز شما شتر یکی هکنم يو نب

م. هت انجام دیبرا یارکتوانم نمی م:یگومی دادم برس. من هرسول خدا! ب ید: ایگومی

 تو ابلاغ نمودم. هب

دادم  هرسول خدا! ب ید: ایگومی بر دوش دارد و هطلا و نقر هکاز شما را  یکینم يو نب

 تو ابلاغ نمودم.  هم. بهت انجام دیبرا یارکتوانم نمی م:یگومی برس. من

د یآمی تزاز درها ه، بهارد و آن پارچبر دوش دای هپارچ هقطع هکاز شما را  یکینم يا نبیو 

ت یبرا یارکتوانم نمی م:یگومی دادم برس. من هرسول خدا! ب ید: ایگومی و آن شخص،

 .1«تو ابلاغ نمودم هم. بهانجام د

یرا  است،  هرا دزدید هآنچ هآید کمی ر کدام در حالیهاین افراد دزد و خيانتکارند و  ۀمهز

شود می هبيند و از سنگينی آن خستمی هحمل آن شکنج کند و بامی بر دوش خود حمل

 مخلوقات رسوا ۀمهار خيانتش در ميان هشود و با اظمی هو از صدای آن وحشت زد

 گردد.می

 :عبارتند ازا هبرخی از خيانت

                                           
 .همتفق علی -1
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 خيانت حکام در بيت المال مسلمين. -

 خيانت کارمندان در اموال محل کارشان. -

 اموال عمومی.خيانت متوليان امور و مسئولان  -

 است. های فراوانی وارد شدهدیدها و تهدر این مورد وعيد

فرستاد تا اموال زکات را می و قبایل ا ههبادی هرا ب هبرخی از صحاب ج رسول خدا

ازد فرستاد تا اموال زکات را  ۀسوی قبيل هرا ب هنام ابن لثبی هجمع آوری نمایند. فردی ب

یافتمی نزد صاحب شتر و گوسفند هجمع آوری کند. او ب  آمد و مال زکات را از او در

 نزد رسول خدا هداد تا آن را بمی او هم زکات را بهکرد، و صاحب شتر یا گوسفند سمی

ابن  هبخاصی را  ۀدیهآن را بين فقرا و نيازمندان تقسيم کند و  ج ببرد تا آن حضرت ج

 د. هبد هلثبی

یادی از قبيل شتر و گوسفند جمع آوری نمود و مقداری  برای خود نيز  هدیهوی اموال ز

خود  همتعلق با هستند و اینهمال شما ا هآمد و گفت: این همدین هب هجمع کرد و آن گا

 باشند.می من

دارد در می بر هدیهاو برای خود  هچگون هخشم آمد ک هب ج نگام رسول خداهدر این 

یافت هحالی ک  هب هدیه ۀکند؟ و اگر دروازمی او کارمند است و از بيت المال حقوق در

ل انگاری هل و سهآنان در شغلشان تسا هبسا ک هروی جمع کنندگان زکات باز شود، چ

 ج بگيرند یا مرتکب خطای دیگری شوند. از این رو رسول خدا هرشو هبسا ک هو چ هنمود
یافت  ۀکاری کرد تا درواز  مسدود گردد. هدیهدر

فرستيم و می چرا ما برخی از جمع کنندگان زکات را برای کاری»فرمود:  ج رسول خدا

یند: اینمی آنان پدر یا مادرش  ۀمال شما؟ پس چرا او در خانا هستند و اینهمال من ا هگو

جان  هکذاتی  هشود یا خير؟ سوگند بمی هآوردای هدیهآیا برایش  هننشست تا ببيند ک

 در روز قيامت در حالی هدارد مگر این کنمی یچ چيزی را برهاوست،  ۀمحمد در قبض

است، و یا گاو و یا گوسفندی،  هکند، اگر شتری بودمی آن را بر گردنش حمل هآید کمی

یاد برمی ن صداآن حيوا  .1«آوردمی زند و فر

پذیرند، از می هدیهاز مردم  هشداری است برای آنان کهاین حدیث بزرگی است و 

رداری، هاز دانشجو، کارمند ش همعلم از دانش آموز، استاد دانشگا هقبيل این ک

یافت کنند. هدیهبيمارستان، مسئولين امنيتی و انتظامی از مراجع ذی ربط خود   در

                                           
 بخاری و مسلم. -1
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و باعث ابتعاد و  هاین موارد رفاقت و دوستی را بين آن دو نفر جلب نمود ۀمه هچرا ک

شود و در این صورت فرد ثروتمند و قدرتمند مورد اکرام و نوازش قرار یم دوری دیگران

 گردد.می مالهدیست اهو حق ضعيف و ت هگرفت

مسئول و  هتو در جایگا هرا بپذیری در صورتی ک هدیهیچ عنوان نباید ه هبنابراین، ب

آن را بر  هک آییمی در روز قيامت در حالی هبردار مقام و منزلت قرار داری، مگر این ک هدهع

در آن خيانت  هرا ک هر کس خيانت ورزد، در روز رستاخيز آنچهو کنی، می گردنت حمل

 .آوردمی محشر( ۀصحن هاست با خود )ب هکرد

 زمين خوار

 همردم یا اراضی عام المنفع ایهبا زور و قدرت زمين هستيم کهامروز ما گرفتار افرادی 

را در تصرف خود ا هآن هبا مکر و حيل هیا این ک اساسبی کنند و با مدارکمی را تصاحب

 آورند.می در

 است. هدید آمدهشوند، وعيد و تمی چنين عملی را مرتکب هدر موردکسانی ک

امت در يند، روز قکناحق، تصرف  هرا ب یگرین ديس، زمکره»فرمود:  ج رسول خدا

 .1«شودیم هن، فرو برديفت زمه

 باشد هنياز داشت هآن ککند، بدون می تکدی گری هکسی ک

خاطر  هکند و بمی هبسنداش هخرج روزان هاز روی کرامت نفس ب هیدستی کهت

تر هگرداند، بنمی د، و خود را در برابر دیگران ذليلهخوانمی آبرو و عزت خود از مردم چيزی

د و شکایت هخوامی کند و از آنان کمکمی سوی مردم دست درازهب هاست از کسی ک

 برد.می نزد دیگران هرا باش اداریفقر و ن

انسان با وجود برخورداری از پوشاک، غذا و  هاما زشتتر و قبيحتر این است ک

 سوی دیگران دراز کند.  هحد کافی، دست نياز را ب هباش نوشيدنی

 فرماید:می و هافراد را از چنين کاری بر حذر داشت هاین گون ج رسول خدا

سوی مردم دست دراز کند، در روز  هباشد، ب هداشتنيازی  هر کس بدون آن که»

پرسيدند:  هصحاب «است. هخراش برداشتاش هرهپوست چ هآید کمی قيامت در حالی

                                           
 .ىبخارصحيح  -1
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 هپنجا»کند؟ فرمود: می نيازبی او را از پرسيدن هباشد ک همقدار داشت ه! چهیا رسول الل

 .1«م یا قيمت آن از طلاهدر

 پایبند نماز نيست هکسی ک

 ۀم اسلام است، نماز خنکی چشمان موحدان و مایهم ایهی از ارکان و ستوننماز یک

ت ارواح محبان است.
ّ
 لذ

 است. هل آن را مفتخر گردانيدهو ا هخداوند امر آن را بزرگ نمود هنماز عبادتی است ک

ین چيزی است ک یعت از ميان برداشت هنماز آخر شود و می هاز احکام دین و شر

ین چيزی است ک در مورد  هن چيزی است کيفرمود و نخست هتوصی ج سول خدار هآخر

 شود.می هپروردگار دانا و مقتدر پرسيد هآن در روز قيامت در بارگا

یيم پروردگار عظيمی را کمی پس ما سپاس وی  هتا در پيشگا هداد هما اجاز هب هگو

یم و شکوهمان بایهبایستيم و با دل  هاو عرض هدرگا های مان را بهنياز ۀسوی او روی آور

 نمایيم.

 در زمين و خداوند در آسمان است. هنماز، ارتباط و دیدار در ميان بند

 آورد.می نماز روی هداد، بمی روی ج می برای آن حضرتهامر م هر گاهو 

فرماید: می ج رسول خدا هد، چنان کهدمی ل خود در ميدان محشر سودها هنماز ب

ر کس بر هگردد و می نجات ۀیان و ماهنماز محافظت کند، نماز برای او نور، برر کس بر ه»

 هنجات، بلک ۀمای هانی و نهبر هد بود و نهبرایش نوری خوا هنماز محافظت نکند، نماز ن

 .2«د بودهامان و ابی بن خلف خواهن، حشر وی با فرعون، قارو

 و سخن چين هغيبت کنند

 شود.می او ناراحت هسر چنان یاد کنند ککسی را پشت  هغيبت آن است ک

 هقصد اختلاف و ایجاد فتن هاخبار و سخنان بد مردم را ب هسخن چين کسی است ک

 کند.می رد و بدل

 ایههفتنا هسبب آن هستند و بهمبتلا ا هآن هعموما مردم ب هستند کهاموری ا هاین

 است.  هبزرگی برخاست

                                           
 سنن ابوداود. -1

 مسند احمد و ابن حبان با اسناد صحيح. -2
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ین انسان هاین افراد از جمل ین سها هبدتر و فساد را بر  هم ایجاد فتنهستند و بيشتر

یی دارند کاندهگرفت هدهع بان دورو  چرخد و سخنمی وتهوا و شهبر حسب  ه؛ چون ز

ید.می  گو

 رسول خدا هند داشت، چنان کهاین افراد در ميدان محشر وضعيتی وحشتناک خوا

شود و می هنردیک کرد س در دنيا گوشت برادرش را بخورد، در روز قيامتکر ه»فرمود:  ج

است نيز او  هزند هخوردی، اکنون کمی بود او را همرد هک همان گونهشود: می هاو گفت هب

یادعبوس و ترش اساش هرهچ هخورد در حالی کمی را بخور، و او وی را  ت و داد و فر

 .1«زندمی

 دورو

ی دیگر هو با گرو هرهی با یک رنگ و چهبا گرو هین، کسی است کهانسان دو رو و ذوالوج

 کند.می دیگر ملاقاتای هرهبا رنگ و چ

بان از آتش خوار کس در دنيا دو رو باشد، در ه»فرمود:  ج رسول خدا د هآخرت، دو ز

 .2«داشت

برداران یر  تصو

یر، انواع و اشکال گوناگونی دارد، و علما بنابر انواع و اشکال گوناگون آن اختلاف  تصو

یژ هسازی اتفاق نظر دارند، ب هسممگی بر حرمت مجهدارند، اما   ۀمجسم هزمانی ک هو

 بران باشد.هبزرگان و ر

یر را درست هفرمود: کسانی ک ج رسول خدا کنند، روز قيامت عذاب و می این تصاو

ید هرا ک هکنيد، آنچ هندشود: زمی هآنان گفت هشوند. بمی هکيفر داد  .3«اید هآفر

 هو ب هبسازد، او را عذاب دادای همجسمر و یرکس، تصوه»فرمود:  جو نيز آن حضرت

 .4«تواندنمی او یند تا در آن، رو ح بدمد و لهدمی او دستور

 در پایان ... 

 نجوای قلب...

 کند.می عمل انسان در دنيا، مسيرش را در قيامت مشخص

                                           
 ادب المفرد بخاری و معجم الاوسط طبرانی با اسناد حسن. -1

 ابوداود با سند صحيح. -2

 .همتفق علی -3

 .همتفق علی -4
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 اههگشایش صحيف

در  هاعمالی کدر آن  هشود کمی هخود او سپرد هر فرد بهاعمال  ۀدر روز رستاخيز نام

هََّٰذَا كتََِّٰبُنَا ينَطِقُ ﴿شود: می هاو گفت هو ب اندهاست ثبت شد هدنيا مرتکب شد
 ِ اعمال  ۀاین )نام» .[13: ةی]الجاث ﴾٢٩إنِذا كُنذا نسَۡتَنسِخُ مَا كُنتُمۡ تَعۡمَلوُنَ  ٱلَۡۡقِِ  عَليَۡكُم ب

یافت هک ید( کتاب ما است و اعمال شما را صادقانمی در کند. ما )از فرشتگان می بازگو هدار

یسند کهتمام کار هبودیم ک هخود( خواست  شما در دنيا انجام هایی را یادداشت کنند و بنو

 .«دادیدمی

 بنابراین،

 اعمال چيست؟ ۀنام 

 است؟ هچيزی ثبت شد هچا هدر آن 

 یافت هرا چگونا هبندگان آن  کنند؟می در

 در آمد

، چنان هشوند، و این ناممی نيک و بدش در آن ثبتاعمال  هدارد کای هر انسانی نامه

 آن را ثبت هکند مگر این کنمی یچ عمل بزرگ و کوچکی را ترکه هاست کای هصحيف

 آن بنگرد. هشود تا آن را بخواند بمی هاو داد هدر روز محشر ب هکند و این ناممی

یافت این نام ۀبندگان در شيو من پس از حساب مؤ هند بود، چنان کهمتفاوت خوا هدر

یافت هاعمالش را از جلو و ب ۀو کتاب، نام  هکند و شاد و خندان بمی دست راست در

کاران و منافقان، نام اعمالشان را با دست چپ و از هگردد، اما گنامی لش بازهنزد ا

یافت  کنند.می لاکتهنگام، برای خود دعای نابودی و هدر این  هکنند کمی پشتشان در

پرسی قرار هپس از آن کاز این رو،  گيرند، می بندگان از عملکردشان مورد سؤال و باز

وَإِذاَ ﴿فرماید: می خداوند هشود. چنان کمی هنيک یا بد گشود هاعمالشان چ ۀنام
حُفُ   .«شودمی هاعمال گشود ایههنام هک هو آنگا» .[41ر: یوک]الت ﴾١٠نشََُِتۡ  ٱلصُّ

نيک باشد یا بد.  هبيند، چمی و جزای آن را هبود ر انسانی مسئول عمل خودهدر آن روز 

لزَۡمۡنََّٰهُ طَٰٓئرَِهُ ﴿فرماید: می خداوند هچنان ک
َ
 إنِسََّٰن  أ

يوَۡمَ  ۥوَنُُۡرجُِ لَُ   ۦ فِِ عُنُقهِِ  ۥوَكُُذ
َّٰهُ مَنشُورًا ٱلۡقيََِّٰمَةِ    ١٣كتََِّٰب ا يلَۡقَى

ۡ
 ﴾١٤عَليَۡكَ حَسِيب ا ٱلِۡوَۡمَ كتََِّٰبَكَ كَفََّٰ بنَِفۡسِكَ  ٱقۡرَأ

یخت هر کسی را بهما اعمال » .[41-49]الإسراء:   هو در روز قيامت کتابی را )کایم هگردنش آو
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یم کمی اعمال او است( برای وی بيرون ۀکارنام رسد. * )در آن روز می )دست( او هب هگشود هآور

یش را بدان(. کافی  شود:( کتاب )اعمال( خود را بخوان )و سعادت یا شقاوتمی هبدو گفت خو

یشتن باشی هاست ک  .«خودت امروز حسابگر خو

و  هداند و از نتيجمی خواند و سرانجامش رامی اعمالش را ۀر انسانی خود نامهبنابراین، 

 شود.می انجام کارش باخبر

یافت ۀی نامهگرو  کنندمی اعمالشان را با دست راست در

ل هنزد ا هو شادمان ب هگيرند و نجات یافتمی قرار هآسانی مورد محاسب هاین افراد ب

بلند است.  هگردند، در حالی کمی شان بازۀو خانواد قلبش شادمان و در ميان مردم سر

وتَِ كتََِّٰبَهُ ﴿فرماید: می خداوند هچنان ک
ُ
ا مَنۡ أ مذ

َ
ْ فَيَقُولُ هَاؤُٓمُ  ۦبيَِمِينهِِ  ۥفأَ  ٱقۡرَءُوا

نِِِ  ١٩كتََِّٰبيَِهۡ 
َ
اضِيَة   ٢٠ مُلََّٰق  حِسَابيَِهۡ إنِِِِ ظَنَنتُ أ  ٢٢فِِ جَنذة  عََلِِةَ   ٢١فَهُوَ فِِ عِيشَة  رذ

ْ كَُوُاْ وَ  ٢٣قُطُوفُهَا دَانيَِةر  بُوا سۡلَفۡتُمۡ فِِ هَنيِٓ  ٱشَُۡ
َ
يذامِ ا بمَِآ أ

َ
 .[11-43: ة]الحاق ﴾٢٤ٱلَۡۡالِِةَِ  ٱلۡۡ

ا »
ّ
یاد شادی سرش هدست راست او داد هاعمالش ب ۀنام هر کس کهو ام  د و(هدمی ود، )فر

ید: )آمی ید و بخوانيد! * آخر من ۀل محشر بيایيد( نامهای اهگو دانستم می اعمال خود مرا بگير

یاروی هک شوم. * پس او در زندگی می )رستاخيزی در کار است و( من با حساب و کتاب خود رو

ین هد بود. * در ميان باغ والای بهرضایت بخشی خوا آن در  ایههد شد. * ميوهخواشت، جایگز

ید و  هدادمی )دنيا( انجام ۀدر روزگاران گذشت هایی کهدسترس است. * در برابر کار اید. بخور

 .!«بنوشيد، گوارا باد

یافت ۀی نامهگرو  کنندمی اعمالشان را با دست چپ و از پشت سرشان در

 هعمرشان را تبا هبود ک ندهو بدکاری خوا هذليل و خار، نابود شد ایهاین افراد، انسان

یشان در برابر  ه، در این روز در تنگنا قرار گرفتاندهباد داد هو آخرتشان را ب هکرد و رو

وتَِ كتََِّٰبَهُ ﴿فرماید: می شود. خداوندمی همخلوقات سيا
ُ
ا مَنۡ أ مذ

َ
ِ  ۥوَأ  ١٠ۦوَرَاءَٓ ظَهۡرهِ

ا ا کسانی ک» .[41-41]الانشقاق:  ﴾١٢وَيصَۡلَََّٰ سَعِيًا ١١فَسَوۡفَ يدَۡعُواْ ثُبُور 
ّ
از پشت سر  هو ام

یاد خوا هاعمالشان بدو داد ۀنام  هد طلبيد. * و بهلاک خود را خواهد داشت و هشود. * مرگ را فر

 .«د سوختهد آمد و خواهآتش سوزان دوزخ در خوا

وتَِ كتََِّٰبَهُ ﴿فرماید: می و نيز خداوند
ُ
ا مَنۡ أ مذ

َ
وتَ فَيَقُو ۦبشِِمَالِِ  ۥوَأ

ُ
لُ يََّٰليَۡتنَِِ لمَۡ أ

دۡرِ مَا حِسَابيِهَۡ  ٢٥كتََِّٰبيَِهۡ 
َ
غۡنََِّٰ عَنِِِ مَالِِهَۡ   ٢٧ٱلۡقَاضِيَةَ يََّٰليَۡتَهَا كََنتَِ  ٢٦وَلمَۡ أ

َ
هَلكََ  ٢٨مَآ أ

ا کسی ک» .[13-14: ة]الحاق ﴾٢٩عَنِِِ سُلۡطََّٰنيَِهۡ 
ّ
 هدست چپش داد هاعمالش ب ۀنام هو ام
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ید: ای کاش می شود،  هدانستم کنمی رگزهشد! * و نمی همن داد هاعمالم ب ۀرگز نامهگو

مان مرگ بود و بس! * دارایی من، مرا سودی هحساب من چيست! * ای کاش پایان بخشِ عمرم، 

 .«درد )بيچارگی امروز( من نخورد. * قدرت من، از دست من برفت هنبخشيد، و ب

 ۀنام هآن گا»فرماید: می و هنمودحال و وضع مؤمن را در آن روز توصيف  ج رسول خدا

مخلوقات  ۀمهشود، اما منافق و کافر در حضور می هدست راست او داد هش بایهنيکی

یاد ؤُلََءِٓ ﴿زند: می فر ِينَ هَٰٓ لََ لعَۡنَةُ  ٱلَّذ
َ
َّٰ رَبِهِِمۡۚۡ أ ْ عََلَ ِ كَذَبوُا َّٰلمِِيَ عََلَ  ٱللّذ  .[42ود: ه] ﴾ٱلظذ

ین خدا بر ستمگران باده. اندهبست اینان بر پروردگار خود دروغ»  .!«ان! نفر

 عدالت...

یافت هاعمال ک ۀاین )نام» ید( کتاب ما است و اعمال شما را صادقانمی در  هدار

ایی را یادداشت کنند و هتمام کار هبودیم ک هکند. ما )از فرشتگان خود( خواستمی بازگو

یسن  .13:  هیجاث .«دادیدمی شما در دنيا انجام هد کبنو
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 عرض و حساب اعمال

یافت کنند، آن گا ۀبندگان نام هرگاه عرض اعمال و حساب آن  هاعمالشان را در

سمت  هی شدن بهدنبال آن وزن اعمال و گذشتن از پل صراط، و را هگردد، و بمی آغاز

 گيرد.می داشتن صورت هعرض هد. در این لحظهدمی شت یا دوزخ رویهب

 بنابراین،

 ؟هداشتن یعنی چ هعرض 

 شود؟می هچيزی عرض هچ 

 د داشت؟هحالتی خوا هنگام عرض چهدر  هبند 

 درآمد

 داشتن دو معنی دارد: هعرض

 خداوند، هبارگا همخلوقات ب ۀمهشدن  هعرض-4

 هدر اعمال، بلکای همناقش هد بود و نهحسابی در کار خوا هشدن ن هدر این عرض

مخلوقات، اعم از جن، انسان،  ۀمه ند ایستاد، بنابراین،هفقط در برابر رب العالمين خوا

ید همان شکلی که هحيوانات و... ب یچ چيزی از آنان بر هشوند و می ه، عرضاندهشد هآفر

 د بود.هان نخواهخداوند پن

 ﴾١٨يوَۡمَئذِ  تُعۡرَضُونَ لََ تََّۡفََّٰ منِكُمۡ خَافيَِةر ﴿است:  هخداوند فرمود هچنان ک
ید، و چيزی از کارمی هوند( نموددر آن روز )برای خدا» .[42: ة]الحاق انيتان مخفی و های نهشو

 .«ماندنمی هپوشيد

لَ ﴿فرماید: می و نيز خداوند وذ
َ
ا لذقَدۡ جِئۡتُمُوناَ كَمَا خَلَقۡنََّٰكُمۡ أ َّٰ رَبِكَِ صَفِ  وعَُرضُِواْ عََلَ

ا وعِۡد  ۡعَلَ لكَُم مذ لذن نَذ
َ
ِۢۚۡ بلَۡ زعََمۡتُمۡ أ ة مردمان )برای حساب و ». .[12ف: هک]ال ﴾٤٨مَرذ

 هزنيم: ای مردمان!( بمی شوند )و ایشان را صدامی هپروردگارت عرض هکتاب( صف صف ب

ید هیئتی کهمان شکل و ه  اید. شما گمان هپيش ما برگشت هبودیم، ب هنخستين بار شما را آفر

 .«یمهدنمی رگز موعدی برای شما ترتيبه هبردید کمی

 عرض و حساب-1

د هخوا هگيرند و از بندگان پرسيدمی قرار هداشتن، اعمال مورد مناقش هدر این عرض

 اید؟ هاعمالی را در دنيا انجام داد هچاید؟ هپيامبران داد هپاسخی ب هچ هشد ک
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لغزند و کودکان میا هنگام قدمهند بود، در این ها لحظات سختی برای بندگان خواهاین

بانمی پير ٓ إيِاَبَهُمۡ ﴿فرماید: می خداوندشوند. می بندا هشوند و ز ثُمذ إنِذ عَليَۡنَا  ٢٥إنِذ إلَِِۡنَا
 بازگشت آنان )پس از مرگ و رستاخيز( ب» .[13-14: ةی]الغاش ﴾٢٦حِسَابَهُم

ً
ما
ّ
سوی  همسل

 .«د بودهحساب )و کتاب و سروکار( ایشان با ما خوا هد بود. * آن گاهما خوا

 معنای حساب

بندگان در روز  هو عدالت خداوند متقاضی است کحساب یعنی شمار کردن، 

 هو خود را ب هعمل نيک انجام داد هقرار گيرند؛ از این رو کسی ک هرستاخيز مورد محاسب

است، یکسان  هکرد هو طغيان پيش هنافرمانی نمود هاست، با کسی ک هنزدیک کرد هالل

 شود. می و کردارشان رصد هشد همگی شمردهند بود، اعمال هنخوا

 انواع حساب در روز رستاخيز

برخی بدون حساب وارد  هند شد، چنان کهمتفاوت خواشان ۀمردم در نوع محاسب

 می شتهب
ّ
د شد و حساب برخی سخت هخوا هآسانی از آنان محاسب هبای هشوند، و عد

 د شد.هخوا

 ا هشوند و تعداد آنمی شتهی بهبدون حساب را هد بود کهکسانی خوا برخی از آنان

یدگان این امت در صبر، تقوا، ایمان و جهزار نفر خواهفتاد ه اد هد بود، این افراد برگز

 ند بود. هخوا

شدند، و من  هدر محشر بر من عرضا هفرماید: امتمی هدر مورد این گرو ج رسول خدا

را پر ا ههو کوا هیئت آنان مرا در شگفت وا داشت، آنان دشتهکثرت و  هامتم را دیدم ک

 های بار خدایا! الل هبودند. خداوند فرمود: ای محمد! راضی شدی؟ من گفتم: بل هکرد

 شتهبدون حساب وارد ب هد بود کهزار نفر دیگر خواهفتاد ها همتعال فرمود: با این

 . «نندکنمی ند، داغهخوانمی ذ )دم(یتعو هکستند ه یسانکا هآنشوند، می

د، آن هتا مرا از آنان قرار د هبخوا هرسول خدا! از الل یبن مِحصن گفت: ا هاشکع

 . «هخدایا! او را از آنان قرار بد»فرمود:  ج حضرت

فرمود:  ج د، رسول خداهتا مرا از آنان قرار د هبخوا هگر برخاست وگفت : از اللید یمرد

 .1«از تو سبقت گرفت هاشک، عهن باریدر ا»فرمود: 

                                           
 .همتفق علی -1
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شوند و مانند می شتهبدون حساب وارد ب هند بود کهازار نفر خوهفتاد ها هلذا این

پرسی قرار هدیگران مورد مداق د. هیم تا ما را از آنان قرار دهخوامی هگيرند، از اللنمی و باز

 آمين.

 گيرند، می قرار هدر اعمالشان مورد محاسب هند بود کهی خواهگرونان برخی دیگر از آ

  هدر آن مناقش هکد بود بدون این هاما حسابشان آسان خوا
ّ
باشد، ای هو مداق

 د شد و خداوند از آنان درگذرهخوا هآنان عرض هفقط اعمالشان ب هبلک

 فرماید.می

کند، و الطاف و می روز قيامت خداوند مؤمن را نزدیک»فرمود:  ج رسول خدا

ید: آیامی او هب هپوشاند و آن گامی رااش هگرداند و پردمی او هعنایاتش را متوج این  گو

ید: بلی ای رب! تا این کمی شناسی؟می را هگنا گيرد، می انش از او اعترافهاز گنا هگو

فرماید: من در دنيا می است، اما خداوند هنابود شد هبرد کمی مؤمن در قلبش گمان

 .1«سپاردمی او هب ش راایهنيکی ۀنام هبخشم، آن گامی را پوشيدم، امروز نيز تو راات هپرد

سبک بگرداند و می د تا خداوند حسابش را برهبخوا هاید در دعایش از اللمؤمن ب

ید: خدایا! حسابم را آسان بگردان.  بگو

ید: از رسول خدامی همادرمان عایش هچنان ک  هگوندر نمازش این هشنيدم ک ج گو

از نمازش فارغ  ج ، وقتی آن حضرت«آسانی از من حساب بگير هخدایا! ب»کرد: می دعا

کتابش  هب هاین ک»شد، من عرض کردم: ای پيامبر خدا! حساب آنان چيست؟ فرمود: 

 .2«شود و سپس از او در گذر شود هنگا

 هیم تا حساب ما را آسان بگرداند و با بخشش و حلمش با ما معاملهخوامی هاز الل

 کند. آمين.

  بيخ قرار هان سخت بودحسابش هستند کهاین افراد کسانی برخی دیگر از آنان  و مورد تو

ی هگيرد؛ چرا در نماز کوتامی قرار هو مداق هاعمالشام مورد مناقش ۀگيرند و ناممی

پرداختی؟ نافرمانی والدین، حقوق بندگان و... در این  هکردی؟ زکات مالت را چگون

 شود.می همهبيند و گرفتار استرس و ترس و وامی عذاب هنوع حساب بند

 .«گرددیم کلاهشود،  همحاسب هرکس که»فرماید: می ج رسول خدا هچنان ک

ید: من گفتم: یا رمی هعایش است:  هخداوند فرمود هاین است ک ه! مگر نهسول اللاگو

                                           
 .همتفق علی -1

 مسند احمد با سند صحيح. -2
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وتَِ كتََِّٰبَهُ ﴿
ُ
ا مَنۡ أ مذ

َ
ا ٧ۦبيَِمِينهِِ  ۥفَأ  .[2-1]الانشقاق:  ﴾٨فَسَوۡفَ يَُاَسَبُ حِسَاب ا يسَِي 

و آسانی  هشود. * با او حساب ساد هدست راستش داد هاعمالش ب ۀنامرکس هدر آن وقت، »

  .«د شدهخوا
رضیا»فرمود:  ج رسول خدا

 
د، یعمل آ هق بياگر حساب دق یاعمال است، ول ۀن ع

 1.«گرددمی کلاه

مراد ترس و وحشتی است  همنظور از عذاب در این حدیث، عذاب دوزخ نيست، بلک

یت گناو رسوایی  هدامنگر وی شد هک  ان و ذلت یادآوری اعمال بدش است.هرو

  ان، یا اصرارشان بر هسبب کثرت و سنگينی گنا هب هک اندکسانیبرخی دیگر از آنان

فاسد، حسابشان  ایهسبب نيت همعصيت، یا ب هو ارتکاب آشکارشان ب هگنا

 د بود.هطولانی و سخت خوا

است  یشود، مردمی حکم امت بر اويدر روز ق هن کسی کياول»فرمود:  ج رسول خدا

م آن هشناساند و او می او هخود را ب ایهشود و خداوند نعمتمی هو آورد هشد هدیهش هک

  .شناسدمی را

 کردی؟ هد: در برابر آن چیفرمامی تعالی هالل

 .د شدمیهدم تا شيتو جنگ هد: در رایمی گو

او با جرأت  هشود ک هدی تا گفتيتو جنگ هد: دروغ گفتی، بلکیفرمامی تعالی هالل

 هب هشد هکشانداش هرهو وی چ هشد. پس در مورد وی دستور صادر شد هاست و گفت

 .شودمی هدوزخ انداخت

شود می هاست. او آورد هو قرآن خواند هم داديو آن را تعل هعلم آموخت هک یو دوم مرد

د: در یفرمامی اوندشناسد. خدمی راا هم آنهشناساند و او می او هش را بایهنعمت هو الل

  کردی؟ هبرابر آن چ

 .قرآن خواندم یم دادم و برای رضايد: علم آموختم و آن را تعلیمی گو

شود  هت علم آموختی تا گفتهتو بدان ج هد: دروغ گفتی، بلکیفرمامی تعالی هالل

شد. سپس در  هستی، چنين نيز گفتهشود، قاری  هستی و قرآن خواندی تا گفتهعالم  هک

 .شودمی هدوزخ انداخت هو ب هشد هکشانداش هرهچ هشود تا بمی هوی دستور دادمورد 

 هوی ارزانی داشت هو از انواع مال ب هی فراخ دادیوی روز هخداوند ب هک یسوم مرد

  .شناسدمی راا هم آنهشناساند و او می وی هرا با هآن هشود و اللمی هاست، وی آورد

                                           
 .همتفق علی -1
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 کردی؟ هابر آن چد: در بریفرمامی تعالی هالل

در آن  هنکیدوست داشتی در آن خرج شود، نگذاشتم، مگر ا هی را کهچ رایهد: یمی گو

 .تو خرج کردم یبرای رضا

 هشود ک هن کردی تا گفتيت چنهتو بدان ج هد: دروغ گفتی! بلکیفرمامی خداوند

 هو ب هشد هديکشاش هرهشود و بر چمی هشد و در مورد وی دستور داد هسخی است و گفت

 .1«شودمی هزخ انداختدو

 گيرند؟می قرار همؤمنان مورد محاسب ۀمهآیا 

 د. هدنمی قرار هرا مورد محاسبا هو آن هی را استثنا نمودهخداوند یک گرو

ا هآن شوند،می شتهزار نفر از امت من بدون حساب وارد بهفتاد هرسول خدا فرمود: 

 لکپروردگارشان، تو هرند، و بيگنمی فالند، هخوانمی ذ )دم(یتعو هکستند ه یسانک

 .2«ندینمامی

 .3«د بودهخوا همراهزار نفر هفتاد ه زار نفر،هر هبا »است:  هو در روایت دیگری آمد

 بندگان ۀقانون محاسب

وحشتناک، پای لخت و  ۀبندگان در برابر فرمانروای عالم در آن صحن هنگامی که

سوار چيزی باشند،  هبدون این ک هبا پای پياد یابند، ومی و حضور هبدون کفش، جمع شد

                                           
 صحيح مسلم. -1

یذ و دم خواستن جایز است، اما در حدیث بهمنفق علی -2 یق شد ه. تعو  هاست ک هاین مطلب تشو

 هالل هبا این کارش ب هیرا این کار افضلتر است، چون بندانسان خودش را با اوراد و وظایف دم کند، ز

کرد، و وقتی می شد، خودش را دممی دچار بيماری ج رسول خدا هر گاهو چون  نمایدمی توکل

ت یافت، عایشاش بيماری
ّ
 ج خواند برای حصول برکت با دستان آنحضرتمی دعا هشد

 ماليد.می

یيدنی ه هب گيرند، یعنینمی فال بد همراد از این ک یچ چيزی اعم از دیدنی، شنيدنی، چشيدنی و بو

یرا عربنمی فال بد  همرغ ب هگرفتند و اگر چنان چمی فال هبا پرند ها عادت داشتند کهگيرند؛ ز

فال گرفتن حرام است و جایز نيست  هگرفتند، در حالی کمی کرد، فال بد و شوممی سمت چپ پرواز

 ل بگيرد. فا هرهیا چ هروز، ما هکسی ب هک

 هایشان بر خداوند یکتا و یگانهکنند، یعنی در تمام کارمی بر پروردگارشان توکل همراد از این ک

 هالل هر کس را کهکند و می توکل نماید، خداوند او را کفایت هر کس بر اللهکنند و می اعتماد

 شود.می کند و برایش کافیمی ر چيزی حفاظتهکفایت کند، او را در برابر 

 مسند احمد و ترمذی با سند صحيح. -3
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د بود، و هباشند، لخت خوا هچيزی پوشيد هشان بدون این کایهکنند، و بدنمی حرکت

 هالل هبارگا هبودند، ب هشد هاز مادر زایيد هک همان گونهباشند،  هختن هبدون این ک

 رسند.می

 ایهو دل هشد هرد بود، چشمان نافرمانان خيهبسيار وحشتناک خواای هصحن

این سمت و آن  هگردند، چشمانشان بمی مستکبران ذليل گردنکشان مضطرب و

وَلََ ﴿است:  هخداوند فرمود هگيرد. چنان کنمی شان آرامایهنگرد و دلنمی سمت
َ تََۡسَبََذ  ا يَعۡمَلُ  ٱللّذ َّٰلمُِونَۚۡ غََّٰفلًَِ عَمذ مَا يؤَُخِِرهُُمۡ لِِوَۡم  تشَۡخَصُ فيِهِ  ٱلظذ بصََّٰۡرُ إنِذ

َ
 ٤٢ٱلۡۡ

فۡ 
َ
 .[19-11م: یه]إبرا ﴾٤٣دَتُهُمۡ هَوَاءٓر مُهۡطِعِيَ مُقۡنعِِِ رءُُوسِهِمۡ لََ يرَۡتدَُّ إلَِِۡهِمۡ طَرۡفُهُمۡ  وَأ

ت( آنان مجازا ه، بلکهخبر است. )نبی کنندمی ستمگران هایی کهخدا از کار هگمان مبر ک»

ماند. * )ستمگران می راس( بازهدر آن )از شدت خوف و ا هچشم هکند کروزی حوالت می هرا ب

شتابند و می (هندهسوی ندا د هو یک راست )ب های خود را بالا گرفتهراس( سرهدر اثر 

م و هتپد و از عقل و فمی شان )فروایهشود و دلنمی هعذاب( فرو بست ۀدهچشمانشان )از مشا

 .«گرددمی یه( تهاندیش

م و هعقل و فتپد و از می شان )فروایهشود و دلنمی هآری! چشمانشان فرو بست

 .«گرددمی یه( تهاندیش

 .راس بزرگی!!هول و ه هچ

نذِرهُۡمۡ يوَمَۡ ﴿فرماید: می تعالی هالل هرسد. چنان کمی هحنجر هبا هدل هبلک
َ
وَأ

ى  ٱلۡقُلوُبُ إذِِ  ٱلۡأٓزفِةَِ   هآنان را از روز نزدیک بترسان )ک» .[42]غافر:  ﴾كََّٰظِمِيَ  نَاجِرِ ٱلَۡۡ لَدَ

ت وحشت( با هدل هقيامت است(. آن زمانی ک
ّ
رسند )و از شدت بغض(، می هگلوگا ه)از شد

یندنمی خاموشند و چيزی  .«گو

 همچون پوست حيوان( برکندهروند، آسمان )می ا از بينهشود، کومی این زمين عوض

یامی هو پراکند هم پاشيدهو از  هشد هستارگان تيرشود، می گيرند، می ا آتشهشوند، در

برند، و برای می گردد، فرشتگان با عظمت در رعب و وحشت بسرمی نوربی خورشيد

ت خود، حاضر شوند(.هگردد )تا برای ادای شمی پيامبران تعيين وقت
ّ
 ادت بر مل

 هگلوگا هبا هدل هک هگاتند، آنایسمی قيامت ۀبزرگ، محکم همگی در دادگاه

شود، و وضعيتی بسيار سخت و دشوار در برابر می نزدیکا هانسان هرسد، و خورشيد بمی

 ند داشت!.هتعالی خوا هالل
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شوند، می ان نيز حاضرهیابد، و گوامی توز حضور هدر آن دشمن کين هی کهدادگا

وحشت  هبا همانند، دلمی بيکار ایههانها و بهشود، و عذرمی هاعمال گشود ایههنام

بان هافتاد  کنند. می اعترافا هو ز

ْ وَ ﴿فرماید: می خداوند متعال قُوا ا ترُجَۡعُونَ فيِهِ إلََِ  ٱتذ ِ  يوَۡم  ا  ٱللّذ َّٰ كُُُّ نَفۡس  مذ ثُمذ توَُفَّذ
ید کهی بپرو از )عذاب و عقاب( روز» .[124: ة]البقر ﴾٢٨١كَسَبَتۡ وَهُمۡ لََ يُظۡلَمُونَ  در آن  هیز

ید؛ سپس بمی هسوی خدا بازگرداند هب تمامی  هاست ب هرا فراچنگ آورد هر کسی آنچه هشو

پس داد  .«د شدهآنان ستم نخوا هشود، و بمی هباز

ای اصول و قواعد عمومی هنگام اندیشيدن در آیات قرآن و احادیث پيامبر به هب

 گيرد.می قرار همورد محاسب هبندا هاز خلال آن هکنيم کمی دست پيدا

 د بودهنخوا همراهیچ ستمی با آن ه هاول: عدالتی کامل ک ۀقاعد

یم ما عادل است و ب یرا پروردگار کر  دارد.نمی کسی ستم روا هز

ا كَسَبَتۡ وَهُمۡ لََ يُظۡلَمُونَ ﴿فرماید: می خداوند َّٰ كُُُّ نَفۡس  مذ  .[124: ة]البقر ﴾ثُمذ توَُفَّذ

پس داد هاست ب هرا فراچنگ آورد هی آنچر کسه هسپس ب» آنان  هشود، و بمی هتمامی باز

 .«د شدهستم نخوا

َ إنِذ ﴿فرماید: می و نيز ة   ٱللّذ  ۀانداز هرگز بهخداوند » .[11]النساء:  ﴾لََ يَظۡلمُِ مِثۡقَالَ ذَرذ

 
ّ
 .«د کردهستم نخواای هذر

َّٰلحََِّٰتِ وَمَن يَعۡمَلۡ مِنَ ﴿فرماید: می و نيز وْلَٰٓئكَِ  ٱلصذ
ُ
نثَََّٰ وَهُوَ مُؤۡمِنر فَأ

ُ
وۡ أ
َ
مِن ذَكَر  أ

ا ٱلَۡۡنذةَ يدَۡخُلوُنَ  انجام  هاعمال شایست هکسی ک» .[411]النساء:  ﴾١٢٤وَلََ يُظۡلَمُونَ نقَِي 

ین ستمی هزن ـ چنان کسانی داخل ب همرد و خوا هد و مؤمن باشد ـ خواهد شت شوند و کمتر

 .«ودشنمی بدانان

ش یخداوند تعالی فرمود: ای بندگانم من ظلم و ستم را بر خو»فرمود:  ج رسول خدا

د. ای يگر ظلم و ستم نکنیکدی هان شما حرام ساختم، پس بيز در ميحرام کردم، آن را ن

د يت بطلبیداهام، پس از من  هت کردیداهمن او را  هد، جز آن کیهشما گمرا ۀمهبندگانم 

  .کنم!ت یداهتا شما را 

د تا یهم، پس از من بخواهمن او را غذا بد هد، مگر آن کیا هشما گرسن ۀمهای بندگانم 

 م. هشما غذا بد هب
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د تا یهمن او را بپوشانم، پس از من بخوا هد، مگر کسی کیا هنهشما بر ۀمهای بندگانم! 

  .من شما را بپوشانم!

آمرزم، از من آمرزش می ن رااهگنا ۀمهد و من يکنمی ای بندگانم! شما شب و روز خطا

  .امرزم!يید، تا شما را بهبخوا

م شما هد و يمن ضرر برسان هد تا بیمن قدرت ضرر رساندن ندار های بندگانم! شما ب

 د! يمن نفع رسان هد تا بیمن را ندار هقدرت نفع رساندن ب

ید، ک مرد ین قلب یزگارتریهای بندگانم! اگر اول و آخر و انس و جن شما بر پر جمع شو

لک من چ هن امر بیا
ُ
ن یترد! و اگر اول و آخر و انس و جن شما بر عاصییافزانمی زیيم

ید، ایقلب  لک من نقصی وارد هم بهن یک مرد جمع شو
ُ
  .کند!نمی م

ستند و از من درخواست کنند یک جا بایای بندگانم! اگر اول و آخر و انس و جن شما بر 

 هکند، جز بنمی در نزد من است، کم هم از آنچهرا بد اشهر فرد، خواسته هی بهوآنگ

یا کم نماید!یدر در هک سوزن کی هکای هانداز   .ا فرو شود و از آب در

 نتایج آن هشمارم و شما را بمی آن را بر هن اعمال شماست کیمانا اهای بندگانم، 

رد، و اگر کسی د حمد و ثنای حق تعالی را بجا آویافت، بایری يخ هرسانم، پس کسی کمی

 .!1«ش کسی را ملامت نکندید جز خویافت، باین را یر از ايغ

 شودنمی هدیگری مواخذ هگنا هیچ کس بهدوم،  ۀقاعد

یچ کس هر فرد مسئول عملکرد خودش باشد، و ه هآری، مقتضای عدالت آن است ک

 نگردد. هو ستم دیگری مؤاخذ هگنا هب

خۡرَىَّٰ وَلََ تكَۡسِبُ ﴿فرماید: می خداوند
ُ
ر وزِۡرَ أ ۚۡ وَلََ تزَرُِ وَازرَِة  ﴾كُُُّ نَفۡس  إلَِذ عَليَۡهَا

 دیگری را بر دوش هیچ کسی گناهکند، و نمی یچ کسی جز برای خود کاره» .[431]الأنعام: 

 .«کشدنمی

نِ ﴿است:  هو نيز فرمود مَا يَهۡتَدِي لِِفَۡسِهِ  ٱهۡتَدَىَّٰ مذ ۚۡ   ۦ فإَنِذ مَا يضَِلُّ عَليَۡهَا وَمَن ضَلذ فإَنِذ
خۡرَىَّٰ 

ُ
ر وزِۡرَ أ  هباش یابیهدایت یابد، راهحق(  هرا هر کس )به» .[44]الإسراء:  ﴾وَلََ تزَرُِ وَازرَِة

یان خودش است. و  هیش بهشود، گمرا هحق( گمرا هرکس )از راهسود خودش است، و  یچ کسی هز

 .«کشدنمی دیگری را بر دوش هبارِ گنا

                                           
 صحيح مسلم. -1



 090    ان آخرتهج

 

 بمَِا فِِ صُحُفِ مُوسَََّٰ ﴿است:  هو نيز فرمود
ۡ
مۡ لمَۡ ينُبَذأ

َ
ِيوَإِبرََّٰۡهيِمَ  ٣٦أ ٰٓ  ٱلَّذ لَذ تزَرُِ  ٣٧وَفَّذ

َ
أ

خۡرَىَّٰ 
ُ
ر وزِۡرَ أ نسََّٰنِ إلَِذ مَا سَعََِّٰ  ٣٨وَازرَِة ن لذيسَۡ للِِۡۡ

َ
نذ سَعۡيَهُ  ٣٩وَأ

َ
ثُمذ  ٤٠سَوۡفَ يرَُىَّٰ  ۥوَأ

َّٰهُ  وۡفَََّّٰ ٱ ٱلَۡۡزَاءَٓ يُُۡزَى
َ
لع و  هدر تورات موسی بود هآیا بدانچ» .[14-93]النجم:  ﴾٤١لۡۡ

ّ
است، مط

لع و باخبرش نکرد هیم بودهدر صحف ابرا ه؟ * یا از آنچاندهباخبرش نکرد
ّ
یمی ه؟ ابرااندهاست، مط

ین وجهب هخود را( ب ۀ)وظيف هک یچ ه هاست( ک هاست. * )در صحف ایشان آمد هادا کرد هتر

نيست جز ای هرهبرای انسان پاداش و ب هکشد. * و این کنمی ن دیگری را بر دوشاهکس بار گنا

 سعی و کوشش او دید هاست. * و این ک هاست و برای آن تلاش نمود هخود کرد هآنچ
ً
د هخوا هقطعا

 .«شودمی هشد. * سپس )در برابر کارش( سزا و جزای کافی داد

 هد شد، پس پاسخ این آیهنخوا هوقتی انسان فقط در قبال عملکرد خودش مؤاخذ

وۡزَارهَُمۡ كََمِلةَ  يوَۡمَ ﴿فرماید: می خداوند هچيست ک
َ
وۡزَارِ  ٱلۡقيََِّٰمَةِ لِِحَۡمِلوُٓاْ أ

َ
ِينَ وَمِنۡ أ  ٱلَّذ

لََ سَاءَٓ مَا يزَِرُونَ 
َ
ۗ أ ونَهُم بغَِيِۡ عِلۡم 

در روز قيامت بار  هآنان باید ک» .[14]النحل:  ﴾٢٥يضُِلُّ

م برخی از هتمام و کمال بر دوش کشند، و  هسبب پيروی نکردن از پيغمبر( ب هرا )ب ان خودهگنا

. اندهساخت هی گمراهان و( آگاهایشان را بدون )دليل و بر هان کسانی را حمل نمایند کهبار گنا

 .!«کشندمی ان بدی را بر دوشهبار گنا هآنان( چ هان! )ای مردمان! بدانيد که

ثۡقَالهِِمۡ ﴿ ید:فرمامی و نيز خداوند
َ
عَ أ ثۡقَالَ  مذ

َ
ثۡقَالهَُمۡ وَأ

َ
 .[49بوت: ک]العن ﴾وَلََِحۡمِلُنذ أ

ای سنگين های سنگين دیگری را افزون بر بارهکشند، و بارمی ای سنگين خود را بر دوشهآنان بار»

 .«خودشان

ان هان خود، بار گناهآدمی با وجود گنا هک اندهبنابراین، خداوند در این آیات خبر داد

 حل این تعارض چيست؟ هد کرد، پس راهدیگران را نيز بر خود حمل خوا

ساختن دیگران تلاش نماید و عمدا سبب گردد تا  هانسان برای گمرا هر گاهپاسخ: 

ط و موار سازد، یا ارتباهفساد را برایش  هو آن فرد شراب بنوشد، یا را هفردی را فاسد نمود

یبا جلو همنشينی با زنان بيگانه یقهد هرا برابش ز فساد  هو با هد، این فرد در قبال این تشو

 هنيز بر دوش خود گنا هندهانجام د هگردد و مانند بار گنامی هآن انسان مواخذ ایهکشيدن

 کند.می حمل

او  تی فرا خواند، براییداهسوی ها بر کس مردم ره»فرمود:  ج رسول خدا هچنان ک

از پاداش آنان  هن کیشود بدون امی هکنند، دادمی رویياز او پ همانند پاداش کسانی ک

 هی فرا خواند، برای او مانند گناهسوی گمرا هر کس مردم را بهشود. و  هزی کاستيچ



 ان آخرتهج           092

 

 هآنان چيزی کاست هاز گنا هک د رسيد بدون اینه، خوااندهاز او پيری کرد هکسانی ک

 .1«شود

د هآنان را بر دوش خواخود و هی و فساد بکشد، گناهگمرا همردم را بر کس هآری، 

سوی خير و خوبی فرا خواند، مانند پاداش  هاگر کسی مردم را ب هک هگونمانهکشيد، 

یافت خوا د کرد، و این جزایی کامل است. پس پاک است دادگر عدالت گستر و هآنان را در

 و با عظمت. هذات با شکو

 اندهاز پيش فرستاد هافتن بندگان از اعمالی کی یهسوم: آگ ۀقاعد

 ۀمهاعمال،  ایههماند، و نامنمی یچ چيزی بر پروردگار با عظمت و جلالمان مخفیه

 عملکردشان را در نزد خود حاظر ۀمهکنند، و آنان می اعمال نيک و بد را در خود ثبت

 بينند.می

ا وَمَا عَمِلتَۡ مِن يوَۡمَ تَُِدُ كُُُّ نَفۡس  مذ ﴿فرماید: می خداوند ۡضَ  ا عَمِلتَۡ مِنۡ خَيۡ  مُُّّ
نذ بيَۡنَهَا وَبَيۡنَهُ 

َ
ا  ٓۥسُوءٓ  توََدُّ لوَۡ أ مَدَ ا بعَيِد 

َ
را از نيکی  هر کسی آنچه هروزی ک» .[91]آل عمران:  ﴾أ

او دارد کاش ميان می شود( و دوستمی سرور او ۀبيند )و مایمی هاست حاضر و آماد هانجام داد

یادی ۀاست فاصل هاز بدی انجام داد هو آنچ  .«بودمی ز

رَتۡ ﴿فرماید: می و نيز خداوند خذ
َ
مَتۡ وَأ ا قَدذ  هگاآن» .[4]الانفطار:  ﴾٥عَلمَِتۡ نَفۡسر مذ

است و بر  هادهایی را واپس نهچيز هاست، و چ هایی را پيشاپيش فرستادهچيز هداند چمی ر کسیه

 «.است هجای گذاشت

ا﴿فرماید: می داوندو نيز خ حَد 
َ
ا  وَلََ يَظۡلمُِ رَبُّكَ أ ف: هک]ال ﴾وَوجََدُواْ مَا عَمِلوُاْ حَاضِۡ 

 .«کندنمی کسی ظلم هبينند. و پروردگار تو بمی هحاضر و آماد اندهکرد هرا ک هآنچ» .[13

یافت ایههنام هیابند کمی زمانی بندگان از عملکرد خود اطلاع  اعمالشان را در

 نمایند. می ها را مطالعهکنند و محتوای آنمی

لزَۡمۡنََّٰهُ طَٰٓئرَِهُ ﴿فرماید: می خداوند هک
َ
 إنِسََّٰن  أ

يوَمَۡ  ۥوَنُُۡرجُِ لَُ   ۦ فِِ عُنُقهِِ  ۥوَكُُذ
َّٰهُ مَنشُورًا ٱلۡقيََِّٰمَةِ    ١٣كتََِّٰب ا يلَۡقَى

ۡ
 ﴾١٤عَليَۡكَ حَسِيب ا ٱلِۡوَۡمَ كتََِّٰبَكَ كَفََّٰ بنَِفۡسِكَ  ٱقۡرَأ

یخت همچون گردن بند( بهر کسی را )هاعمال » .[41-49]الإسراء:  دار هده)و او را عایم هگردنش آو

یم کمی ایم( و در روز قيامت کتابی را برای وی بيرونهرفتارش ساخت  )دست( او هب هگشود هآور
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شقاوت شود:( کتاب )اعمال( خود را بخوان )و سعادت یا می هرسد. * )در آن روز بدو گفتمی

یش را بدان(. کافی است ک یشتن باشی هخو   .«خودت امروز حسابگر خو

و در  هاعمال بزرگ و کوچک را بر شمرد ۀمهاعمال باشد،  ۀمان نامه هاین کتاب، ک

 ٱلمُۡجۡرمِيَِ فَتَََى  ٱلۡكِتََّٰبُ وَوضُِعَ ﴿فرماید: می خداوند هاست، چنان ک هخود جای داد
َّٰوَيۡلتََنَا مَالِ هََّٰذَا  ا فيِهِ وَيَقُولوُنَ يَ ٓ  ٱلۡكِتََّٰبِ مُشۡفقِِيَ مِمذ لََ يُغَادرُِ صَغِيَة  وَلََ كَبيَِةً إلَِذ

ا حَد 
َ
ا  وَلََ يَظۡلمُِ رَبُّكَ أ ْ حَاضِۡ  ْ مَا عَمِلوُا ۚۡ وَوجََدُوا َّٰهَا حۡصَى

َ
و کتاب » .[13ف: هک]ال ﴾٤٩أ

گردند( و می شود )و مؤمنان از دیدن آن شاد و خندانمی هادهنر کسی، در دستش( ه)اعمال 

 شوند ومی در آن است، ترسان و لرزان هاز دیدن آنچ هبينی کمی ( راهکاران )کفر پيشهبز

یند: ای وای بر ما! این چمی است و  ها نکردهیچ عمل کوچک و بزرگی را ره هکتابی است ک هگو

 کسی ظلم هبينند. و پروردگار تو بمی هحاضر و آماد اندهکرد هرا ک هاست و آنچ هرا برشمرد همه

 .«کندنمی

 خيرا هگردند، اما بدیمی هدافزو اهارم: نيکیهقانون چ

یم و محسن نسبت ب رحمتش بر  هبندگان این است ک هاز فضل فرمانروای کر

است و بردباری و  هبر کيفرش غالب شداش است، و عفو و بخشش هخشمش سبقت برد

 است. ترهتر و پسندیدشت از بندگان، در نزد وی از کيفر و عذاب محبوبگذ

د هدمی و آن را چندین برابر افزایش هشادمان شد هانجام نيکی بند هاز این رو خداوند ب

 آمرزد.می آن را هد، بلکهدنمی شود، اما آن را افزایشمی و از بدی ناراحت

ْ ﴿فرماید: می خداوند متعال َ إنِ تُقۡرضُِوا ا يضََُّٰعِفۡهُ لكَُمۡ وَيَغۡفرِۡ  ٱللّذ قَرۡضًا حَسَن 
ُ لَكُمۡۚۡ وَ  ید، آن را هبدای هخدا قرض الحسن هاگر ب» .[41]التغابن:  ﴾١٧شَكُور  حَليِم   ٱللّذ

 .«آمرزد. خداوند سپاسگزار و بردبار استمی سازد، و شما رامی برایتان چندین برابر

ین افزایشی ک  د بود. خداوندهبرابر خوا هد گرفت، دهدر نيکی انجام خوا هکمتر

ِ ﴿فرماید: می مۡثَالهَِا ۥفلَهَُ  ٱلَۡۡسَنةَِ مَن جَاءَٓ ب
َ
ر کس کار نيکی انجام ه» .[431]الأنعام:  ﴾عَشَُۡ أ

 .«برابر دارد هد )پاداش مضاعف، دست کم( دهد
فرماید: می تعالی هالل هد بود. چنان کهخود بدی خوا ۀمان اندازه هاما جزای بدی ب

﴿ ِ يِئَِةِ وَمَن جَاءَٓ ب ر کس کار هو » .[431]الأنعام:  ﴾فلَََ يُُۡزَىٰٓ إلَِذ مِثۡلهََا وَهُمۡ لََ يُظۡلَمُونَ  ٱلسذ

 هشود و بنمی همسان آن دادهمسنگ و هسبب عدل و داد یزدان( جز  هاو )ب هبدی کند، پادافر

 «.گرددنمی م و ستمایشان ظل
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بانی است، همانا پروردگارتان ذات مه»فرمود:  ج رسول خدا  هکد ینما هرکس، ارادهر

کامل،  یکيک نیاو نزد خودش،  ینکند، خداوند برا یآن را عمل ید ولهانجام د یکيکار ن

ن برابر یو چند يکیفت صد نهتا  هد، خداوند نزد خود، دهد. و اگر آن انجام دینمامی ثبت

 یرا بکند و آن را عمل یرکس، قصد انجام عمل بدهد. و ینمامی ش ثبتین، برایشتر از ايب

ب آن شود، ککند. و اگر مرتمی ش ثبتیکامل، نزد خود، برا یکيک نینسازد، خداوند، 

کسی  هگرداند و جز فرد نابود شوندمی د یا آن را محوینمامی ، ثبتیک بدیش یخداوند برا

 .1«د شدهلاک نخواهو  هتبا هابر اللدر بر

د هکی انجام دير کس عمل نهد: یفرمامی خداوند عزوجل»فرمود:  ج و نيز رسول خدا

ر کس عمل بدی مرتکب شود، پس جزای بدی هم و ها افزونتر پاداش کی دیبرابر  هاو د هب

او  هک شود، من بیک وجب با من نزدیر کس هبخشم، و می ا او رایبرابر آن برای اوست، و 

 هک شود، من بیمن نزد هک دست بی ۀانداز هر کس بهشوم و می کیدست نزد کی

 هد، من شتابان بیايسوی من ب هب هر کس پيادهگردم، می کیاو نزد هدو دست ب ۀانداز

 .2«روممی سوی او

و یا بيشتر  فتصد برابره هرا با هی از فضل خودش برخی نيکیهتعالی گا هو نيز الل

ثَلُ ﴿فرماید: می خداوندد. هدمی افزایش ِينَ مذ َّٰلهَُمۡ فِِ سَبيِلِ  ٱلَّذ مۡوَ
َ
ِ ينُفقُِونَ أ كَمَثلَِ  ٱللّذ

ِ سُنۢبُلةَ  مِِائْةَُ حَبذةۗ  وَ 
نۢبَتَتۡ سَبۡعَ سَنَابلَِ فِِ كُُِ

َ
ُ حَبذة  أ ۚۡ وَ  ٱللّذ ُ يضََُّٰعفُِ لمَِن يشََاءُٓ وََّٰسِع   ٱللّذ
مانند هکنند، می خدا صرف هدارایی خود را در را هنی کمثل کسا» .[134: ة]البقر ﴾٢٦١عَليِم  

د هبخوا هر کهباشد، و خداوند برای  هصد دان هر خوشهبر آرد و در  هفت خوشه هاست کای هدان

 .«است هچيز( آگا همهگرداند، و خدا )قدرت و نعمتش( فراگير )و از می آن را چندین برابر

 ودهش ۀپنجم: اقام ۀقاعد

یافت جزای قيامت، گوا هدر دادگا ان هیابند، این گوامی ان حضورهحسابرسی و در

 ه، در حالی کاندهرگز از او جدا نبودهو  هبود همراهدر دنيا با بندگان  هستند کهافرادی 

 کند.نمی را با خود احساسا هنيست و آنا هآن هانسان متوج

                                           
 .همتفق علی -1
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یسندگان و اعضای بدن انسانهآن گوا در روز  هند بود کهخوا ان، فرشتگان محافظ و نو

 هاست، ب هند. آری، اگر عمل نيکو انجام دادهدمی یهوی گوا هنفع او یا علی هقيامت ب

 ند.هدمی یهاو گوا هاست، بر علی هنفع او و اگر عمل بد انجام داد

ن  وَمَا تَتۡلوُاْ مِنۡهُ مِن قُرۡءَان  وَلََ تَعۡمَ ﴿فرماید: می خداوند
ۡ
لوُنَ مِنۡ وَمَا تكَُونُ فِِ شَأ

ة  فِِ  بِكَِ مِن مِِثۡقَالِ ذَرذ عَمَل  إلَِذ كُنذا عَليَۡكُمۡ شُهُودًا إذِۡ تفُيِضُونَ فيِهِ  وَمَا يَعۡزُبُ عَن رذ
رۡضِ 
َ
مَاءِٓ وَلََ فِِ  ٱلۡۡ بيِ   ٱلسذ  فِِ كتََِّٰب  مُّ

كۡبَََ إلَِذ
َ
َّٰلكَِ وَلََٓ أ صۡغَرَ مِن ذَ

َ
ونس: ی] ﴾٦١وَلََٓ أ

خوانی، و )شما ای مؤمنان!( نمی پردازی و چيزی از قرآننمی یچ کاریه هغمبر!( تو ب)ای پي» .[34

 شما بدان دست همان حال کهستيم، در هما ناظر بر شما  هکنيد، مگر این کنمی یچ کاریه

ید و سرگرم انجام آنمی  انهیچ چيز در زمين و در آسمان از پروردگار تو پنهباشيد. و می یاز

  هماند، چنمی
ّ
ا( در کتاب واضح و روشنی )در هاین ۀمهبزرگتر از آن، ) هکوچکتر و چ هباشد و چای هذر

 .«گرددمی نزد پروردگارتان( ثبت و ضبط

َ إنِذ ﴿فرماید: می و نيز خداوند ء  شَهِيدًا ٱللّذ ِ شََۡ
َّٰ كُُِ گمان بی» .[99]النساء:  ﴾كََنَ عََلَ

 .«است هر و کردار شما( بودر چيزی حاضر و ناظر )و مراقب رفتاهخدا بر

فرستد، می د، بر بندگانشهبخوا هر کسی را کهو خداوند از رسولان و از مخلوقاتش، 

فكََيۡفَ إذَِا ﴿فرماید: می و هی پيامبران بر اقوامشان خبر دادهخداوند از گوا هچنان ک
َّٰ هَٰٓؤُلََءِٓ  ِۢ بشَِهِيد  وجَِئۡنَا بكَِ عََلَ ة مذ

ُ
ِ أ
ا جِئۡنَا مِن كُُِ د! » .[14]النساء:  ﴾٤١شَهِيد 

ّ
)ای محم

تی گواهاز  هک هد بود بدان گاهخوا هحال اینان( چگون
ّ
ادت بر قوم هی )از پيامبران برای شهر مل

یم و تو را )نيز ب یمهدی بر )قوم خود، از جملهعنوان( شا هخود( بياور  ؟«( اینان بياور

ِ ﴿فرماید: می و نيز خداوند
ْ برُۡهََّٰنَكُمۡ وَنزَعَۡنَا مِن كُُِ ا فَقُلۡنَا هَاتوُا ة  شَهِيد  مذ

ُ
 ﴾أ

تی گواهدر آن روز، ما( از )» .[14]القصص: 
ّ
پيش خود  هکشيم و )بمی ی )از ميانشان( بيرونهر ام

یيم: دليل خود را )بر شرک و کفر دنيوی( می مشرکان( هکنيم، و خطاب بمی احضار گو

ید  .«بياور

عَهَا سَائٓقِر وشََهِيدر وَ ﴿ است: هو در جایی دیگر فرمود  .[14]ق:  ﴾٢١جَاءَٓتۡ كُُُّ نَفۡس  مذ

 .«آیدمی یهنما و گواهبا را همراهر انسانی هدر آن روز »

 :ندهدمی یهگوا هو نيز اشيای دیگری ک

خۡبَارهََا﴿د کرد: هبر روی آن انجام گيرد، بازگو خوا هر آنچه: زمين
َ
ثُ أ  ﴾٤يوَۡمَئذِ  تَُدَِِ

 .«کندمی ای خود را بازگوهسرآغاز قيامت است( زمين خبر هدر آن روز )ک» .[1: ة]الزلزل
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 ند داد.هی خواها انجام گيرد، گواهدر آن هر چه ه: چنان کشب و روز

 هدست آورد هب یهار هچآن را از  هد کهدمی یهصاحبش گوا ه: بر علیهمال و سرمای

 است. هو کجا خرج نمود

 ند.هدمی یهند، گواهدمی انجامبندگان  هرا ک هر آن چه: فرشتگان

 چيزی از اعمالش را انکار نماید: هبند هاگر چنانچ

انکار  اندهاعمال درج شد ایههدر نام هدر روز رستاخيز، بندگان برخی از اعمالی را ک

آدمی در انکارش  هگارهو  اندهآن اعمال را مرتکب نشد هپندارند کمی و چنين هنمود

 هند، انکار نماید، خداوند بر دهدمی یهاو گوا هعلی هرا ک انیهاصرار ورزد، و گوا
ُ
 رهانش م

یند و آنان از اعمالی کهدمی ش دستورایهاعضا و اندام هزند و بمی انسان  هد تا سخن گو

 .د بود!هبسيار دشوار و شرم آور خواای ه، لحظهند! آن لحظهدمی است، خبر همرتکب گشت

ید: من بمی دست ید: من بمی و پاام هدست زدچيز حرام  هگو سوی حرام حرکت هگو

ید: من بمی ام، چشمهکرد یست هگو ید: من بمی و گوشام هسوی حرام نگر حرام  هگو

و  ه، خدایا، بر ما لطف نمودهمين ترتيب، بينی ، پوست و... آآآه هو بام هگوش داد

 ایمان را بپوشان.هستر

ٰٓ  ٱلِۡوَۡمَ ﴿فرماید: می خداوند رجُۡلهُُم بمَِا نَُۡتمُِ عََلَ
َ
يدِۡيهِمۡ وَتشَۡهَدُ أ

َ
ٓ أ َّٰههِِمۡ وَتكَُلِمُِنَا فۡوَ

َ
 أ

ْ يكَۡسِبُونَ  شان با ما ایهیم، و دستهنمی رهشان مایهانهبر د هامروز» .[34س: ی] ﴾٦٥كََنوُا

یند، و پامی سخن  فراچنگ هایی کهو( چيز اندهدادمی انجام هایی کهایشان بر )کارهگو

 . «ندهدمی یه، گوااندهآوردمی

ید: در روز قيامت انسان کافر و منافق برای حسابرسی آوردمی ابوموسی اشعری  هگو

ید: می نماید ومی داد و او آن را انکارمی هشود و خداوند عملش را بر وی عرضمی گو

ت و جلالت سوگند ک هخدایا! ب
ّ
است  همن ثبت نمود هچيزی را علی هاین فرشت هعز

ید: آیا تو در فلان روز در فلان جا، فلان می هفرشت هام، آن گا هرا انجام نداد من آن هک گو

ید: خدایا! بمی عمل را انجام ندادی؟ ت تو سوگند ک هگو
ّ
من آن عمل را انجام  هعز

 هکند، بر دمی ام، وقتی چنين انکار هنداد
ُ
سخن  هاعضایش ب هگاشود و آنمی هر زدهانش م

َّٰههِِمۡ  ٱلِۡوَۡمَ ﴿1را تلاوت فرمود: : هن آیای هگاآیند، آنمی در فۡوَ
َ
ٰٓ أ  ﴾نَُۡتمُِ عََلَ

ید: خدایا! مرا از ستم پنامی هبند»رسول خدا فرمود:  فرماید: می هی؟ اللهدنمی هگو

ید: خدایا! من جز گوامی هبلی، بند  پذیرم، خداوندنمی ی کسی دیگر راهی خودم، گواهگو

                                           
یر در ذیل این آی -1  .هتفسير ابن جر



 097    ان آخرتهج

 

ی فرشتگان گرامی قدر کافی است، آن هبرای خودت و گوای خودت هفرماید: امروز گوامی

 هبر د هگا
ُ
یيد: آنمی هاعضایش گفت هشود و بمی هر زدهانش م ا نيز هشود: سخن بگو

شود تا سخن می هانش گشودهد هکنند. آن گامی ، بازگواندهمرتکب شد هاعمالی را ک

ید و در این  ین می اعضایش هنگام او بهبگو ید: دوری و نفر خاطر  هبر شما باد، من بگو

 .!1«کردممی شما دفاع

بصََّٰۡرُهُمۡ ﴿فرماید: می و نيز خداوند
َ
ٰٓ إذَِا مَا جَاءُٓوهَا شَهِدَ عَليَۡهِمۡ سَمۡعُهُمۡ وَأ حَتَّذ

ْ يَعۡمَلوُنَ  در کنار دوزخ گرد آمدند،  هنگامی که» .[11]فصلت:  ﴾٢٠وجَُلوُدُهُم بمَِا كََنوُا

 .«ندهدمی یه، گوااندهکردمی )در دنيا( هایی کهایشان بر کار ایهو پوستا هو چشما هگوش

 ند شدهسؤال خواا هبندگان از آن هاموری ک

سۡ ﴿فرماید: می خداوند ید کهنگا» .[11]الصافات:  ﴾٢٤ولوُنَ وَقفُِوهُمۡ  إنِذهُم مذ  هشان دار

 .«گيرندمی اینک مورد بازخواست قرار

گيرند، و نيز در می ایشان مورد بازخواست قرارهو گفتارا هآری، بندگان از اعمال، نيت

 گيرند.می قرار همورد مؤاخذا هبندگان از آن هاست ک هنصوص از اشيایی ذکر شد

ین گنابزرگ  ، شرکهتر

ین گنابزرگ یک قرار د هبند هتعالی این است ک هنزد الل هتر د و هبرای خداوند شر

َ إنِذ ﴿است:  هفرمود هدر این آی هبخشد، چنان کنمی رگز شرک راهخداوند  ن  ٱللّذ
َ
لََ يَغۡفِرُ أ

كَ بهِِ  ِ  ۦيشََُۡ ۚۡ وَمَن يشَُۡكِۡ ب َّٰلكَِ لمَِن يشََاءُٓ ِ وَيغَۡفِرُ مَا دُونَ ذَ  ﴾٤٨إثِۡمًا عَظِيمًا ٱفۡتَََىٰٓ فَقَدِ  ٱللّذ
ر هان جز آن را از هگنا بخشد، ولینمی خود را هرگز( شرک بهگمان خداوند )بی» .[12]النساء: 

یکی قائل گردد، گنا هر کهبخشد. و می دهخود بخوا هکس ک  هبزرگی را مرتکب شد هبرای خدا شر

 «.است

یند و خداوند مشرکين را توبيخ می گزارانشان بيزاریعبادتاز و در آن روز معبودان  جو

یع هنمود  فرماید: می هالل هکند. چنان کمی و آنان را تقر

يۡنَ  لهَُمۡ  وَقيِلَ ﴿
َ
ِ  دُونِ  مِن ٩٢تَعۡبُدُونَ  كُنتُمۡ  مَا أ وۡ  ٱللّذ

َ
ونكَُمۡ أ هَلۡ ينَصُُۡ

ونَ   .[39-31]الشعراء:  ﴾٩٣ينَتَصُِۡ

                                           
 صحيح مسلم. -1
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 را عبادتا هآن هپيوست هایی کهستند معبودهشود: کجا می هو بدیشان گفت»

اکنون  هک ایهسختی)در برابر این شدائد و ا های( غير از خدا. آیا آنهکردید؟ * )معبودمی

برو  یشتن را یاریمی ستند( شما را کمکهستيد و هبا آن رو  ؟«ندهدمی کنند تا خو

كََءٓيَِ ﴿فرماید: می تعالی هو نيز الل يۡنَ شَُُ
َ
ِينَ وَيوَمَۡ يُنَادِيهِمۡ فَيَقُولُ أ كُنتُمۡ  ٱلَّذ

یاد ( خدا ایشانهروزی )را خاطر نشان ساز ک» .[11]القصص:  ﴾٧٤تزَعُۡمُونَ   دارد ومی را فر

ید: انبازمی  ؟!.«بردید کجایندمی برای من گمان هایی کهگو

کنند، مورد سؤال و می ، از قبيل بت یا قبر، حيوان را ذبحهنام غير الل هب هو نيز آنان ک

ا وَيَجۡعَلوُنَ لمَِا لََ يَعۡلَمُونَ نصَِيب ا ﴿فرماید: می تعالی هگيرند. اللمی بازخواست قرار مِِمذ
ِ رَزَقۡنََّٰهُمۡ  تَ  ونَ لتَسُۡ  ٱللّذ ا كُنتُمۡ تَفۡتََُ  هی کایهکافران( برای بت)» .[43]النحل:  ﴾٥٦لُنذ عَمذ

یرا کنمی چيزی ند، هدمی قرارایم هما بدیشان داد ه)از حيوانات( کای هرهجمادند(، ب هدانند )ز

پرسی خواا هانتهقيامت( از این دروغ و ب هخدا سوگند! )در دادگا هب  .«ید شدهباز

 شودمی هد، پرسيدهدمی در دنيا انجام هر عملی کهاز  هبند

 د شد. خداوندهد، سوال خواهدمی در دنيا انجام هاز اعمال نيک یا بدی ک هبند

جََۡعيَِ فوََرَبِكَِ لنَسَۡ ﴿فرماید: می
َ
ْ يَعۡمَلوُنَ  ٩٢لنَذهُمۡ أ ا كََنوُا  هب» .[39-31]الحجر:  ﴾٩٣عَمذ

 از جملگی ایشان پرس و جو خوا هپروردگارت سوگند! ک
ً
 )در دنيا( هایی کهیم کرد. * از کارهحتما

 .«اندهکردمی

گيرند، فقير و ثروتمند، فرمانروا و امير، عرب و می مگی مورد باز خواست قرارهآری، 

 ند شد.همگی از عملکردشان سؤال خواهو آزاد،  هو سفيد، برد هعجم، سيا

ند شد. چنان هيامبران در مورد پيروان، و پيروان در مورد پيامبرانشان سوال خواحتی پ

ِينَ لَنذ فلََنسَۡ ﴿فرماید: می تعالی هالل هک رسِۡلَ إلَِِۡهِمۡ وَلنَسَۡ  ٱلَّذ
ُ
 ٦ٱلمُۡرۡسَليَِ لَنذ أ

نذ عَليَۡهِم بعِلِۡم   وَمَا كُنذا غََئٓبِيَِ  ۚۡ مَئذِ  يوَۡ  ٱلوَۡزۡنُ وَ  ٧فلَنََقُصذ َّٰزيِنهُُ  ٱلَۡۡقُّ  ۥفَمَن ثَقُلتَۡ مَوَ
وْلَٰٓئكَِ هُمُ 

ُ
َّٰزيِنُهُ  ٨ٱلمُۡفۡلحُِونَ فَأ تۡ مَوَ وْلَٰٓئكَِ  ۥوَمَنۡ خَفذ

ُ
ِينَ فَأ نفُسَهُم بمَِا  ٱلَّذ

َ
ْ أ وٓا خَسُِۡ

ْ بِ‍َٔا  هکطور قطع از کسانی  ه)در روز قيامت( ب» .[3-3]الأعراف:  ﴾٩يََّٰتنَِا يَظۡلمُِونَ كََنوُا

 هشد هشما رساند هآیا پيام آسمانی ب هپرسيم )کمی اندهشد هسوی آنان روان هپيامبران ب

 از پيامبران 
ً
  هآیا پيام آسمانی را رساند هپرسيم )کمی مهاست یا خير ؟( و حتما

ً
ما
ّ
اید ؟(. * مسل

* سنجش  ایمهما از آنان بدور نشد هیم؛ چرا کهدمی برای آنان شرح هانهرا( آگا همه)اعمال 

حسنات( ترازوی او سنگين  ۀ)کف هر کهگيرد. پس می درست )و دقيق اعمال( در آن روز انجام
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ّ
ئات او رحجان پذیرد( این چنين کسانی رستگارند. * و کسی ک ۀشود )و برکف

ّ
  هسي

ّ
 ۀ)کف

 
ّ
ئات( ترازوی او سبک شود، این چنين کسانی ک ۀحسنات او از کف

ّ
 هسبب پيوست هب هسي

 .«اندهوجود( خود را از دست داد ۀآیات ما )سرمایانکار کردن 

از  هخکوب است کيم هبند ایهقدمای هامت تا لحظيدر روز ق»فرمود:  ج رسول خدا

بر آن عمل  هچگون هو از علمش ک هصرف نمود هشود آن را در کدام را هديعمرش پرس

و از  هصرف نمود هکدام را هو ب هدست آورد هب هآن را از کدام را هو از مالش ک هکرد

 .1است هر کرديپ هآن را در کدام را هبدنش ک

 شودمی هاست، پرسيد هبرخوردار بود هی کایهاز نعمت

نرم، خدمتگزاران و  ایها، لباسهو نوشيدنیا هفاخر، خوردنی ایهوسيع، ماشين ایههخان

یردستان، شکم ر، آب سرد، سای ایهز
ُ
یبا، لذت خواب، و حتی از  ایهمنازل، اندام ایههپ ز

 نوشيدن عسل.

سپس در آن » .[2اثر: ک]الت ﴾٨ٱلِذعيِمِ لُنذ يوَۡمَئذِ  عَنِ ثُمذ لتَسُۡ ﴿تعاليمی فرماید:  هالل

 .«ید شدهروز از ناز و نعمت بازخواست خوا

 هشود، این است کمی هدر روز قيامت از بند هنخستين سوالی ک»فرمود:  ج رسول خدا

 ؟2«تو جسم سالم و تندرست عطا نکردیم و تو را از آب سرد برخوردار نکردیم هبآیا ما 

 را تحقير نماید. ا هچيزی از نعمت همناسب نيست ک هبنابراین، برای بند

ین نيستيم؟ عبداللهبن عمرو پرسيد: آیا ما از فقرای م هفردی از عبدالل گفت:  هاجر

نداری ای هگفت: بلی، پرسيد: آیا خان گيری؟می در کنارش آرام همسری نداری کهآیا 

ینی؟ گفت: بلی، عبداللمی در آن سکنی هک ستی؟ آن هگفت: پس تو از ثروتمندان  هگز

ان هپس در این صورت تو از شاگفت:  هم دارم، عبداللهفرد گفت: من خدمتکاری 

 .3«ستیه

 

 

                                           
 سنن ترمذی. -1

 سنن ترمذی. -2

 .4/341التفسير احمد شاکر با اسناد صحيح،  ةعمد -3
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 شودمی هآدمی از نعمت چشم، گوش و قلب پرسيد

توانایی  هر چند کهستند، و هو حواسشان متفاوت ا هتوانایی ا،هدر نوع نعمتا هانسان

یکتر هبند وَلََ تَقۡفُ ﴿فرماید: می تعالی هشود. اللمی بيشتر باشد، حسابش دقيقتر و بار
ۚۡ إنِذ  ۦمَا ليَسَۡ لكََ بهِِ  مۡعَ عِلۡم  وْلَٰٓئكَِ كََنَ عَنۡهُ مَسۡ  ٱلۡفُؤَادَ وَ  ٱلِۡصَََۡ وَ  ٱلسذ

ُ
 ﴾٣٦ولَ  كُُُّ أ

 همهگمان چشم و گوش و دل بی ی.هاز آن ناآگا هروی مکن ک هاز چيزی دنبال» .[93]الإسراء: 

 .«گيردمی مورد پرس و جوی از آن قرار

ید: وقتی ندیدمی هقتاد ای، مگو: شنيدم، و های، مگو: دیدم، و وقتی نشنيدهگو

یرا اللهندانست  .1کندمی خواستاین موارد باز ۀمهتو را از  های، مگو: دانستم؛ ز

 ؟گيردمی قرار همورد محاسب همهکدام امت قبل از 

 مگی در ترس و وحشت بسرهو  هدر روز قيامت انتظار مردم طولانی شد هپس از آن ک

یشمی و اوليا  هبينند، انبيا نيز در رعب و وحشت قرار داشتمی برند، و دوزخ را در جلو خو

یشان، و نافرمانان و گناو نگران، و مؤمنان حيران و  هسراسيم کاران غرق در عرق هپر

 شود.می و حساب و کتاب شروع هستند، انتظارشان بسر رسيده

 ۀمهقبل از  ه، این است کج پيامبرمان هاز رحمت و محبت خداوند فرمانروا نسبت ب

 گيرد.می مورد حساب و کتاب قرار ج ا، امت آن حضرتهامت

ین امت »فرمود:  ج رسول خدا مورد  هیم بود کهستيم، ولی اولين امت خواهما آخر

یم، لذا گفتمی قرار همحاسب ی و پيامبرشان، پس ما می هگير
ّ
شود، کجاست امت ام

ین امت )از نظر وجود بر کر ساب و کتاب در ميدان زمين( و اولين )امت از نظر ح ۀآخر

 .2«ستيمهمحشر( 

 گيردمی جامآن ان ۀو محاسب هدر ميان مردم انجام شد هی کهاولين گنا

ین گنا یختن خون ناحق است، و با کمال تأسف، امروز در عصر ما با هیکی از بزرگتر ان، ر

و  هل نمودها، برخی مردم تساهگسترش سلاح و اسباب قتل و کشتار و بکار گيری آسان آن

یع مرتکب این گنا این  هک اندهخبر داد ج رسول خدا هشوند، در حالی کمی هراحت و سر

 روند. می شمار هامر از علامات قرب قيامت ب

                                           

 .[93]الإسراء:  ﴾عِلۡم   ۦوَلََ تَقۡفُ مَا لَيۡسَ لكََ بهِِ ﴿:. ۀتفسير ابن کثير، ذیل آی -1

 با سند صحيح. هابن ماج -2
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پا نخو»فرمود:  ج آن حضرت یاد شوده هد شد تا زمانی کهاقيامت بر پرسيدند:  .«رج ز

 .1«قتل و کشتار، قتل و کشتار»مود: ؟ فر هرج یعنی چه! هیا رسول الل

یختن خون نا حق کاری بسيار سنگين است، رسول خدا هو از آن جایی ک مود: فر ج ر

ند هخواا هد شد، خونهاوری خوادر روز قيامت در مورد حقوق مردم، د هنخستين چيزی ک»

 .2«بود

دست دیگری را  هآورند، در حالی کمی در روز قيامت فردی را»فرمود:  ج رسول خدا

ید: خدایا! این مرا کشتمی است و هگرفت ید: چرا می قاتل هتعالی ب هاست، الل هگو گو

ید: می هالل 3د: خدایا! او را کشتم تا عزت از آن تو باشد،هدمی او جواب ای؟هاو را کشت گو

دست دیگری را  هآورند در حالی کمی عزت و جلال از آن من است. باز کسی دیگر را

ید: خدایا این مرا کشتمی و هگرفت  ای؟هپرسد: چرا او را کشتمی تعالی هاست، الل هگو

ید: خدایا! بمی بلندی از آنِ فلانی باشد. الل هخاطر این ک هگو  تعالی هعزت و سر

بلندی از آن فلانی نيست،می ید: عزت و سر  .5«شودمی ش گرفتارهگنا هب هآن گا 4گو

یختن خون ناحق بپر و مواضع ا هو خصومتا هیزد، و از درگيریهبنابراین، باید انسان از ر

و از خداوند سلامتی و نگام خشم و غضب خود را کنترل نماید ه هیزد و بهام بپرهات

 د.هعافيت بخوا

 هحال و وضع بندگان در روز داوری و محاسب

د بود، جز کسی هو قضاوت، روزی بس دشوار و سخت خوا هوری، روز فيصلروز محشر و دا

 ند داشت.هگوناگونی خوا ایهخداوند آن را برایش آسان بگرداند. در آن روز مردم حالت هک

یرا ب یم، در آن ایستگا شدن در هنگام عرضه هز مخوف و  همحضر خداوند کر

ر فرد نسب و هکنند، و می مدیگر اعلام بيزاری و برائتهاز ا هکار، انسانهسراسيمگی گنا

یش را فراموش ورِ فإَذَِا نفُخَِ فِِ ﴿ فرماید:می تعالی هالل هکند. چنان کمی قرابت خو  ٱلصُّ

                                           
 .همتفق علی -1

 .همتفق علی -2

جنگيد، یا مرتکب چنان عملی گردید کافر بود و با مسلمانان می هت او را کشتم کهیعنی بدان ج -3

 .، )مترجم(911/  11، ةشيب أبي مصنف ابنگردانيد. کشتنش را واجب می هک

 11 ،ةشيب أبي المصنف ابنام. هدستور فلانی کشت فلانی بر مردم یا بنابر ۀغلب ۀیعنی او را با انگيز -4

 .، )مترجم(911/ 

 سنن نسائی با سند صحيح. -5
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نسَابَ بيَۡنَهُمۡ يوَۡمَئذِ  وَلََ يَ 
َ
بار دوم( در  )برای هنگامی که» .[414]المؤمنون:  ﴾١٠١تَسَاءَٓلوُنَ فلَََٓ أ

یشاوندی و نسبتی در ميان آنان هگونیچهشود،  هصور دميد ر کسی در ه هماند )چرا کنمی خو

یشتن است( و در آن روز از  ۀاندیش  .«پرسندنمی مدیگرهنجات خو

یش رابط هر چند که باشند،  هو محکم داشتقوی ای هدو نفر در صداقت و رفاقت خو

یند و می مدیگر تبریهقيامت از  ۀاما در صحن یند. چنان می ر کدام، نفسی نفسیهجو گو

اوَلََ يسَۡ ﴿فرماید: می تعالی هالل هک یچ دوستی از هو » .[41]المعارج:  ﴾١٠لُ حََيِم  حََيِم 

 .«پرسدنمی دوستش

یزد و از برادرامی ل و دوستانشهانسان از ا هبلک مگی هکند و می ن و یارانش فرارگر

و صاحبان درک و  هنرم و ملایم گشتا هو دشواری هدر برابر فرمانروا ذليل و خوار شدا هگردن

 .اندهخورد فروتن شد

ا ٱلۡقَيُّومِ  للِۡحَِِ  ٱلوۡجُُوهُ وعََنَتِ ﴿فرماید: می خداوند : ه]ط ﴾١١١وَقَدۡ خَابَ مَنۡ حَََلَ ظُلۡم 

یدان، و گردانندا ههره( چۀمه در آن روز» .[444 مچون هان )هبانِ جهو نگ هدر برابر خداوندِ باقی و جاو

رنِشمی اسيران( خضوع و خشوع
ُ
بارِ( کفر را بر  ه)در آن روز کول هبرند، و کسی کمی کنند و ک

 .«گرددمی دوش کشد، )از لطف خدا( نااميد

 .بفرما!د بود!! خدایا بر ما رحم هبس وحشتناک خواای هصحن هچ

بانمی لرزند، پيامبران تضرع و زاریمی مردم دهبند آمدا هکنند، ز
 
، اندها بيدار شده، خِر

 .است! هاعمالی متنوع و مختلف انجام شد هدر حالی ک

 تعالی هالل هبينند، چنان کمی ، حاضراندهانجام داد هدر آن روز، بندگان اعمالی را ک

ا وَمَا عَمِلتَۡ مِن سُوءٓ  توََدُّ لوَۡ يوَۡمَ تَُِدُ كُُُّ ﴿فرماید: می ۡضَ  ا عَمِلتَۡ مِنۡ خَيۡ  مُُّّ نَفۡس  مذ
نذ بيَۡنَهَا وَبَيۡنَهُ 

َ
ركُُمُ   ٓۥأ ا  وَيُحَذِِ مَدَ ا بعَيِد 

َ
ُ أ ُ وَ   ۥ نَفۡسَهُ  ٱللّذ ِ  ٱللّذ ]آل عمران:  ﴾٣٠ٱلۡعبَِادِ رءَُوفُ  ب

 سرور او ۀبيند )و مایمی هاست حاضر و آماد هادرا از نيکی انجام د هر کسی آنچه هروزی ک» .[91

یادی ۀاست فاصل هاز بدی انجام داد هدارد کاش ميان او و آنچمی شود( و دوستمی بود، و می ز

بان استهبندگان م هدارد، و خداوند نسبت بمی خداوند شما را از )نافرمانی( خودش برحذر  .«ر

 شود.نمی انهاست، پن هحياتش انجام داد انسان در هیچ عملی کهبنابراین، در آن روز 

 هجا ماند هآثار ب

حۡصَيۡنََّٰهُ فِِٓ إمَِام   ٱلمَۡوۡتََّٰ إنِذا نََۡنُ نحُِۡ ﴿
َ
ء  أ ْ وءََاثََّٰرَهُمۡۚۡ وَكُُذ شََۡ مُوا وَنكَۡتُبُ مَا قدَذ

بيِ   دنيا( )در  هایی را کهگردانيم، و چيزمی هما خودمان مردگان را زند» .[41س: ی] ﴾١٢مُّ
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 هاده)در آن( بر جای ن هایی را کهمچنين( چيزه، و اندهکرد هایی را کهو )کار اندهپيشاپيش فرستاد

یسيم. و ما می یممی نمایيم ومی چيز را در کتاب آشکار )لوح محفوظ( سرشماری همهنو  .«نگار

از قبل  هرا ک هر آنچهمی نماید، می حال و عمل انسان را توصيف هگونخداوند این

 شمار هآثار او ب هک هپس از مرگش برجا گذشت هو اعمالی ک همرگش از پيش فرستاد

 کند.می آیند را ثبتمی

 هقبل از مرگ انجام داد هاعمالی ک هطوری کهبشود، می دقيق انجام هآری، محاسب

شوند. پس از اگر قرآنی را برجا می حاضر همهاست،  ها نمودهپس از مرگش ر هو اعمالی ک

یان انداخت هری را به، نهی را حفر نموده، چاهشتگذا پرستی نمودهجر ، ه، یتيمی را سر

مانند و می این موارد باقی ۀمهاست،  ه، فرزند صالحی را برجا گذاشتهعلمی را نشر نمود

 روند.می شمار هجاری ب ۀبرایش صدق

 هک است، مانند این هچيزی حرام را ترک نمود هد بود حال کسی کهخوا همين گونه

 ۀ، یا شبکهبنا نمودای ه، یا رقاص خانهو محل فروش شراب را برجا گذاشت همرد

فاسدی از وی بر جا  ایهکند، و یا کتابمی فساد را نشر هک هاندازی نمود هرا راای هوارهما

 است. هماند

ينُبَذؤُاْ ﴿فرماید: می تعالی هالل هبيند، چنان کمی مگی را انسان در جلوش حاضره
رَ  نسََّٰنُ ٱلِۡۡ  خذ

َ
مَ وَأ نسََّٰنُ بلَِ  ١٣يوَۡمَئذِِۢ بمَِا قدَذ َّٰ نَفۡسِهِ  ٱلِۡۡ ر  ۦعََلَ لقَََّٰۡ  ١٤بصَِيَة

َ
وَلوَۡ أ

پيشاپيش  هایی کهسازند از چيزمی هدر آن روز انسان را آگا» .[44-49: ةامي]الق ﴾١٥ۥمَعَاذيِرَهُ 

  هبرجای گذاشت هایی کهاست و از چيز هفرستاد
ً
 هانسان خودش از وضع خود آگااست. * اصلا

بان( عذر ه)ب هاست. * در حالی ک  .«آوردمی ایی برای )دفاع از( خودهز

 را حقير و ناچيز بداند، اما خداوند آن را در روز قيامت بزرگ هانسان گنا هر چندت که

 کند.می

یرا گناهان کوچک و حقير بپرهاز گنا»فرمود:  ج رسول خدا ید، ز مانند  هان صغيرهیز

  هستند کهی هروگ
ّ
آن  هآورد، تا این کمی چوبی را هر کدام تکهشوند و می جمعای هدر در

 مورد هان صغيرهاز گنا هبند هر گاهپزند، و می نانشان را هکنند کمی مقدار چوب جمع

 .1«شودمی قرار گيرد، نابود همؤاخذ
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 در روز قيامت ادا شوند هانواع حقوقی ک

دیگران  هشود تا آن را بمی هاز انسان خواست هشود کمی هچيزی گفت هحق، ب

و  هتضمين نمود هو نيز حقوقی را برای بند هبپردازد، و خداوند برای انسان حقوقی را قرار داد

 د نمود.هخوا هی نماید، او را محاسبهاست تا اگر در این حقوق کوتا هشدار دادهاو را 

 تعالی هحقوق الل

یک نکند، نماز  هاین است ک هحق خداوند بر بند او را عبادت کند و کسی را با او شر

شود، این می از بندگان هبخواند، زکات مالش را بپردازد و... بنابراین، نخستين سؤالی ک

پيامبران  هپاسخی ب هاید و چ هکسی را معبود خود ساخت هشما در دنيا چ هاست ک

 اید؟هداد

بر آنان واجب گردانيد،  هعباداتی را ک هبر بندگان این است ک همچنين از حقوق الله

 جا آورد. هرا ب

د هخداوند او را در مورد آن بازخواست خوا هبنابراین، نماز نخستين عبادتی است ک

 کرد.

 هامت در مورد آن محاسبيدر روز ق هبند هن عملی کياول»فرمود:  ج رسول خدا

ام هد: در نماز بندهدمی فرشتگان دستور هشود، نماز اوست، پروردگار عزوجل بمی

ید، آ  بود، کامل ثبت هاست یا ناقص؟ اگر آن را کامل کرد ها آن را کامل کردیبنگر

ید، آیا نمازمی تعالی هگردد، و اگر در آن نقصی وجود داشت، بود، اللمی ای هفرماید: بنگر

و کامل کنيد، ا هفرماید: آن را از آنمی ای نفلی داشت، خداوندهنفلی دارد؟ اگر نماز

 .1«باشدمی بين ترتیاعمالش بد ۀیسپس بق

 حقوق بندگان

پدر  هاست، چنان ک هبرخی دیگر قرار داد ۀدهخداوند حقوقی را از برخی بندگان بر ع

مدیگر، و نيز حيوانات، هر بر ه، زن و شوهمسایهبر  همسایهمچنين هحقوقی بر پسر دارد و 

 ستند.هدرختان و... حقوقی دارند. و برخی از این حقوق مباح و برخی حرام 

 هستند، بنابراین، کسی کها هشود، خونمی از حقوق بندگان هنخستين سؤالی ک

یخت ه، یا مجروح شدهشد هکشت است، این نخستين  ه، یا سرش شکست هشد هو خونش ر

 گيرد. می در مورد آن داوری انجام هد بود کهموردی خوا
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 انجامدر روز قيامت در مورد حقوق  هکای نخستين داوری»فرمود:  ج رسول خدا

 .1«ند بودهخواا هگيرد، خونمی

مين ه هد، بهدمی زدن مردم را مورد تجاوز قرار با هکسی ک :زندمی مردم را هکسی ک

 شود. می هترتيب در روز قيامت از او قصاص گرفت

یان هکسی ک»فرمود:  ج رسول خدا زند، روز می هاز روی ستم مردم را با شلاغ و تاز

 .2«شودمی همت از او قصاص گرفتقيا

 هقيامت از او قصاص گرفتز را بزند، در روای هر کس برده»فرمود:  جو نيز رسول خدا

 .3«شودمی

در منزل من بود و در دستش  ج گفت: رسول خدا ل هام المؤمنين، ام سلم

آثار خشم بر وی  هرا صدا زد تا جایی ک هکنيزک خود یا ام سلم همسواکی داشت، آن گا

 نمایان بود. 

با  هفت کرات رفت و او را در حالی یاهازواج مط ایههحجر هدر جستجوی وی ب هام سلم

 کرد.می حيوانی بازی

 منتظر توست. ج رسول خدا هکنی، در حالی کمی گفت: تو اینجا بازی

مرا صدا  هکام هخدا سوگند من صدای شما را نشنيد هکنيزک آمد و عرض کرد: ب

 بزنيد.

 هو را با این مسواک تنبیبود، تنمی از ترس قصاص»فرمود:  ج رسول خدا هگاآن

 .4«کردممی

ترسد، پس حال دیگر می است، از قصاص هپيامبر مقرب الل هک ج رسول خداوقتی 

 د بود؟هخوا هبندگان چگون

د، اگر هدمی ر صاحب حقی راهخداوند حق  هشود، بلکنمی حقوق مردم ضایع :مدیون

 چيز اندکی باشد.  هچ

 هب هباشد، خوا هبرادرش نمود هب یظلم هکس کر ه»فرماید: می ج رسول خدا

ا( از او طلب ين امروز )در دنيمهاست،  هردکمال یاز او پا یگریا حق دیو  هزد هاو لطم یآبرو

                                           
 .همتفق علی -1

 روایت صحيح.قی و بخاری در ادب المفرد با هبی -2

 همسند بزار با روایت صحيح لغير -3

یعلی الموصلی. -4  مسند ابو
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، وجود ندارد. یناریم و دهدر آن، در هکامت( فرا رسد ي)ق یروز هکنیند قبل از اکبخشش 

ا هاست، از آن هنمود هک یظلم ۀانداز هباشد، )در آنروز( ب هداشت يکیرا اگر اعمال نیز

 دوش او )ظالم( هان مظلوم را بهباشد، گنا هنداشت يکیاگر اعمال نگردد. و یسر مک

 .1«گذارندمی

 هرا پرداخت نکردا هدر دنيا آن هدیونی است کاش هدهبميرد و بر ع هبنابراین کسی ک

 دارند. می ش برایهميزان طلبشان از نيکی هاست، در روز قيامت، طلبگاران، ب

اش هدهمی از مردم بر عهدینار یا در هبميرد ک ر کس در حالیه»فرمود:  ج رسول خدا

یرا دمی هش فيصلایهباشد، از نيکی  .2«د بودهم و دیناری نخواهر آنجا درشود، ز

زنا یا از این قبيل موارد،  هزن یا مردی را ب هکسی ک :زندمی متهمردم ت هب هکسی ک

م هزنا مت هرا باش هشود، و اگر کسی بردمی هم نماید، در دنيا از او قصاص گرفتهمت

ید، در روز قيامت حد شرعی بر وی اجراهنماید، و در این ات  شود. می ام دروغ بگو

م نماید، در روز قيامت حد هزنا مت هرا باش هبرد هکسی ک»فرمود:  ج رسول خدا

 .3«راستگو باشداش هدر گفت هشود، مگر این کمی شرعی بر وی اجرا

او از آن کار  همت بزند، در حالی کهرا تاش هس بردر که»فرمود:  ج و نيز رسول خدا

 هباشد ک همان گونهت واقعي هشود، مگر آن کمی هاو شلاق زد هبری است، روز قيامت ب

 .4«است هاو گفت

یرکی هر کس از قدرت و جایگاه :گر بر ضعيفانهسلط و با نيرو و  هکرد هاش، سوء استفادیا ز

کند، خداوند در روز قيامت از او  هو بر آنان غلب هبر ضعيفان ستم روا داشتاش هسلط

 گيرد.می انتقام

 محضر آن حضرت همردی ب»است:  هآمد ل هدر حدیث حضرت عایش هچنان ک

یند و بمی با من دروغ هدارم ک ه! من دو بردهآمد و نشست و گفت: یا رسول الل ج  هگو

یم و آنان رامی ناسزا برند، من نيز آنان رانمی کنند و از من فرمانمی من خيانت زنم، می گو

 است؟ هپس حال من با آنان چگون

                                           
 صحيح بخاری. -1
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 هگردد، اگر کيفر دادن تو بمی هآنان با تو محاسب ایهو نافرمانیا ها، دروغهخيانت

 هب هشود و نمی نفع تو هب هکند و نمی انشان بود، این برایت کفایتهگنا ۀانداز هآنان ب

یانت، اما کيفر دادن تو نسبت ب آنان کمتر بود، این برایت فضيلت است، و اگر کيفر  هز

انان، از تو قصاص  هکيفر اضافی تو ب ۀانداز هانشان بود، بهآنان بيش از گنا هدادن تو ب

 شود.می هگرفت

یادمی هآن مرد مقداری عقب رفت و گری هگاآن  زد: می کرد و فر

است:  هتعالی فرمود هالل هکای هقرآن را نخواند ۀفرمود: مگر آی ج رسول خدا هآن گا

َّٰزيِنَ وَنضََعُ ﴿ ا  وَإِن كََنَ مثِۡقَالَ حَبذة  مِنِۡ فلَََ تُظۡلَمُ نَفۡسر شَيۡ  ٱلۡقيََِّٰمَةِ لِِوَۡمِ  ٱلۡقسِۡطَ  ٱلمَۡوَ
تيَۡنَا بهَِا  وَكَفََّٰ بنَِا حََّٰسِبيَِ 

َ
امت و ما ترازوی عدل و داد را در روز قي» .[11اء: ي]الأنب ﴾٤٧خَرۡدَل  أ

 بهیم نهخوا
ً
ین ستمییچ کسی کمه هاد، و اصلا خردلی )کار  ۀدان ۀانداز هشود، و اگر بنمی تر

یم و بسندمی ه( باشد، آن را حاضر و آمادهنيک یا بدی انجام گرفت ما  هد بود کهخوا هساز

 .«حسابرس و حسابگر باشيم

یابم جز نمی ن از اینتری بين خود و آناهب ه! من راهیا رسول الل»آن مرد گفت:  هگاآن

 .1«آنان آزادند هگيرم کمی هرا گوا از آنان جدا شوم، شما هاین ک

د داشت، پس مناسب است تا ما از هبنابراین، وقتی ظلم و ستم چنين سرانجامی خوا

 ستم روا داشتن بر دیگران بترسيم و از آن بر حذر باشيم. 

بر دیگران در روز قيامت  نستم رواداشت هک اندهفرمود ج رسول خدا هدر عين حال ک

یکی یرا هاز ظلم و ستم بپر»فرمود:  ج د شد. آن حضرتهی خواایهبرای ستمگر تار ید، ز یز

یکی هت بظلم و ستم در روز قيام  .2«د شدهی تبدیل خواایهتار

یختهر کس بر برادرش ستمی روا داشته»فرمود:  ج و نيز رسول خدا یش را ر یا  ه، آبرو

م یا هبرایش در ه، پس باید امروز از او حلالی بطلبد، پيش از این کهی از او برداشتمال

عوض ستمش از آن  هباشد، ب هدیناری باقی نماند، در آن روز اگر عمل نيکی داشت

بر وی ستم روا  هان کسی کهباشد، از گنا هشود و اگر عمل نيکی نداشتمی هبرداشت

 .3«شودمی حميلو بر او ت هشد هرداشتاست، ب هداشت
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پایانهحقوق حيوانات و چ  ار

یکی حکمتش هاز جمل ا هتن هن هميان مخلوقات این است کدر عدالت خداوند و بار

 حقوق حيوانات را نيز از یکدیگر هگيرد، بلکمی حقوق بندگان را از یکدیگر هاین ک

 گيرد.می ا قصاصهگيرد و از آنمی

رسد، حتی می ل آنها هر صاحب حقی بهدر روز قيامت حق »فرمود:  ج رسول خدا

 .1«شودمی هوسفند شاخ دار قصاص گرفتشاخ از گبی برای گوسفند

اگر کسی در دنيا حيوانی را آزار  هشود، چنان کمی و حيوانات داوریا هحتی بين انسان

 رسد.می شهکيفر گنا هو و ب هشد هاست، در روز قيامت محاکم هداد

و تا این  هرا زندانی کردای هگرب هخاطر این ک هزنی ب»فرمود:  ج رسول خدا هچنان ک

 هو ن هاو غذا و آب داد هخود ب هو وارد دوزخ گردید، چون ن هشد هبود، عذاب داد همرد هک

 .2«کند هتا از حشرات زمين تغذی هکردا هاو را ر

یرا خداوند   بندگان داوری ایهبين دشمنیبنابراین، این اوج عدالت و انصاف است، ز

د، حق هدمی او هر صاحب حقی را بهگيرد، و حق می را از ستمگر هکند و حق ستمدیدمی

گيرد و حق مستضعف را از می است را از دزد و سارق هشد همالش دزدی هکسی را ک

 گيرد.می ستمگر باز پس

 قيامت هان دادگاهگوا

خداوند برای داوری بين  هک هرخشد، آن گامی شدر روز رستاخيز، زمين با نور پروردگار

 شوند. خداوندمی هان آوردهپيامبران و گوا هگردد و آن گامی مخاوقاتش متجلی

شَُۡقتَِ ﴿فرماید: می
َ
رۡضُ وَأ

َ
ِ  ٱلۡكِتََّٰبُ بنُِورِ رَبِهَِا وَوُضِعَ  ٱلۡۡ هَدَاءِٓ وَ  نَ ٱلِذبيِِِ وجَِايْٓءَ ب  ﴾ٱلشُّ

ی( خداوندگارش روشنو زمين با » .[33]الزمر: 
ّ
 هاعمال ب ۀشود، و کتاب )و ناممی نور )تجل

 .«شوندمی هان آوردهشود و پيغمبران و گوامی هدست صاحبانش( گذاشت

یدگان داوری هو دادگا هدر آن محکم هآن گا شود و خداوند بر می قيامت در ميان آفر

 هماند. چنالن کنمی ناهاست و چيزی بر او پن هاست و از احوالشان آگا هبندگانش گوا

ُ وَ ﴿ فرماید:می تعالی هالل َّٰ مَا تَعۡمَلوُنَ  ٱللّذ و خداوند بر » .[32]آل عمران:  ﴾شَهِيد  عََلَ

 .«است هاعمالِ شما گوا

                                           
 . همتفق علی -1

 .همتفق علی -2
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 ندهدمی یهگواا هو امتش بر دیگر امت ج پيامبر ما

 هباست تا آنان را  هعنوان رحمت فرستاد هبا هخداوند پيامبران را برای انسان

دایت را ه همچنين برخی از اقوامشان راهو از عذابش بترسانند.  هداد همژد هرحمت الل

یگردان شد هو برخی اعراض نمود هکرد هپيش  . اندهو رو

مگی در برابر پروردگار مقتدر و هشود و می هوقتی در روز قيامت پيامبر با امتش گرد آورد

 است: هتعالی فرمود هالل هد بود کهاخو هوضعيتشان آن گون هایستند، آن گامی حکيم

ِينَ لَنذ فلََنسَۡ ﴿ رسِۡلَ إلَِِۡهِمۡ وَلنَسَۡ  ٱلَّذ
ُ
نذ عَليَۡهِم بعِلِۡم   وَمَا كُنذا  ٦ٱلمُۡرۡسَليَِ لَنذ أ فلَنََقُصذ

 اندهشد هسوی آنان روانهپيامبران ب هطور قطع از کسانی ک هب» .[1-3]الأعراف:  ﴾٧غََئٓبِيَِ 

 از پيغمبران می
ً
 آگامی مهپرسيم و حتما

ً
ما
ّ
 هیم؛ چرا کهدمی برای آنان شرح هانهپرسيم. * مسل

 .«ایم هما از آنان بدور نشد

پيامبران چيزی را  هشوند کمی و منکر این امر هتکذیب را پيش گرفت هراا هوقتی امت

پيامبران  هند کهدمی یهو امتش گوا ج انمپيامبر هگا، آناندهآنان ابلاغ ننمود هب

ْ شُهَدَاءَٓ عََلَ ﴿فرماید: می تعالی هالل ه، چنان کاندهآنان رساند هرا ب هپيام الل كَُونوُا لَِِ
 .«انی بر مردم باشيدهتا گوا» .[419: ة]البقر ﴾ٱلِذاسِ 

 یا يکد: لبیگومی شود.یم هامت، نوح فراخوانديروز ق»فرمود:  ج رسول خدا

بودم( ابلاغ  هتو گفت هب هکرا  ها )آنچید: آیفرمای. خداوند مخدمتم ۀپروردگارم! آماد

چ یه ند:یگویرد؟ مکشما ابلاغ  ها بیپرسند: آی. سپس از امتش مید: بلیگوی؟ میردک

 تو است؟ هگوا یسک هد: چیگوینوح م هاست. خداوند ب هامدينزد ما ن یاهترسانند

امبر ياست و پ هاو ابلاغ نمود هکد یهدیم یهشما گوا هاش. آن گاد: محمد و امتیگومی

وَكَذََّٰلكَِ جَعَلۡنََّٰكُمۡ ﴿د: یفرمایم هخداوند بلند مرتب هکنجاست یشماست. ا هز گواين
ْ شُهَدَاءَٓ عََلَ  َكُونوُا ا لَِِ ة  وسََط  مذ

ُ
ا ٱلرذسُولُ وَيَكُونَ  ٱلِذاسِ أ  .[419: ة]البقر ﴾عَليَۡكُمۡ شَهِيد 

 جرم کامبر ايد. و پيباش هامت، بر مردم، گوايم تا روز قیرو قرار داد هانيملت م یکشما را » یعنی
 .1«باشد هبر شما گوا

است  همراهیک نفر با او  هآید کمی در روز قيامت پيامبری»فرمود:  ج و نيز رسول خدا

ند، همراهتعداد بيشتری با او  هآید کمی و پيامبری اندهمراهدو نفر  هآید کمی و پيامبری

 هرا ب هشود: آیا پيامبرتان پيام اللمی هآنان گفت هشوند و بمی هقومش فرا خواند هگاآن 

                                           
 صحيح بخاری. -1
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ینمی است؟ آنان هشما ابلاغ کرد کسی  هشود: چمی هپيامبر گفت هب هگاد: خير، آنگو

ید: محمد و امتش، آن می او ای؟هآنان رسانيد هرا ب هتو پيام الل هد کهدمی یهگوا گو

را  هشود: آیا این پيامبر پيام اللمی هشود و از آنان پرسيدمی هخواندفرا  ج امت محد هگا

فرماید: شما از می تعالی هند: بلی، اللهدمی است؟ آنان جواب هامتش ابلاغ نمود هب

یند: پيامبرمانمی دانيد؟ انانمی کجا پيامبران پيام  هاست ک هما خبر داد هب ج گو

 .1«ایم هرا تصدیق کردو ما او  اندهشان رسانيدایهامت هرا ب هالل

 دهدمی یهتش گوامبر ا ج پيامبرمان

 هو احکام الل هآنان رسانيد هاو پيام خدا را ب هد کهدمی یهبر امتش گوا ج رسول خدا

نمایی هر کار خير راه هنان را باست، آ هان را انذار و تبشير نمودو آن هرا برایشان ابراز داشت

فكََيۡفَ إذِاَ ﴿فرماید: می تعالی هالل هاست. چنان ک هحذر داشتر کار بدی بر هو از  هکرد
ا ؤُلََءِٓ شَهِيد  َّٰ هَٰٓ ِۢ بشَِهِيد  وجَِئۡنَا بكَِ عََلَ ة مذ

ُ
ِ أ
د!( )» .[14]النساء:  ﴾٤١جِئۡنَا مِن كُُِ

ّ
ای محم

تی گواهاز  هک هد بود بدان گاهخوا هچگون
ّ
یم و تو را )نيز بهر مل بر )قوم دی هعنوان( شا هی بياور

یمهخود، از جمل  ؟«( اینان بياور

یرهابو ید: رسول خدامی س هر خۡبَارهََا﴿ :ۀآی ج گو
َ
ثُ أ  .[1: ة]الزلزل ﴾٤يوَۡمَئذِ  تَُدَِِ

یدمی زمين از اخبارش سخن هآن روز ک» دانيد: می فرمود: آیا هو آن گا هرا تلاوت نمود «گو

فرمود:  ج دانند. آن حضرتمی ترهگفتند: خدا و رسولش ب هاخبار زمين چيست؟ صحاب

است،  هبر پشتش انجام داد هرا ک هو کنيزی آنچ هر برده هعلی هاخبار زمين این است ک

ید: وی فلان و فلان روز بر پشت من این عمل و این عمل را امی د وهدمی یهگوا نجام گو

 .2«است، این است اخبار آن هداد

یرا زمين مادر شماست، »فرمود:  ج و نيز رسول خدا از زمين خود را محافظت نمایيد؛ ز

د ها را بازگو خواهزمين آن هکد مگر این هدنمی یچ عمل خوب یا بدی را انجامهیچ کسی هو 

 .3«کرد

چيزی بر او  هکند و خدایی کمی تعالی ملاقات هاو با الل هداند کمی هپس وقتی بند

 ؟«کندمی ن کار جرأت پيدابر آ هماند، پس چگوننمی انهپن

                                           
 مسند احمد با سند صحيح. -1

 این حدیث حسن و صحيح است. هسنن ترمذی و گفت -2

 مسند احمد. -3
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 انسان هی اعضای بدن علیهگوا

گيرد و می با آن هشنود، دستی کمی با آن هنگرد، گوشی کمی با آن هچشمی ک

انسان  هر موضعی، علیهرود، و حتی پوست بدنش از می با آن هکند، پایی کمی کسب

ید.می مچنين ساق دست، شکم، پشت و ران سخنهد و هدمی یهگوا  گو

يدِۡيهِمۡ وَتشَۡهَدُ  ٱلِۡوَۡمَ ﴿فرماید: می تعالی هالل هنان کچ
َ
َّٰههِِمۡ وَتكَُلِمُِنَآ أ فۡوَ

َ
ٰٓ أ نَُۡتمُِ عََلَ

ْ يكَۡسِبوُنَ  رجُۡلهُُم بمَِا كََنوُا
َ
یم، و هنمی رهشان مایهانهبر د هامروز» .[34س: ی] ﴾٦٥أ

یند، و پامی شان با ما سخنایهدست  هایی کهو( چيز اندهدادمی انجام هایی کهایشان بر )کارهگو

  .«ندهدمی یه، گوااندهآوردمی فراچنگ

رجُۡلهُُم بمَِا كََنوُاْ ﴿فرماید: می و نيز خداوند
َ
يدِۡيهِمۡ وَأ

َ
لسِۡنتَُهُمۡ وَأ

َ
يوَۡمَ تشَۡهَدُ عَليَۡهِمۡ أ

بان و دست و پای ایشان هعلی هدر آن روزی ک» .[11]النور:  ﴾٢٤يَعۡمَلوُنَ   هایی کهبر کار آنان ز

 .«ندهدمی یهگوا اندهکرد

یغا! از صحن  .آیند!می سخن در هو ب هی دادهاعضای بدن گوا هکای های در

ید: ما در محضر رسول خدامی س انس  هب ج آن حضرت هبودیم ک هنشست ج گو
گفتند: خدا و  هدانيد: من چرا خندیدم؟ صحابمی آیا»فرمود:  هدر آمد و آن گا هخند

آمدم، آن  هخند هپروردگارش ب هب هدانند. فرمود: من از خطاب بندمی ترهبرسولش 

ید: خدایا! مرا از ستم پنامی هک هگا ید: بلی، اومی ی؟ خداوندهدنمی هگو ید: می گو گو

 هفرماید: امروز کافی است کمی خداوند 1ی خودم را قبول ندارم.هخدایا! من کسی جز گوا

یس هخودت، گوا  هد بر هند،آن گاهی دهندگان گرانقدر گواخودت باشی و نو
ُ
 هر زدهانش م

یيد، آن هشود کمی هاعضای بدنش دستور داد هشود و بمی  ها اعمالی را کهسخن بگو

ید، او بمی هداد هاو اجاز هب هکنند، آن گامی ، بازگواندهانجام داد  هشود تا سخن گو

ید: دوری باد بر شما و گم شومی اعضایش  .2«کردممی طر شما دفاعخا هید، من بگو

انجام  هآنچ هرسد تا نسبت بمی اعضایش، از قبيل دست ، پا و... دستور هآری، ب

یند. آناندهداد بان گشودا هآن هگا، سخن بگو  بر هپردا هشود و از زشتیمی و آدمی رسوا هز

 شوند.می مغرور رسوا ایهشوند و انسانمی ان آشکارهدارند و امور پنمی

                                           
یی -1 ید: می پذیرد، ونمی یچ کسی از فرشتگان و ...هادت ه، شاش یعنی این انسان بر اثر شدت دروغگو گو

انش هد هگام، آن هدمی یهعملکردم گوا هی کسی دیگر را قبول ندارم، من خودم بهجز خودم گوا

یند. هرسد کمی اعضایش دستور هشود و بمی قفل  سخن بگو

 صحيح مسلم. -2
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یند در حالی کمی و سخن هاعضای بدن اعتراف نمودوقتی  شنود و می آدمی هگو

بان قفل شد بان اعتراض بگشاید، چون ز  هو از سخن گفتن باز داشت هاختياری ندارد تا ز

ید، آنمی هداد هاو اجاز هب هاست. آن گا هشد ش و سرزنش هنکو هب هگاشود تا سخن بگو

ید: من از شمامی پردازد، ومی آنان خواستم شما را از آتش دوزخ می کردم ومی دفاع گو

 .انم!هبر

در ميان سخنانش در مورد مورد سؤال قرار گرفتن بندگان در روز قيامت  ج رسول خدا

 فرمود: 

ید. ویمی او نيز چنين هکند و بمی با نفر سوم ملاقات هآن گا» ید: خدایا! می گو گو

تو انفاق  هگرفتم و در را هو نماز خواندم و روزتو و کتابت و پيامبرانت ایمان آوردم  همن ب

ید. می سخنا هتواند از خير و خوبیمی کردم و تا شود: آیا می هاو گفت هب هآن گاگو

یم؟ او در خودش هانمان را علیهگوا ند هکسانی خوا هان چهآن گوا هاندیشد کمی تو بياور

بانش م هگاد؟ آنهدمی یهمن گوا هکسی علی هبود؟ چ ران، گوشت  هشود و بمی هر زدهبر ز

یيد و ران، گوشت و استخوان آنچمی هش گفتایهو استخوان انجام  هرا ک هشود: سخن بگو

باناندهداد ت است تا برایش عذری باقی نماند و این فرد منافق هآورند، این بدان جمی ، بر ز

 .1«شودمی خداوند بر او خشمگين هت کاست و کسی اس

 درختانو ا هی سنگهگوا

یان انسان گوا هبا هدرختان و سنگ در روز قيامت بر  هاین ک هند از جملهی دهنفع یا ز

ر کسی از جن، انسان، درختان و ه هند و این از فضيلت اذان است کهدمی یهمؤذن گوا

یچ ه»فرمود:  ج رسول خدا هد. چنان کهدمی یهاذان را بشنود، برای او گوا هکا هسنگ

و در روز قيامت برای ا هشنود، مگر این کنمی ی دیگری صدای اذان راجن و انسان و چيز

 .2«دهدمی یهگوا

 نجوا...

یشتن را محاسب ید،  همورد محاسب هکنيد قبل از آن ک هخو  قرار گير

 شما وزن شوند،  هعلی هو اعمالتان را وزد نمایيد، قبل از آن ک

 کنيد. هبزرگ در نزد خداوند آماد ۀو خود را بر عرض

                                           
 صحيح مسلم. -1
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